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 تقدیم نامه

 و  ناب رهنمودهایی قرآن و از خوان گستردهچینی خوشه لیاقت گردید ونصیبم  الهی یخاصه عنایاتکه اکنون  

 محضربه حاصل از تلاشم را  و نتیجه، لایزالاین نعمت  پاس قدردانی ازبه ، را یافتم حضرات معصومین نظیربی

حضرت  الأئمهی طاهره امصدیقهبه و مفسّران قرآنند اولین  و علم درخ راس هایاستوانه که،معصومینمقدّس 

 اندیشند؛تمام آزاد مردانی که نیک میبه  و نمایم.تقدیم می )عج(عصر امامفرزند بزرگوارشان  و زهرای مرضیه

ی و انسان را با همه هدفی ندارند، و جز رضای الهی و پیشرفت و سعادت جامعه خود نمودهی عقل و منطق را پیشه

 نهند.هایش ارج میتفاوت
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 گزاریسپاس

جناب آقای حجة الاسلام و المسلمین دکتر علی أحمد ناصح ، راهنما یاز اساتید فرهیختهبا تقدیر و تشکر شایسته   

گشای نگارنده در اتمام و اکمال این پایان ی همکارانشان که راهو همه بنائیان دکتر علی و استاد مشاور جناب آقای

 نامه بودند.

می و فرزندان عزیزم که نهایت همکاری را با بنده روزی همسر گراهمچنین سپاس فراوان از زحمات بی دریغ و شبانه

 نمودند.
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 چکیده

دادن همیتّابا هدف تأکید و ، یوسفی سوره 24تا  یکیات آپیرامون  هل بیتااین رساله با عنوان تفسیر روایی 

ن هدف از اهمیتّ نقش روایات در فهم دقیق قرآبه با توجه نقش روایات در فهم و تفسیر قرآن نوشته شده است؛ به 

همچنین ، نگارش این رساله فهم آیات مورد نظر با استفاده از آراء تفسیری ایشان و مقایسه تفاسیر اجتهادی و روایی

به باشد. لذا آیات با توجه های مورد تأکید آیات و روایات میتسنن و سپس فهم پیامهلامقایسه روایات شیعه و 

ابتدا با کمک تعدادی از تفاسیر  .است روایی مورد بررسی قرار گرفته و در دو دامنه قرآنی وسه دسته به موضوع 

در برخی از  بیتمندی از روایات اهلبهرهمفاد ظاهری آیات بررسی شده و سپس با ، اجتهادی و کتب لغت

ذیل  یرسی شدهبر روایت 474 روایی مفادبه است. با توجه نیز مورد بررسی قرار گرفته مفاد روایی آیات، تفاسیر مأثور

مشاهده شد در اکثر موارد با یکدیگر تطابق داشته و در ، با مفاد ظاهری آیات مورد نظر و مقایسههای و آموزهآیات 

است. آن اشاره نشده به است که در آیات  وایای مختلفی از متن آیه را بیان نمودهر بسیاری از موارد نیز معصوم

تر گردیده است. به ها جهت فهم مورد نظر سبب وضوح در مفهوم آیات و تبیین آن بطور کلی روایات وارده ذیل آیات

ها یا قرائن نقلی و عقلی تحلیلبه توجه  مباحث مطرح شده در روایت ایراداتی واردبوده است که بابه در مواردی نیز 

     است.نقدهایی ارائه شده 

و تعیین  روایت جری و تطبیق 44، ایت سوره شناخترو 42 شده؛بررسی  روایات 85شناسی گونهبخش        

و  ی جری و تطبیقگونه، است. بیشترین فراوانی روایاتروایت معنا شناخت پرداخته 31و روایت تأویلیسه ، مصداق

 تربیتی و أخلاقی هایإستخراج آموزه در شود.شامل میو بعد تأویل را  معنا شناخت، سپس شأن نزول، تعیین مصداق

-اجرای نقشه، مشورت خصمانه، امدهای آنیحسد و پ، والاترین اندرزها، ادعدم اعتم، اخلاص و احسان ؛یموزهآ 52با

دست نیز ها تنوّع آموزهبه ، آیات و روایاتبه اعتقادی با توجه های آموزهدر ....و  عاقبت پیروی از هوای نفس، شومی 

به توسل ، نفی شرک توحیدی، یگانگی خدا، توحیدآن؛  هایآموزه را در بر داشت؛ هاآموزه که دومین حجم یافتیم

اعجاز الهی بر حقانیت ، وحی الهی، قرآن شناسی، نبوت، اری از خداسپاسگزی ها و سجدهدل الله حاکم بر، خداوند

های همکرو حیل ؛آموزه  42 های اجتماعی باآموزه است؛خود إختصاص دادهبه حجم را دومین ، آموزه58با  ...، اولیا

        ...، امور حقوقی و قضایی در جامعهبه  رسیدگی، معروف و نهی از منکربه امر، مانور از قدرت علمی، شیطانی در جامعه



 ح

 

بر ، توطئه برای اجرای اهداف، رسوایی از جلوگیری، دفع ضرر احتمالی آموزه تحت عناوین؛ 32های سیاسی با آموزهو

 .داران فاسسیاستمداهداف  ها وملا شدن توطئه

داستان حضرت  ماجرای 2یآیه، است کثر روایات تفسیری در این آیاتانتایج این تحقیق مورد استفاده بودن از     

ی با شروع روایای صادقه مجدداً زندان رفت وبه که ؛ های آنو پیامد آغاز با شروع یک روایای صادقهکه  یوسف

های این که با کنار هم چیدن تک تک پازل، ن از قدرت لایزال الهیکه نشا پردازدمی دیگری از زندان آزاد شد

 .کندبشر گوشزد میبه شگرف عظمت تقوا و إخلاص را  داستان 

 ی شناسیگونه،(24 -3آیات)، بخش اول یوسفی سوره، روایی تفسیر، روایت تفسیری، تفسیر :واژه کليد   

 . روایات و آیات پیام روایات و
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 همقدم

وتعالی برای ارشاد و هدایت که خداوندتبارکترین کتاب آسمانی استجامع ترین وهیچ شک و تردیدی قرآن کاملبی

است؛ در نتیجه دسترسی های وحی در اختیار بشر قرار دادهترین و والاترین آموزهاست و با محکم ها نازل کردهانسان

باشد با علم و یقین راسخ ترین ضرویات هدایتی میوحانی از مهمچه در این کتاب رآنبه عیب و نقص صحیح و بی

ترین راه و ها ارزشمندترین و مطمئنآن، مجید و عترت طاهرین وجود دارداللهی تنگاتنگی که میان کلامرابطهبه 

لذا  باشد.می اسلام حضرت محمد سنت و عترت مطهر پیامبربه مراجعه ، های وحیانیروش دستیابی این آموزه

قدمت نزول قرآن دارد. چرا که قرآن با صراحت و به ای پیشینه، روش تفسیر اثری مشهور استبه این روش که 

است و ایشان نیز همواره اهل بیت خود را در کنار  عنوان معلّم و مبینّ قرآن معرفی نمودهبه را وضوح پیامبر

 اند.سعادت در دنیا و آخرت الزامی دانستهبه  این دو را برای رسیدنبه جهانیان معرفی و تمسک به قرآن 

هدف از نگارش این تحقیق است.  بر پایه روایات اهل بیت یوسفموضوع پژوهش حاضر تفسیر روایی سوره     

نقشی که روایات در فهم و به و تأکید یا اهمیت بخشی  مقصود و مراد آیات از طریق روایات معصومانبه نیل 

 باشد. می، د ایفا کنندتواننتفسیر قرآن می

باشد در فصل اول کلیات و بررسی مختصری پیرامون مفاهیم تحقیق ذکر شده این تحقیق شامل چهار فصل می    

روایاتی که ذیل آیات آمده است پرداخته است در ، بررسی مفاد ظاهری آیات و مفاد رواییبه است و در فصل دوم 

پردازد. در چهارمین فصل نیز گونه شناسی روایات میبه اند. فصل سوم شدهاین دو مبحث با یکدیگر مقایسه ، پایان

 های هدایتی آیات و روایات ارائه شده است. ها و آموزهپیام

تحقیق جامعی که اهداف فوق را دنبال نماید در این زمینه انجام نشده است. کلان ، جستجویی که صورت گرفتبا    

نحوی جامعیت و اهداف به نیز  و نیز تفسیر جامع الأثری آیت الله معرفتدقی روایات تفسیری امام صاپروژه

کار رفته است با رویکرد گردآوری و تحلیل و تبیین مفاد روایات به مورد نظر را ندارد. روشی که در این تحقیق 

 چه پردازش دقیقباشد. آنی خاص قرآنی با تأکید بر متن و محتوای روایات میدر یک دامنه بیتهلاتفسیری 
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 ای برای منابع تفاسیر روایی شیعه و کتاب الدرکرد کمبود منابع تحلیلی و ترجمهدر مورد موضوع را دچار دشوار می

 المأثور و دشواری متن برخی روایات آن بوده است.  فی تفسیر المنثور

برداشته باشد و مورد قبول حضرت  امید است تحقیق حاضر بتواند در راستای پیشرفت علم تفسیر روایی گامی نو    

 قرار گیرد. حق تعالی و خاندان عصمت و طهارت
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 مفاهيم کليّات و

 . کليّات تحقيق1.1

 .  بيان مسئله1.1.1

غرض کلی  آیه است و333باشد. این سوره شامل های مکی میی قرآن و جزء سورهدوازدهمین سوره یوسفی سوره

است.  یوسفی سوره 24تا3آیاتبه تحقیق حاضر مربوط . اش داردبندهبه آن بیان ولایتی است که خداوند نسبت 

حکمتی ، یوسفداستان ، تعبیر خواب و آغاز مشکلاتدوازده بخش تقسیم کرد؛ به توان محتوای این آیات را می

سن به رسیدن ، درکاخ عزیز مصر یوسف ، ای در مصرهبرد یوسف، رسواکننده دروغ ، گر حسادتنقش ویران، الهی

ی زلیخا برای رهایی از زخم نقشه، ت ناپاک همسرشاطلاع عزیز مصر از نیّ، ای هولناکاز غائله یوسفنجات ، جوانی

 کانون توحید و تربیت. یوسفجرم بیگناهی و زندان توسط به زندان  ، زبان زنان مصری

گیری از تفاسیر مأثور بهرههای محوری و با ا الگو قرار دادن تعدادی از پرسشاین پژوهش سعی گردید بدر     

به  چنین روایات تفسیری معصومانقمی و دیگر کتب تفسیرروایی و هم، صافی، تفسیرالقرآنفیالبرهان، عیاشی

های تفسیری مفاهیم و ها و دیگر دانستهگیری از آنبهرهسپس با ، شودآوری روایات تفسیری این سوره پرداخته گرد

  بعد از بین تفاسیر اجتهادی و روایی و روایات شیعه و اهل تسنن از الدرالمنثور و برخی تفاسیر، شدهمقاصد آیات تبیین 
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های هدایتی و شناخت های روایات تفسیری و استخراج آموزهدیگر مورد مقایسه قرارگرفته است. بررسی گونه

 باشد.ایات بخش دیگری از این تحقیق میدر رو تأکیدهای مورد پیام

 هميت و ضرورت تحقيقا.  1.1.1

ی نموده تجلّ ان معصومامامتفسیری است که در بیان ، ترین تفسیر از قرآنترین و صحیحخالص، استوارترین

ایات نقل شده روبه رو مراجعه باشند. از اینقرآن میبه ترین افراد ایشان آگاهبیتو اهلاکرماست؛ زیرا پیامبر

 است. ترین درک و فهم از آیات قرآنی بسیار ضروریو صحیح بهترینبه در راستای نیل  آن حضراتاز 

 : موارد ذیل اشاره کرد به توان از اهداف این تحقیق می     

 .بیتو کلی آیات مورد بحث بر اساس مفردات قرآن و روایات اهل مفهوم اولیهّبه الف( دستیابی 

نقشی که روایات در فهم و تفسیر قرآن و تحلیل محتوایی روایات ذیل آیات مورد به ید یا اهمیت بخشیدن ب( تأک

 ی تفاسیر اجتهادی و مفاد روایات ذیل آیات.  نظر در صورت نیاز و مقایسه

 شناسی روایات تفسیری.ج( گونه

اند و نیز بیان نتایج مورد تأکید قرار گرفته 24ـ3های هدایتی که در آیات و روایات تفسیری ذیل آیاتد(بیان آموزه

 ها.آن

 و مقایسه مفاد ظاهری آیات با مفاد روایی.منظور و مراد آیات از طریق روایات معصومانبه ه( نیل 

 .ر آیات و روایات تفسیری این سورههای مورد تأکید دخ( فهم پیام

 . وسفیسوره  24ـ3از آیات ، روایات ی تفسیری مبتنی برح( ارائه

جا که پیرامون سزایی دارد از آنهمیتّ بیی در تفسیر و فهم آیه االبته بیان مفاد ظاهری و تطبیق آن با مفاد روا    

ی نتیجه، استای نگارش نشدهنامهطور ویژه کار خاص و پایانبه ، یوسفی مبارکه روایات تفسیری ذیل آیات سوره

از این آیات و آشنا ساختن دیگران با محتوای این آیات و پیامدهای ، مانای برداشت معصورائهااین پژوهش در جهت 

ی تواند الگویی برای ارائهعلاوه میبه تواند کاری جدید و از این جهت مفید باشد. می بیتآن طبق روایات اهل

 ،یوسف یسوره حساب آید. البته بررسی آیاتبه در زمینه روایات تفسیری ذیل سایر سور قرآن به کارهای مشا
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اجمال و در حد توان به ی زوایا این بحث دنبال گردد؛ لیکن ما طلبید تا از همهتحقیقی دقیق و زمانی وسیع را می

 باشد.های فراوانی میایم و خود اذعان داریم که تلاش ما دارای کاستیاین مهم پرداختهبه خود 

 . سؤالات تحقيق1.1.1

 : اضر عبارتند ازنامه حهای ضروری پایانپرسش

 چیست؟  ، وجوه معناشناختی مفردات و مفاد ظاهری آیاتبه با توجه ، یوسفسوره  24ـ3ـ مفهوم اولیه و کلی آیات 3

 با مفهوم اولیه آیات مذکور چه تناسبی دارد؟ یوسف یسوره 24ـ3م روایات تفسیری آیاتـ مفاهی4

 هایی برخوردار است؟  گونه از چه، ذیل این دسته آیاتبیتـ روایات تفسیری اهل1

چند به ذیل این آیات  وارد شده چیست؟ و روایات بیتهای هدایتی که در روایات اهلـ مهمترین نکات و آموزه2

 باشند؟دسته قابل تقسیم می

 های تحقيق .  فرضيه1.1.1

که است یوسفحضرت درباره بخش بسیار مهم و حساسی از زندگی  یوسفسوره 24-3ـ مفهوم اولیه و کلی آیات 3

اش که ایمان خود را خالص و دلش بندهبه ی ولایتی باشد که خداوند نسبت کنندهاز یک خواب وحیانی شروع تا بیان

 ای را خداوند خود چنین بنده ؛باشد هیچ سوی دیگر توجه نداشتهبه سوی او به خدا پر نموده و جز  محبتّرا از 

سرشارش کرده و وی را برای خود  محبتّکند و از جام وجه تربیت می بهترین بهشود و او را ش میزموآدار عهده

به  ها و مشکلاتگرداند و پس از طی مشقتهر چند حوادث خواری وی را بخواهند عزیزش می، سازدخالص می

 رسد.ت و دولت میعزّبه ی الهی اراده

 و تعبیر آن توسط پدرش حضرت یعقوبوسفیدیدن حضرت خواب: از موضوعات کلی این مفاهیم عبارتند     

، ی زندگیشاناز صحنه یوسفمشورت در خصوص محو ، یوسفشدن از مفهوم خواب حسادت برادران با مطلع

 ی عزیز مصروسیلهبه خریداری او ، فروشانبردگی و فروش وی در بازار برده، سازی آثار جنایتفروش او جهت پاک

ی زندگی جدید در قصر به تجر، مند شوندبهرهیت و نگهداری تا روزی از او همسرش جهت ترببه و تقدیم وی 

ای مخوف و طرح نقشه، همراه با بلوغ جسمی او یوسفبه وار همسر عزیز مصر دلبستگی و عشق دیوانه، پادشاهی

 الهی باقدرت لایزالوسیله به نمودن آن ی گناه و خنثیبودن نقشهناموفق، امیال نفسانیبه یابی ترسناک برای دست
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 انتشار خبر رسوایی زلیخا ، یوسفهای آثار جرم زلیخا بر بدن و لباس بررسی سرنخ، سخن گفتن کودک شیرخوار

تر تا تر و دقیقای کاملترفند سیاسی زلیخا با طرح نقشه، توسط زنان درباری که راز عشقش را از خودش شنیده بودند

به امر ، ی برندهوت همسران وزرا و بزرگان حکومتی و پذیرایی همراه با وسیلهدع، جانب نشان دهدبه خود را حق 

 .  یوسفآموز پیامبرخدا حضرت در محل پذیرایی تا زنان او را ببیند و تا پایان داستان عبرت یوسفورود 

ارد و مفاد روایی د در اکثر موارد با مفهوم ظاهری آیات تطابق یوسفی سوره24ـ3مفاهیم روایات تفسیری آیات  ـ4

 باشد.داستان می مفاد ظاهری دارای شرح و توضیح بیشتری در جزئیاتبه آیات در بسیاری از موارد نسبت 

به در برخی موارد  بیان معانی واژگان و ذکر مصداق و، مفهومی آیات تفسیر تبیینبه اکثر روایات این سوره  ـ در1

 است. تأویل آیات پرداخته

های باشد و آموزههای این پژوهش میترین حجم آموزهیشب، اعتقادی هایآموزه واخلاقی و تربیتی های ـ آموزه2

 گیرند.های بعدی قرار میاجتماعی و سیاسی در رده

 ی تحقيق .   پيشينه..1.1

که ی مبارسوره 24ـ3در مورد آیات  بیتو اهل روایات پیامبراکرمبه نامه توجّه موضوع اصلی این پایان

روایات آن گردآوری و در  ، و در تفاسیر روایی بررسی این سوره پرداختهبه چه در تفاسیر اجتهادی  است. اگر یوسف

 تحلیل و تبیین مفاد روایات تفسیریبه تاکنون پژوهشی که در آن  امّا؛ استاین روایات اشاره گردیدهبه تفاسیر عام 

و تحقیقی با رویکرد بپردازد ، ری که در این تحقیق مطرح گردیدههای محوپرسشبه پرداخته باشد و   بیتاهل

که ما را از ایگونهبه باشد ی جوانب پرداختههمهبه اراه کند و منطبق با این موضوع   بیتتفسیر روایی اهل

و غیرمستقل  هایی مستقلا و رسالهبه صورت پراکنده کتابه وجود نداشت؛ البته ، کندنیاز این بحث بیبه پرداختن 

دارد که  وجود یوسفی چنین در مورد  شرح و تبیین دقیق و درست سورهو روایات آن و هم یوسفی پیرامون سوره

سمت و سویی به الهی را  یآموز و معجزهاین داستان عبرت و گاه بعضی افراد برخی از جوانب اشاره دارندبه هر یک 

 : موارد زیر اشاره کردبه توان از جمله میباشد. الهی میت پیامبران و اولیایمنزل اند که مخالف شأن ودیگر سوق داده

های اول قرآن انجام که ناتمام مانده و فقط حول سورهالله معرفتـ کتاب تفسیر اثری جامع تألیف مرحوم آیت3

 نوعی تفسیر أثری است؛ که باشد. البته این کتابمیشده است؛ شیوه و اهداف نگارش آن نیز با این پژوهش متفاوت 
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، اعم از احادیث پیامبر، است و روایات تفسیری شیعه و اهل تسننی نقلی استفاده شدهدر آن از احادیث و شیوه

است. این کتاب جامع بوده و احادیث شیعه و اهل تسنن را آوری نمودهو تابعان را جمعبه صحا ،بیتاهل

شمار به تطبیقی و تقریبی ، ایاست و نوعی تفسیر مقارنهین توجهّ کامل داشتهمنابع فریقبه است و آوری کردهجمع

هایی از متأسفانه در قسمت که، باشدها میآوری اخبار تفسیری و نقد و بررسی آنکتاب جمعاین آید. هدف اصلی می

 است. بقره ناتمام مانده سوره

 امام)احادیث تفسیری  بررسی روایات یک معصومبه ها تنکه  پروژه( روایات تفسیرینامه )کلانـ پایان4

پرداخته و در آن تطبیق و استدراک منابع اصلی بررسی «( نورالثقلین، البرهان، قمی، الصافی»از تفاسیر صادق

 است.شده

 است.گرفته البیان نیز مورد بررسی قرارتفسیر الدّرالمنثور و جامع: مصادر اهل تسنن مانند، ـ در کنار منابع شیعی1

کل  در پروژهکه در اصل یک کلان« یوسفی سوره 24ـ3آیات  بیتتفسیر روایی اهل»تحقیق مورد نظر     

از نظر ، الله معرفتتفسیر آیتبه تر و نسبت کاملصادق اماماحادیث تفسیری به آید نسبت نظر میبه قرآن است؛ 

    باشد.از اهل تسنن  درمنابع شیعه و الدّر المنثور  تر و در حدّ روایات اهل بیتدامنه روایی جزئی

 . چارچوب نظری تحقيق1.1.1

 کلیّات و مفاهیم: فصل اول

 .یوسفی سوره  24-3تفسیر روایی آیات : فصل دوم

 شناسی روایات تفسیری.گونه: فصل سوم

 های هدایتی آیات و روایات.ها و پیامآموزه: فصل چهارم

 باشد.نتایج و پیشنهادات می شامل: در پایان خاتمه

 .  روش تحقيق1.1.1

باشد؛ که موضوع تحقیق با راهنمایی ای و اسنادی و روش آن تحلیلی مینامه کتابخانهی پژوهش در این پایانشیوه

بیان به بندی شده و ذیل هر دسته تفسیر المیزان دستهبه اساتید محترم گروه انتخاب و آیات مورد بحث با توجه 

برخی منابع لغوی و به است و هر لغتی که مهم و قابل ملاحظه بوده با توجه شدهشناسی لغات مهم آیات پرداختهمعنا
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در ادامه در قسمت مفاد ظاهری آیات نظر مفسّرین در تفاسیر اجتهادی مورد بررسی ، تفسیری بررسی گردیدهاست

آوری گردیده جمع، نابع اولیّه و تفاسیر روایی شیعهمبه با استناد  است سپس احادیث تفسیری اهل بیتقرار گرفته

به است؛ در ادامه عنوان مصادر اهل تسنن نیز استفاده شدهبه و در کنار مصادر شیعه از الدّرالمنثور و چند تفسیر دیگر 

ایات شیعه و چنین بین روای بین تفاسیر اجتهادی و روایی و همتحلیل برخی روایات پرداخته شده و در پایان مقایسه

 است.الدر المنثور صورت گرفته

تأویلی و جری و ، تفسیری، شناختمعنا، شناختسوره: پنج دسته با عناوینبه شناسی روایات بررسی گونهدر     

ی مناسب هر روایت ذیل گونه، منابع تفسیری مورد اعتمادبه اند و سعی بر آن بوده که با توجه تطبیق تقسیم شده

ها هایی هستند آن پیامها و آموزهکه روایات در کنار آیات دارای پیاماینبه رد و در فصل پایانی با توجه خود قرار گی

-آیتی ی آیات ذیل هر دسته بر اساس ترجمهذکر است که ترجمهبه  بندی شده مطرح شدند. لازمصورت عنوانبه 

 .   استشیرازی صورت گرفتهمکارم ناصر الله

 صطلاحات(اقيق )تعریف .مفاهيم تح1.1

 . تفسير1.1.1

کشف و آشکار ساختن ، توضیح دادن، بیان، معنای جدا کردنبه است و فسر گرفته شده« فسر»ی از ریشه« تفسیر»

 کشف و شرح معانی الفاظ وبه شناسان تفسیر را اتفاق لغتبه اکثر قریب  3است.امر پنهان یا معنای معقول آمده 

ام از لفظ مشکل و دشوار که در به از زدودن ا استدر اصطلاح مفسران عبارت« تفسیر» 4اند.عبارات اختصاص داده

التفسیر هو بیان معانی : نویسددر کتابش می علامه طباطبایی 1انتقال معنای مورد نظر نارسا و دچار اشکال است.

 های آیات.و کشف مقاصد و مدلول تفسیر بیان کردن معانی آیات است 2.الآیات و الکشف عن مقاصدها و مدالیلها

                                                           

 ی فسر(.ق، چاپ دوم، )ذيل ماده1111، قم، مؤسسه دارالجهره، للرافعيالكبيرالشرحيبغرفيالمنيرالمصباحفيومي، محمدبن. أحمد1

مجمع فخرالدين، طريحی، ق، چاپ سوم؛ 1111ميردامادی، بيروت، دارصادر،الدين، تصحيح جمالالعربلسانمنظور، إبنمكرم. محمدبن2
ی فسر( ؛ محمد مرتضی حسينی )ذيل ماده، جلد6ش، 1731،  ، تصحيح أحمد حسينی أشکوری، تهران،کتاب فروشی مرتضویالبحرين

 ی فسر(.    ، )ذيل مادهجلد22ق، چاپ اول، 1111بيروت، دارالفكر، جواهرالقاموس، منالعروسزبيدی، تاج
 .13، ص9ش، ج1736تمهيد، ، قم، مؤسسه فرهنگیالقرآنعلومفیالتمهيدمعرفت، . محمدهادی7
 .1،  ص 1ج تفسيرالقرآن، فیالميزان  طباطبايی،. سيدمحمدحسين1



11 

 . تفسير روایی1.1.1

ت ر قرآن از سنّاست که مفسّرود و مقصود آنشمار میبه ترین روش تفسیر قرآن کهن« اثری»یا تفسیر روایی 

شدن مفاد آیات و مقاصد آن استفاده ]نزد اهل سنت[ برای روشنبه و نیز از سخن صحابیتو اهلپیامبر

آیه ، کمک سنتبه استناد کرده و ائمهو یا سنت پیامبربه در تفسیر آیه اناماماین روش در واقع  3کند.

 4اند.را تفسیر کرده

 . روایات تفسيری1.1.1

ای با تفسیر و تبیین آیات قرآن ارتباط دارند و یا تفاسیر روایی گونهبه روایاتی هستند که ، مقصود از روایات تفسیری

بندی کلی روایات تفسیری را ی این تعریف و در یک تقسیمشمارند.بر پایهی شده مردود میرا که از این کتاب آسمان

 : سه دسته تقسیم کردبه توان می

ها هستند؛ این دسته از صورت روشن ناظر آیات قرآن و تفسیر و تبیین معانی آنبه روایاتی که که : ی اولدسته     

، کنند و بخش دومروایاتی که مفاهیم ظاهری قرآن را تفسیر می، بخش اول: شونددو بخش تقسیم میبه روایات نیز 

 نمایند.های درونی آن را تبیین میروایاتی که مفاهیم باطنی و لایه

تواند با تأملّ رسد ارتباطی با قرآن ندارند ولی پژوهشگر توانا مینظر میبه روایاتی که در نگاه اول : دسته دوم    

 باشد. ها میدر آیات قرآن ریشه دارند و مفسّر مبیّن آن، ایاتدریابد که این رو

گیری از خطا در تفسیر قرآن را ارائه دهند و راه پیشتفسیرهای ناروا هشدار میبه روایاتی که : دسته سوم    

 1نمایند.می

                                                           

ش، 1792ی علمی فرهنگی دارالحديث، سازمان چاپ ونشر، ، قم، مؤسسهدرآمدی بر تفسيرجامع روايی. محمد، محمدی ری شهری، 1
 .79ص

 .112ش، ص1733کتاب، قم، چاپ اول، بوستان مؤسسه تفسيری،اعتبار و کاربرد روايات ناصح، . علی أحمد2

 . 117ش، چاپ اول، ص1792، قم، سازمان چاپ و نشر دارالحديث، رواييجامعتفسيربردرآمديشهري، ريحمدي. محمدم7
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 های روایات تفسيری . گونه1.1.1

ی روایت را ها عناوینی هستند که شیوه و نوع رابطهگونه ها کارکردهای متفاوت روایات تفسیری است؛منظور از گونه

-سوره، های متفاوت صورت گرفته روایات در پنج گونهبندیتقسیمبه توجه  کنند. در این تحقیق بابا آیه بیان می

 گیرند.تأویلی و جری و تطبیق قرار می، تفسیر مفهومی، معناشناخت، شناخت

 روایات سوره شناختالف(

فضیلت یا آثار ، سبب نزول، شأن نزولبه هر روایتی است که ، شناسیشناخت در بخش گونهاحادیث سورهمقصود از 

همزمان یا در پی آن ، قسمتی از قرآن، اقتضای آنبه ها بپردازد. رویداد یا پرسشی که قرائت آیه و اختلاف قرائت

ای است واقعه، آورند. شأن نزولت را فراهم میی نزول آیاکه زمینهجهت آنبه سبب نزول آن است. ، نازل شده است

به ای از قرآن برای پرداختن بیان دیگر چیزی است که آیه یا سورهبه است. ی آن نازل شدهکه بخشی از قرآن درباره

خصوص واقعه یا حادثه یا ، است. سبب نزول آموزی از آن نازل شدهاز جهت شرح و بیان و یا برای عبرت، آن

است.  است و آیات برای حل آن مشکل نازل گردیده است که در زمان نزول آیات رخ داده یا مطرح شده ایمسئله

های گذشته نزول آیه یا زمان و شامل حوادث زمان که شأن نزول اعم استتفاوت این دو در آن است، بنابراین

 3شود.می

 روایات معنا شناختب(

 کنند.یک واژه را در آیات قرآن معنا می، أحادیثی است که، لفظییا أحادیث ایضاح ، روایات معنا شناخت

 روایات جری و تطبيقج(

-است که آیهی أئمهاین شیوه، از سخنان أئمه گرفته شده« جری»کند که إصطلاح علّامه طباطبایی یادآوری می

جری و 4رد نزول آن باشد.اگرچه خارج از مو، کنندی قرآن را بر مواردی که قابل إنطباق با آن است تطبیق می

 1باشد.ها نازل شده؛ میی آنإنطباق الفاظ و آیات قرآن بر مصادیقی غیر از آن چه آیات درباره، تطبیق

 روایات تأویلید(

                                                           

  . پیشین، رواییجامعتفسیربر. درآمدی3

، 3ج، ق، چاپ پنجم3237المیزان فی تفسیر القرآن، قم،دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه،. محمد حسین، طباطبایی، 4
 .23ص 

ش، 3157( مبانی و قواعد تفسیر قرآن، قم، انتشارات جامعة المصطفی العالمیّه، 3رضایی اصفهانی، منطق تفسیر قرآن). محمد علی، 1
 .327های تأویل قرآن، ص، به نقل از روش212ص 
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ای عقلایی میسر نیست و برای پی بر مبنای ادبیات عرب و اصول محاوره روایات معارفی را که دانستنشگونه این

های باطنی قرآن کنند. گفتنی است برخی از لایهبیان می 3وجود ندارد معصومانبه راجعه آن راهی جز مبه بردن 

 4است.« جری و تطبیق»از باب 

 ه(روایات تفسير مفهومی

شود. روایاتی که در که خود بر انواع بسیاری تقسیم می 1ام زدایی از مفهوم آیه استبه مقصود از تفسیر مفهومی ا

 اند. شده همه از این گونه آن پرداختهبه فصل دوم 

 . مفاد ظاهری آیات1.1.11

همراه قواعد خاص أدبیات عرب است که برای به مفاهیم کلمات در زمان نزول به توجّه ، منظور از مفاد ظاهری آیات

 2باشد.ی لفظی موجود میقرائن پیوستهبه آیه بیان شده است همچنین توجه 

 . مفاد روایی1.1.11

ی حدیثی در صورت ها و تشکیل خانوادهقرینهبه فهم ترکیبات و توجّه ، فهم مفرداتبه توجهّ ، وایاتمنظور از مفاد ر

 8باشد.می لزوم برای یافتن مقصود و پیام معصوم

 . پيام آیات و روایات1.1.11

ود. هر پیام شمفاد ظاهری آن و روایت ذیل آن فهمیده میبه برداشتی کوتاه است که از مفهوم آیه با توجه  پیام

مقصود از این عنوان  5دهد.اخلاقی و اجتماعی را مورد توجهّ قرار می، ی اعتقادیپرسشی را پاسخ داده و یا مسئله

 ، های بعدی با دلالت التزامی کلام است؛ یعنی جدا نمودن و مجزّا کردن آیه از زمانبیان اهداف اصلی آیه برای نسل

افراد و  ، هامکان ، های کلی از آیه که قابل انطباق بر زمانداشت قاعدهها و مخاطب خود و برشخصیت ، مکان

                                                           

 . 32ش، چاپ چهارم، ص3122ودانشگاه، قم، حوزهپژوهشگاه تفسیرقرآن،روش. محمودرجبی، 3

 .342ص در آمدی بر تفسیر جامع روایی،  ری،. ری شه4

 ..52-87،  صتفسیرقرآنمحمد علی رضایی اصفهانی، منطق. 1

 . همان.2

 .325و  22و  71ش، صص3152، تهران، انتشارات سمت، روش فهم حدیث. عبدالهادی مسعودی، 8

 .45ش، ص3122، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،قرآنازهاییپیام عبدالمحمدی،. حسین5
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 امام 3ها در زندگی شخصی و اجتماعی خود استفاده کند.طوری که مخاطب بتواند از آن پیامبه مصادیق جدید باشد 

افزاید؟ نمیچگونه است که قرآن در مواقع نشر و درس جز تازگی و شادابی : در پاسخ شخصی که پرسیدصادق

چنین برای مردم معینی نفرستاد و آن در هر زمانی و هم، زیرا خداوند آن را برای زمان خاصی نازل نفرمود: فرمودند

 4جدید و تازه است و برای هر قومی نوآوری و خرمی و شادابی دارد.

قابل انطباق  ی کلی کهقانونمکان و مخاطب خاص است تا با برداشت ، زمان این بخش الغاء خصوصیات هدف     

آن به  صادق امامها را در زندگی استفاده نمود و این همان نوآوری قرآن است که با مصادیق جدید باشد بتوان آن

 اند.اشاره نموده

 یوسف ی . سوره1.1.11

ت جالب و مکی است وصد ویازده آیه دارد. تمام آیات این سوره جز چند آیه که در آخر آن آمده سر گذش یوسفسوره 

 از. یوسف نامیده شده استهمین دلیل این سوره به کند و را بیان می شیرین و عبرت انگیز پیامبر خدا یوسف

های دیگر )سوره و فقط دو مورد آن در سوره، آن در این سوره استبه مرت 48بار ذکر نام یوسف در قرآن  47مجموع 

هم پیوسته و بیان به دیگر قرآن همگی  روَین سوره بر خلاف سُمحتوای ا، باشد( می52و انعام آیه  12غافر آیه 

ج عمیق و مهیّ، فشرده، جذاب، که در بیش از ده بخش با بیان فوق العاده گویا، فرازهای مختلف یک داستان است

 ط بر نفس راهای عفت و خویشتن داری و تقوی و ایمان و تسلّترین درسدر لابلای این داستان عالی، ده استآم

اختیار تحت تاثیر هنگام خواندنش بی باز، بارها آن را خوانده باشد، هر چند، منعکس ساخته آن چنان که هر انسانی

ل از طور مفصّهبای از قرآن هیچ داستانی مانند داستان یوسفدر هیچ سوره 1.گیردهای نیرومندش قرار میبه جذ

سوره  است. مطالبی که در اینکار بردهرا ب« احسن القصص»ه تعبیر وند دربیان این سورخدا .استآخر نیامدهبه اول تا 

 ( آمده است.24-3)ذیل آیات 

                                                           

 .332ـ17ـ35ـ37، ص3جلد، ج22اسلامی، و علومقرآن های، قم، انتشارات پژوهشتفسیرمهراصفهانی، . محمدعلی، رضایی3

مَا باَلُ الْقُرْآنِ لَا یَزدَْادُ  -عَبْدِاللَّهِلَ أَبَاأَنَّ رَجلًُا سَأَ عَنِ الصَّوْلِیِّ عَنْ أَبِی ذَکْواَنَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ العَْبَّاسِ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِالْبَیهَْقِیُّ . »4
مَانٍ وَ لاَ لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ فهَُوَ فیِ کُلِّ زمََانٍ جدَِیدٌ وَ علََی النَّشْرِ وَ الدَّرْسِ إلَِّا غَضاَضَةً فَقَالَ لِأنََّ اللَّهَ تبََارکََ وَ تَعاَلَى لمَْ یَجْعَلْهُ لِزَماَنٍ دُونَ زَ

تهران، نشر جهان، چاپ اول،  ،لاجوردی، تصحیح مهدیأخبارالرضاعیونبابویه، علی، ابنمحمدبن« عِنْدَ کُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَى یَوْمِ الْقِیاَمَةِ.
 .852ق، ص3232قم، دارالثقافة، چاپ اول،  الأمالی )للطوسی(،الحسن، طوسی، ؛ محمدبن 57، ص4ق، ج3175

 .428، ص 2، جتفسیر نمونه، . ناصر مکارم شیرازی1
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 یوسفی  سوره 11تا1آیات تفسيرروایی

 درآمد

 : باشدسه پرسش میبه این فصل عهده دار پاسخ گویی 

در روایات معصومینبه ـ مفاد روایی این آیات با توجه 4چیست؟  یوسفی سوره24تا3ی آیاتـ مفهوم اولیّه و کل3ّ

 ـ مفاد ظاهری این آیات با مفاد روایی آن چه تناسبی دارد؟1تفاسیر روایی شیعه چیست؟ 

است.در دادهخود إختصاص به حجم زیادی از پایان نامه را ، کثرت روایات نقل شده ذیل آیاتبه این فصل با توجه     

آیات مورد نظر ، نمونهبندی آیات در تفسیر ایم. طبق دستهپرداخته یوسفی سوره 24تا  3بررسی آیات به این فصل 

 ـ1 و آغاز مشکلات. یوسفتعبیر رؤیای  ـ4. یوسفی غرض کلی سوره ـ3است. ی أصلی بررسی شدهدسته34در 

ـ 7 ای در مصر.برده یوسفـ 5 ـ دروغ رسوا کننده.8 .سادتـنقش ویرانگر ح2 های الهی.از نشانه یوسفداستان 

ـ عکس العمل عزیز مصر از نیت ناپاک همسرش. 2 ای هولناک.از غائله یوسفـ نجات 5 در کاخ عزیز مصر. یوسف

کانون توحید و ، ـ زندان34 گناهی.جرم بیبه ، ـ زندان33 زنان مصر.، ی زلیخاه برای رهایی از زخم زباننقشه ـ32

 ربیت.ت

-چنین در هر بخش پس از ذکر آیات و ترجمهبیان شده و هم ابتدا محتوای کلی سوره، در این فصل تلاش شده     

چه آنبه تر با توجه طور خلاصه بیان شده و سپس تحت عناوین جزئیبه آیات  از ابتدا موضوع کلی آن دسته، نی آ

به اند نیاز کار رفتهبه جا لغاتی که در آیه  ز آیات ذکر گردد. هرمفادی کلی ا ؛است یه آمدهامامدر تفاسیر اجتهادی 

 بهذکر است؛ با توجه به است. لازم  منابع لغوی مراجعه شده و توضیحات لازم ارائه گردیدهبه توضیح بیشتری داشته 
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فقط درحد سعی شده مفاهیم آیات ، استکه هدف اصلی این پژوهش ارائه تفسیری بر پایه کلام اهل بیتاین

ذکر مفاد روایی پرداخته شده و پس از جمع آوری و بررسی به مفاهیم ظاهری و بسیار مختصر بیان شوند. در ادامه 

ای بین مفاد ظاهری و مفاد روایی آیات انجام گرفته؛ رابطه موجود مقایسه، این بخش از آیات قرآنبه روایات ناظر 

 ها ذکر شده است.بین آن

 (1ـ1)آیات یوسفی  ورهمحتوای کلی س. 1.1

نُ نقَصُُّ نح4َانًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمْ تعَْقِلوُنَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرَ 3الر تِلکَْ ءَایَاتُ الْکِتَابِ الْمُبیِنِ *بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیم 

   1انَ وَ إنِ کُنتَ منِ قَبْلِهِ لَمنَِ الْغَافِلیِنَبِماَ أوَْحَیْناَ إِلَیکَْ هَذاَ الْقُرْ عَلَیکَْ أَحْسنََ القَْصصَِ

 3آیات یترجمه

عربی نازل کردیم تا شما درک  را ما قرآن (3آن آیات کتاب آشکار است.)، ی بخشایشگر. الرنام خداوند بخشندهبه    

هر چند پیش از آن از ، تو بهاز طریق وحی کردن این قرآن ، ترین سرگذشت ها را بر تو بازگو کردیمبه ما  (4کنید)

 (1غافلان بوده)

 درآمد

. تمام آیات این سوره جز چند آیه که در آخر آن آمده سرگذشت شیرین 1است وصدویازده آیه دارد 4مکی یوسفسوره 

 47از مجموع  باشد.میاین سوره نامگذاری کند و همین دلیل را بیان مییوسفحضرت، انگیز پیامبرخداو عبرت

محتوای این ، استهای دیگر و دو مورد آن در سوره، آن در این سوره استبه مرت 48ام یوسف در قرآن بار ذکر ن

 که در بیش از، پیوسته و بیان فرازهای مختلف یک داستان استهمبه های دیگر قرآن همگی سوره بر خلاف سوره
                                                           

 .422، ص 2ش، ج3171ناصر مکارم شیرازی، قم، دارالقرآن الکریم )دفترمطالعات تاریخ و معارف اسلامی(، ترجمه، قرآن کریم. 3

)سه که این سوره در مکه نازل شده است در میان مفسران، بحث و اشکال نیست، تنها از إبن عباس نقل شده که چهار آیه آن . در این4
ها را از توان آندهد که نمیآیه نخست و آیه هفتم( در مدینه نازل گردیده ولی دقت در پیوند این آیات با آیات دیگر این سوره نشان می

 .421، ص 2بقیه تفکیک کرد، بنا بر این احتمال نزول این چهار آیه در مدینه بسیار ضعیف است. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج

آید در مکه نازل شده، و اینکه در بعضی از روایات منقوله از إبن عباس آمده که چهار ن سوره به طوری که از سیاق آیات آن برمی. ای1

که در مدینه نازل شده صحیح نیست، زیرا با وحدت سیاقی  قَدْ کانَ فِی یُوسُفَ وَ إِخْوتَِهِ آیاتٌ للِسَّائلِِینَ آیه آن، یعنی سه آیه اول و آیهَ
 .72، ص 33در آیات این سوره است منافات دارد. سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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در ، قرآن که همه چیزش الگو و اسوه است ،عمیق و مهیج آمده است، فشرده، جذاب، العاده گویاده بخش با بیان فوق

-برنفس را منعکس ساخته آنداری و تقوی و ایمان و تسلطهای عفت و خویشتنترین درسلابلای این داستان عالی

های به اختیار تحت تاثیر جذهنگام خواندنش بیبه باز ، بارها آن را خوانده باشد، هر چند، که هر انسانیچنان

طور مفصل و از هبمانند داستان یوسفبه کریم هیچ داستانی ای از قرآنو در هیچ سوره 3گیردینیرومندش قرار م

 .استهآخر نیامدبه اول تا 

آن که ایمان خود را ، دارد ی مؤمنیبندهبه تی است که خداوند نسبت ولایبیان  ی یوسفغرض کلی سوره    

ای را خداوند خود سوی دیگری توجه نداشته باشد. چنین بندههیچ به او پر کرده و  محبتّو دلش را از ، خالص

آن چنان که او را ، کندمی و راه نزدیک شدنش را هموار، کندترین وجهی تربیت میبه به ، دار امورش شدهعهده

 کند هراو را بزرگ می ؛دست هم داده باشندبه اسباب ظاهری در هلاکتش دست . اگر تمام سازدمیخالص برای خود 

سوی ذلت بکشاند و قدر و به کند هر چند نوائب و ناملایمات روزگار او را عزیزش می ؛چند حوادث او را خوار بخواهند

 .4بود این گونه یوسفو حضرت  منزلتش را منحط سازد

 (1ـ1 )آیاتمفاد ظاهری .1.1.1

 اشاره

برای بیان عظمت قرآنِ ، «تلک»ی سم اشارهبرای اظهار مراتب وجود و با ا، ابتدا یکی از حروف مقطعه، در این آیات

ها و عجایبی که برای عبرت یوسفچنین داستان حضرت زبان عربی و همبه است و علت نزول قرآن کریم آمده

 : شدات درچهار موضوع بیان خواهندی اول آیعنوان احسن القصص معرفی شده است. دستهبه در آن آمده 

                                                           

 .428، ص 2، جتفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 3

 .  322، ص 33، جی المیزانترجمه. سید محمد باقر موسوی همدانی ، 4
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 (1ی )آیهالف( عظمت قرآن

معنای این حروف بین  باشد و درکریم میهای قرآنازسوره، ی ابتدای بیست و نه سورهاز حروف مقطعه «الر»

که جز خدا ، ات استبه از متشا این حروف: از جمله نِ خاصه و عامه( اختلاف نظر است.مفسرین )قدماء و متاخری

 روایی خواهیم آورد. ها را در مفادکه آن 4است یتاو روای ات قرآنمؤید آن آی و 3داندها را نمیکسی معنای آن

چند مورد از به و تعدادی ، نموده را بیان، اندذکر کرده، اکثرمفسرین تقریباٌ مواردی که مرحوم طبرسی در مجمع    

اند و از ات دانستهبه ای از متشاو عده، 1رمز بین خدا و پیامبرحروف مقطعه را ، بعضی ؛انداین موارد توجه کرده

 اند.د مطلب جدیدی ارائه نکردهخو

جمع به د اشاره بار در قرآن کریم آمده و در اغلب موار ککلمه چهل و ی 2بوده؛ مفرد مؤنثّبه اسم اشاره ؛ «تِلکْ»    

تِلکَْ حُدُودُ جماعت اشاره کرد مثل به  تلکبا شود عتبار جماعت مؤنث است از این جهت میابه است و چون جمع 

 4.اللَّهِ

 آینده در همین سوره گفته بی که درمطالبه اشاره  رابرخی آن چیست؟ به اشاره  در این آیه «تلک»که لفظ در این    

آنچه در  که: گفتهآیات کتاب است. زجاج  این ؛ یعنیدانندمی ی یوسفهمین سورهبه اشاره برخی دانسته و ؛شودمی

« تلک» یعنی« بعید»به ین آیه از اسم اشاره ب توجه این که در اجال 8.ایم همین آیات استشما وعده کردهبه تورات 

 گیاین تعبیرات همهای قرآن داشتیم و سوره بقره و بعضی دیگر از سوره در آغازرا که نظیر آن  ؛استهاستفاده شد

 است.ی دور دستی قرار گرفتهدر نقطه الا است گوییآیات است. یعنی آن چنان وعظمت این به اشاره 

                                                           

، 3، جتفسیر القرآنفیمجمع البیانطبرسی،حسنبن. فضلیلَهُ إلَِّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلمْومَا یَعْلمَُ تَأْوِکه. از متشابه ات قرآن است3
 . 338ص

 .331. همان، ص4

 .851، تعلیقه، ص4، جحجة التفاسیر و بلاغ الاکسیر. سید عبد الحجت بلاغی، 1

 ی تلک(.، )ذیل مادهقاموس قرآن. سید علی اکبر قرشی، 2

 .135، ص 8، جمجمع البیان فی تفسیر القرآنبن حسن طبرسی، . فضل 8
 .422، ص 2،جتفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 1
 .135، ص8، ج تفسیر المیزان. سید محمد حسین طباطبائی، 2
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  ﴾1یآیه﴿زبان عربیبه حکمت نزول قرآن ب( 

های جهان برای بیان حقایق ترین زبانزبان عرب است که از گستردهبه معنی نزول آن به عربی بودن قرآن یا 

 آن است )چرا که یکی از« فصاحت»معنیبه منعکس سازد و یا های مطالب را کاریتواند ریزهخوبی میبه باشد و می

که آن را در نهایت فصاحت قرار دادیم تا حقایق خوبی از لابلای کلمات اینبه یح است( اشاره معانی عربی همان فص

« تصدیق زبان شناسان جهانبه »خوبی درک کنند. اصولا زبان عربی به و همگان آن را ، هایش ظاهر گرددو جمله

هی قرآن بیانات مختلفی از یک واقعیت که گاو ادبیات آن از قوی ترین ادبیات است. دیگر این، یکی از رساترین لغات

به صورت خطاب به و گاهی ، های پیشینتگاهی در لباس بیان سرگذشت امّ، مجازات مجرمان را یمسألهمثلاً، دارد

 3کند.بیان می ...ی قیامت و ها در صحنهو گاهی در شکل ترسیم حال آن، حاضران

 

 (1ـ1ی)آیهاصل ماده قرآنج( 

ی قرآن اسم علم برای کتاب، معنای خواندنیبه مقروّ( است )مصدر برای مفعول  ی برخیقیدهعبه  اصل ماده قرآن

 وَ أنَْ أَتْلُواَ الْقرُْآنَ، باید آنرا خواند و در معانیش دقتّ و تدبرّ نمود، نازل شده است که بر حضرت محمد است

 .است های الهییعنی جامع حقائق و فرموده ،معنای جمع کردنبه برای فاعل است  مصدرو برخی دیگر معتقدند  41.

بعضی دیگر در آشکار خواندن قرآن بطور به ل نمودن بعضی از حروف و کلمات معنی پیوستن و متصّبه ، «قِرَاءَة»و 

 است.  )ترتیل(

  ﴾1آیه ﴿ها قصه بهترین( د

ـ زیبائی 4ـ زیبائی عقلانی 3 :است نوعمورد آرزو باشد و سه  وجت آفرین به  ی است کههر اثر، الحُسْن و احسن

چیزی به در عرف عموم مردم بیشتر « حسََنَ»ی واژه واقعی. وحسّی : دو نوع استکه ، ـ زیبائی طبیعی1هوس پسند 

چیزی که از نظر بصیرت به آمده است بیشتر « حَسَنَ»یواژه باچه در قرآن شود. و آنچشم زیبا باشد گفته میبه که 

اثر و  : «قَصَصتُْ أثرَهُ» .گیری اثر چیزی و پیروی کردن از آنپی: القَصُّ، «قصص»2، ق شدهو اندیشه زیباست اطلا

                                                           

 .    318، ص1؛ همان، ج5،ص 43، جپیشین. ناصر مکارم شیرازی، 3

 .24.  نمل/4

 ی قرأ(.)ذیل ماده، قاموس قرآن. سید علی اکبر قرشی، 1

 ی حسن(.، )ذیل مادهی مفرداتترجمه. راغب اصفهانی، 2
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القاصّ و القصََّاص قصه گو و داستان  3، شودگیری و باز گو میاخباری که پی، «القصََصُ»، اش را دنبال کردمنشانه

گویندچون  گذشت را قصّهسر، مده استمصدر و اسم هر دو آ، گذشت و تعقیب و نقل قصّهسر، «صصَقَ»، 4سرا

لفظ و  نامیده بخاطر آن است که از نظر فصاحتِ« احسن القصص»این که قرآن را  1.کندگوینده آنرا تعقیب می

: اندبرخی گفته، حدّ نهایی استبه معنی و شیرینی الفاظ و حسن ترتیب و یک شکل بودن فواصل در هر کدام  زیباییِ

تا روز قیامت هر یک را با  چه مورد احتیاج مردم استآینده و آن های گذشته و احوالتدر این قرآن داستان مل

همین داستان أَحْسَنَ القَْصصَِمنظور از : اندترین نظم بیان داشته است و برخی گفتهبه ترین لفظ و دلچسب

و ، ها چنین نیستیر داستانهای شگفت انگیز بسیاری است که ساا و جریانهاست که دارای فوائد و نکته یوسف

ترین داستان است؛ زیرا به داستان یوسف 2است.ترین قصه و حدیث به و امتداد آن نیز بیش از سایر داستان ها 

 محبتّکه چگونه او را در راه ، سازداش مجسم میبندهبه را نسبت  د او را حکایت نموده و ولایت خداتوحی و اخلاص

و دست او را گرفته از ته چاه اسارت و زندان ، اوج عزت کشانیدبه از حضیض ذلت ، و سلوک راهش تربیت نموده

-الله)سلامسرایی( باشد باز هم سرائیدن قصه یوسفمعنای مصدر )قصهبه ورد. و اگر آبالای تخت سلطنت به شکنجه 

طوری بیان کرده که  ؛ستای عاشقانه اترین سرائیدن است؛ زیرا با این که قصهبه ، که قرآنسروده یطریقبه  علیه(

 8.تر از آن بسرایدتر و پوشیدهممکن نیست کسی چنین داستانی را عفیف

در این  ـ4 ابِما أوَْحَیْنها است. معتبرترین داستان ـ3أحسن القصص است زیرا یوسفداستان حضرت     

نوجوانی است که تمام کمالات  ،قهرمان داستانـ 1شود.مطرح می، ترین جهاد استجهاد با نفس که بزرگ، داستان

های تمام چهرهـ 2را در خود دارد. « عفو و احسان، حکمت، نتامّا، عفاف، تقوی، ایمان، صبر»ازجمله ، انسانی

دست به پدر بینایی خود را ، کنندمیبه برادران تو، رسدحکومت میبه  یوسف شوند. مثلاًخوش عاقبت می، داستان

در این ـ 8 شود.تبدیل می محبتّوصال و به ها ها و حسادتیابد و دلتنگیات میکشور قحطی زده نج، آوردمی

                                                           

 ی قصص(.. همان، )ذیل ماده3

 ی القاص(.، )ذیل ماده، لسان العرب. محمد بن مکرم إبن منظور4

 ی قصص(.، )ذیل مادهقاموس قرآن. سید اکبر قرشی، 1

 .385، ص34ش، ج 3152ان، انتشارات فرهانی، تهران، ، مترجمی مجمع البیان فی تفسیر القرآن. مترجمان،ترجمه 2

 .371، ص7؛ طیّب، أطیب البیان، ج324، ص33، جی تفسیر المیزان، ترجمه. سید محمد باقر موسوی همدانی8
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وفاداری و ، قحطی و پرمحصولی، غم و شادی، فراق و وصال: اندای از اضداد در کنار هم طرح شدهداستان مجموعه

 4است.شده رفیمعالقصصقرآن احسندر روایات بسیاری 3فقر و غنا.، چاه و کاخ، مالک و مملوک، جفاکاری

 (1ی )آیه( غفلت در قرآنه

وَ إنَِّ ی نظیر آیه، غفلت بدالف( : سه معنی مطرح شده استبه ر قرآن غفلت د وَ إِنْ کُنتَْ منِْ قَبْلِهِ لَمنَِ الْغافِلیِنَ

إنَِّ الَّذِینَ ینظیر آیه، لت خوبغف( ب همانا بسیاری مردم از آیات ما غافلند. 1،کَثِیراً منَِ النَّاسِ عنَْ آیاتِنا لغَافِلوُنَ

تهمت ، کسانی که بر زنان پاکدامن و غافل از فحشا 2 یَرْموُنَ الْمحُْصَناتِ الْغافلِاتِ الْمؤُْمِناتِ لُعِنُوا فیِ الدُّنْیا وَ الْآخِرةَِ

وَ إنِْ آیه مورد بحث  نظیر همین، اطلاعیمعنای بیبه  غفلتِ طبیعیج( . اندزنند در دنیا و آخرت لعنت شدهزنا می

کنت من قبله لمن »: فرمایدنمی که خدا برای حفظ حرمت و احترام پیامبر 8کُنتَْ منِْ قَبْلهِِ لمَنَِ الغْافِلِینَ

 5.«الجاهلین

 (1ـ1)آیاتمفاد روایی .1.1.1

 اشاره

                                                           

 .44، ص5. محسن قرائتی، تفسیر نور، ج3

معرفی شده است. و در مراتب بعدی به احسن القصصکه قرآنلازم به ذکر است، ما روایات بسیار فراوانی داریم دال بر این .4

که طبق فرمایشات مفسرین این تنها یک داستان نیست؛ که در یک برهه از  در این سورهمناسبت داستان پر رمز حضرت یوسف
هایی ای انسانها بری دورانزمان اتفاق افتاده باشد و موضوعات آن به پایان رسیده باشد، بلکه این داستان الگویی بسیار مناسب در همه

هایی که جز ضرر های حسادت، جاه و مقام، خود بزرگ بینی، ریا، دروغ، ودیگر خصلتکه می خواهند سالم زندگی کنند، به دور از فتنه
برای شخص، چیری را به ارمغان نخواهند آورد، و در عین ثروت فراوان و زندگی مرفه در سن جوانی با توکل به خداوند یکتا به گناه 

گونه موارد افردا زیادی بودند که مورد توجه خداوند قرار گرفتند که این امر شامل ده نشدن و غرق درمنجلاب فساد نشدن و در اینآلو
است همان طوری که در تاریخ موارد بی شماری ذکر شده است، فقط کافی است عشق به خداوند را در وجود زمان و مکان  خاصی نبوده

ی مسائل دیگر حل است، و ر قلبی داشته باشیم خدا با ماست، وسعی و کوشش در رسیدن به آن داشته باشیم بقیهخود تقویت کنیم، و باو
دقائق التأویل و حقائق است. محمود بن محمد حسنی ابو المکارم، شدهبه مناسبت رویدادهای واقعی دراین سورهاحسن القصص نامیده

 .    455ص، التنزیل

 .24. یونس/ 1

 . 41. نور/2

 .1. یوسف/8

 .41. تفسیرنور، پیشین، ص 5
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ذکر  از معصومروایت 27ذیل این دسته از آیات، سنتیه و اهلاماممنابع تفسیری و روایی  برخی درجستجو با 

 تفصیل، بحارالأنوار، الآخبارمعانی، الکافی، )تفسیرعیاشی در، روایت از پیامبر31روایات مجموع این شده است. از

-نهج، عیاشی تفسیر، القرآنتفسیر فی البیان)اطیب درعلیالمؤمنینامیر روایت از نه قصار(کلمات و الشیعهوسائل

- فی البیان مجمع و هالسعادبیان تفسیر و البرهان تفسیر، الفرائب و کنزالدقائق تفسیر، دررالکلم و مغررالحک، البلاغه

-، )نورالثقلین درالعابدینزیناماماز  روایت چهار ()ألإحتجاج در زهرایفاطمه از روایت یک (القرآن تفسیر

 از روایتنه )تفسیرعیاشی و الکافی( درمحمدباقر امامروایت از  سه سجادیه(یهصحیف و الآخبارمعانی، بحارالأنوار

، تفسیرالصافی، الخصال، الأئمهاصولفیالمهمهالفصل، الحیاة، الآخبارمعانی، )تفسیرقمی در صادقجعفرامام

از د روایت و چن الشرائع(علل و در)تفیسرنورالثقلین الرضاموسیبنعلی روایت از دو الکافی( و تفسیرالبرهان

ای از این دسته آیات وارد شده و از موضوعات متفاوتی روایات هر یک ذیل آیه که ایناینبه  توجه با، غیرمعصوم

 .گدردندمی موضوع مجزا ذکر چهاربرخورداراند در ذیل؛ 

 (1ی)آیهها کران نهفته درآنعلوم بی حروف مقطعه والف(

ت حروف مقطعه میّی اهذکر نکاتی دربارهبه که  استروایاتی ، یوسفی رهسو، ی اولی روایات ذیل آیهقسمت عمده

حسب ظاهر با هم اختلاف دارند؛ و در به ر نقل شده که وَدر تفسیر فواتح سُ از ائمه بیش از صدحدیث، ندپردازمی

ذکر و ، روایت 42که پس از حذف روایات تکراری حدوداٌ ، استمعنایی ذکر شده، ها برای حروف مقطعههر یک از آن

که اخبار  با بررسی این حروف دریافتیمطور مختصر بیان نمودم. و به اند توضیح داشتهبه ها که نیاز هر کدام از آن

 .حسب وضع برای این معانی وضع شده باشدبه که این حروف مزبور در بیان مصادیق حروف است نه در بیان این

دیگران ملتفت نشوند  طوری کهکنند ات است دو نفر که با هم مکالمه میچه معمول در جمیع محاورات اهل لغچنان

قرائن حالیه و مقالیه و ا بتنها که مخاطب نمایند میحروف اول کلمات اکتفاء به با رمز تکلم نموده و در سخن 

 3.فهمدمناسبات مقصود متکلم را می

از  این حروف: از جمله4ه و عامه( اختلاف نظر است.معنای این حروف بین مفسرین )قدماء و متاخرینِ خاص در     

 )از إبن 1، اعظم خدایند اسم ؛است( 4مؤید آن آیه و روایت3داندرا نمی که جز خدا کسی معنای آن، ت استابه متشا

                                                           

 . 345، ص 3، خالبیان فی تفسیر القرآن. سید عبد الحسین طیب،اطیب 3
 .331ص . همان،4
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به اخفش( و قسم خداوند  )از 2.ها استشرافت و برتری آن، خوردکه خداوند با این حروف سوگند می عباس( علت این

های خدا نعمتبه این حروف اشاره  )مقاتل إبن سلیمان( که قرآن کلام وحیانی اوست.است ین حروف تأکید بر این ا

امت : نتیجه گرفتند، ی این حروفبه با محاس 8واجل شان رابیان می کنند.، ملل، زندگی اقوام مدّتو بلاها و یا 

، قرآن از همین حروف الفبا که با آن محاوره می کنید5ماند.و تا آخرِالدهر باقی خواهد، اسلام هرگز منقرض نمی شود

.این حروف برای ساکت کردن 7را بیاورید بدانید از طرف خداستش پس وقتی نمی توانید نظیر، استتشکیل شده

                                                                                                                                                                                 

 . 338همان، ص  .وَما یَعلْمَُ تَأْوِیلَهُ إلَِّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخوُنَ فِی الْعلِمْ. از متشابه ات قرآن است که 3

 همان.«. ن المتشابه ات التی استأثر الله تعالی بعلمها و لا یعلم تأویلها إلا هو و الراسخون فی العلمها مأنعن أئمتنا. »4

یرٍ عَنْ أَبِی عَبدِْ  بْنِ مسُلْمٍِ عَنْ أَبِی بَصِقَالَ أَبُو الْحسََنِ علَِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَعْدَانَ».1

فَإِذَا دَعَا به الْإمَِامَُ و الْمُتَقَطِّعِ فِی الْقُرْآنِ الَّذیِ خُوطِبَ به النَّبِیُّ -هُوَ حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ اسمِْ اللَّهِ الْأَعْظَمِ الم قَالَ ...وَ قَالَاللَّهِ
 .12، ص3، جتفسیر القمیعلی بن إبراهیم قمی، « أُجِیبَ.

ل الأخفش و إنما أقسم الله تعالی بالحروف المعجمة لشرفها و فضلها و لأنها مبانی کتبه المنزلة بالألسنة المختلفة و أسمائه قا. »2
الحسنی و صفاته العلیا و أصول کلام الأمم کلها به ا یتعارفون و یذکرون الله عز اسمه و یوحدونه فکأنه هو أقسم به ذه الحروف أن 

 .331، ص1، جمجمع البیان فی تفسیرالقرآن« مه.القرآن کتابه و کلا

مبعوث و لا یدرون ما مدة أمة  او أمته ان محمدو أخرج إبن المنذر عن إبن جریج قال ان الیهود کانوا یجدون محمدا. »8

کان محمد صادقا و أنزل الم قالوا قد کنا نعلم ان هذه الامة مبعوثة و کنا لا ندری کم مدتها فان فلما بعث الله محمدا محمد

لان الم فی حساب جملنا احدی و سبعون سنة فما تصنع بدین انما هو واحد و سبعون فهو نبی هذه الامة قد بین لنا کم مدة محمد
سنة فلما نزلت الر و کانت فی حساب جملهم مائتی سنة و واحد او ثلاثین سنة فقالوا هذا ألان مائتان و واحد و ثلاثون سنة و واحدة و 

ون قیل ثم أنزل المر فکان فی حساب جملهم مائتی سنة و واحدة و سبعین سنة فی نحو هذا من صدور السور فقالوا قد التبس علینا سبع
 .1، ص2ج الدرالمنثور،سیوطی، .« أمره

بعا و أربعین سنة و عن مقاتل بن سلیمان قال مقاتل حسبنا هذه الحروف التی فی أوائل السور بإسقاط المکرر فبلغت سبع مائة و أر. »5
 البرهان.طریحی، « هی بقیة مدة هذه الأمة.

هذا الکتاب الذی أنزلناه  قال کذبت قریش و الیهود بالقرآن آن،...فقال الله یا محمد إبن الحسین بن علی بن أبی طالب. »7
بمثله ان کنتم صادقین، و استعینوا علی  و هی بلغتکم و حروف هجائکم، فأتوا« الف، لام، میم»علیک هو بالحروف المقطعة التی منها 

ق، 3238، قم، انتشارات اسماعیلیان، تفسیر نور الثقلینی حویزی، عبد علی بن جمعه.« ذلک بسایر شهدائکم، ثم بین انهم لا یقدرون
 .47،ص 3ج
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این  3گوش مردم برسد.به ، کردمی وقتی مردم را با قرآن موعظه پیامبرگذاردند سخنان که نمی، مشرکان است

 . 1و حروف مقطعه نیز همین حروف الفبا هستند4، استزحروف الفباء ترکیب یافتهقرآن ا

 حروف مقطعهبه دلایل جمع آوری روایات مربوط ب( 

 این روایات.به رین عدم توجه مفسّـ 3

حتی و جه بسا برخی از آنان ، اندر ابتدای آن می باشد را ذکر کردهآنان فقط روایات همان سوره که حرف مقطعه دـ 4

 اند.ی دیگری موکول کردهسورهبه اند و آن را در ابتدای آن سوره حرفی از حروف مقطعه نزده

هم بطور ناقص.پراکنده بودن این روایات در بیست و نه سوره آنـ 1

ها در یک جا.جمع آوری آنـ 2

ی قرآن را بررسی ت ونه سورهها کل بیسآنبه یابی ها تا دیگر نیازی نباشد برای دستآنبه یابی سهولت دستـ 8

 کنیم.    

جو حاکم به مکی بوده و با توجه ، استها آمدهذکر است تمام سوره هایی که حروف مقطعه در ابتدای آنبه لازم      

ها خداوند حروف کرد؛ در ابتدای برخی سورهاند و اوضاع سیاسی مکه این اقتضا را میدر مکه نازل شده، آن زمان

 تر خداوند از پیامبرفکر واداشته شوند و از همه مهمبه کار برده تا کفّار و یهود ساکن در مکه ه بمقطعه را 

یان جهانبه به  خلافت وجانشینی او  و فرزندانش راخواست تا با شرح و تفسیر این حروف توسط حضرت علی

 اماماز لی روایت مفصّبه ن مدعا ها در غدیر خم فراهم شود؛ البته جهت صدق ایمعرفی کند و مقدمات ولایت آن

                                                           

یرفع صوته فکان المشرکون  هو بمکة إذا قرأ القرآنأخرج إبن أبی حاتم عن إبن عباس رضی الله عنهما قال کان رسول الله. »3

، 8ج، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، سیوطی.«  45فصلت/ لا تسَْمَعُوا لهِذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِیهِ لَعلََّکمُْ تَغلِْبُونَیطردون الناس عنه و یقولون
 .151ص

تاب الذی انزلته الیک هو الحروف المقطعة التی هذا الکقال الله تعالی: الم ذلک الکتاب أی یا محمدعن علی بن الحسین. »4
البرهان فی تفسیر سید هاشم بن سلیمان بحرانی، « منها الف و لام و میم و هو بلغتکم و حروف هجائکم فاتوا بمثله ان کنتم صادقین.

، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، طهاربحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأمجلسی، ؛  82، ص3ق، ج3235، تهران، بنیاد بعثت، القرآن
 .135، ص  4ج جلد، 333ق، 3221چاپ دوم، 

، 3ج طبرسی، پیشین،« و عن الشعبی قال: لله فی کل کتاب سر و سره فی القرآن سائر حروف الهجاء المذکورة فی أوائل السور،. »1
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3

                                                           

نُ مُحَمَّدِ المَْعْرُوفُ بأَِبِی الْحسََنِ الْجُرجَْانِیِّ الْمُفسَِّرِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو یَعْقُوبَ یُوسُفُ بْ حدَّثنََا مُحمََّدُ بْنُ الْقَاسمِِ الأَْستَْرْآباَدیُِّ. »3
بْنِ مُحمََّدِ بْنِ علَِیِّ بنِْ مُوسیَ بنِْ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّدِ بنِْ علَیِِّ  بْنِ زِیاَدٍ وَ أبَُو الْحسََنِ علَیُِّ بنُْ مُحمََّدِ بْنِ سیََّارٍ عنَْ أَبَوَیهْمَِا عَنِ الْحسََنِ بنِْ علَِیِّ

أیَْ یاَ  کَ الْکِتابُالم ذلِ أَنَّهُ قاَلَ: کَذَّبتَْ قُرَیْشٌ وَ الْیهَُودُ باِلْقُرْآنِ وَ قَالُوا سِحرٌْ مبُِینٌ تَقَوَّلَهُ فَقَالَ اللَّهُبْنِ الْحسَُیْنِ بْنِ علَیِِّ بنِْ أَبیِ طَالبٍِ

غَتِکمُْ وَ حُرُوفِ هِجَائِکمُْ فَأْتُوا بمِِثْلِهِ إِنْ کُنْتمُْ هَذَا الْکِتَابُ الَّذیِ أَنْزلَْناَهُ عَلَیکَْ هُوَ الْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ الَّتِی مِنهَْا أَلِفٌ لاَمٌ مِیمٌ وَ هُوَ بلُِمُحمََّدُ

أَنْ یَأْتوُا بمِِثْلِ هذاَ  قُلْ لَئِنِ اجْتمََعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجنُِّ علَی ی ذلَکَِ بسَِائِرِ شهَُدَائِکمُْ ثمَُّ بَیَّنَ أَنَّهمُْ لَا یَقْدِرُونَ عَلَیْهِ بِقَوْلِهصاَدقِِینَ وَ اسْتعَِینُوا علََ

الَّذیِ أَخْبَرْتُ به موُسیَ  هُوَ ذلکَِ الْکِتابُ بِالمهوَُ الْقُرْآنُ الَّذیِ افْتُتحِ الم قَالَ اللَّهُ ثمَُّ الْقُرْآنِ لا یأَْتُونَ بمِِثْلِهِ وَ لوَْ کانَ بعَْضهُمُْ لِبَعْضٍ ظهَِیراً

لُ منِْ بَیْنِ یدََیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفهِِ تَنْزِیلٌ لا یَأْتِیهِ البْاطِکِتَاباً عَزِیزاًفمََنْ بَعدَْهُ مِنَ الْأَنْبیَِاءِ فَأَخْبَرُوا بَنِی إِسرَْائِیلَ أَنْ سأَُنْزلُِ علََیکَْ یَا مُحمََّدُ

یُنْزلَُ عَلَیْهِ کِتَابٌ لَا یمَْحُوهُ الْبَاطِلُ یَقْرَؤُهُ لَا شَکَّ فِیهِ لِظهُُورِهِ عِنْدَهمُْ کمََا أَخْبَرَهمُْ به أَنْبِیاَؤُهمُْ أَنَّ مُحمََّداً لا رَیْبَ فِیهِ مِنْ حَکِیمٍ حمَِیدٍ
الَّذیِنَ یَتَّقُونَ الْمُوبِقَاتِ وَ یَتَّقُونَ تسَلِْیطَ السَّفَهِ علََی أَنْفسُهِمِْ حَتَّی إِذَا عَلِمُوا مَا  بیََانٌ مِنَ الضَّلاَلَةِ للِمُْتَّقِینَ هُدی أُمَّتُهُ علََی سَائِرِ أَحْوَالهِمِْ هُوَ وَ

اللَّهِ دلََّ باِلْألَِفِ علََی قَولِْکَ اللَّهُ وَ ثمَُّ الْألَِفُ حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ قَولِْقَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ -مْ رضَِا رَبه مْیَجِبُ علََیهْمِْ علِْمُهُ عَملُِوا بمَِا یُوجِبُ لَهُ
الْقَولَْ حُجَّةً  وَ جَعَلَ هَذَا هُ المَْجِیدُ الْمَحمُْودُ فِی کُلِّ أَفْعاَلِهِدلََّ بِاللَّامِ علََی قَولْکَِ الْملَکُِ الْعَظِیمُ الْقاَهِرُ للِْخلَْقِ أجَْمعَِینَ وَ دلََّ بِالمِْیمِ عَلَی أَنَّ

إلَِّا أَخَذُوا  إِلَی بَنِی إِسْراَئِیلَ لمَْ یَکُنْ فِیهمِْ أَحَدٌ  ثمَُّ مَنْ بَعدَْهُ مِنَ الْأَنْبیَِاءِ علََی الْیهَُودِ وَ ذلَکَِ أَنَّ اللَّهَ لمََّا بَعَثَ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ
اجِرُ إِلَی المَْدِینَةِ یَأْتِی بِکِتَابٍ مِنَ الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ افْتِتاَحَ علََیهْمُِ الْعهُُودَ وَ الْمَوَاثِیقَ لَیُؤمِْنُنَّ بِمُحمََّدٍ الْعَرَبِیِّ الْأُمِّیِّ المَْبْعُوثِ بِمَکَّةَ الَّذیِ یهَُ

لَیْهمِْ وَ یَقْرِنُونَ بِمُحمََّدٍ ص أَخاَهُ وَ مَّتُهُ فَیَقْرءَُونَهُ قیَِاماً وَ قُعُوداً وَ مشُاَةً وَ علََی کُلِّ الْأَحْوَالِ یسُهَِّلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ حِفْظَهُ عَبَعْضِ سُوَرِهِ یَحْفَظُهُ أُ

بسَِیْفِهِ البَْاتِرِ وَ  ا وَ الْمُتَقلَِّدَ عَنْهُ الْأمََانَةَ الَّتِی قَدَّرهََا وَ مُذلَِّلَ کُلِّ مَنْ عَانَدَ مُحَمَّداًالآْخِذَ عَنْهُ علُُومَهُ الَّتِی علََّمهََطَالِبٍأَبیِبْنَوَصِیَّهُ علَِیَّ
ی یَقُودَهمُْ إِلَی قَبُولهِِ طَائِعیِنَ وَ کَارهِِینَ ثمَُّ إِذاَ صَارَ کُلَّ مَنْ جاَدَلَهُ وَ خَاصَمهَُ بِدلَِیلِهِ الظَّاهِرِ یُقَاتِلُ عِباَدَ اللَّهِ علَیَ تَنْزِیلِ کِتَابِ اللَّهِ حَتَّیُفْحمُِ

لیَ خلَِافِ اتِهِ وَ غَیَّرُوا معََانِیَهُ وَ وضََعُوهَا عَإِلَی رضِْوَانِ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ وَ ارْتدََّ کَثِیرٌ ممَِّنْ کَانَ أَعْطاَهُ ظَاهِرَ الْإِیمَانِ وَ حَرَّفوُا تَأْوِیلَ مُحمََّدٌ
ا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً وَ أَظهَْرَهُ علََی تَأْوِیلِهِ حَتَّی یَکوُنَ إِبلِْیسُ الْغاَویِ لهَمُْ هُوَ الْخَاسِرَ الذَّلِیلَ المَْطْروُدَ المَْغلُْول  قَالَ فلََمَّوُجُوههَِا قَاتلَهَمُْ بَعْدَ ذلَکِ
وَ هُوَ ذلَکَِ  الم ذلکَِ الْکِتابُ یَعْنِی المَْدِینَةِ وَ أظَهَْرَهُ به ا ثمَُّ أَنْزلََ إِلَیْهِ الْکِتَابَ وَ جَعَلَ افْتِتاَحَ سُورَتِهِ الْکُبْریَ بِ الم بِمَکَّةَ ثمَُّ سَیَّرَهُ مِنهَْا إِلَی

فَقَدْ ظهََرَ کمََا أخَْبَرَهمُْ به أَنْبِیاَؤُهمُْ أَنَّ مُحَمَّداً یُنْزلَُ علَیَهِْ  حَمَّدُ لا رَیبَْ فِیهِالْکِتَابُ الَّذیِ أَخْبَرْتُ أَنْبیَِائیَِ السَّالِفِینَ أَنِّی سأَُنْزِلُهُ علََیکَْ یَا مُ
هِ وَ یَتَأَوَّلُونَهُ علََی غَیْرِ وجَْهِهِ وَ یَتعََاطَونَْ فُونَهُ عَنْ جهَِتِکِتَابٌ مبَُارکٌَ لَا یمَْحُوهُ الْبَاطِلُ یَقْرءَُوهُ هُوَ وَ أُمَّتُهُ علََی سَائِرِ أَحْوَالهِمِْ ثمَُّ الْیهَُودُ یُحَرِّ

مِنهْمُْ جَمَاعَةٌ فَوَلَّی رَسُولُ هذَِهِ الْأُمَّةِ وَ کمَْ مُدَّةُ ملُْکهِمِْ فَجَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ التَّوصَُّلَ إِلَی علِمِْ مَا قَدْ طَوَاهُ اللَّهُ عَنْهمُْ مِنْ حَالِ آجَالِ

حَقّاً لَقَدْ علََّمنَْاکمُْ قَدْرَ ملُکِْ أُمَّتِهِ هُوَ إِحْدیَ وَ سَبْعُونَ سَنةًَ الْألَِفُ وَاحدٌِ فَخَاطَبه مْ فَقَالَ قَائلِهُمُْ إِنْ کَانَ مَا یَقُولُ مُحَمَّدٌعلَیِّاً هِاللَّ

قَالُوا هذَِهِ إِحْدیَ وَ سِتُّونَ وَ ماِئةَُ سَنةٍَ قَالَ فمََا ذَا  وَ قدَْ أُنْزلَِ علََیهِْ صْنَعُونَ بِ المصفمََا تَ وَ اللَّامَ ثلَاَثُونَ وَ المِْیمُ أَرْبَعُونَ فَقَالَ علَِیٌّ

المر قاَلُوا فمََا تصَْنَعُونَ بمَِا أُنْزلَِ علََیهِْوَ قَدْ أُنْزلِتَْ عَلَیْهِ فَقَالُوا هذَِهِ أکَْثَرُ هذَِهِ مِائتََانِ وَ إِحْدیَ وَ ثلَاَثُونَ سَنةًَ فَقَالَ علَیٌِّ« الر»تصَْنَعُونَ بِ 

همُْ فَوَاحدَِةٌ مِنْ هَذِهِ لَهُ أَوْ جَمِیعهَُا لَهُ فاَخْتلََطَ کلََامهُمُْ فَبعَْضُهمُْ قَالَ لَهُ وَاحدَِةٌ مِنهَْا وَ بعَْضُهذَِهِ مِائتََانِ وَ إِحْدیَ وَ سَبْعُونَ سَنَةً فَقَالَ علَِیٌّ

أکِتَابٌ مِنْ کُتُبِ اللَّهِ نَطَقَ ی إِلَی الْیهَُودِ فَقَالَ علَِیٌّبَلْ یُجمَْعُ لَهُ کُلُّهَا وَ ذلَکَِ سَبْعُمِائَةٍ وَ أَرْبَعٌ وَ ثلَاَثُونَ سَنَةً ثُمَّ یَرْجِعُ الْمُلکُْ إلَِینَْا یَعْنِقَالَ 

فَأْتُوا باِلْکِتَابِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کِتَابُ اللَّهِ نَطَقَ به وَ قَالَ آخَرُونَ مِنهْمُْ بَلْ آرَاؤُنَا دَلَّتْ علََیْهِ فَقَالَ علَِیٌّ به ذَا أَمْ آرَاؤکُمُْ دلََّتْکمُْ علََیْهِ قَالَ بعَْضُهمُْ
الرَّأیِْ فَقَالَ صَوَابُ رأَْینَِا دلَِیلُهُ أَنَّ هَذَا حسَِابُ الْجمَُّلِ فَقَالَ  یَنْطِقُ بمَِا تَقُولُونَ فَعَجَزُوا عَنْ إِیرَادِ ذلَکَِ وَ قَالَ للِآْخَرِینَ فَدلُُّونَا علََی صَوَابِ هَذَا

یْسَتْ دَالَّةً عَلَی هَذهِِ هذَِهِ الْحُرُوفِ إلَِّا مَا اقتَْرَحْتمُْ بلَِا بیََانٍ أَ رأََیْتمُْ إِنْ قِیلَ لَکمُْ إنَِّ هذَِهِ الْحُرُوفَ لَکَیْفَ دلََّ علََی مَا تَقُولُونَ وَ لیَْسَ فِیعلَِیٌّ
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 خدا نسبت داده است.به ند که دانستو آن را جادوی آشکار پیامبر، ـ قریش و یهود منکر وحی بودن قرآن شدند3

ها تشکیل شده تا کتابی هم چون قرآن که از حروف الفبای آن، ی فرا خواندبرای تحدّـ خداوند قریش و یهود را 4

بیاورند.

 توانند بیاورند. را نمی هرگز همانند این قرآن، متحد شوندآن ها بگو اگر جن و انس با هم متفق و به ـ ای محمد! 1

آسمانی است که  ند دیگر کتبگرفته هماناز حروف مقطعه یا همان حروف الفبای شما شکل « الم»ـ قرآنی که با 2

 بر پیامبران قبل نازل شده بودند.

ها داده بودند. آنبه وکتاب آسمانیش  ـ پیامبرانشان آگاهی لازم را در خصوص حضرت محمد8

ارد وتشویق برتکرار لفظ جلاله دلالت برلفظ الله د« الف»: نقل فرمودندصادق اماماز عسکری امامـ در ادامه 5

 و بوسیله«. باشدمی ی آفریدگانهپادشاه بزرگ و چیره برهم، خداوند»باشد ی تو میتصدیق گفته« لام»، کندمی

حجتّ قرار داده بود ، و این گفته را بر یهود، که او در تمامی کردارش بزرگوار و ستوده است خاطر نشان کرده «میم»

بدون استثنا ، پیغمبری مبعوث کندبه اسرائیل سوی بنیه ببعد از او را  و پیامبرانچون خداوند خواست موسی

ایمان آورید که دارای این مشخّصات  محمدّبه  ی بعثت شما آن است کهلازمه: نهادی هایگردن ایشان پیمان بر

مدینه به د گردد و بعدر مکهّ مبعوث می: ثالثاًنزد کسی علمی نیاموخته است  : ثانیاً از نژاد عرب بوده: اولاً: باشدمی
                                                                                                                                                                                 

حسَِابِ أَوْ أنََّ عَددََ ذلَکَِ لِکلُِّ واَحِدٍ مِنْکمُْ وَ منَِّا بِعدََدِ هَذاَ الْمدَُّةِ لِملُکِْ أُمَّةِ مُحمََّدٍ وَ لَکِنَّهَا دَالَّةٌ علََی أَنَّ کلَُّ وَاحِدٍ منِْکمُْ قدَْ لُعِنَ بِعَددَِ هَذَا الْ
ءٌ ممَِّا ذکََرْتهَُ لُوا یَا أَبَا الْحَسَنِ لَیْسَ شیَْمَ أَوْ دَنَانِیرَ أَوْ أَنَّ لِعلَِیٍّ علََی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْکمُْ دیَْنٌ عدََدُ ماَلِهِ مِثْلُ عدََدِ هَذَا الْحسَِابِ قَاالْحسَِابِ دَرَاهِ

وَ الر وَ المر فَإِنْ بَطَلَ قَولْنَُا  وَ المص الم ءٌ ممَِّا ذکََرْتُمُوهُ منَْصُوصٌ عَلَیْهِ فِیلَا شیَْ وَوَ الر وَ المر فَقَالَ علَِیٌّ وَ المص الم مَنْصُوصاً عَلَیْهِ فِی
یمَا تقَُولهُُنَعلََی دَعْوَانَا فَأیَُّ حُجَّةٍ لکََ إِقَامَةِ حُجَّةٍ فِ لمَِا قلُنَْا بَطَلَ قَولْکَُ لمَِا قلُْتَ فَقَالَ خَطِیبه مْ وَ مِنْطِیقهُمُْ لَا تَفْرَحْ یَا علَِیُّ بأَِنْ عَجزَْنَا عَنْ

لَا سَوَاءٌ إِنَّ لنََا حُجَّةً هِیَ قَالَ علَِیٌّ -تَقُولُونَفِی دَعْوَاکَ إلَِّا أَنْ تَجْعَلَ عَجْزَنَا حُجَّتکََ فَإِذاً مَا لنََا حُجَّةٌ فِیمَا نَقُولُ وَ لَا لَکمُْ حُجَّةٌ فِیمَا 
الُ صَدَقْتَ صَدَقْتَ یَا وَصِیَّ مُحمََّدٍ وَ کَذَبَ الْباَهِرَةُ ثمَُّ ناَدیَ جِمَالَ الْیهَُودِ یَا أَیَّتهَُا الْجِمَالُ اشهَْدیِ لِمُحمََّدٍ وَ لِوَصِیِّهِ فَتَباَدَرَ الْجِمَ المُْعْجِزَةُ

یَابَ الْیهَُودِ الَّتِی علََیهْمِْ اشهَْدیِ لِمُحمََّدٍ وَ لِوَصِیِّهِ فَنَطَقَتْ ثیَِابه مْ کلُُّهَا صَدَقْتَ هَؤلَُاءِ جِنْسٌ مِنَ الشُّهُودِ یَا ثِهَؤلَُاءِ الْیهَُودُ فَقَالَ علَِیٌّ
[ فِی مَکْرُمَةٍ إلَِّا وَطِئْتَ علََی مَوضْعِِ مٌحمََّداقدما ]قَدَصَدَقْتَ یَا علَِیُّ نشَهَْدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسوُلُ اللَّهِ حَقّاً وَ أَنَّکَ یَا علَِیُّ وَصِیُّهُ حَقّاً لمَْ یَثْبُتْ مُ

دَ ذلَکَِ فَعِنْ أَنْوَارِ اللَّهِ فمَُیِّزْتمَُااثنَْیْنِ وَ أَنْتمَُا فِی الْفضََائِلِ شَرِیکَانِ إلَِّا أَنَّهُ لَا نَبیَِّ بعَْدَ مُحمََّدٍ قَدَمِهِ بمِِثْلِ مَکْرُمَتهِِ وَ أَنْتمَُا شَقیِقَانِ مِنْ إِشْراَقِ

 لا رَیْبَ فِیهِ الشَّقَاءُ علََی الْیهَُودِ وَ سَائِرِ النَّظَّارَةِ الآْخَریِنَ فَذلَِکَ مَا قَالَ اللَّهُ فَغلََبَخَرِسَتِ الْیهَُودُ وَ آمَنَ بَعضُْ النَّظَّارَةِ مِنهْمُْ بِرَسُولِ اللَّهِ

مِنْ شِیعةَِ مُحمََّدٍ وَ  بیََانٌ وَ شِفَاءٌ للِْمُتَّقِینَ هُدی العَْالمَِینَ ثمَُّ قَالَعَنْ قَولِْ رَبعَنْ قَولِْ مُحمََّدٍ وَ وَصِیُّ مُحمََّدٍإِنَّهُ کمََا قَالَ مُحَمَّد
ا إِظهَْارَ أَسرَْارِ اللَّهِ وَ أَسْرَارِ أزَکْیَِاءِ عبَِادِهِ الْأَوصِْیَاءِ بَعْدَ فَرَفَضُوهَا وَ اتَّقَوْ علَِیٍّ إِنَّهمُْ اتَّقوَْا أنَْوَاعَ الکُْفْرِ فَتَرکَُوهاَ وَ اتَّقوَُا الذُّنُوبَ الْمُوبِقَاتِ

، قم، دفتر معانی الأخبارمحمد بن علی بن بابویه، « فَکَتَمُوهَا وَ اتَّقَواْ سَتْرَ الْعلُوُمِ عَنْ أَهلْهَِا الْمسُْتَحِقِّینَ لهََا وَ فِیهمِْ نشََرُوهَا.مُحمََّدٍ
 .42صجلد، 3ق، 3221اول،  ی قم، چاپی علمیهارات اسلامی جامعه مدرسین حوزهانتش
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امّتش : خامساًهایش حروف جدا از هم دارد شود که سرآغاز برخی سورهکتابی بر او نازل می: رابعاًنماید هجرت می

 .خوانندکنند و در همه حال چه ایستاده و چه نشسته و چه در حال راه رفتن میکلام آن را بر صفحه خاطر نقش می

را که برادر و  ایشان علی بن ابی طالب: سابعاًکند ان آسان میایشرا بر آن  آیات خاطر سپردنبه خداوند : سادساً

، آری: فرمایندرا این گونه بیان می ت علیادانند. حضرت خصوصیبا وی یار و همتا می، استجانشین محمدّ

رنده آن بُنت دار و شمشیر امّاباشد. او می، او آموخته استبه هایی که وی اش کانون دانشعلی را که سینه

و هر شخصی را که با وی کشمکش لفظی ، است تا هر کس را که با پیامبر درافتد بر خاک مذلتّ افکندحضرت

با دشمنان آنقدر ، و بر جای خود بنشاند. و برای پیشرفت اسلام طبق ظاهر قرآن ساکت با برهان روشن خود، نماید

، سرای جاودانه بشتابدبه پیامبرهنگامی که  و، ندشوتسلیم  آنبرابر  پیکار نماید که خواسته و نخواسته در

 معنایش را دگرگون و، کنندرا تحریف می شهایو تأویل، گردندمرتدّ می، ی دارندظاهربسیاری از آنان که فقط ایمان 

 هاقرآن با آن بنا بر تأویلِ علیکه در همان هنگام است، نددهچهره حقایقش را بر خلاف آنچه هست جلوه می

 زنجیر کشیده شود.به رانده و ، ی آنان خوارفریبنده حدیّ که شیطانِبه ، کردخواهد نبرد 

ای یقیناً کتاب فرخنده: گفته بودندکه  محقق شدامبرانشان پی قبلی گفتار، آری: ادامه دادند حسن عسکری امامـ 5

 خوانند...را میآن حال و و امّتش در همها، نخواهد بوداز بین بردن آن به گردد که باطل قادر نازل می بر محمدّ

پایان عمر ، ی ابجدی حروف مقطعهبه درصدد بودند با محاس، علوم جدیدبه باتمسک ، ای برای مبارزه با قرآنـ عده2

 علیبه آن حضرت ، آمدندسلام را تخمین بزنند. چند تن از یهودیان برای ملاقات و گفتگو با پیغمبرادین

چه محمّد آن: ها چنین آغاز کردسخنگوی آن، آمدکه علیهنگامی، ها برودندگی از جانب وی نزد آننمایبه : فرمود

سازیم و اعلام دوام حکومت و بقای امّتش آگاه می مدّتشما را از ، اگر واقعیتّ داشته باشد ما بر طبق آن: گویدمی

« لام»یک است و « الف]»رض خواهد شد؛ زیرا نخواهد کشید که آئینش منق طول داریم هفتاد و یک سال بیشترمی

که بر او نازل شده « المص»پس با : در جواب فرمود .[ علیشودمیجمعش هفتاد و یک سال وچهل « میم»سی و 

این اندکی : چه خواهید کرد؟ گفتند« الر»با : شود یک صد و شصت و یک سال. فرموداین می: کنید؟ گفتندچه می

این : که بر او نازل گشته است چطور؟ گفتند« المر»پس : فرموند سی و یک سال. علی شود دویست وبیشتر می

-کلیه جمعاز آن اوست یا  حروف آیا جمع اعداد یکی از این: وندفرم گردد. پس علیدویست و هفتاد یک سال می

فقط جمع یکی از این  :ها گفتشان پچ پچ افتاد یکی از آنجا کشید میاناینبه ی این حروف؟ وقتی که سخن 
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شود که پس از بلکه باید همه را با هم جمع کرد که هفتصد و سی و چهار سال می: و دیگری گفت، حروف مقطّعه

یا ، ای آسمانی آمدهبه آیا این حرف شما در یکی از کتا: پرسید علیه(الله)سلامگردد. علییهودیان برمیبه آن حکومت 

  از فکر خود ما است. : و دیگری گفت، ها گفت این سخن کتاب خدا استز آنیجه افکار خودتان است؟ یکی انت

ها ایی که از سوی خدا نازل شده است دلیلی دارید بیان کنید؟ آنبه یتان از یکی از کتااگر بر اثبات این مدّعا: فرمود

برهان : ها گفتیکی از آن نیم.ما کمک کنید تا این نظریّه را ثابت کبه بقیّه یهودیان گفتند به دلیلی نیاوردند و 

در حالی که در  حساب أبجد چگونه بر آنچه گفتید دلالت دارد؟: فرمود درستی نظریه ما حساب ابجد است. علی

مدرک شما چیز دیگری نیست! آیا شما خواهید پذیرفت اگر گفته شود این های پوچ و بیاین حروف جز پرسش

عدد این حساب بر هر یک از به که باید اینبه بلکه دلالت دارد ، نیستاز حکومت محمدّ مدتّحروف نشانگر این 

هر یک از ما و شما چند درهم و دینار تعلّق گرفته به شما لعنت فرستاده شود؟ و یا مفهوم این حروف این است که 

: د پذیرفت؟ گفتندبدهکارید! آیا شما خواهی علیبه اندازه این حساب به که هر یک از شما مبلغی یا اینو  است!؟

هایت قابل پذیرش نیست چون در هیچ کدام از این حروف تصریحی بر این ادّعاها ای أبو الحسن هیچ یک از گفته

چه را ما گفتیم های شما هم صراحتی ندارد بنا بر این اگر آناین حروف بر گفته: درنگ فرمودنشده است. حضرت بی

به رو ، وت گشته بودبه ر خوش بیان یهودیان که در مقابل این منطق مگفته شما هم درست نیست.سخنو، باطل است

رسندت نسازد. اگر بات ادّعای خویش دلیلی بیاوریم خُای علی! این که نتوانستیم بر اث: نمود و گفت أمیرالمؤمنین

بنا ، وانی بر آن ببالیما دلیلی بر انقراض شما نداریم معلوم نیست که شما هم برای دوام خود دلیلی داشته باشید که بت

بلکه ما برهانی قوی در اختیار ، برابر نیستیم، نه: فرمود دلیل بودن یکسان خواهیم بود. علیدر بی، بر این ما و شما

به گواهی خود را  !ای شتران: داریم و آن معجزه آشکار است و سپس شتر آن یهودیان را مخاطب ساخت و فرمود

، تو راست گفتی که تصدیق داریم! ای جانشین محمّد: راً شترها صدا زدندز دارید. فوو وصیّش ابرا حقانیتّ محمدّ

شان اشاره های تنلباسبه سپس )، ها یک جنس از برخی گواهانندآن: فرمود علی گویند. این گروه یهودی دروغ و

ی لباس ههادت دهید! همش شاو وصیّ درستی محمدّبه هائی که بر تن یهودیان هستید ای لباس: فرمود و (کرد

حقیقتاً گواهی می دهیم که محمدّ  ما، گوییتو راست می !ای علی: سخن آمده و دوباره گفتندبه هایشان 

ی گام بر هیچ میدان بزرگوار دهیم که محمدّیقیناً قائم مقام اویی شهادت می !و تو ای علی، فرستاده خدا است

و شما دو برادر و دو شعاع از ، ادی و همانند او از خود جوانمردی نشان دادیمگر آنکه تو هم بر آن جا گام نه، ننهاد
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پیامبری نیست.  جز اینکه پس از حضرت محمدّ، فضائل یکی یدر شمارش دویید ولی در همه، پرتو انوار خدائید

وردند همین باعث ایمان آپیامبربه ، گرنظاره با پدیدار شدن این صحنه یهودیان گنگ شدند و برخی از یهودیانِ

گردید که بر شقاوت آن گروه یهود و بینندگان دیگر افزوده شود.

ترین فراز این مناظره این مهم و اعلام داشت خداوندرا از جانب با این مناظره جانشین بودن علیپیامبرـ 32

 است. 

یهودیان  منذر إبنی عقیدهبه  3.ه استت نقل شدسنّلاز اه ولی بادستکاری زیاد باهمین مضمون نیز روایتی     

کنیم ما اقرار می، زمان پایان رسالت حضرت را بدانند مدتّدر پی آن بودند که و  و پیروانشمنکرحضرت محمد

-راستاگر محمد، دانیمباشد را نمی باقی این منسب بر تا چه زمانکه ایناین امت مبعوث شده ولی  بر، حضرت

 در حضرت علی ما شبیه همین روایت را ازکه ایناین روایت  در و مهم البنکته ج] .برای ما بیان کن، گوست

 اماّ، گذاردند ی حضرت علیبرعهده پیامبر همین سئوال را پاسخ ، که در وسط روایتداریم ی بقره مورد سوره

 که حضرت علیسال است 73« الم»زیرا طبق شمارش ما  ؛حذف شده است این روایت نام حضرت علی در

 گرددید.به امر برما مشت: کنید؟ وقتی شمارش کردند گفتندحروف مقطعه چه می یو بقیه« المر»و« الر»با : فرمودند

که البته باید آن را یک ، رد و بدل شد را نیاوردند ها و حضرت علیهایی میان آنها مابقی را وچه صحبتالبته آن

، را انکار کنندعلیه( الله)سلامحضرت علی یها بتوانند فضایل و سجایاآنزیرا امکان ندارد ، ی سیاسی قلمداد کردمبارزه

 .داز موارد برآن معترف بودن چون در خیلی

                                                           

مبعوث و لا یدرون ما مدة أمة  و أمته ان محمدا  و أخرج إبن المنذر عن إبن جریج قال ان الیهود کانوا یجدون محمدا .»3

 عوثة و کنا لا ندری کم مدتها فان کان محمدو أنزل الم قالوا قد کنا نعلم ان هذه الامة مب فلما بعث الله محمدا محمد

صادقا فهو نبی هذه الامة قد بین لنا کم مدة محمد لان الم فی حساب جملنا احدی و سبعون سنة فما تصنع بدین انما هو واحد و سبعون 
و واحد و ثلاثون سنة و واحدة و سنة فلما نزلت الر و کانت فی حساب جملهم مائتی سنة و واحد او ثلاثین سنة فقالوا هذا ألان مائتان 

سبعون قیل ثم أنزل المر فکان فی حساب جملهم مائتی سنة و واحدة و سبعین سنة فی نحو هذا من صدور السور فقالوا قد التبس علینا 
 .72، ص1، جالدرالمنثور سیوطی،.« أمره
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بر عظمت  که 3لبید در حروف مقطعه قرآن علم سرشاری وجود دارد.بوأای : لبید مخزومی فرمودابوبه باقر امام     

های اب قسمتبرای هر کت: نقل کردند اعامه از قول حضرت علیکه روایتیرطورافزایند همانو زیبایی قرآن می

 4های قرآن است.است که در اول بعضی از سوره« حروف تهجی»گزیده ایست و برگزیده این کتاب بر

شرح به ابتدا صادق امامنقل ازبه  در روایتی علی بن موسی الرضا امامحضرت : گویدمی ثعلبیابوإسحاق    

در الف : حضرت فرمودازایشان سؤال شد؟ « الم»که درباره ، از حروف مقطعه پرداختند« فال»صفات و معانی

 ـ الف مستقیم است و4ـ الف ابتداء حروف است و خدا ابتدای جهان.3: این ترتیببه هایی از صفات خدا است نمونه

حروف دیگر به ـ الف 2است. ـ الف فرد و تنها است و خدا بی نظیر و واحد1انحراف ندارد و خدا عدل مطلق است.

اند خدا با صفات مخصوصش از همه خلق جداست ولی همه موجودات باو چسبیده ولی حروف دیگر بدان پیوستهن

شود همانطور که ـ الف از الفت و انس مشتق است؛ زیرا او سبب ترکیب و تألیف حروف دیگر می8پیوستگی دارند. 

 1.جهان آفرینش استو ترکیب و تالیف ، خداوند سبب الفت خلق

معانی تمام حروف ، در یک روایت طولانی المومنین علیاز جدش امیر اعلی بن موسی الرض امامضمناً      

وسیله به  ابامر الهی تا، ستجت و حسن خدابه به با  اشاره ، نعم الهیبه الف اشاره : نمایندتهجی را این طور بیان می

مؤمنان برای کارهای به شت به ثواب دادن  ءاث، ودکامل شالشریف( فرجهتعالیالله)عجلالحسن المهدی إبنةحضرت حج

پنهان شدن و از بین به خاء ، گناه کارانبه حلم و بردباری خدا نسبت به  ءحا، جمال خدابه شایسته ایشان و جیم 

که 2دین خداست آن دینیبه دال اشاره ، خبیر بودن خداستبه و اشاره  وندن ذکر و آوازه اهل معاصی نزد خدارفت

                                                           

 محمد بن« فی حروف القرآن المقطعه لعلما جمّا.یا ابا لبید ان أبوجعفرخیثمة الجعفی عن أبی لبید المخزومی قال: قال»3.
 .1، ص4ججلدی، 4ق،  3152، تهران، المطبعة العلمیة، چاپ اول، تفسیر العیّاشیمسعودعیاشی، 

مجمع فضل بن حسن طبرسی، « .أنه قال إن لکل کتاب صفوة و صفوة هذا الکتاب حروف التهجی روت العامة عن أمیرالمؤمنین.»4
 .138، ص8جلقرآن، البیان فی تفسیر ا

فقال « الم»عن قوله  قال سئل جعفر بن محمد الصادقروی أبو إسحاق الثعلبی فی تفسیره مسندا إلی علی بن موسی الرضا. »1
 و فی الألف ست صفات من صفات الله تعالی )الابتداء( فإن الله ابتدأ جمیع الخلق و الألف ابتداء الحروف و )الاستواء( فهو عادل غیر جائر

ی مستو فی ذاته و )الانفراد( فالله فرد و الألف فرد و )اتصال الخلق بالله( و الله لا یتصل بالخلق و کلهم محتاجون إلی الله و الله غن الألف
صفاته من خلقه و معناه  الألف لا یتصل بالحروف و الحروف متصلة به و هو منقطع من غیره و الله عز و جل بائن بجمیع عنهم و کذلک

، فضل بن حسن، طبرسی .«الألفة فکما أن الله عز و جل سبب ألفة الخلق فکذلک الألف علیه تألفت الحروف و هو سبب ألفتهامن 
 .85پیشین، صتفسیرالقرآن،فیالبیانمجمع

 .314بقره/ وتُنَّ إلِاَّ وَ أَنتُْمْ مسُلِْمُونوَ وَصَّی به ا إِبْراهیمُ بَنیهِ وَ یَعْقُوبُ یا بَنِیَّ إنَِّ اللَّهَ اصْطَفی لَکمُُ الدِّینَ فَلا تَمُ.2
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، روز قیامتهایزلزلهبه زاء اشاره ، راء از رؤوف و رحیم، ذال از اسم ذی الجلال و الاکرام، برای بندگانش پسندیده

صاد ، چه خدا بخواهدکنند مردم مگر آنکه اراده نمیحق است و این مشیتّ مطلقهبه شین اشاره ، لهیو نور اناسین س

طاء یعنی طوبی ، مخالفت کنند با پیامبر ضلالت و گمراهی کسانی است کهبه اد اشاره ض، از اسم صادق الوعد

و عین از ، اوستبه خدا و ظن بد کافرین به گمان خوب مؤمنین به ظاء اشاره ، «حال مؤمنینبه خوشا »للمؤمنین 

 3اسم فالق الحب و النویو فاء از ، نیاز و حاجت بر او روا نیست و غین از اسم غنی است که مطلقاً، اسم عالم

 خواندن آنبرو قرآن است که جمع به قاف اشاره ، فوجی از افواج اهل آتش استبه و اشاره « شکافنده دانه و هسته»

 جز و میم از اسم ملک روز 1، بیهوده بودن دروغ کافرین بر خداستبه لام اشاره ، کاف از اسم کافی 4.خداست عهده

فرماید پادشاهی در این روز برای کیست؟ سپس ارواح پیغمبران و مینیست و خدا که مالکی غیر از او است روزی

ی  قهّار است پس خدای بزرگ گوید امروز هر کسی جزا برای خدای یگانه: گویندهای خدا میفرستادگان وحجتّ

کننده است و  شود بدرستی که خدا بزودی حسابکسی نمیبه آنچه کسب کرده و ستمی در این روز به داده می شود 

واو یعنی ویل و وای بر کسانی که ، کافرینبه او نسبت و عذاب 2مؤمنین و نکالبه بخشش و نیکی ، نون عطاء

لام الف ، که نافرمانی او را می نمایدنافرمانی خدا را می کنند از عذاب روز بزرگ و هاء یعنی پست است نزد خداکسی

شود و یاء شت برای او واجب میبه ای از روی اخلاص آن را بگوید  ی اخلاص است و هر گاه  بندهکلمهبه ره اشا

دهند تا او نسبت میبه چه مشرکان ا از آنمنزهّ و متعالی است خد، رزق گشاده شدهبه یداللهّ است که فوق خلایق 

 8.اندهمین مفاد نقل کردهبه نزدیک آخر حدیث و حدیث دیگری 

                                                           

 .28الانعام/ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ المَْیِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَیِّ ذلِکمُُ اللَّهُ فَأَنَّی تُؤْفَکوُن إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوی. 3

 .35لقیامه/أ ذا قَرأَْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنهَإِ. 4

مَنْ أَظلْمَُ ممَِّنِ افْتَری علََی اللَّهِ کَذِباً أَوْ کَذَّبَ ؛ 43الانعام/ علََی اللَّهِ کَذِباً أَوْ کَذَّبَ بآِیاتِهِ إِنَّهُ لا یُفلِْحُ الظَّالِمُونَ وَ مَنْ أَظلْمَُ مِمَّنِ افْتَری.1

  .37س/یون هُ لا یُفلِْحُ الْمُجْرِمُونَبآِیاتِهِ إنَِّ

فرموده: آن ارهاب و ترساندن غیر است و در اصل بمعنی منع نکال عقوبتی است که در آن عبرت و ارهاب دیگران باشد طبرسی. »2

خِرةَِ أََخذََهُ اللَّهُ نَکالَ الآْ دکنباشد زیرا که از نکل )زنجیر( مأخوذ است، عقوبت را از آن نکال گویند که دیگران را از ارتکاب آن منع میمی

ی ، )ذیل مادهقرشی، قاموس قرآن «اش.خدا او را بعقوبت دنیا و آخرت گرفتار کرد و یا باعمال آخرین و اولّین .48نازعات/  وَ الْأُولی
 نکل(.

مر بقائم آل فی ا ب ت ث، الالف آلاء اللَّه و الباء به جة اللَّه و التاء تمام الا حدثّنی ابی عن ابیه عن جدّه عن امیر المؤمنین. »8

، ج ح خ فالجیم جمال اللَّه و الحاء حلم اللَّه عن المذنبین و الخاء خمول «الجنّة»و الثاء ثواب للمؤمنین علی اعمالهم الصالحة  محمّد
ز فالراء من الرؤف  ذکر المعاصی عند اللَّه عزّ و جل و خبیر، د ذ فالدال دین اللَّه الّذی ارتضاه لعباده و الذال من ذی الجلال و الاکرام، ر
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اگر ، نازل کرده، ا متداول استبه ا با همین حروفی که میان همه عراین قرآن ر همانا خداوند: فرمود رضا امام     

 محمدّ بن جعفربه : نیز سفیان ثوری گوید و 3، نخواهند توانست، انس و جن جمع شوند تا مانند این قرآن را بیاورند

و الر و المر و  و المص الم: یدگوی خداوند آن جا که میمعنای این فرموده رسول اللَّه بن یا: عرض کردم صادقال

ی در ابتدای سوره« الم» اماّ: فرموند چیست؟ و ن و حمعسق و ق و حم و ص و یس و طسم وطس و طه کهیعص

یعنی منم خداوند شریف و عطابخش و « المص»ی آل عمران و در آغاز سوره، یعنی منم پروردگار زمامدار، بقره

یعنی منم « المر»و ، یعنی منم پروردگار مهربان و روزی رسان همه« الر»و ، وا و راستگومنم خداوند فرمانر« المص»

کننده ی یعنی منم کفایت« کهیعص»و ، همه استبه کند و بسیار روزی رساننده میراند و زنده میخداوندی که می

طور به بر مراد خود با عقل ها و دیگران پناه نبرند و منم راهنما )هادی( به ای که گونهبه مهمّات تمامی مخلوق 

نفس انسان از خود او و عالم )دانای( بالذّات که مطّلع بر به و اولی ، تصرّف همه هستیبه الهام. و منم ولی )اولی( 

است و معنایش  های پیغمبرنیز یکی از نام« طه»، عهد و پیمانبه و منم صادق )وفاکننده( ، ضمایر پنهانی است

که در زحمت بیفتی بلکه بر تو کننده بسوی آن! قرآن را بر تو نفرستادیموینده حق و راهنمائیای ج: این است که

یعنی منم « طسم»و ، منم جوینده شنوا: یعنی« طس»هدف رسیده کامیاب گردی و به وسیله آن به فرستادیم که 

   ، منم )معید( باز گرداننده، ئل و وسائطی بدون وساآغازکننده، آفریده شدهبه بدون نیاز ، آغازگر آفرینش، طالب شنونده

ای نام چشمه« صاد»و ، ای شنونده وحی و قرآن: و معنایش این است، است های پیغمبرنامی از نام« یس»و

در معراج از آب آن وضو ساخت و جبرئیل هر روز یک  ای که پیغمبرهمان چشمه، جوشداست که از عرش می

                                                                                                                                                                                 

فالصاد من الرحیم و الزاء زلزال القیمة، س ش فالسین سناء اللَّه و الشین ما شاء اللَّه و اراد ما اراد و ما تشائون الا ما یشاء اللَّه، ص ض 

، ط ظ  و آل محمّد صادق الوعد فی حمل الناس علی الصراط و حبس الظالمین عند المرصاد و الضاد ضلّ من خالف محمّدا
ز علیه فالطاء طوبی للمؤمنین و الظاء ظنّ المؤمنین باللّه خیرا و ظنّ الکافرین شرّا، ع غ فالعین من العالم و الغین من الغنی الّذی لا یجو
اف من الحاجة علی الاطلاق، ف ق، فالفاء فالق الحبّ و النوی و فوج من افواج النار و القاف قرآن علی اللَّه جمعه و قرآنه، ک ل فالک

وم الکافی و اللام لغو الکافرین فی افترائهم علی اللَّه الکذب، م ن فالمیم ملک یوم الدین لا مالک غیره و یقول عزّ و جل لمن الملک الی
اللَّه  ثم تنطق ارواح انبیائه و رسله و حججه فیقولون للَّه الواحد القهّار فیقول جل جلاله الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان
ه من سریع الحساب و النون نور اللَّه للمؤمنین و نکاله بالکافرین، و ه فالواو ویل لمن عصی اللَّه من عذاب یوم عظیم و الهاء هان علی اللَّ

ق خلقه باسطة عصاه، لای فلام الف لا اله الا اللَّه و هی کلمة الاخلاص ما من عبد قالها مخلصا الا وجبت له الجنّة و الیاء ید اللَّه فو
 .342، ص3جاطیب البیان فی تفسیر القرآن، سیدعبدالحسین طیب، .« عمّا یشرکونالرزق سبحانه و تعالی

قال: ان الله تبارک و تعالی انزل هذا القرآن به ذه الحروف التی یتداولها جمیع العرب ثم قال: قل لئن  عن علی بن موسی الرضا.»3
تفسیر ؛ فیض کاشانی، 442، ص4، جنورالثقلینعروسی حویزی، «وا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله.اجتمعت الانس و الجن علی ان یات

 .435، ص1، جالصافی
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ها آن بالای از هیچ قطره، دهدهای خود را حرکت میپس از بیرون آمدن از آن بال و، گرددور میبار در آن غوطه

آفریند که تا روز رستاخیز او را تسبیح و تقدیس کند و خدا را بزرگ میای فرشتهاز آن که خداوند چکد مگر آننمی

، مد بسبب افعال مستحسنهحمید یعنی ستوده شده و پسندیده و مستحقّ ح« حا میم»و ، دانسته و ستایش نماید

، دهنده دانش، یعنی بردبار« حمعسق»اعتبار مورد. و مجید یعنی شریف و بزرگواربه ، نقیض ذمّ و مرادف شکر است

جهت آن است و به کوهی است که تمامی زمین را فراگرفته و رنگ تیره آسمان « ق»، و برومند، قدرتمند، شنوا، دانا

شت است به رودی )نهری( در « ن»و ، نگهداری کرده است تا ساکنینش را نجنباندسبب آن خداوند کره زمین را به 

، قلم در لوح محفوظ، [ بلافاصله]بنویس: قلم فرمودبه بسته شو! پس مرکبّ گردید و سپس : که خداوند آن را فرمود

و لوح ، و قلم نیز از نور، ودمرکبّ و جوهر او نور ب، آن چه تا کنون بوده و آن چه پس از این بوجود خواهد آمد نگاشت

و از علومی ، تر تشریح فرمائیدکار لوح و قلم و جوهر را برایم واضح: عرض کردم: ای از نور است. سفیان گفتنیز تکهّ

  ، گفتمسعید اگر شایسته ی پاسخ نبودی جوابت را نمی إبنیا : فرمود، من یاد دهیدبه شما آموخته است به که خدا 

و آن ، رساندلوح میبه ای است که خود را رساند و قلم نیز فرشتهقلم میبه ای است که خود را هفرشت« نون»: پس

به جبرئیل و جبرئیل هم به رساند و وی نیز میکائیل میبه و او ، اسرافیل رساندهبه ای باشد که وحی را نیز فرشته

 3این بر تو ایمن نیستم.که بیشتر از ، بر خیز و برو: رساند.بعد فرمودمی پیامبران خدا

                                                           

اقِ قَالَ حَدَّثنََا مُعَاذُ بْنُ المُْثَنَّی الْبغَْدَادیِِّ الْوَرَّأَخْبَرَنَا أَبُو الْحسََنِ مُحمََّدُ بْنُ هاَرُونَ الزَّنْجَانِیُّ فِیمَا کَتَبَ إِلَیَّ علََی یدَیَْ علَِیِّ بْنِ أَحمَْدَ ».3
نِ ثَّوْریِِّ قاَلَ: قلُْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ علَِیِّ بنِْ الْحسَُیْنِ بْالْعَنْبَریُِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَسمَْاءَ قَالَ حَدَّثنََا جُوَیْرِیَةُ عَنْ سُفیَْانَ بْنِ السَّعِیدِ ال

وَ  وَ یس وَ طسم وَ طس وَ طه وَ الر وَ المر وَ کهیعص وَ المص الم مَا مَعْنَی قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَیَا إبن رَسُولِ اللَّهِعلَِیِّ بْنِ أَبِی طَالبٍِ

فِی أَوَّلِ آلِ عِمْرَانَ فمََعْناَهُ أَنَا اللَّهُ المَْجِیدُ وَ  نَا اللَّهُ الْملَکُِ وَ أمََّا المفِی أَوَّلِ الْبَقَرَةِ فمََعْنَاهُ أَ أمََّا المقَالَ وَ ن وَ ق وَ حم عسق وَ حم ص
فمََعْناَهُ أَنَا الْکاَفِی  وَ کهیعص یتُ الرَّازِقُهُ الْمُحْیِی المُْمِفمََعْناَهُ أَنَا اللَّهُ الْمُقْتَدِرُ الصَّادِقُ وَ الر فمََعْناَهُ أَنَا اللَّهُ الرَّءُوفُ وَ المر فَمعَْناَهُ أَنَا اللَّ المص

لْ بَ ما أَنْزلَنْا علََیکَْ الْقُرْآنَ لِتَشْقی وَ مَعْناَهُ یَا طاَلِبَ الْحقَِّ الهْاَدیِ إِلَیْهِ فَاسمٌْ مِنْ أَسمَْاءِ النَّبِیِّ الهْاَدیِ الْوَلِیُّ العَْالمُِ الصَّادِقُ الْوَعْدِ وَ أمََّا طه

وَ  فَاسمٌْ مِنْ أَسمَْاءِ النَّبِیِّ فمََعْناَهُ أَنَا الطَّالِبُ السَّمِیعُ المُْبْدئُِ الْمعُِیدُ وَ أمََّا یس فمََعْناَهُ أَنَا الطَّالِبُ السَّمِیعُ وَ أمََّا طسم لِتسَْعَدَ به وَ أمََّا طس
فعََیْنٌ تَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ الْعَرشِْ وَ هیَِ الَّتِی  وَ أمََّا ص صرِاطٍ مسُْتَقِیمٍ آنِ الْحَکِیمِ إِنَّکَ لمَِنَ الْمُرْسلَِینَ. علَیوَ الْقُرْ -مَعْناَهُ یَا أَیُّهَا السَّامِعُ للِْوَحْیِ

ا ثمَُّ یَخْرُجُ مِنهَْا فَیَنْفُضُ أَجْنِحَتَهُ فلَیَْسَ مِنْ قَطْرَةٍ تَقْطرُُ منِْ لمََّا عُرِجَ به وَ یَدْخلُهَُا جَبْرَئِیلُ کُلَّ یَوْمٍ دَخْلَةً فَیغَْتَمِسُ فِیهَ تَوَضَّأَ مِنهَْا النَّبِیُّ
فَمَعْناَهُ الْحمَِیدُ المَْجِیدُ وَ أَمَّا  حم حَمِّدُهُ إِلَی یَوْماِلْقِیَامَةِ وَ أمََّاأَجْنِحَتِهِ إلَِّا خلََقَ اللَّهُ تبََارکََ وَ تَعاَلَی مِنهَْا مَلَکاً یسُبَِّحُ اللَّهَ وَ یُقَدِّسُهُ وَ یُکَبِّرُهُ وَ یُ

وَ خضُْرَةُ السَّمَاءِ مِنْهُ وَ به یُمسْکُِ اللَّهُ الْأَرضَْ فهَُوَ الْجَبَلُ المُْحِیطُ باِلْأَرضْ المُْثِیبُ العَْالمُِ السَّمِیعُ الْقاَدِرُ الْقَویُِّ وَ أمََّا قفمََعْناَهُ الْحلَِیمُ حم عسق
لمَِ اکْتُبْ فسََطَرَ الْقلَمَُ فِی اللَّوْحِ فهَُوَ نهََرٌ فِی الْجَنَّةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اجمُْدْ فَجمَُدَ فصََارَ مِدَاداً ثمَُّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْقَ مِیدَ بِأَهلْهَِا وَ أَمَّا نأَنْ تَ

انُ فَقلُْتُ لَهُ یَا إبن مِ الْقِیَامَةِ فَالمِْدَادُ مِدَادٌ مِنْ نُورٍ وَ الْقلَمَُ قلَمٌَ مِنْ نُورٍ وَ اللَّوْحُ لَوْحٌ مِنْ نُورٍ وَ قَالَ سُفْیَالْمَحْفُوظِ مَا کَانَ وَ مَا هُوَ کَائِنٌ إِلَی یَوْ

ا علََّمکََ اللَّهُ فَقَالَ یَا إبن سعَِیدٍ لَوْ لَا أَنَّکَ أَهْلٌ لِلْجَوَابِ مَا أجََبْتُکَ بَیِّنْ لِی أَمْرَ اللَّوْحِ وَ القْلَمَِ وَ المِْدَادِ فضَْلَ بیََانٍ وَ علَِّمْنِی مِمَّ رَسُولِ اللَّهِ
فِیلُ یُؤَدِّی إِلَی مِیکَائِیلَ وَ دِّی إِلَی إِسْرَافِیلَ وَ إِسرَْافَنُونٌ ملَکٌَ یُؤَدِّی إِلَی الْقلَمَِ وَ هُوَ ملَکٌَ وَ الْقلَمَُ یُؤَدِّی إِلَی اللَّوْحِ وَ هُوَ ملَکٌَ وَ اللَّوْحُ یُؤَ
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اند را بیان ی کلام الله مجید آمدهکه در ابتدای بیست و نه سوره ایطعهتمام حروف مق حضرت در این روایت     

 .آمده استعامه با همین مظامین  روایاتی از«ن، ق، یس، حم، طه»حروفی در باره، هاآنکردند. که دربین 

 (1ـ1)آیاتپایان حق علم بیاز گرفته  سرچشمهی  و رازهای نهفته، قرآن (ج

چرا قرآن هرچه : پرسیدند صادق امامکه از پدرشان بیان فرمودند مردی با کمال تعجب از  رضا امامدر روایت 

: در پاسخ فرمودندحضرتشود؟ترمیتر و شادابگیرد تازه مورد بحث قرار وبیشتر تلاوت و پخش شود 

به قرار نداده است ، و مردمانی جز مردمان دیگر، های دیگری خاص غیر از زمانرا مخصوص زمان خداوندمتعال قرآن

 3.تا روز قیامت تازه است، و در نزد هر قومنو ، همین جهت است که در هر زمان

از قرآن چیزی ، ی قومی نازل شده پس از مردن آن قوم بمیردبارهای که دراگر بنا بود آیه: مودندفر باقر امام    

سراسر قرآن در جریان خواهد بود. و هر قومی را ، ها و زمین باقی استزمانی که آسمانلیکن تا ، ماندنمی برجای

قرآن فرمان دهنده و باز : فرمودو حضرت علی 4.خوانند و خود اهل آنندکه آن را می، است  از خیر یا شر ایآیه

 1.است و احکام دین مقررّ گشته، و امثال زده شده، دهشه ها گفتتو سنّ، ا و حدها در آن تعیین شدهمرزه، دارنده است

های آن نوری است که چراغ، نازل کرد قرآن را بر پیامبروند خدا: حضرت در روایتی دیگر فرمودندهمان  و

و راه راستی ، رسدعمق جرف آن نمیبه و دریایی است که کس ، رودو افروختگی آن از میان نمی، شودخاموش نمی

است که  2و فرقانی، گرایدتاریکی نمیبه و پرتوی است که نورانیتّ آن ، شودهیچ کس از آن گمراه نمیاست که 

                                                                                                                                                                                 

محمد بن علی بن « قَالَ ثمَُّ قَالَ لِی قمُْ یَا سُفیَْانُ فلََا آمَنُ علَیَْکَ. مِیکَائِیلُ یُؤَدِّی إلِیَ جَبْرَئِیلَ وَ جَبْرَئِیلُ یُؤَدِّی إلِیَ الْأَنْبیَِاءِ وَ الرُّسلُِ 
 .25، ص 8ج  جلدی،4، معانی الأخبار، ترجمه محمدیبابویه، 

 -: ما بال القرآن لا یزداد علی النشّر و الدرس إلّا غضاضة؟ فقال: إنّ اللَّه : عن ابیه: انّ رجلا سأل ابا عبد اللَّهالامام الرضا. »3
محمد « لم یجعله لزمان دون زمان، و لناس دون ناس، فهو فی کلّ زمان جدید، و عند کلّ قوم غضّ، الی یوم القیامة. -تبارک و تعالی

 ق. 3155جلدی،3قم،انتشارات مکتبه الدوری،  علل الشرائع،، بن علی بن حسین بن بابویه قمی

ء؛ و لکنّ القرآن یجری أولّه و لو أنّ الآیة إذا نزلت فی قوم ثمّ مات اؤلئک القوم ماتت الآیة، لما بقی من القرآن شی الامام الباقر. »4
، 3ج، کتاب التفسیر، محمد بن مسعود عیاشی« و لکل قوم آیة یتلونها، هم منها، من خیر او شرّ. علی آخره، ما دامت السماوات و الارض.

 .32ص

،  . کتاب التفسیر«: فالقرآن آمر و زاجر، حدّ فیه الحدود، و سنّ فیه السنن، و ضرب فیه الأمثال، و شرعّ فیه الدین الامام علی. »1
 .7همان، ص

ی )ذیل ماده ، ق، چاپ دوم 3232، قم، إنتشارات هجرت، ترتیب کتاب العینخلیل بن احمد،فراهیدی، . یوسیله بازشناختن حق از ناحق. 2
 فرق(.
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آن راه به و شفایی است که بیماری ، ریزدآن فرو نمی ی بیانی است که ارکانو وسیله، کندبرهان آن سستی پیدا نمی

 3گردند.و حقی که یاوران آن درمانده نمی ،شوندو بزرگی و عزتی است که یاران آن دچار شکست نمی، ندارد

 خداوند: فرمودندعلی امام و 4است. و معانی آن ژرف و عمیق، عبارات قرآن زیبا است: فرمودند و پیامبر

مانند قرار داده را استوار و بیو آن، روشنی و تفصیل بیان کردهبه را با کتابی فرستاد که هر چیز را در آن  پیامبر

ای بندگان : گونه فرمودنداصحاب اینبه خطاب ، شانی مشهوربه فرازهایی از خط در زهرارت فاطمهوحض 1، است

و رسانندگان دین او ، نت داران او در نزد خودامّاو ، و حاملان دین و وحی او، کنندگان امر و نهی خداشما روان !خدا

که از طرف خداوند ای و باقی گذاشته، شما سپرده بهکتابی که ، ید؛ نزد شما کفیل حق و عهدها هستتدیگر امّبه 

، های آن آشکار استو پرتو فروزنده؛ کتابی که بصیرت، و نور درخشنده، و قرآن صادق، خداکتاب گویای، نهاده است

ی سوی جنان روان؛ شنیدن آن مایهبه و ، و ظواهر آن آشکار؛ پیروان آن شادمانند، و معانی عمیق آن روشن

و ، ی اوشده های ممنوعو حرام، شده اوی بیانهاارادهبه و ، های روشنی بخش خداحجتبه قرآن ا ست؛ برستگاری ا

 2.توان رسیدی خداوندمیو شرایع نوشته، بخشیده هایو رخصت، و آداب مطلوب او، و براهین کافی، آیات آشکار او

                                                           

الکتاب نورا لا تطفأ مصابیحه، و سراجا لا یخبو توقّده، و بحرا لا یدرک قعره، و منهاجا لا یضلّ  : .. ثم أنزل علیه الامام علی. »3
قانا لا یخمد برهانه، و تبیانا لا تهدم ارکانه، و شفاء لا تخشی أسقامه، و عزّا لا تهزم انصاره، و حقا لا نهجه، و شعاعا لا یظلم ضوؤه، و فر

 حق وتخذل أعوانه؛ فهو معدن الایمان و بحبوحته، و ینابیع العلم و بحوره، و ریاض العدل و غدرانه، و أثافیّ الاسلام و بنیانه، و أودیة ال
یضلّ نهجها المسافرون، و أعلام لایغیضها الواردون، و منازل لا ینضبه الماتحون، و مناهلستنزفون، و عیون لالاینزفه الم غیطانه، و بحر

یجوز عنها القاصدون .. و حبلا وثیقا عروته، و معقلا منیعا ذروته، و عزّا لمن تولّاه،و سلما لمن دخله، و  یعمی عنها السائرون، و آکام لالا
را لمن انتحله، و برهانا لمن تکلمّ به ، و شاهدا لمن خاصم به ، و فلجا لمن حاجّ به ، و حاملا لمن حمله، و مطیةّ هدی لمن ائتمّ به ، و عذ

، صبحی صالح، نهج البلاغه« لمن أعمله، و آیة لمن توسّم، و جنّة لمن استلأم، و علما لمن وعی، و حدیثا لمن روی، و حکما لمن قضی.
 . 523ـ524ص

ی ، انتشارات کتابخانه، الکافیمحمد بن یعقوب بن اسحاق، کلینی رازی« لقرآن ظاهره انیق، و باطنه عمیق.اقال النبی. »4
 .35و  37، ص4، ج3154اسلامی، 

 .33، پیشین، ص، کتاب التفسیرعیاشی« .. ارسله بکتاب فصلّه، و احکمه و اعزّه.الامام علی. »1

عباد اللَّه! نصب امره و نهیه، و حملة دینه و وحیه، و أمناء اللَّه علی انفسکم، و بلغاؤه  من خطبتها الشهیرة: أنتمالسیدّة فاطمة. »2
و الضیّاء الی الأمم، زعیم حق له فیکم، و عهد قدّمه الیکم، و بقیّة استخلفها علیکم: کتاب اللَّه الناطق، و القرآن الصادق، و النور السّاطع، 

ره، منجلیةظواهره، مغتبطة به اشیاعه، قاعد الی الرضوان اتبّاعه، مؤدّ الی النجاة استماعه؛ به تنال حجج اللاّمع، بیّنة بصائره، منکشفة سرائ
بة، و شرائعه اللَّه المنوّرة، و عزائمه المفسّرة، و محارمه المحذّرة، و بینّاته الجالیة، و براهینه الکافیة، و فضائله المندوبة، و رخصه الموهو

 .312ـ311ق، ص 3221، مشهد، نشر مرتضی، الاحتجاج ر احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی،ابو منصو« المکتوبة.
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پس هر که قرآن را پاس دارد خدا را پاس داشته ، است برتر، جز خدا، قرآن از همه چیز: نیز فرمودندو پیامبر     

فضل قرآن بر : در روایتی دیگر فرمودند و 3احترام خدا را سبک شمرده است.، و هر که قرآن را پاس ندارد، است

 پس هر که قرآن را، برتر است، جز خدا، قرآن از همه چیز 4، خدا بر آفریدگان استهم چون برتری ، سخنان دیگر

هم چنین  و 1، احترام خدا را سبک شمرده است، و هر که قرآن را پاس ندارد، د خدا را پاس داشته استپاس دار

حلال و حرام : قرآن بر پنج وجه )موضوع( نازل شده است ...و غرائب آن را فرا گیرید؛ ، علم قرآن را بیاموزید: فرمودند

ها را ربه و متشا، کار بندیدبه محکم را ، ا فرو گذاریدو حرام ر، حلال عمل کنیدبه و امثال. پس به و محکم و متشا

پس ، شریعت و راه راست را آورد، آمد و قرآن محمد،  صادق امامو در بیان  2.و از امثال عبرت بگیرید، کنید

شماری که از بی   بین روایات در پایان از 8.و حرام او تا روز قیامت حرام، ستحلال او تا روز قیامت حلال ا

، خدایا! تو ما را: که یمنکمیاکتفا سجاّد امام این دعایبه بیان شده  قرآن عظمت مورد اهمیت و در صومینمع

 5.های گرفته ما را با عبارات نیکوی آن باز کردیو زبان، برخواندن قرآن یاری دادی

 (1ی ی)آیهزبان عرببه علت نزول قرآن ، (فصاحت و بلاغتد

تر از کردم زیباآسمان صعودبه  معراجوقتی در شب : که فرمودند دکننقل میالله سعید خدری از قول رسول واب

 ادریس، سخن گفتی با موسی، یدیزدوست خود برگرا إبراهیم !خدایا: عرض کردم، رم نشنیدمکلام پروردگا

خدایا ، نخواهی دادکسی به پادشاهی که بعد از او  سلیمانبه ، را زبور عطا کردی وددا، جایگاهی والا دادی را

                                                           

تاج « ء دون اللَّه؛ فمن وقرّ القرآن، فقد وقّر اللَّه، و من لم یوقرّ القرآن، فقد استخفّ بحرمة اللَّه.: القرآن افضل کلّ شیالنبی. »3
 .25ش، ص 3151م،انتشارات رضی، ق ، جامع الاخبار،الدین محمد بن محمد حیدر شعیری

 .22همان، ص « : فضل القرآن علی سائر الکلام، کفضل اللَّه علی خلقه. النبی» 4.
جامع « ء دون اللَّه؛ فمن وقّر القرآن، فقد وقّر اللَّه، و من لم یوقّر القرآن، فقد استخفّ بحرمة اللَّه.: القرآن افضل کلّ شی النبی. »1

 .پیشین الاخبار،

حلال، وحرام، ومحکم،  :وغرائبه فرائضه وحدوده؛ فإنّ القرآن نزلّ علی خمسة وجوه! تعلّمواالقرآن، و تعلّمواغرائبه  : النبی. »2
ی احمدآرام، ،ترجمهالحیاة« .فاعملوا بالحلال، و دعوا الحرام، و اعملوا بالمحکم، و دعوا المتشابه ، و اعتبروا بالأمثال .ومتشابه ، وأمثال

 .325، ص4جلد، ج5جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی

فجاءبالقرآن و بشریعته ومنهاجه، فحلاله حلال الی یوم القیامة،وحرامه حرام الی یوم ، .حتی جاءمحمد: ..الامام الصادق. »8
 .432،همان، صة. الحیا«القیامة

-یصحیفه، العابدینامام زین« لت جواسی السنتنا بحسن عبارته... اللهّم! فإذ افدتنا المعونة علی تلاوته، و سهّ. الامام السّجاد. »5
 .24جا، دفتر نشر الهادی، دعایبی سجادیه،
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با تو مثل ، قرار دادم إبراهیمتو را دوست خود هم چون : خداوند فرمود، برای من چه چیزی در نظر داری

بیان  وو مردمت  وت زبانبه که ... و سرور کتب آسمانی قرآن ، بودمت همه حال یاور در، سخن گفتم موسی

 3دادم.، ای روشن استکننده

ست که خدا با بندگان خود بدان سخن گفته اکلامیزیرا زبان عربی را یاد بگیرید : دندفرمو صادق امام و     

الهام  نیز إسماعیلحضرت به خداوند زبان عربی را : فرمود، ی عربیلهجهبه پس از تلاوت قرآن  پیامبر4.است

به زبان اهل و ، است ربیزبان قرآن ع، است زبان من عربیچون من زبان عربی  را دوست دارم؛ : فرمود و 1.نمود

های جهان برای ترین زبانیترین ادبیات و گستردهو ادبیات آن از قو، یکی از رساترین لغات زبان 2.شت عربی ایست

 را عربی: شده که فرمودند جعفرصادق اماملذا تأکید بر یاد گیری زبان و قوائد عربی در قول ، باشدبیان حقایق می

تکلم فرموده و از هر چه شما را از یاد خدا باز دارد دوری  و با آن با خلق خود لام خدا استبدرستی که ک ؛یاد بگیرید

بلغوا »: این حدیث را ابوسعید آدمی روایت کرده و در پایان آن گفته: گفته مؤلف این کتاب شیخ صدوق 8.کنید

                                                           

عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عنَْ نْ غَوْثِ بْنِ سلَُیمَْانَ وَ مِنْهُ عنَِ الصَّدُوقِ عنَِ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ بنِْ عَبْدِ الصَّمَدِ الْمهُْتَدیِ الْعبََّاسِیِّ عَ. »3

قاَلَ: لمََّا أُسْریَِ بیِ   الْخُدْریِِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِفَرَجِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فَرَجِ بْنِ مسُاَفِرٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبِی هاَرُونَ العَْبْدیِِّ عَنْ أَبِی سعَِیدٍ
لَّمْتَ مُوسیَ تَکلِْیماً وَ رَفَعتَْ شَیئْاً قطَُّ هُوَ أحَلَْی مِنْ کلَاَمِ رَبِّی عزََّ وَ جلََّ قَالَ فَقلُْتُ یَا رَبِّ اتَّخَذْتَ إِبْرَاهِیمَ خلَِیلًا وَ کَ إِلَی السَّمَاءِ مَا سمَِعْتُ

  ا یَنْبَغِی لأَِحَدٍ مِنْ بَعدِْهِ فمََا ذاَ لِی یَا ربَِّ فَقَالَ جَلَّ جلَاَلُهُ یَا مُحمََّدُإِدْرِیسَ مَکَاناً علَیِّاً وَ آتَیتَْ دَاوُدَ زَبُوراً وَ أَعْطَیتَْ سلَُیمَْانَ مُلْکاً لَ
وَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَ لمَْ أُعْطهِِمَا  عطَْیْتکَُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِاتَّخَذْتکَُ خلَِیلًا کمََا اتَّخَذْتُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلًا وَ کلََّمْتُکَ تَکلِْیماً کمََا کلََّمْتُ مُوسَی تَکلِْیماً وَ أَ

إلِی جمََاعَتهِمِْ نَبیِّاً قَبْلکََ وَ جَعلَْتُ الْأَرْضَ لکََ وَ لِأُمَّتکَِ  نَبیِّاً قَبلْکََ وَ أَرْسلَْتکَُ إِلَی أَسْوَدِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ أَحمَْرِهمِْ وَ إِنسْهِمِْ وَ جِنِّهمِْ وَ لمَْ أُرْسِلْ
دَ الْکُتُبِ کلُِّهَا ءَ وَ لمَْ أُحِلَّهُ لِأَحَدٍ قَبلْهََا وَ نَصَرْتکَُ باِلرُّعْبِ حَتَّی إِنَّ عَدُوَّکَ لَیَرْعَبُ مِنکَْ وَ أَنْزَلْتُ سَیِّاً وَ طهَُوراً وَ أَطعَْمْتُ أُمَّتکََ الْفَیْمسَْجِد

،ص 35ج، بحار الأنوار مجلسی، « ءٍ مِنْ شَرَائِعِ دِینِی إلَِّا ذُکِرْتَ مَعِی.بشَِی3ْلکََ ذکِْرکََ حَتَّی لَا أُذکَْر مهَُیمِْناً علََیکَْ قُرْآناً عَرَبیِّاً مُبِیناً وَ رَفَعْتُ
128. 

أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدِ بنِْ أَبِی نَصرٍْ  عَنْمُحمََّدُ بْنُ علَیِِّ بنِْ الْحسَُیْنِ فِی الْخِصاَلِ، عَنْ أَبِیهِ، عنَْ سَعْدٍ، عنَْ أَحمَْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بنِْ عِیسَی، . »4

قالَ: تَعلََّمُوا الْعَرَبِیَّةَ فَإِنَّهَا کلَاَمُ اللَّهِ الَّذیِ یُکلَِّمَ به خلَْقَهُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهالْبَزَنْطِیِّ، عنَْ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ، عَنِ الْأَسلَْمِیِّ، عَنْ أَبیِهِ، 
 3235، علیه(الله)سلامقم، موسسه معارف اسلامی امام رضا الفصول المهمة فی أصول الأئمة،حمد بن حسن حر عاملی، شیخ م« الْحَدِیثَ.

 .575، ص3ج ش، 3175ق، 

الهم إسماعیل هذا اللسان العربی   تلا قرآنا عربیا ثم قال رسول الله و أخرج الحاکم عن جابر رضی الله عنه ان رسول الله. »1
 .2، ص2ج ،الدرالمنثور،ل الدین سیوطیجلا«إلهاما.

أحب   قال قال رسول الله أخرج الطبرانی و أبو الشیخ و الحاکم و إبن مردویه و البیهقی فی شعب الایمان عن إبن عباس . »2
 همان.«العرب لثلاث لأنی عربی و القرآن عربی و کلام أهل الجنة عربی.

بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عیسی عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی  حدثنا أبی رضی الله عنه قال حدثنا سعد. »8

قال تعلموا العربیة فإنها کلام الله الذی تکلم به خلقه و نظفوا الماضغین و  عن رجل من خزاعة عن أسلمی عن أبیه عن أبی عبد الله
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رسیده که آن از  چون که در روایتیجای دهید نه در پیرامون  یپایان ها را در انگشتانیعنی انگشتر ؛«بالخواتیم

 3کارهای قوم لوط است.

 کلماتی اضافه شده که درآخر آن به سه مورد  رشده است و در ه سه نوع ذکر« بیهتعلموا العر»روایت این در واقع     

زبان : یت دومدر روا4 .چون کلام خداست، دیزبان عربی را فراگیر: سزایی دارند. در روایت اول گفتهبه تأثیر  معنای آن

آن با خلق  با، زبان عربی زبان خداست: در روایت سوم و 1.گذشتگان با آن سخن گفته است و با، عربی زبان خداست

قرار ندهید زیرا قوم لوط چنین  یگشت وسطنو انگشتر را در ا دهای خود را پاگیزه نگهداریخود سخن گفته؛ دندان

 2کردند.می

وَ » روایت دوم باشد.معنای روایت سوم صحیح نمی این نتیجه رسیدیم کهبه غت و تفسیرگان لسی واژهرپس از بر     

اند و ملک ن گفتهبا آن سخ قبل از حضرت محمد 8برخی از پیامبران یعنی زبان عربی که «الْمَاضِینَبه نَطَقُوا 

                                                                                                                                                                                 

محمد بن علی .« یدٍ الْأدََمیِِّ قَالَ أیَِ اجْعلَُوا الْخَوَاتیِمَ فِی آخرِِ الْأصََابِعِ وَ لَا تَجْعلَُوهَا فِی أَطْرَافهَِابلغوا بالخواتیم، قالَ الصَّدُوقُ نَقلًْا عَنْ أَبِی سَعِ
 .425، ص3جش، 3177ای، تهران، کتابچی، چاپ اول، ترجمه کمرهالخصال،  بن بابویه،

أَنَّهُ قاَلَ: یَا علَِیُّ لَا تَخَتَّمْ فِی السَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَی فَإِنَّهُ کَانَ یَتَخَتَّمُ قَوْمُ لُوطٍ  عُقُولِ عَنِ النَّبِیِّالْحسََنُ بْنُ علَِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْ. »3
سسة آل البیت جلد، قم، مؤ1، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، محمد بن حسن حر عاملی« .فِیهمَِا وَ لَا تُعَرِّ الْخنِْصِرَ

 .27، ص8، جق 3222چاپ اول، 

عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ أَبِی نَصرٍْ مُحمََّدُ بْنُ علَِیِّ بْنِ الْحسَُیْنِ فِی الْخِصاَلِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ عِیسَی، ».4

فیض  «قاَلَ: تَعلََّمُوا الْعَرَبِیَّةَ فَإِنَّهَا کلَاَمُ اللَّهِ الَّذیِ یُکلَِّمَ به خَلْقهَُ.، عَنِ الأَْسلَْمِیِّ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِالْبَزَنْطِیِّ، عنَْ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ
 .2، ص1ج، تفسیر الصافی،کاشانی

یهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطیِِّ مُحمََّدُ بْنُ علَِیِّ بْنِ الْحسَُیْنِ فِی الخْصَِالِ عَنْ أَبِ».1

)وَ نطََقُوا به  -الَّذیِ تَکلََّمَ به خَلْقهَُ -اللَّهِ قاَلَ: تَعلََّمُوا الْعَرَبِیَّةَ فَإِنَّهَا کلَاَمُ عَنْ رَجُلٍ منِْ خُزَاعَةَ عَنْ أَسلَْمِیٍّ عنَْ أَبِیهِ عنَْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ

، موسسه معارف اسلامی امام رضا، الفصول المهمة فی أصول الأئمة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی.« المَْاضِینَ( وَ بلَِّغُوا باِلْخَوَاتِیمِ
 ش. 3175ق،  3235قم، 

بِی نَصْرٍ الْبَزَنْطیِِّ دَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنََا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحَدَّثنََا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَ».2

لْعَرَبِیَّةَ فَإِنَّهَا کلَاَمُ اللَّهِ الَّذِیتَکلََّمَ به خلَْقَهُ وَ نَظِّفوُا المَْاضغَِیْنِ وَ قاَلَ: تَعلََّمُوا ا عَنْ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ عَنْ أَسلَْمِیٍّ عنَْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
-)سلام، باب استحباب التبلیغ بالخواتیم، موسسه معارف اسلامی امام رضا، وسائل الشیعةشیخ محمد بن حسن حر عاملی.« بلَِّغُوا باِلْخَوَاتِیمِ

 .178، ص3ججلد، 4ش، 3154، قم، نسیم کوثر، چاپ اول ، الخصال، ترجمه جعفری،د بن علی بن بابویهمحم؛ 52ص 8ج علیه(الله

مِنَ  مْ قَالَ کَانَ خمَْسَةٌ[ مُحمََّدُ بْنُ جَعْفَرٍ المُْؤَدِّبُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ إبن فَضَّالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِهِختص، ]الإختصاص».8

وَ کَانَ لسَِانُ آدَمَ الْعَرَبِیَّةَ وَ هُوَ لسَِانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلمََّا عَصَی رَبه أَبْدَلَهُ باِلْجَنَّةِ وَ  الْأَنْبیَِاءِ سُریَْانِیُّونَ آدَمُ وَ شَیْثٌ وَ إِدْریِسُ وَ نُوحٌ وَ إِبْرَاهِیمُ

وَ خمَْسَةٌ مِنَ  یالْعَرَبِیَّةِ السُّریَْانِیَّةَ قَالَ وَ کَانَ خمَْسَةٌ عِبْرَانِیُّونَ إِسْحَاقُ وَ یَعْقُوبُ وَ موُسَی وَ دَاوُدُ وَ عِیسَ نَعیِمهَِا الْأَرْضَ وَ الْحَرْثَ وَ بلِسَِانِ

بَعَثَ اللَّهُ  إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْحَاقُ وَ یعَْقُوبُ وَ لُوطٌ وَ خمَْسَةٌ بُعِثُوا فِی زَمَنٍ وَاحِدٍ  الْعَرَبِ هُودٌ وَ صَالِحٌ وَ شُعَیبٌْ وَ إِسمَْاعِیلُ وَ مُحمََّدٌ
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 بلَِّغُوا»باشد و در موردشتیان میبه که زبان عربی زبان ینتصریح بر ا، ها سخن گفته استوحی با زبان عربی با آن

پیامبر!  4است. بدون هیچ کم وکسری 3آن تارساندن مطلب با تمام خصوصی «بلغّ»معنی واژه  در حقیقت ؛«ِبِالْخَوَاتِیم

تو نازل شده است اعلام کن و اگر چنین به  ()در مورد ولایت و جانشینی حضرت علیچه را از سوی پروردگارتآن

ی ابلاغ قطعی و رسمی و مهم آمده که نشانه« بَلِّغْ»فرمان ، «أبلغ»جای فرمانبه ، یاالهی را نرساندهرسالت ، نکنی

زبان عربی با  چون در مورد فراگیری، مطلب مورد نظر ماستبه چه مربوط معنای پایان آنبه  2«ختم»واژه و  1، است

 .تمام قواعد آن است

ما را بیان کردید قواعد آن را رعایت کنید زیرا ما مردمی فصیح درلغت و زبان  اگر اخبار 8: فرمودندصادق امام     

پیرامون  ها و نه انگشتر درنه پاکیزگی دندان، استفصاحت  این روایت ظاهراً در« ختم»مراد از و ، عربی هستیم

 5هاست.سر انجام آنبه ارزش کارها  بلکه طبق روایت رسول اکرم، انگشتان نمودن

 (1ی)آیهدر روایات ﴾ن القصصاحس﴿ د(

   القصص  معرفیرواياتی که قرآن را احسن، روايات دو دسته می شوند، القصص و احسن الحديثدر مورد احسن

 .را احسن القصص بيان می کنند يوسفکنند و رواياتی که سوره می

                                                                                                                                                                                 

إِلی أَرضِْ جُرْهمَُ وَ کَانَتْ جُرْهمُُ حَولَْ الْکَعْبةَِ  إلِیَ أَرضِْ مِصْرَ وَ إِسمَْاعِیلَ إلِیَ الْأَرضِْ الْمقَُدَّسَةِ وَ بَعثََ یَعْقُوبَ  إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْحَاق

إِلی أَرْبعَِ مَدَائِنَ سَدُومَ وَ عَامُورَ وَ  وَ بُعثَِ لُوطٌ عمََالِیقَ وَ سُمُّوا عمََالِیقَ لأَِنَّ أَباَهمُْ کَانَ عِملَْاقَ بنَْ لَوْدِ بْنِ ساَمِ بْنِ نُوحٍ سَکَنَتْ بَعْدَ

وَ ملَکَِ الدُّنیَْا مُؤْمنَِانِ وَ کَافِرَانِ فَالمُْؤْمنَِانِ ذُو الْقَرْنَیْنِ وَ سلَُیمَْانُوَ أَمَّا  مَانُصَنعَْا وَ دَارُومَا وَ ثلَاَثَةٌ مِنَ الْأَنْبیَِاءِ ملُُوکٌ یُوسُفُ وَ دَاوُدُ وَ سلَُیْ
علة ، باب معنی النبوة و 85، ص 33ج ، بحار الانوارمحمد باقر بن محمد تقی مجلسی«نَصَّرَ.الْکَافِرَانِ فنَُمْروُدُ بْنُ کُوشِ بْنِ کَنعَْانَ وَ بُختُْ

 بعثة الأنب.
 الفاظ،مفردات ،راغب اصفهانی .«البلُُوغ و البلَاَغ: الانتهاء إلی أقصی المقصد و المنتهی، مکانا کان أو زمانا، أو أمرا من الأمور المقدّرة». 1
 ( ی بلغذیل ماده)

 عَلْ فمَا بلََّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعصِْمکَُ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا یهَْدیِ الْقَوْمَ الْکافِرِینَیاأَیُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ ما أُنْزلَِ إلَِیکَْ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لمَْ تَفْ. 4

 . 57المائدة/ 

 .342، ص 1، جتفسیر نور. محسن قرائتی،1
 ی ختم(.یل ماده)ذ ،ش 3152، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،. حسن مصطفوی2

أعربوا حدیثا، فانّا قوم ، أنّه قال: نحن قوم فصحاء، فإذا رویتم الأخبار عنا فاعربوها و درروایت دیگرفرمودند:و روی عن الصادق. »8
 .31، ح84، ص3کلینی، الکافی، ج« فصحاء.

جا، ، بیکلمات قصار حضرت رسول مجموعه، نهج الفصاحهأبوالقاسم پاینده،  «إنمّا الأعمال بالنّیات و الخواتیم.: النبی. »5
 .122تا، ص انتشارات دنیای دانش، بی
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 .کنندروایاتی که قرآن را احسن القصص معرفی میالف( 

 ست؛ی تقواکلمه، ترین کلمهشایسته ؛همین کتاب خداست، رین سخنراستگوت !مردمای : فرمودند پیامبرخدا

 ذکر و یاد، ترین ذکرهاتو باشراف ؛دمحمّ ت منِسنّ، هاتوالاترین سنّ،  إبراهیمت حضرت ملّ، هاملت بهترین

-و آن را این نموده قرآن اشارهبه ی طولانی به در یک خط علی امامو  3.ها این قرآن استقصه بهترین ست؛خدا

ا را طلب کنید زیرا او از او شف، هاستقصه بهترینزیرا قرآن ، زیبایی تلاوت کنیدبه قرآن را : کهگونه تکریم نمودند 

امر یا نهی او و  یچرا چون وردار بیبُو فرمان، گرایدخاموشی نمیبه هر گز  شو درخشش نور، هاستشفای سینه

   4های ظاهری و باطنی مصون خواهید ماند؛شوید و از آفتبا این کار هرگز گمراه نمی که، دین اسلام شوید دستورات

در روز جمعه در  1: آورده که  محمدباقر امامروایتی از : الکافی نقل از مرحوم کلینی دربه ، ی البرهاننویسنده

 وقتی، ها کتاب خداستقصه نبهتریراستگوترین سخن و : ندفرمود، سپاس خداوند و ی اول نماز پس از حمدبهخط

 یمطلببه )این آیه مردم را  ر گیرید.آن گوش دهید و ساکت باشید تا مورد رحم خدا قرابه شود میقرآن خوانده 

کلام خدا که با بندگان به سخن را قطع کرده و  کند و آن این که هر جا که قرآن خوانده شد فوراًاساسی دعوت می

میان ما این مطلب عملی  گوش کنند ولی متأسّفانه در، ها را بیان می داردآخرت آنسخن می گوید و صلاح دنیا و 

های خدا رحمت همه نعمت، دهید تا با سکوت خود مورد رحمت خدا واقع شوید گوشهای خدا فرمانبه  2(نیست

                                                           

أیها الناس، إن أصدق الحدیث کتاب الله، و أولی القول کلمة التقوی، و خیر »، فقال بعد حمد الله و الثناء علیه:  اللهخطب رسول. »3

 ، تفیسر البرهان،بحرانی .«نهذا القرآ القصص ذکر الله، و أحسن، و أشرف الحدیث ، و خیر السنن سنة محمدالملل ملة إبراهیم
 .24، ص 8ج

و استشفوا به فإنهّ شفاء الصّدور و اتّبعوا النّور الّذی لا یطفی و الوجه الّذی لا  القصص أحسنوا تلاوة القرآن فإنّه أحسنقال علی. »4
)مجموعه ای از  غرر الحکم و درر الکلمعبد الواحد بن محمدتمیمی آمدی، « سلیم.یبلی و استسلموا و سلّموا لأمره فإنّکم لن تضلّوا مع التّ

 .385، ص3خق،  3232، قم، دار الکتاب الإسلامی، چاپ دوم،  کلمات قصار الإمام علی
عاویة فی الکافی محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن یحیی الحلبی عن برید بن م. »1

: ان کتاب الله فی خطبة یوم الجمعة الخطبة الاولی: الحمد لله نحمده و نستعینه الی ان قالجعفرعن محمدبن مسلم عن ابی

وا طاعة الله و فاسمع وَ إِذا قُرئَِ الْقُرْآنُ فَاسْتمَِعُوا لَهُ وَ أَنصِْتُوا لَعلََّکمُْ تُرحَْمُونَو قال الله عز و جل:  القصص اصدق الحدیث و أحسن
 .5، ح241، ص1؛کلینی، الکافی، ج21، ص 8جالبرهان فی تفسیر القرآن،  «أنصتوا ابتغاء رحمته.

در روایت یعنی: مهربانی و رقتّی است که مقتضی احسان است نسبت به شخص مرحوم گاهی فقط در مهربانی و گاهی « رحمته. »2
و چون خدا با رحم وصف شود مراد از آن فقط احسان است نه رقّت قلب لذاست که «. رحم اللّه فلانا»فقط در احسان بکار می رود مثل: 

روایت شده: رحمت از خدا انعام و تفضّل و از آدمیان رقتّ قلب و عاطفه است؛ رحمت انفعال و تأثر خاصی است که در وقت دیدن محتاج 
 اگردد و بد این معنی به حسب تحلیل به عطاء و فیض بر میکنشود و شخص را به رفع احتیاج و نقیصه طرف وادار میعارض قلب می
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، نبوّت، راتتو، قرآن، شتبه : چون اندخصوص با کلمه رحمت توصیف شدهبه اویند و بعضی از چیزها در قرآن 

 کنیم.باران و ...که چون خارج از بحث ماست از آن صرف نظر می، پیامبر

نهایت ، هاقصه بهتریناین که  وکنم می تو سفارشبه ، را تقوای الهی !جبلای معاذبن: فرمودند پیامبر    

 4آمده است. نیز مولاعلی نقل از به این روایت  3.وری کتاب خداستآو سودمندترین یاد ستهاموعظه

 .کنندرا احسن القصص بيان می یوسفروایاتی که سوره  ب(

 1دانند.می در مورد پیامبران ییخبرهارا القصص خداوند از قصص یا احسنمقصود  در یک روایت حضرت علی

: گفتندمحضر حضرت رسیدند و به  للهیاران رسول، آمده یدیگر کند و در روایاتاشاره می آنبه  که این آیه نیز

 وقتی قرآن بر پیامبر، در این روایتآمدهکه این سوره نازل شد.  ای از قرآن بیان کن برای ما قصه ای پیامبر

در خواست بیان   از پیامبرپس از چند سال تااین که ، کردندبر مردم تلاوت میآن را زمانی  مدّتد تا نازل ش

برای  !ای پیامبر: گفتند للهیاران رسول، ل شدزنا یاتُ الْکِتابِ الْمُبیِنِالر تِلکَْ آی آیه، ای از قرآن را نمودندقصه

 ی آنچه بر آل یعقوبکه بیان کننده یوسفی و سوره ستاکه در تورات آمده؛ان کنبی یوسفی مثل قصهای ما قصه

ی روایات شأن دلیل این که در دستهبه این روایات نازل شد. نَحْنُ نقَُصُّ عَلَیکَْ أَحْسنََ القَْصصَاتفاق افتاده است 

 آن خواهیم پرداخت. به گیرد در فصل گونه شناسی نزول قرار می

ی ها قصهترین آنولی عبرت آموز، با وعبرت آموزاندهای قرآن زیی قصههمه ...: فرمودند در روایتی مولا علی    

 2است. یوسفحضرت 

                                                                                                                                                                                 

شود. یعنی رحمت در خدا به معنی عطا و احسان است نه تأثر و انفعال قلب زیرا در ذات همین معنی خداوند سبحان با رحمت توصیف می
 «.رحمت»ن، ذیل تفسیر بسمله پیشی تفسیرالقرآن،المیزان فیی رحم(؛ )ذیل ماده قاموس القرآن،قرشی، باری انفعال نیست.

وَ أَبلَْغَ الْمَوْعِظَةِ وَ أَنْفعََ التَّذکَُّرِ کِتَابُ اللَّهِ جَلَّ وَ  الْقَصَصِ أُوصِیکَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ  ثمَُّ إِنَّ أَحسَْنَ مُعاَذَ بْنَ جَبَلٍ فَقَالَ لَهُ وَ أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ. »3
 .214، ص 5ج الکافی،.«  عَز

محمد «.عزّ ذکره -و أبلغ الموعظة و أنفع التّذکر، کتاب اللَّه القصص و فیها: ثمّ إنّ أحسنو فی روضة الکافی خطبة لأمیرالمؤمنین. »4
 .472، ص 8ش، ج 3155تهران، وزارت  و ارشاد اسلامی، ، تفسیر کنز الدقائق و بحر الفرئب، بن محمد رضا قمی مشهدی

نَحنُْ و قصصهم فی قوله من أخبار الأنبیاء تعالی نبیهو خطبه و أما القصص، فهو ما أخبر اللهنمن قول أمیرالمؤمنی. »1

 . 22پیشین، ص ، البرهان فی تفسیر القرآن بحرانی،«نَقُصُّ علََیکَْ نَبَأَهمُْ باِلْحقَِ

لامراء احسن، السخاء حسن و لکن ستهّ اشیاء حسن و لکن فی ستة من النّاس احسن، العدل حسن و لکن فی ا قال علی. »2
فیالاغنیاء احسن، الزّهد حسن و لکن فی العلماء احسن، الشکر حسن و لکن فی الفقراء احسن، التوبه حسن و لکن فی الشباب احسن، 
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 (1ـ1)آیاتیی مفاد ظاهری با مفاد روای مقایسه .1.1.1

 الف( اشتراکات تفاسير اجتهادی با روایات 

و ازحیث فصاحت و ، تا پایان جهان اللهی رسولی جاودانهمعجزه، نحو اعجاز نازل شدبه قرآن ، ـ حروف مقطعه3

 د.آمی اول سوره ذیل این بیانات بلاغت نظیر ندارد. روایات دسته

دلیل عربی بودن مخاطب به خداوند ، لغت عرب نیستفصاحت و شیرینی به هیچ لغتی ، ـ در خصوص زبان عربی4

زبان عربی نازل نشد ایرادی به که چرا ؛ تا احدی در اینی نازل کردهزبان عرببه قرآن را ، در گفتگوی خود، قرآن

 رد. روایات مربوطه بیان گردید.نگی

تعقل کنید و درک کنید و باید »احتمال نیست بلکه و  معنی تردیدبه در مورد خدا « لعلّ» لَعَلَّکمُْ تَعْقِلوُنَـ 1 

و این قرآن از جانب خدا  3 أَ فَلا یتََدبََّرُونَ القُْرآْنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عنِْدِ غیَْرِ اللَّهِ لَوَجَدوُا فِیهِ اخْتِلافاً کَثیِراً «.بفهمید

در  روایات ذیل این تحدی بیان شد، آن عاجزید زبان عرب نازل کردیم ولی شما از آوردن مثلبه زیرا ما آن را ، است

 .تفاسیر و روایات مشترک هستند

 ب( افتراقات تفاسير اجتهادی با روایات 

، گونه که درکتب روایی آمدهروایات را همان، برخی ازتفاسیر اجتهادی، هاـ درمورد روایات فضائل سور و خواص آن3 

اند و برخی نیز اصلاً تعدادی ازآن روایات را درتفسیر فسیر خودآوردهبدون هیچ تحلیل و بررسی و آسیب شناسی در ت

 آن اندکی تحلیل شد و بیان گردیدخود بدون ذکر علت نیاوردند. روایات ذیل 

روایت ابن به مکی است و برخی با تمسک  یوسفی قائلند کل سوره اًکه اکثر این در این مورداز افتراقات دیگر ـ 4

لَقَدْ کانَ فِی یُوسفَُ هفتمو آیه ، سه آیه اول سوره: ین سوره در مکه نازل شده مگر این چهارآیهکه ا گویندمی عباس

 گونه اختلافی صد و یازده آیه است.و شماره آیات آن بدون هیچ وَ إِخْوَتهِِ آیاتٌ للِسَّائِلِینَ

 ها بیان شد.آندر سبب نزول سوره است که موارد آن همراه با روایات از افتراقات دیگر ـ 1

                                                                                                                                                                                 

رضا خانی و حشمت الله « الحیاء حسن و لکن فی النساء احسن، و جمیع القصص فی القرآن حسن و لکن قصّة یوسف منها احسن.
 .244، ص7ج ، ش3174نور، تهران، انتشارات دانشگاه پیام ریاضی، ترجمه بیان السعادة،

 . 31. نساء/1
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 ی روایات شيعه و اهل تسننج( مقایسه

 و یا تأویل برخی از حروف مقطعه است و سایرائمه که مصداق آن حضرت علیرالکتاب المبیندر خصوص ـ3 

ار مشارق أنوـ  درکتابش فظاح تنهااصلاً مشاهده نشد.  در روایات أهل تسننالشریف( فرجهتعالیالله)عجلمحمدآلقائمبه 

است ها رادرست تأویل کردهایشان در این خصوص روایت وتوجه کرده  این حروفبه  ـ الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین

حکومت عدل اوتأویل به ی آیه را و ادامهالشریف( فرجهتعالیالله)عجلحضرت مهدیبه را  «حم»مثل روایتی که حرف 

 بود.   نموده

     معنای به قصه خداست و غفلت ، یکی ایست؛ راوی لمَِنَ الْغافِلِین ونَقصُحنُ ندر مورد ـ روایات قریقین4

هم تا حدود زیادی تحریف چه که در کتب انبیاء سلف آمده و آنمگر آن، اطّلاعی از کل وقایع این داستان استبی

 استگوش نیز شما رسیدهبه و  پردازندقصه سرایی از آن میبه شده و مرد در بین خودشان 

 (1ـ1)آیاتو آغاز مشکلات یوسفتعبير رؤیای . 1.1

قالَ یا بُنیََّ لا  2ساجِدینَ إذِْ قالَ یُوسفُُ لِأَبیهِ یا أَبتَِ إِنِّی رَأَیتُْ أحََدَ عشََرَ کَوکَْباً وَ الشَّمْسَ وَ القَْمرََ رَأَیتُْهُمْ لی 

وَ کَذلکَِ یَجْتَبیکَ رَبُّکَ وَ یُعلَِّمکَُ  8داً إنَِّ الشَّیْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبینٌإِخْوَتکَِ فَیَکیدوُا لکََ کَیْ تَقْصصُْ رؤُیْاکَ عَلی

إِنَّ رَبَّکَ  إسحاقوَ  إبراهیمأبََوَیکَْ مِنْ قَبلُْ  آلِ یعَْقوُبَ کَما أتََمَّها عَلی مِنْ تَأْویلِ الْأَحادیثِ وَ یُتمُِّ نِعْمَتهَُ عَلَیکَْ وَ علَی

 5لیمٌ حَکیمٌعَ

 ترجمه آیات

پدرم! من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم : پدرش گفتبه خاطر آر( هنگامی را که یوسف ه)ب

چرا ، کشندفرزندم! خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای تو نقشه خطرناک می: گفت(2)کنند!.سجده می

و ، آموزدتو میبه ا به و از تعبیر خوا، گزیندگونه پروردگارت تو را بر میو این (8).است که شیطان دشمن آشکار انسان

، تمام کردإسحاقو  إبراهیمگونه که پیش از این بر پدرانت همان، کندیعقوب تمام و کامل مینعمتش را بر تو و آل

 (5)پروردگار تو عالم و حکیم است. 
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 (1ـ1)آیاتمفاد ظاهری .1.1.1

 هاشار

ای پدر : گفت پدرش یعقوببه او شروع قصه از آنجاست که ، شودآغاز مییوسف داستان حضرتبا این آیات 

همان تعظیم کردن ، کنند. البته منظور از سجدهدر خواب دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابر من سجده می

 عنوان یک رؤیای صادقه دلیلی بر آینده درخشانه باین خواب را ، که از تعبیر خواب آگاهی داشت است. یعقوب

سفارش کرد که یوسفبه ، دانست برادران یوسف نیز از تعبیر خواب آگاهی دارندیافت و از آنجا که می یوسف

، تداشوند و از روی حسبا خبر میها از آینده درخشان یوسفبرادرانش تعریف نکند چون آن رایخواب خود را ب

و ، یوسفخواب حضرت به ابتدا ، در این آیات. اندازندخطر میبه کنند و زندگی او را چینی میطئهیوسف تو درباره

های پیامد و یوسفحسادت برادران ، اشو خانوادهابتلا حضرت یعقوب، تاویل رویاها، ابه انواع خوابه در ادامه 

 کنیم.را تحت سه موضوع بیان میاین دسته از آیات  .خواهیم پرداختها زیانبار حسد در زندگی انسان

 (1ی )آیهالف( حکمت خواب

اند از سیارات و عبارت 4؛شوندستارگانی هستند که ظاهر می بلکه، نیست ایهر ستاره3، و جمع آن کواکب «کوکب»

 کوکب؛ مطلق عظمت و در .کننداز خود متصاعد می جهت تجمع عظمت نور زیبایی که در شببه ، منظومه شمسی

در  کوکباستعمال  .ف ظاهر شدنش در آسمان مد نظر استنجم)ستاره( صردر  امّا و، نور اوست متمرکز در، یزیبای

استعاره از برادران حضرت  و 1تجلی نور حاصل از آن در تاریکی شب؛ إِنِّی رَأَیتُْ أَحدََ عشَرََ کَوکَْباًاین آیه 

این ، خورشید وَ الشَّمسَْ، گذارندمی سجدهبه سر  او پاس تشکر ازبه و ، وندخداکه در برابر عظمت است یوسف

لا یَرَوْنَ فِیها شَمسْاً وَ لا  مگر در آیه 2، کلمه سی و سه بار در قرآن مجید آمده و پیوسته با الف و لام عهد ذکر شده

فرزندانش به که این ادری وایست که از خود نور و حرارت ذاتی دارد )برای بیان عشق مستاره، شمس اماّو  8زَمْهَرِیراً

در نور و حرارت آن زندگی است که ما  یآفتاب، چه در منظومه ما محسوس و موجود استبخشد( و آنزندگی می
                                                           

 ی کوکب(.)ذیل ماده، ، قاموس قرآن. علی اکبر قرشی3

 ی کوکب(.)ذیل ماده، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن. حسین بن محمد راغب اصفهانی، 4

 ی کوکب(.ماده)ذیل التحقیق، . حسن مصطفوی، 1

 )ذیل ماده شمس(. ، قاموس قرآن،. سیدعلی اکبرقرشی2

 .31انسان/ . 8
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و ما پس از ، دور آن گردش کندبه و ، است که نورش از آفتاب کسب شدهایآن ستاره قمر وَ الْقَمرََ .کنیممی

بار در  47جایگزینی بسیارعالی در نبود مادر( این کلمه ، )پدر کنیم.آن استفاده میغروب آفتاب از نور ماه و حرارت 

به ولی در آخرت ، در این وضع و فاصله خواهند بودماه و آفتاب تا این دنیا و این نظم هست  3قرآن مجید بکار رفته

-چه تعبیر زیبا وشاعرانه، در کنار همخداوند در این خواب با قرار دادن ماه و خورشید و ستارگان ) م خواهند پیوسته

 معنی: سجده اماّو  ساجِدینَ .کند.(صفا وصمیمت خانواده را گوشزد می و محبتّکانون سرشار از گرمی ای برای

منظور  در اينجاكلیّ از ميان برداشته شود. به نيتّ مَ آثار است تا با تسليم شدنهمراه حقيقی و كلّی آن خضوع كامل 

و معنی آيه آن نيست  2.پيدا خواهند كرد، در و مادر و يازده فرزند است كه در مقابل حضرت يوسفخضوع كامل پ

انگهی و 7.كردنمي صورت قبول نقلبه قرآن  سجده افتادند و كار حرامی كردند و گرنهبه نماز  یكه مثل سجده

 1است. وقت نبودهسجده معروف نماز در آن

 (.ی )آیهب( نهی مشفقانه پدر

خدا پدر را در ایجاد ، گویند که بنای پدر است إبنپسر از آن جهت به ، اصل آن بنو استو ، فرزند پسر إبن نَیَّبُ

 البطن نیزإبناللیل و إبنالعلم و إبن. گویند السبیلإبنمسافر به  ؛رودفرزند بناّ قرار داده است و با عنایت نیز بکار می

و مضاف بیاء  إبنمصغّر « بنی» عیسی پسر مریم آیات روشن دادیم.به  8 مَریَْمَ الْبَیِّناتِ إبنوَ آتَینْا عِیسَی  .اندگفته

إِخْوَتکَِ فَیَکیدُوا لکََ  قالَ یا بنَُیَّ لا تَقصُْصْ رؤُْیاکَ علَی .شودمهربانی و دلسوزی اراده می، متکلّم است و از تصغیر

اء إبن، «إبن»جمع  کشند.انت بازگو مکن که برای تو نقشه خطرناک میفرزندم! خواب خود را برای برادر: گفت کَیْداً

 3.یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَ لا بنَُونَ و مثل 5اءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤهُُإبننَحْنُ و بنون است

                                                           

 .5، ص8، ج، چاپ اولش 3152، مرکز نشر کتاب، تهران، تفسیر منهج الصادقین فی إلزام المخالفین. حسن مصطفوی، 3

 .7، پیشین، صتفسیر منهج الصادقین فی إلزام المخالفین . 4

 ی سجد(.ین، )ذیل ماده، پیشقرآنقاموس .1

هم مفهوم که اعضای خانوده در کنارکند؛ و اینبشر گوشزد میترین نکات اخلاقی تربیتی را به برداشت: خداوند؛ با این خواب ظریف .2
ی که حق تعالی های بد اخلاقی دوری کنند، به هدف اصلی و انسان، با فرزندانشان وقتی از رذیلیت«پدر و مادر»واقعی و الشمس و القمر، 

 ی بشری اصلاح و رو به تکامل خواهد رفت.ها گذاشته خواهند رسید و در این صورت جامعهی آنبه عهده

 . 57. بقره/ 8

 .35. مائده/ 5
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و ، و یا قوّه خیال ،و یا شهود روحانی، و یا با قلب، با چشم، است ایهر وسیلها مطلق دیدن ب: «الرؤیه» رُؤْیاکَ    

 .کندچه شخص در خواب رؤیت میآن 1: «رؤیا»و 4.و در حال خوابیا رؤیا

 (1ی )آیهکرامتی الهیبه ج( بشارت 

انتخاب و خالص برای خود را  یوسفخداوند حضرت 3و برگزیدن است.« صطفاءإ»معنای به جتباء إ 2جْتَبِیکَیَ

به خواب را ، برادران بر حذر داشتبه ندش را از بازگو کردن خواب خود که فرزعلاوه بر اینو یعقوب، و ذخیره کرد

                                                                                                                                                                                 

 .3. شعراء/3
 .122، ص33، ج، چاپ اولش 3152مکان،  ، مرکز نشر کتابتهران ،تفسیر روشن. حسن مصطفوی، 4
ی خود ی این خوابه ا خداوند تحقق حقایقی را در آینده به بندگان شایستهدرهمهدر قرآن مجید آمده است،  و ی رویا شش بار کلمه. 1

ای آشکار از جانب خداوند در تمامی داده که به بهترین نحو ممکن حقیقتی را آشکار کردند که درآن زمان برای اثبات حقابیت  ومعجزه
الف: رؤیای  :ها به وقوع پیوسته، از جملههای مختلف، از رؤیاهایی نام برده که حقیقت آنادوار تاریخ بشر بوده و قرآن در سوره

ی یازده ستاره و ماه و خورشید بر او که با رسیدن او به قدرت و تواضع برادران و پدر و مادر در برابر او تعبیر درباره سجدهیوسف

ها آزاد و دیگری اعدام شد، ج: رؤیای پادشاه مصر درباره گاوِ لاغر و چاق آن که بعداً یکی ازگردید، ب: رؤیای دو یار زندانی یوسف

 درباره عدد اندک مشرکان در جنگ بدر که تعبیر به شکست که تعبیر به قحطی و خشکسالی بعد از فراخ شد، د: رؤیای پیامبراسلام

ی خدا تعبیر به مسجد الحرام، که با فتح مکّه و زیارت خانهدرباره ورود مسلمانان با سر تراشیده مشرکان شد، ه: رؤیای پیامبراسلام

أَنِ اقْذِفِیهِ فیِ  أُمِّکَ ما یُوحی إِذْ أَوْحَینْا إِلیکه نوزادش را در صندوق گذاشته و به آب بیاندازدشد، و: رؤیای مادر حضرت موسی

در مورد ذبح فرزندش همان رؤیاست، ز: رؤیای حضرت ابراهیم جا،که روایات بر این دلالت دارند که مراد از وحی در اینالتَّابُوتِ

اند که دست انسان به شناسیم که در رؤیا از اموری مطلع شدهو از قرآن که بگذریم در زندگی خود، افرادی را میحضرت اسماعیل
ت بوده، آن را به صاحبش برگردان حاج شیخ عباس قمی، به خواب فرزندش آمد و گفت: کتابی نزدم امان .رسدصورت عادیّ به آن نمی

هایی که پدر گفته بود تطبیق داشت، آن را برداشت. وقتی تا من در برزخ راحت باشم. وقتی بیدار شد به سراغ کتاب رفت، با نشانه
وباره پدرش به خواست از خانه بیرون برود، کتاب از دستش افتاد و کمی ضربه دید. او کتاب را به صاحبش برگرداند و چیزی نگفت، دمی

خواب او آمد و گفت: چرا به او نگفتی کتاب تو ضربه دیده است تا یا خسارت بگیرد و یا رضایت دهد در واقع رؤیا و خواب دیدن، در 
س ی حساوسیله دستگاه گیرندهکنند و یا مربوط به آینده است که به اعماق روح انسان لانه کرده و یا تغییرات و تبدیلاتی خودنمایی می

نماید، و یا انواع و اقسام مختلفی دارد که بعضی مربوط به گذشته و روح آدمی از طریق ارتباط مرموزی از حوادث آینده عکسبرداری می
را خاصه اقسامی که در قرآن  اما به نظر می رسد خداوند انواع خواب.بعضی مربوط به آینده و قسمتی نتیجه تمایلات ارضا نشده است 

ها ی قیامت و جهانی غیر از این جهان و زنده شدن تمامی مردهچه در بارهای نه چندان دور هر آننوان هشدار که در آیندهبیان شد به ع
که قبل از قیامت، دنیا با ظهور منجی ازسلاله کاران و اینوکیفر خواست ازجلادان، قاتلان، غاصبان حقوق مظلومان تاریخ وگنه

تفسیر طعم شیرین حکومت واقعی اهل بیت را که آکنده از عدل و داد است خواهد چشید. قرائتی،  و صلب علی و فاطمه پیامبر
 .45، پیشین، صنور

 .354، ص 34، جترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآنمترجمان،  .2
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تو خواهد آموخت و به تعبیر خواب  علم، خدا خواهی شد یتو بر گزیده: او گفتبه و ، طور اجمال برای او تعبیر کرد

است که « رؤی»معنای به دیث احا: یُعَلِّمکَُ مِنْ تأَْویلِ الْأَحادیث4ِ.نعمتش را بر تو و آل یعقوب تمام خواهد کرد

تفسیر : «تأویل رؤیا»و یا وسوسه شیطان. ، یا حدیث نفس است و یا سخن فرشته، خواب و رؤیا: باشدمی« رؤیا»جمع 

تأویل »: اندبعضی گفته .تر بوددر تعبیر خواب از تمام مردم آگاه حضرت یوسف، شودچه از آن فهمیده میآن و آن

ها که بر مردم پوشیده بود برای چه از معانی آنای الهی و سنن پیامبران. وی آنبه ی کتایعنی دانستن معان« رؤیا

: آلِ یعَْقُوبَ یُتِمُّ نِعْمَتهَُ عَلَیکَْ وَ عَلی اسم جمع است برای حدیث« احادیث»داد. کرد و شرح میمردم تفسیر می

ها را نعمت آخرت متّصل ساخت و آنبه عمت دنیا را این است که خداوند برای یوسف و پدرانش ن، معنای اتمام نعمت

  . شت منتقل ساختبه گر و درجات بلند های سرای دیسوی نعمتبه ها را آن سپس، پیامبران و پادشاهان قرار داد

ولی فقط در موردی از ، است« اهیل»بوده چون تصغیر آن « هلأ»خانواده و فرزندان اوست. در اصل : آلِ یعَْقوُبَ

 1.است« ابویک»عطف بیان برای : «إبراهیم»و « آل النّبی»مثل  رود که دارای عظمتی باشند.کار میبه واده خان

 (1ـ1)آیاتمفاد روایی .1.1.1

 اشاره

از معصوم روایت 17 یوسف( سوره 5ـ1ی دوم آیات)یه و اهل سنت ذیل دستهاماممنابع تفسیری و روایی  بعضی در

                                                                                                                                                                                 

قربه  رانتخاب خیر و خوب آن،ء است چنانکه اختیا.اختاره: آن رابرای خود ذخیره کرد،اصطفاه: راغب میگوید: اصطفاء تناول خالص شی3

کند . این آیه روشن می11آل عمران/آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ علََی العْالَمِینَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفی: او رابه خود نزدیک کردإلیه
کند بلکه محل باید قابلیّت ا هر کس را اختیار نمیدهد که خدکه مذکورین فوق از فساد خالص بودند لذا خدا اختیارشان کرد و نشان می

در المیزان از کافی از  ؛ی صفو(.)ذیل ماده الفاظ،مفردات. راغب اصفهانی،342انعام/ اللَّهُ أَعْلمَُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُداشته باشد مثل

-اند. سابق به ها اولاد فاطمهسؤال شد فرمودند: آن ینْا مِنْ عبِادِناثُمَّ أَوْرثَنَْا الْکِتابَ الَّذیِنَ اصْطَفَنقل است که از  حضرت رضا

 و از کتاب سعد السعود إبن طاوس از حضرت باقر ؛شناسد.امام، ظالم بر نفس آنست که امام را نمیخیرات امام، مقتصد عارف به 
خیرات علی بن ابی طالب، حسن، حسین، و شهید سابق به  درباره آیه نقل شده که فرمود: آن فقط در خصوص ما است. ای ابا اسحق اما

باشد. در . اما مقتصد صائم در نهار و قائم در لیل است و اما ظالم لنفس در اوست آنچه در مردم است و او آمرزیده میاز ماست

که در اینات از طرق شیعه از ائمهقرینه روایات دیگر امام است و فرموده: روایالمیزان پس از نقل حدیث فرموده مراد از شهید به 

 ی صفو(.، )ذیل مادهالبحرینمجمعاست بسیار است. آیه مخصوص اولاد فاطمه

 .142، پیشین، ص تفسیر نمونه. مکارم شیرازی، 4

 .357، ص 1ج ش، چاپ اول،3177، ، انتشارات دانشگاه تهران ومدیریت حوزه علمیه قم، تهرانترجمه جوامع الجامع. مترجمان، 1
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-اعلام الوری و الطرائف، البرهانتفسیر، الزوائدمجمع، بحارالانوار) در روایت پنج ماز پیامبراسلا .استشده وارد

، و دررالکلم غررالحکم، کافیال، صدوقلیاماّ، البرهانتفسیر) در روایت شش علی امام ( و ازالهدیباعلام

 و کنزالدقائق و البرهان، الشرایع)درعللدر روایتسه  سجاد اماماز  و (و بحارالأنوار بحرالغرائب و قکنزالدقائ

و  کنزالدقائقالکافی و ، خصال، تفسیرقمی، الوافی، البرهانتفسیر) در روایتشش محمدباقر از ( وبحرالغرائب

، الکافیفیالروضه، الکافی، الفؤادمسکنّ، تفسیرعیاشی، خصال) در روایت38 قصاد امام از و بحرالغرائب(

ای از این دسته این روایات هر یک ذیل آیه، و چند روایت از غیرمعصوم عدةالداعی(و  ریعه الشاحبمص، بحارالانوار

 اند.تحت پنج عنوان مجزا ذکر شدهند در ذیل ه و از موضوعات متفاوتی برخوردارآیات وارد شد

 (1ی )آیهی وحی منزلهبه های رحمانی  الف(  خواب

 حضرت خاندان فاقاتی که برایاتّو  یوسف واب حضرتدر خصوص خسجاد امام 3در یک روایت طولانی

های آن را آیات؛ فراز مناسبتبه که  دنکنطور مفصل بیان میبه  راافتاد  یوسفابتدای ماجرای حضرت  از یعقوب

در مسجد  العابدینزین امامنماز صبح را با حضرت ، یک روز جمعه: ثمالی فرمودندابوحمزه: بیان خواهیم نمود

                                                           

حمِْیَریُِّ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحسََنِ . حَدَّثنََا مُحمََّدُ بْنُ مُوسَی بْنِ الْمُتَوکَِّلِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ال3ْ

الْفَجرَْ بِالمَْدِینَةِ یَومَْ الْجُمُعَةِ فلَمََّا فَرغََ مِنْ صلََاتِهِ وَ   صلََّیْتُ مَعَ علَِیِّ بْنِ الحْسَُیْنِ ماَلِیِّ قَالَبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالکِِ بنِْ عَطِیَّةَ عنَِ الثُّ
علََی بَابِی سَائِلٌ إلَِّا أَطْعمَْتمُُوهُ فَإِنَّ الْیَوْمَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ قلُْتُ لَهُ  سُبْحَتِهِ نَهَضَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ أَنَا مَعَهُ فَدعََا مَولْاَةً لَهُ تسَُمَّی سُکَیْنَةَ فَقَالَ لهََا لَا یَعْبُرْ

أَهْلَ الْبَیْتِ مَا نَزلََ بِیَعْقُوبَ وَ مَهُ وَ نرَُدَّهُ فَیَنْزِلَ بنَِا لَیْسَ کُلُّ مَنْ یَسْأَلُ مسُْتَحِقّاً فَقَالَ یَا ثَابِتُ أخََافُ أَنْ یَکُونَ بَعْضُ مَنْ یَسْألَنَُا مُحِقّاً فلََا نُطْعِ
 عِیاَلُهُ مِنْهُ وَ أَنَّ سَائلًِا مُؤْمِناً صَوَّاماً مُحِقّاً لَهُ عِنْدَ اللَّهِ آلِهِ أَطْعمُِوهمُْ أَطْعمُِوهمُْ إِنَّ یَعْقُوبَ کَانَ یَذْبَحُ کُلَّ یَوْمٍ کَبشْاً فَیَتصََدَّقُ مِنْهُ وَ یَأکُْلُ هُوَ وَ

لَی بَابه أَطعِْمُوا السَّائِلَ الْمُجتَْازَ الْغَرِیبَ الْجَائِعَ منِْ نْزِلَةٌ وَ کَانَ مُجْتَازاً غَرِیباً اعْترََّ علََی بَابِ یَعْقُوبَ عشَِیَّةَ جُمُعَةٍ عِندَْ أَوَانِ إفِْطاَرِهِ یهَْتِفُ عَمَ
یْلُ اسْتَرْجَعَ وَ همُْ یسَمَْعُونَهُ وَ قَدْ جَهلُِوا حَقَّهُ وَ لمَْ یصَُدِّقُوا قَوْلَهُ فلَمََّا یَئِسَ أَنْ یُطْعِمُوهُ وَ غَشِیَهُ اللَّفضَْلِ طَعاَمِکمُْ یهَْتِفُ بِذلَکَِ علََی بَابه مِرَاراً 

راً حاَمِداً لِلَّهِ وَ بَاتَ یَعْقُوبُ وَ آلُ یَعْقُوبَ شِباَعاً بطَِاناً وَ وَ اسْتَعْبرََ وَ شَکاَ جُوعهَُ إلِیَ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ وَ بَاتَ طاَویِاً وَ أصَبَْحَ صَائمِاً جَائعِاً صَابِ
ی ذلَِّةً عَبْدِ  اللَّیْلَةِ لَقَدْ أَذلْلَْتَ یَا یَعْقُوبأصَْبَحُوا وَ عنِْدَهمُْ فَضلْةٌَ مِنْ طَعاَمهِمِْ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ إِلَی یَعقُْوبَ فیِ صَبِیحَةِ تلِکَْ

عْقُوبُ إِنَّ أَحَبَّ أَنْبِیَائِی إِلَیَّ وَ أکَْرَمهَمُْ علََیَّ اسْتَجْرَرْتَ به ا غَضَبِی وَ اسْتَوْجَبْتَ به ا أَدَبِی وَ نُزُولَ عُقوُبَتِی وَ بلَْوَایَ علََیکَْ وَ علََی ولُْدکَِ یَا یَ
تِی الْقَانِعَ وَ أَطعَْمهَمُْ وَ کَانَ لهَمُْ مَأْویً وَ ملَْجَأً یَا یَعْقُوبُ أَ مَا رحَِمْتَ ذِمْیَالَ عَبْدیَِ المُْجْتهَِدَ فِی عِباَدَ مَنْ رَحمَِ مَسَاکِینَ عِبَادیِ وَ قَرَّبه مْ إِلَیْهِ

بِکمُْ أَطعِْمُوا السَّائِلَ الْغَرِیبَ الْمُجتَْازَ الْقَانِعَ فلَمَْ تُطْعمُِوهُ شَیْئاً  بِالْیسَِیرِ مِنْ ظاَهِرِ الدُّنیَْا عشَِاءَ أَمْسِ لمََّا اعْتَرَّ ببَِابکَِ عِنْدَ أَواَنِ إِفْطاَرِهِ وَ هتََفَ
تَ وَ عِنْدکَمُْ فَضلَْةٌ مِنْ عْقُوبُ وَ ولُْدکَُ شبَِاعٌ وَ أصَْبَحْفَاسْتَرْجَعَ وَ اسْتَعْبَرَ وَ شَکَا مَا به إِلَیَّ وَ بَاتَ طاَوِیاً حاَمِداً لِی وَ أصَْبَحَ لِی صَائِماً وَ أَنْتَ یَا یَ

ائِی وَ ذلَکَِ حسُْنُ النَّظَرِ مِنِّی لِأَولْیَِائِی وَ اسْتِدْرَاجٌ مِنِّی طَعاَمِکمُْ أَ وَ مَا علَِمْتَ یَا یَعْقُوبُ أَنَّ الْعُقُوبَةَ وَ الْبلَْویَ إِلَی أَولْیَِائِی أَسْرعَُ مِنهَْا إِلَی أَعْدَ
تَعِدُّوا لِبلَْوَایَ وَ ارضَْوْا بِقضََائیِ وَ اصْبِروُا عِزَّتیِ لَأُنْزلُِ علََیکَْ بلَْواَیَ وَ لَأَجْعلََنَّکَ وَ ولُْدکََ عَرضْاً لِمصَُابِی وَ لَأُوذِیَنَّکَ بِعُقُوبَتِی فَاسْلِأَعْدَائِی أمََا وَ 

ی رأَیَ یُوسُفُ الرُّؤْیَا فَقَالَ فِی تلِکَْ اللَّیْلَةِ الَّتِی بَاتَ فِیهَا یَعْقُوبُ وَ آلُ یَعْقُوبَ شِباَعاً وَ للِْمَصَائِبِ فَقلُْتُ لِعلَِیِّ بْنِ الْحسَُیْنِ ع جُعلِْتُ فِدَاکَ مَتَ
وبُ لمَِا سمَِعَ مِنْ یوُسُفَ مَعَ مَا أَوْحَی اللَّهُ عزََّ غْتمََّ یَعْقُبَاتَ فِیهَا ذِمیَْالُ طاَوِیاً جَائعِاً فلَمََّا رأَیَ یُوسُفُ الرُّؤیَْا وَ أصَبَْحَ یَقُصُّهَا علََی أَبِیهِ یَعْقُوبَ فَا

 .22ص 3ج، علل الشرائعمحمد بن علی إبن بابویه ، « وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنِ استَْعِدَّ للِْبلََاءِ.
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د و من همراه آن سوی منزل خود حرکت کردنبه ، شدندنه ادا نمودم و چون آن حضرت از نماز و تعقیبات فارغ مدی

به هر سایلی امروز جمعه : او فرمودبه طلبید و  راسکینه  نامبه حضرت کنیز خود ، خانه رسیدیمبه چون ، حضرت بودم

، چنین نیست که هر کسی سؤال کند مستحق باشد: ردمکمحرومش نکنید و غذایش دهید؛ من عرض، در خانه ما آمد

به نمایند مستحق حقیقی باشند و ها که سؤال میترسم بعضی از آنمی !بو حمزهأای . چنین است: فرمود حضرت

زیرا حضرت  .هل بیت نازل شودأما به ، و خاندانش نازل گردید حضرت یعقوببه چه ایشان چیزی ندهیم و آن

متی داد و قسمیصدقه فقرا به زیاد بود( و قسمتی از آن را  اشکرد )چون عائلهگوسفندی ذبح می هر روز یعقوب

سائل مؤمن روزه دار مسافر غریب ، ای موقع افطارکه شب جمعهتا این، نمودندصرف می شاز آن را خود و اهل و عیال

ها مرا اطعام کنید؟ آن: حضرت آمد و گفتگاه خدای تعالی با قرب و منزلت بود بر در خانه مستحقی که در پیش

تکرار کرد و لیکن سخنش به شنیدند چندین مرتسائل غریب مسافر گرسنه شدندوبا وجودی که صدایش را می متوجّه

و ،  ﴾ونَإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجعُِ﴿: چون ناامید شد و تاریکی شب همه جا را فرا گرفت گریست و گفت، کردندرا باور نمی

صبر کرد صبح نمود در حالی که روزه بود و بر گرسنگی و شب را با گرسنگی شکایت کرد خداوند به گرسنگی خود را 

و صبح نمودند در حالی که ، و خاندانش شب را با شکم سیر خوابیدند و یعقوب جای آورد.به و حمد خدای را 

ذلیل بنده مرا  !ای یعقوب: وحی فرمود که یعقوببه شب  صبح همان خداوند، ها مانده بودزیادی غذای شب آن

سوی خود کشیدی و مستوجب تأدیب و عقوبت من شدی و باعث گردیدی که تو و فرزندت به و غضب مرا نمودی 

مساکین و به یست که آن پیغمبر، نزد من، پیغمبرانترین و گرامیترین همانا محبوب !ای یعقوب بلا شوید.به مبتلا 

 ب!ای یعقوگاه و ملجأ ایشان باشد.هنماید و با ایشان مجالست و معاشرت نماید و اطعام کند و پناترحم رگان چابی

اندکی از غذا به نماید و است و در عبادت من منتهای سعی را می میال او بنده خالص منبنده من ذِبه ترحم نکردی 

روزه بود و افطاری نداشت برای سدّ جوع خود( شما را صدا  شب گذشته از درب خانه تو عبور کرد )و چون .است قانع

إِنَّا ﴿: و )با ناامیدی( گفت، و شما او را طعام ندادید، طعام دهید گذر راسائل غریب راه: زد و طلب غذایی نمود و گفت

سر برد و حمد و ثنای به گرسنه من شکایت کرد و شب را به و اشک دیدگانش جاری شد و ،  ﴾لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیهِْ راجعُِونَ

ی شب را با شکم سیر خوابیدید و باقیمانده و روز را روزه گرفت و تو و خاندان تو ای یعقوب، جای آوردبه مرا 

-میم دشمناناز زودتر  مدوستانبه ای که عقوبت و بلا همگر ندانست ای یعقوب غذای شب شما تا صبح باقی بود.
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م عزتبه است.  دشمنانمبه نسبت  و امتحان من 3و استدراج، استاولیاء خودمبه  حسن نظر منو این از لطف و ، رسد

ی بلای من آمادهباید ، دهممیرا در معرض مصیبت و عقوبت قرار  و تو و فرزندانت، فرستممیفرو بر تو بلا را ، قسم

فدایت شوم چه وقت : کردحمزه گوید عرضواب .صبر کنید و در مصائبراضی باشید قضا و مقدرات من به شوید و 

 و خاندانش با شکم سیر خوابیدند و ذمیالهمان شبی که یعقوب: فرمود 4؟آن خواب را دیدحضرت یوسف

ناراحت سخت از شنیدن خواب  حضرت یعقوب .پدر نقل کردرای د و یوسف چون خواب را دید صبح بگرسنه خوابی

 1.که مستعد بلا باش شد وحی اوبه  شد و

، بشر عنایت فرمودهبه ته و آینده خواب دیدن یکی از آیات بزرگ الهی است که خداوند برای کشف حقایق گذش     

علت را از حضرت ، این شکل در آمدبه این منوال نبود و بعداً به در ابتدای خلقت خواب : فرمودندحضرت علی

پرستش به فرستاد تامردم را صر خودشان میای مردم عخداوند وقتی پیامبری را بر: جویا شدند؟ در پاسخ فرمودند

ما خواهی به با  انجام این کار چه پاداشی : گفتندها میآن، های زشت باز داردها را از کاراوند دعوت کند و آنخد

به  کیشت و جهنم چیست؟ و به پرسیدند ها میو کارهای بد جهنم؛ آنشت به پاداش عبادت وکارهای خوب  داد!؟

                                                           

های پی در پی ردار و از نعمتکاری أمان دهد و از اسباب دنیوی برخوکار را مدتی در گناهاست که خدای تعالی بنده گناه. إستدراج آن3
طوری که گمان لطف برده و مغرور شود و غافل و هواپرست گردد، لیکن بواسطه گناهانش تحت مرور کامروایش گرداند به این جهان به 

مْ مِنْ حَیْثُ لا سَنسَتَْدْرِجهُُفرماید: عذاب و هلاکت دنیوی و اخروی تدریجا گرفتارش سازد. چنان که میفشارش خواهد انداخت و به 

 .82، ص2ش، ج3177، تهران، بنیاد بعثت، تفسیرأحسن الحدیثسید علی أکبر قرشی،  .354اعراف/  .یَعلَْمُونَ
که در این .گوید: یوسف این خواب را در شب جمعه که مصادف شب قدر، )شب تعیین سرنوشتها و مقدرات بود( دیدإبن عباس می» .4

 اند، قدر مسلم این استاب چند سال داشت، بعضی نه سال، بعضی دوازده سال و بعضی هفت سال، نوشتهیوسف به هنگام دیدن این خو
و أخرج »آمده  و در روایتی از الدر المنثور: .125، ص2، جتفسیر نمونهناصر مکارم شیرازی، «که در آن هنگام بسیار کم سن و سال بود.

 .2، ص2سیوطی، پیشین، ج «لیلة القدر خواب حضرت یوسف شب قدر بود.یوسف أبو الشیخ عن إبن منبه عن أبیه قال کانت رؤیا

،ط ج( تنزیه الأنبیاء سیدمرتضی رحمه اللَّه جوابی از اشکالات را نقل فرموده بدین مضمون: اگر کسی بگوید که چرا 34بحارالانوار)ج،. 1

بت نمود تا باعث حسد برادرانش شود؟ جواب داده او ابراز محرا تفضیل داد و بیشتر نسبت به ، حضرت یوسفحضرت یعقوب
شود که: ابراز محبت و برتر نمودن یکی از فرزندان در صورتی که از جهت تقوا و علم و دانش و دین باشد اشکالی ندارد. و در اسلام می

هم او تشویق شود و هم سبب  هم چنین دستوری داریم اگر یکی از فرزندان علم و دین و تقوایش بیشتر را بیشتر احترام نمود، تا
طلبی برادران گردد و کوشش کنند تا متقی و عالم و دانشمند باشد باید او گردند و البته باید مواظب بود که از تحریک تقوا و علم و دانش

نوبه خود یک هم به گردد و این ی خودکمتربینی در برادران پیدا میشود و عقدهحد تجاوز نکرده و گر نه موجب خود برتر بینی او می

دانست که عمل و رفتارش نمی اراده خداوند حضرت یعقوباست به  باشد. ممکنسوز و تقریبا غیر قابل جبران میبلای خانمان

بابویه،  ،ابن یمحمد بن عل اند.آن اشاره فرمودهبه  شود زیرا بنا بود که بلا بر او نازل گردد.چنان که حضرت سجادموجب حسد می
   .333ص ،ش3155ششم،  تهران، چاپ - یمصطفوی جلد، کتاب فروش3، ی/ ترجمه مسترحم ل الشرائععل
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هایی شدند و استخوانبه زمانی تبدیل  مدتّما مردگان خود را دیدیم پس از گذشت  اماّردید؛ رویم؟ وقتی مُجا میآن

 دکه خواب دیدنخداوند خواب را برایشان قرار داد؛ و هنگامی، کردنداین وسیله پیامبر را تکذیب میبه سپس خاک؛ و 

: گویدشما ببه خواهد ا میبه خداوند در این خوا: رشان می فرمودپیامب، نزد آن پیامبر آمده ماوقع را نقل نمودند

به های مانند و از نعمتها باقی میارواح آن اماّشوند ل مییبدتخاک به  روند واز بین می تانهای مردگاناستخوان

 3.شوندمند میبهرهم شت و یا کیفر جهنّ

این مضمون به در خواب دید  یوسفضرت حمورد ستارگانی که در  عبدالله انصاری روایتی از پیامبرإبنازجابر    

هایی اسامی ستاره ای محمد: آمده گفت خدمت حضرت محمدبشان یا بستان یهودی  14: استنقل گردیده

و بعد از نزول : ضرت در آن روز هیچ جوابی نفرمودح کنان در خواب دید چه بود!؟ها را سجدهآن که یوسف

را طلب کرد و  او ، حضرت: حضرت گفتندبه هارا نام تک تک آن ستارهاز او پرسیدند؛جبرئیل را هاجبرئیل اسم آن

اسماء : بله؛ حضرت فرمود: کنی؟ یهودی گفتگوییم دین اسلام را اختیار میتو ببه ها را اسم آن ستارهاگر : فرمود

و ذو المکنفان یا)ذو الکتفین( و قابس و وثاب و )جریان( و الطارق و الذیال یا )الزبال(  خوبان یا: استاین هاآن

                                                           

: إنّ الأحلام لم تکن قال: بعض أصحإبنا، عن علیّ بن العبّاس، عن الحسن بن عبد الرحّمن، عن أبی الحسنو فی روضة الکافی. »3
بعث رسولا إلی أهل زمانه، فدعاهم إلی  -عزّ ذکره -ة فی ذلک؟ فقال: إنّ اللَّهفیما مضی فی أولّ الخلق، و إنمّا حدثت.فقلت: و ما العلّ

لکم اللَّه الجنّة. و عبادة اللَّه و طاعته. فقالوا: إن فعلنا ذلک، فما لنا؟ فو اللَّه ما أنت بأکثرنا مالا و لا بأعزّنا عشیرة! فقال: إن أطعتمونی، أدخ
قالوا: و ما الجنّة و الناّر؟ فوصف لهم ذلک. فقالوا: متی نصیر إلی ذلک؟فقال: إذا مامتّم. فقالوا: لقد رأینا إن عصیتمونی، أدخلکم اللَّه النّار. ف

 فیهم الأحلام. فأتوه، فأخبروه بما رأوا، و ما أنکروا -عزّ و جلّ -أمواتنا صاروا عظاما و رفاتا!؟ فازدادوا له تکذیبا، و به استخفافا.فأحدث اللَّه
تصیر الأرواح  -و إن بلیت أبدانکم -[ یحتجّ علیکم به ذا. هکذا تکون أرواحکم. إذا متمّ]أراد أن -عزّ ذکره -قال: إنّ اللَّه[ ذلک. ف]من

 .472، ص 5ج، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبمحمد بن محمدرضا قمی مشهدی، .« علی عقاب، حتیّ تبعث الأبدان

الَ حَدَّثنََا الْحَکمَُ بْنُ ظهَُیْرٍ اللَّهِ بْنُ حاَمِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَکْرٍ مُحمََّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثنََا إبن عَرَفَةَ یَعْنِی الْحسََنَ قَ حَدَّثنََا أَبُو مُحمََّدٍ عَبْدُ. »4

رَجُلٌ مِنَ الْیهَُودِ یُقَالُ لَهُ بسُتَْانٌ الْیهَُودیُِّ فَقَالَ یَا  دِ اللَّهِ قاَلَ: أَتَی النَّبِیَّعَنِ السُّدِّیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ سَابِطٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْ

 ءٍ وَ نَزلََ جَبْرَئِیلُیْیَوْمَئِذٍ فِی شَأَنَّهَا ساَجدَِةٌ مَا أَسمَْاؤهَُا فلَمَْ یُجِبه نَبیُِّ اللَّهِ أَخْبِرْنِی عنَِ الْکَوَاکبِِ الَّتیِ رَآهَا یُوسفُُ مُحمََّدُ

هَلْ أَنْتَ تسُلْمُِ إِنْ أَخْبَرْتکَُ بأَِسمَْائهَِا قَالَ  إِلَی بسُتَْانٍ فلَمََّا أَنْ جَاءَهُ قَالَ النَّبِیُّ بأَِسمَْائهَِا قَالَ فَبَعَثَ نَبیُِّ اللَّهِ بَعْدُ فَأَخْبَرَ النَّبیَِّ

الضَّرُوحُ وَ ذُو الْقَرعِْ  جربانُ وَ الطَّارِقُ وَ الذَّیَّالُ وَ ذُو الْکَنَفَانِ وَ قَابِسُ وَ وثََّابٌ وَ عمَُودَانُ وَ الْفَیلَْقُ وَ المُْصبِْحُ وَلنَّبیِفَقَالَ لَهُ نَعمَْ فَقَالَ لَهُ ا

قَالَ یَعْقُوبُ هَذَا أَمْرٌ مُتشََتِّتٌ یَجْمَعُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَعدُْ  عَلَی یَعْقُوبَوَ الضِّیَاءُ وَ النُّورُ رَآهَا فِی أُفُقِ السَّمَاءِ ساَجدَِةً لَهُ فلَمََّا قَصَّهَا یُوسُفُ
 .282، ص4ج، الخصال محمد بن علی إبن، بابویه ،.« قاَلَ فَقَالَ بسُتَْانٌ وَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَأَسمَْاؤُهَا. ثم أسلم

جریان، و الطارق و الزبال، و قابس، و عمودان، و الفلیق، و المصبح، و الضروح، و قال النبی». قاضی ناصر الدین بیضاوی گفته که: 1
، النور المبین فی قصص الانبیاء و المرسلینجزایری، محدث « پس یهودی گفت: ای و اللَّه انها لاسماؤها.«الفرع و وثاب، و ذو الکتفین

 .385ق، ص 3334نشر آیت الله مرعشی، 
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)الضروح( و ذو الفروع یا )الفرع( که در بعضی روایات  )المصبح( و الصدوح یا )عمودان( و الفلیق و الصبح یا عموران یا

ست اها را دارند و همین خوابهمین اسمنیز خدا قسم در تورات به آری : یهودی پس از آن اسلام آورد و گفت، دارد

الهام و ، سیله خواب دیدن بر انبیاءبویعنی  3، است یک جزو از چهل و شش جزو نبوت: فرموده خداکه رسول

مانند حضرت  ؛کردندعمل می دیدندچه میآنبه قطعی بوده و بدون درنگ ها بر آنشد و حجت میوحی 

 4.گ برای انجام آن اقدام فرموددرنیرا در خواب دید بإسماعیل که دستور قربانی نمودن حضرتإبراهیم

 1رویا و خواب دیدن انبیاء عین وحی الهی است.: فرمودند علیحضرت 

                                                           

قال: سمعته یقول: رأی المؤمن و رؤیاه  إبراهیم، عن أبیه، عن إبن أبی عمیر، عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله عن علی بن. »3
 .137پیشین، ص، البرهان فی تفسیر القرآن  «فی آخر الزمان علی سبعین جزءا من أجزاء النبوة.

أبی نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبی بصیر، أنه سمع أبا الحسین بن محمد، عن عبدویه بن عامر جمیعا، عن أحمد بن محمد بن . »4

ترو من الماء. فسمیت الترویة. ثم أتی منی  : أنه لما کان یوم الترویة قال جبرئل لإبراهیمیذکران جبرئیلجعفر و أبا عبد الله
و کان یعرف أثر مسجد إبراهیم حتی  -فأباته به ا، ثم غدا به إلی عرفات فضرب خباءه، بنمرة، دون عرفة، فبنی مسجدا بأحجار بیض

فصلی به ا الظهر و العصر.ثم غدا به إلی عرفات، فقال: هذه عرفات،  -ادخل فی هذا المسجد الذی بنمرة، حیث یصلی الإمام یوم عرفة
قام علی المشعر فاعرف به ا مناسکک، و اعترف بذنبک، فسمی عرفات. ثم أفاض إلی المزدلفة، فسمیت المزدلفة لأنه ازدلف إلیها، ثم 

ه: الحرام، فأمره الله أن یذبح إبنه، و قد رأی فیه شمائله، و خلائقه، و آنس ما کان إلیه، فلما أصبح أفاض من المشعر إلی منی، فقال لام
أراد بالحمار و فقال أبان: فقلت لأبی بصیر: ما «.زوری البیت أنت، و احتبس الغلام، فقال: یا بنی هات الحمار و السکین حتی أقرب القربان

فجاء الغلام بالحمار و السکین، فقال: یا أبت، أین القربان؟ فقال: ربک »قال: «.أراد أن یذبحه، ثم یحمله، فیجهزه و یدفنه»السکین؟ قال: 

تَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ قالَ یا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَ یعلم أین هو. یا بنی، أنت و الله هو، إن الله قد أمرنی بذبحک، فانظر ماذا تری؟

. قال: فلما عزم علی الذبح قال: یا أبت، خمر وجهی و شد وثاقی. قال: یا بنی، الوثاق مع الذبح؟و الله لا أجمعهما 324صافات/ الصَّابِرِینَ

قه، قال: فأقبل شیخ، فقال: ما ترید الحمار، ثم أضجعه علیه، و أخذ المدیة فوضعها علی حل: فطرح له قرطانعلیک الیوم. قال أبو جعفر
: من هذا الغلام؟ قال: أرید أن أذبحه، فقال: سبحان الله، غلام لم یعص الله طرفة عین، تذبحه! قال: نعم، إن الله قد أمرنی بذبحه، فقال

غ بی ما تری، لا و الله لا بل ربک نهاک عن ذبحه، و إنما أمرک به ذا الشیطان فی منامک. قال: ویلک، الکلام الذی سمعت هو الذی بل
أکلمک. ثم عزم علی الذبح، فقال الشیخ: یا إبراهیم، إنک إمام یقتدی بک، فإن ذبحت ولدک ذبح الناس أولادهم، فمهلا. فأبی أن 

 . 538، ص2ج، البرهان فی تفسیر القرآن« یکلمه.
قال: أخبرنا علی  -یعنی إبن عقدة -ا أحمد بن محمد بن سعیدالشیخ، فی )أمالیه(، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الصلت، قال: أخبرن. »1

بن محمد الحسینی، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عیسی، قال: حدثنا عبید الله بن علی، قال: حدثنا علی بن موسی، عن أبیه، عن جده 

 . 544ص همان، «.رؤیا الأنبیاء وحی»قال: عن آبائه، عن علی بن أبی طالب
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 (1ی )آیهی رویاها ب( جزئياتی در باره

لَهمُُ : طبق آیه شریفه .است بشارت و فیض از طرف خداوندیا ، ا بر سه قسم استبه خوا: فرموده خدارسول

وراء ما اعالم ملکوت و ارتباط ببه  سبب اتصال روحبه نامند که و این را رؤیای صادقه می 3انیْفِی الْحَیاةِ الدُّ الْبُشْری

ان است که در خواب آن را یا غم و اندوهی از طرف شیطان است و یا مشکلات روزمره انس، شودطبیعت دیده می

و اکنون  .رویاهای بی تعبیر و، یاهای شیطانیور، رویاهای صادقه: باشندطبق این روایت رویاها سه قسم می 4.بیندمی

 .پردازیمطور جداگانه میبه کدام  توضیح هربه 

 اقسام رویاها

خواب خود را برای برادرانت : فرمودیوسفبه خواندیم که حضرت یعقوب پنجم یدر آیه: ی صادقهـ رویاها3

 ویای صادقه بود و حضرت یعقوبیک ریوسفچون خواب حضرت  نقل مکن! مبادا نقشه بدی برایت بکشند؛

درصحیح ترمذی و مستدرک حاکم ، اطلاع داشت، بود اتفاق بیفتدچه قرارآن را برای فرزندش تعبیر کرده بود لذا از آن

چرا  وسلم(وآلهعلیهالله)صلیخداای رسول، عرض شد، کندرا در خواب دید که گریه می پیامبر: و ذخائر العقبی آمده است

اگر مایل باشی خاک آن سر زمینی که در او کشته  شود؛ ومن کشته می چندی بعد حسین: ؟ فرموددنیکگریه می

 1.من دادبه تو نشان دهم وسپس خاکی آغشته در خون قرمز را به خواهدشد را 

روایت کرده  از عبداللَّه بن سعید از پدرش از عایشه یا ام سلمه« وکیع بن جراح»و احمد بن حنبل در مسند خود از     

من  به وارد شد که تاکنون هرگز وارد نشده بود و بر من در این خانه  ایفرشته: یکی از این دو فرمودبه  که پیامبر

تو به شود خواهی از خاک و تربت آن سرزمین که در آن کشته میشود اگر بکشته می این فرزندت حسین: گفت

                                                           

 .52. یونس/3

محمدتقی « .الرؤیا علی ثلثة، بشری من اللَّه تعالی و تحزین من الشیطان، و الذی یحدث به الانسان لنفسه فیراه فی منامه النبی» .4
 .223، ص 32، ج بحارالانوارمجلسی، 

مقتول نّ إبنک هذا حسینا« »و هو یبکی فقیل له: ما یبکیک یا رسول اللَّه؟ قال: قتل الحسین آنفا المنام فی رأی انّ النّبی. »1
ترجمه داود إلهامی،  الطرائف /طاووس ،  ،علی بن موسی ابن «.و ان شئت اریتک من تربة الارض التّی یقتل به ا قال: فاخرج تربة حمراء

 ذخائر ؛32، ص 2، ج مستدرک؛ حاکم، 125، ص 4، ج صحیحترمذی، ؛ 174ص ،ش 3172ایران ؛ قم، چاپ: دوم،  -جلد، نوید اسلام 3
 .25، ص العقبی
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طور مکرر به وسیله جبرئیل نیز به بتی سرخ فام بودو این خبر تأسف بار پس بیرون آورد آن خاک را که تر، نشان دهم

 3.لاغ شده استاب پیامبربه 

وارد شد در حالی هنگامی که کودک نوپائی بود بر رسول خداحسین بن علی: روایت شده کهو از عایشه     

 شانبر پشت، خم شده بود ضرتحنشست و در همان حال که   شانه پیامبر راو ب .شدوحی میپیامبربه که 

چرا فرزندم را دوست : فرمود پیامبر آیا او را دوست داری؟: گفت رسول خدابه جبرئیل  .مشغول بازی شد

را دراز کرد و تربتی سرخ  شجبرئیل دستگاه آن، ت تو او را بعد از تو خواهند گشت!امّ: جبرئیل گفت، نداشته باشم

 .«طف یعنی ساحل فرات»شود و کشته می این پسرت« طف»ر این سرزمیند: و گفت آورد رنگ برای پیغمبر

به ، جبرئیل !ای عائشه: گریست فرمودبود و می  آن تربت در دست پیامبرو ، خدا رفتجبرئیل از نزد رسول

م بعد از من دچار فتنه و امتحان شود و امتّطف کنار فرات کشته می در سرزمینخبر داد که پسرم حسین نم

کرد از حجره من بیرون آمد و در مجمع یارانش حاضر شد که در آن در حالی که گریه می گردد.سپس پیامبرمی

خبر داد  نمبه جبرئیل اینک : فرمود پیامبر و ابو ذر رضی اللَّه عنهم بودند.و ابو بکر و عمر و حذیفه میان علی

که خبر داد من به و این تربت را برای من آورده و شود بعد از من در سرزمین طف کشته می که این پسرم حسین

 جعفرصادق اماموایتی ابی بصیر از قول رو در .اندآورده در این مورد هیجده حدیث 4.آرامگاه او در این خاک است

اند؛ اندوه شتهکها را دید که آنرا  حسین امام حسن و امامدو فرزندش ، در خواب ی زهرافاطمه: نقل فرمودند

طور راوان وجود مبارکش را فراگرفت؛ پدرش را از این خواب با خبر کرد؛ حضرت از خواب خواستند ماوقع را همانف

ی غرضت چه بود که این گونه فاطمه، خواب عرض کردبه بوده بببینند و همان شد؛ حضرت   که در خواب زهرا

                                                           

انّ إبنک هذا انّ إبنک هذا حسین مقتول و ان شئت اریتک من تربة الارض الّتی یقتل به قال: فاخرج تربة حمراء حسین   النبی. »3
احمد  ؛171ص ،الطرائفطاووس ،  ،علی بن موسی ابن «مقتول و ان شئت اریتک من تربة الارض الّتی یقتل به قال: فاخرج تربة حمراء.

 .357، ص 2، ج مجمع الزوائدهیثم ی، ؛ 422، ص 8ج  مسند،نبل، بن ح
ابی »از « إبن لهیعة»از « عمرو خالد حرانی»از « احمد بن رشد»در ترجمه حسین از « المعجم الکبیر»این حدیث را طبرانی در کتاب 

ترجمه داود إلهامی، قم، نوید اسلام، چاپ  الطرائف،علی بن موسی إبن طاووس،  است.از قول عایشه آورده« عروة بن زبیر»از « الاسود
، ج مقتلآن به همین اسناد و همین لفظ آورده، خوارزمی،  34، در باب 51ماوردی، اعلام النبوة، ص  ؛171صجلدی، 3ش، 3172دوم، 

ز کنمتّقی هندی،؛ 348 -345، ص 4؛ سیوطی، خصائص، ج 338؛ صواعق، ص 357، ص 2؛ هیثمی، مجمع الزوائد، ج 382، ص 3
 .441،ص 5، ج العمال
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زیادی در مورد رویاهای صادقه وجود دارد که خود  روایات بسیار 3.خواستم غم واندوه او را ببینم: تگف، مرا آزردی

 م.یتر رویای صادقه آوردبه ن هر چه بیارا برای تباشد البته این چند روایگانه میمستلزم بحثی جدا

منَِ الشَّیْطانِ  إِنَّمَا النَّجْویدر مورد این آیه ، چند روایت اکتفا می کنیمبه در این خصوص : ـ رویاهای شیطانی4 

به  مرحوم قمی و دیگر مفسرین4 حزُْنَ الَّذیِنَ آمنَُوا وَ لیَسَْ بِضارِّهِمْ شَیْئاً إِلَّا بِإذِنِْ اللَّهِ وَ علَیَ اللَّهِ فَلْیَتَوکََّلِ المُْؤْمِنُونَلِیَ

 نددر خواب دید حضرت فاطمة، سبب نزول این آیه آن است که شبی: فرمودند در تفسیر آیه صادق امامنقل از 

که از دیوارهای مدینه عبور خروج از مدینه گرفته و پس از آنبه تصمیم  حسن و حسین، علی، فاطمه، پیامبر

سپس همگی ، راهی را که در سمت راست قرار داشت انتخاب کرد رسول خدا، بر سر دو راهی رسیدند، کردند

 گاه پیامبرآن، وجود داشت رسیدندهای زیادی بود و آب فراوانی محلّی که در آن نخلبه ایشان رفتند تا 

را و فرمان داد تا آن، های سفیدی وجود داشتهایش خال و نقطهگوسفندی خریداری نمودند که در یکی از گوش

 و چون مردمان از آن قربانی خوردند همگی مسموم شده مردند. حضرت فاطمه، ذبح کنند و بین مردم پخش کنند

 نگفت. پیامبر خدابه چه در خواب دیده بود چیزی ولی درباره آن، ان و گریان بودترس کهاز جای برخاست در حالی

آمد و دخترش را بر آن سوار نمود و   همراه داشت نزد فاطمهبه در حالی که الاغی  خداهنگام صبح رسول

در خواب  فاطمه از مدینه خارج شوند و آنان نیز همان طور که، حسن و حسین و خود پیامبر، که با علی: فرمود

همان طور که  پیامبر، یک دو راهی رسیدندبه از دیوارهای مدینه که عبور کردند ، دیده بودند از شهر خارج شدند

جا و آب رسیدند؛ در آن نخلستانبه در خواب دیده بود راه دست راست را برگزیدند و پس از طی آن راه فاطمه

برخاست و از  شد حضرت فاطمه آمادهذبح و کباب کنند. کباب که  گوسفندی خرید و دستور داد آن راپیامبر

در این : گریه کردبه میرد شروع به ها که مبادا در اثر خوردن آن کباب کسی از آنسایرین فاصله گرفت و از ترس این

 ؟ فاطمهکنیچرا گریه می: دنبال فاطمه رفت و چون او را گریان دید پرسیدبه نیز برخاسته و  حال پیامبر

ی واقعیت بر تن کند و ترسم آن خواب تعبیر شود و جامهمی: جریان خواب خود را در شب گذشته بیان نمود و گفت

                                                           

رأت فاطمة فی النوم کان الحسن و الحسین ذبحا أو قتلا، فأحزنها ذلک، قال فأخبرت به  قال عن أبی بصیر عن أبی عبدالله.»3

لاء فقال: یا أضغاث أنت أ رأیت فاطمة هذا الب -قال: أ رأیت فاطمة هذا البلاء قالت: لا -فقال: یا رؤیا فتمثلت بین یدیه رسول الله

محمد بن مسعود .« ء، قال: فما أردت بذلک قالت: أردت أن أحزنها، فقال لفاطمة: اسمعی لیس هذا بشیقالت نعم یا رسول الله
 .375، ص4ج،  تفسیر العیّاشیعیاشی، 

 .32مجادله/. 4
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راز و نیاز  و با خدا خوانددو رکعت نماز ، از جای برخاست خدادر اثر خوردن این کباب مرگ شما را دریابد. رسول

  چه باعث خواب شب گذشته فاطمهای رسول خدا! آن: گفت بر وی نازل شد و و در این حال جبرئیل، کرد

به کند. و آن شیطان را ایی اذیت میبه سبب چنین خوابه و اوست که مؤمنان را ، است« دهار»نام به شیطانی ، شده

: چنین خوابی مبتلا کردی؟ دهار گفتبه را  آیا تو بودی که فاطمه: از او پرسید آورد. پیامبر نزد پیامبر

پس  طوری که سه قسمت از بدن او را خیس کرد.به سوی او پرتاب کرد به آب دهانش را به سه مرت  ری. پیامبرآ

ملائکة به عوذ بما عاذت أ»: هر گاه تو یا یکی از مؤمنین خوابی آشفته دیدید بگویید: پیامبر گفتبه از آن جبرئیل

 ـ و سپس سوره حمد و معوّذتین .«ن من شرّ ما رأیت و من رؤیایالحواللَّه المقرّبون و أنبیاؤه المرسلون و عباده الصّ

طرف چپ بیندازد. پس به آب دهان خود را به و سوره قل هو اللَّه احد را بخواند و سه مرت ـ یعنی سوره فلق و ناس

 ... ماَ النَّجْویإِنَّ یدر پایان این سخن دوباره آیهصادق امام رسد.او نمیبه اگر این اعمال را انجام دهد آسیبی 

 3.تلاوت نمودند

                                                           

قَالَ  یْسَ بِضارِّهمِْ شَیئْاً إلَِّا بإِِذْنِ اللَّهِ وَ علََی اللَّهِ فلَْیَتَوکََّلِ المُْؤْمِنُونَمِنَ الشَّیطْانِ لِیَحْزُنَ الَّذیِنَ آمَنُوا وَ لَ إِنَّمَا النَّجْوی تفسیر القمی» .3

رَأَتْ فیِ   أَنَّ فَاطِمَةَکَانَ سَببَُ نُزُولِ هذَِهِ الْآیَةِ  قَالَ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبیِ عنَْ مُحمََّدِ بنِْ أَبِی عمَُیْرٍ عَنْ أَبیِ بصَِیرٍ عَنْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ

مِنَ المَْدِینَةِ فَخَرَجُوا حَتَّی جاَوَزُوا مِنْ حِیطَانِ الْمدَِینَةِ  همََّ أَنْ یَخْرُجَ هُوَ وَ فَاطِمَةُ وَ علَِیٌّ وَ الْحسََنُ وَ الْحسَُیْنُ مَناَمهَِا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

شاَةً کَبْرَاءَ وَ  ذَاتَ الْیمَِینِ حَتَّی انْتهََی به مْ إِلَی مَوضِْعٍ فِیهِ نَخْلٌ وَ مَاءٌ فَاشْتَریَ رَسُولُ اللَّهِ ولُ اللَّهِفَتَعَرَّضَ لهَمُْ طَرِیقَانِ فَأَخَذَ رَسُ

بِذلَکَِ  فلَمَْ تُخْبِرْ رَسُولَاللَّه به تْ فَاطِمَةُ باَکِیَةً ذَعِرَةًفِی إِحْدیَ أُذُنَیهَْا نُقَطٌ بِیضٌ فَأَمَرَ بِذَبْحهَِا فلَمََّا أکَلَُوا مَاتُوا فِی مَکَانهِمِْ فَانْتَ هِیَ الَّتِی

ا مِنَ المَْدِینَةِ کَمَ وَ أَمَرَ أَنْ یَخْرُجَ أَمِیرُالمُْؤْمِنِینَ وَ الْحسََنُ وَ الْحسَُیْنُ بِحمَِارٍ فَأَرکَْبَ عَلَیْهِ فَاطِمَةَ فلَمََّا أَصْبَحَتْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ
ذَاتَ الْیمَِینِ کَمَا رَأَتْ فَاطِمَةُ حَتَّی انْتهََوْا إِلَی  رَأَتْ فَاطِمَةُ فِی نَوْمهَِا فلََمَّا خَرَجُوا مِنْ حِیطَانِ المَْدِینَةِ عَرَضَ لَهُ طَرِیقَانِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص

فَأَمَرَ بِذَبْحهَِا فذَُبِحَتْ وَ شُوِیتَْ فلَمََّا أَرَادُوا أکَلْهََا قَامَتْ فَاطِمَةُ وَ  کمََا رَأَتْ فَاطِمَةُ شاَةً مَوضِْعٍ فِیهِ نَخلٌْ وَ مَاءٌ فَاشْتَریَ رَسوُلُ اللَّهِ

مَا شَأْنکُِ یَا بُنَیَّةِ قاَلَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ  حَتَّی وَقَعَ علََیهَْا وَ هِیَ تَبْکِی فَقَالَ تَنَحَّتْ نَاحِیَةً مِنهْمُْ تَبْکِی مَخَافَةَ أَنْ یَمُوتُوا فطََلَبه ا رَسُولُ اللَّهِ

 فَصلََّی رکَْعتََیْنِ ثُمَّ أَرَاکمُْ تَمُوتُونَ فَقاَمَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّی رأََیتُْ الْبَارِحَةَ کَذَا وَ کَذاَ فِی نَوْمیِ وَ قَدْ فَعلَْتَ أنَْتَ کمََا رأََیْتُهُ فَتَنَحَّیْتُ عَنْکمُْ فلََا

هذَِهِ الرُّؤْیَا وَ یُؤْذیِ المُْؤْمِنِینَ فِی  الدِّهَارُ وَ هُوَ الَّذیِ أَریَ فَاطِمَةَ -نَاجَی رَبه فَنَزلََ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ یَا مُحمََّدُ هَذَا شَیطَْانٌ یُقَالُ لَهُ

فَقَالَ لَهُ أَنْتَ أَرَیْتَ فَاطِمَةَ هذَِهِ الرُّؤیَْا فَقاَلَ نَعمَْ یَا مُحمََّدُ فَبَزَقَ علََیهِْ  رَسُولِ اللَّهِ فَجَاءَ به إِلَی نَوْمهِمِْ مَا یغَْتَمُّونَ به فَأَمَرَ جَبْرَئِیلَ
شَیئْاً تَکْرَهُهُ أَوْ رأَیَ أَحَدٌ مِنَ المُْؤْمنِِینَ فَلْیَقُلْ ناَمکَِ ثلََاثَ بَزقََاتٍ فشََجَّهُ فِی ثلََاثِ مَوَاضِعَ ثمَُّ قَالَ جَبْرَئِیلُ لِمُحمََّدٍ قُلْ یَا مُحمََّدُ إِذَا رأََیْتَ فِی مَ

لمُْعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ شَرِّ مَا رأََیْتُ وَ مِنْ رُؤیَْایَ وَ یَقْرأَُ الْحمَْدَ وَ اأَعُوذُ بمَِا عاَذَتْ به ملََائِکَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبوُنَ وَ أَنْبِیاَؤُهُ الْمُرْسلَُونَ وَ عبَِادُهُ الصَّالِحُونَ مِنْ 

زین الدین بن علی .« الْآیَةَ مِنَ الشَّیطْانِ إِنَّمَا النَّجْویهِ هُوَ اللَّهُ وَ یَتْفُلُ عَنْ یسَاَرِهِ ثلََاثَ تَفلََاتٍ فَإِنَّهُ لَا یضَُرُّهُ مَا رأَیَ وَ أَنْزلََ اللَّهُ علََی رَسُولِ
ی قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ن الفؤاد، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیهترجمه مسُکّ، ارمغان شهید، شهید ثانی

 .81، ح355، ص85؛ مجلسی، بحارالانوار، ج222صجلدی،3ش،3178
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مشغول سخنرانی بود  که پیامبردر آن هنگامی: گویدعبداللهّ انصاری میجابربن نقل ازبه  و در روایتی دیگر     

غلطد و سرم قطع شده و همچنان می: ! من در عالم خواب دیدم که گویا یا رسول اللهّ: مردی بر خواست و گفت

هر گاه شیطان یکی از : آنرا بیان مکن. بعدا فرمود، این وسوسه شیطان است: فرمود روم! پیامبردنبالش میبه من 

طور که در رویای همان 3.شما را در عالم خواب وسوسه کند )و خواب بد ببینید( خواب خود را برای احدی نقل نکنید

 باشد.که مستلزم بحثی جداگانه میده وارد شنی ای شیطابه صادقه بیان شد روایات بسیار زیادی  در خصوص خوا

: شرف یاب شد و عرض نمود محضر رسول خدابه شخصی : جناب سلمان فارسی فرمودند: های بی تعبیرـ رویا1

، خرما خوردم: مگر چه غذایی خورده بودی؟ او عرض کرد: فرمودند ام پیامبرای دیدهشب گذشته خواب آشفته

 4پایه است و تعبیر ندارد.خوابت بی: دفرمودن پیامبر، ولی زیاد خوردم

اصل و منشأ ای او اعتبار ندارد و بیبه سنگین شده باشد خوا کسی که از سیریآمده  درروایت امیرالمومنین    

   و همچنین حضرت  1.گردانداو را دروغگو می، ای اوبه پس گویا خوا ؛نقل کند دروغ برآیدها را آناست و هرگاه 

: کردمعرض صادق امامبه : بو بصیر گویدأ 2.بینداساس میای آشفته و بیبه خوا، وابدخکه زیاد بکسی: فرمودند

دروغ و پریشان  ایبه خوا امّا، آری: یک نحو است(؟ فرمودبه آید )و میقربانت گردم خواب راست و دروغ از یک جا بر

و آن ، وات و سرکشان بدکار )از شیاطین( استدر آن وقت که تحت تسلط شه، بیندشب می است که مرد در آغازآن

است خواب راست آن اماّو ، ها دروغ و بر خلاف درآیدچه در خیال انسان مجسم شود و آنا چیزی نیست جز آنبه خوا

ها ببیند و آن پیش از سحر است و این رؤیای صادقه )و که انسان پس از گذشتن دو ثلث از شب هنگام آمدن فرشته

که جنب باشد یا بدون طهارت )وضوء یا تیمم( خوابیده باشد و است که ان شاء اللَّه تخلف ندارد مگر آن خواب راست(

از : گویدمی علیو امیرالمؤمنین8.خدا را آن طور که باید یاد نکرده باشد که آن خواب تخلف دارد و دیر تعبیر شود

                                                           

 . 325، ص8جلد، ج333ش،3172ی السماء و العالم بحار الأنوار، نشر اسلامیه،، ترجمهآسمان و جهانای، محمد باقر کمره.3

 .355، ص24جلأنوار، مجلسی ، بحار ا .4

 .153، ص3،  جغرر الحکم و درر الکلمآمدی،  « تکذّبه احلامه. النّائم المستثقلعن علی. »1

است: شده نیز بیان. و روایتی به همین مضمون از امام حسن عسکریهمان «الأحلام. رأی أکثر المنام : منقال علی. »2

 .322، همان، صبحار الأنوارمجلسی، « الْأَحلَْامَ. رَأیَ أکَْثَرَ المَْناَمَمَنْ بُو مُحمََّدٍ الْعسَْکَریُِّالدُّرَّةُ البَْاهِرَةُ، قَالَ أَ»
عَنْ أبَِی بصَِیرٍ قاَلَ: قلُْتُ لأَِبیِ   أَبیِ مَنْصُورٍعِدَّةٌ مِنْ أصَْحَإبنا عَنْ أَحمَْدَ بنِْ محُمََّدِ بْنِ خَالِدٍ عنَْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ دُرُستَْ بْنِ. »8

ةُ المُْخْتلَِفَةُ فَإِنَّ الرَّجُلَ یَرَاهَا فیِ أَوَّلِ جُعلِْتُ فِدَاکَ الرُّؤیَْا الصَّادِقَةُ وَ الْکاَذِبَةُ مَخْرَجهُمَُا مِنْ مَوضْعٍِ واَحِدٍ قَالَ صَدَقْتَ أمََّا الْکاَذِبَعَبْدِ اللَّهِ
لثَُیْنِ مِنَ ءٌ یُخَیَّلُ إِلَی الرَّجُلِ وَ هِیَ کاَذِبَةٌ مُخَالِفَةٌ لَا خَیْرَ فِیهَا وَ أمََّا الصَّادِقَةُ إِذَا رَآهَا بَعْدَ الثُّلطَْانِ الْمَردََةِ الْفسََقَةِ وَ إِنَّمَا هِیَ شیَْلَیْلَةٍ فِی سُ
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ی اای علی! هیچ بنده: است؟ فرمودندو گاهی باطل  بیند که گاه حقایی میبه خوا کسیچگونه ، پرسیدم پیامبر

خداوند فرمان  و وقتی بیند حق است.می جاآنچه شود. آنپیشگاه پروردگار برده میبه که روحش خوابد مگر ایننمی

 امام 3ای آشفته و پریشان است.به خوا، بیندچه در فاصله آسمان تا زمین میآن، دهدبدنش میبه  بازگشت روحبه 

به نام هزع است که میان خاور و باختر انباشته است و همه شب به شیطان را عفریتی : فرموده است محمدباقر

 4بینند.ی آنان مردم خواب پریشان میو بوسیله، آیدخواب مردم می

 (1ی )آیه ویل احادیثأتج( 

یدی خداوند تو را برای خودش همانطور که در خواب د: معنای آیه این است یوسفدر مورد تعبیر خواب حضرت 

آموزد تا از ویل احادیث میأتتو به و ، کند تا غیرخدا کسی در تو نصیب نداشته باشداز شرک پاک می، خالص گردانیده

و نعمت خود را که همان ولایت الهی است بر ، سرانجام آن پی ببریبه دیدن حوادث چه در خواب و چه در بیداری 

رساند و ملک و عزت را بر تو و پدر و مادر و نزدت میبه و دودمان تو را  ؛در مصر جای داده کند و تو راتو تمام می

مقدار به حکیم است و هر کسی را ، است بندگانحال به و با خبر  بدین جهت که او علیم، کندبرادرانت تمام می

 1.دبناتا چه حد مستحق عذ داند که ستمکاران بر توحال تو آگاه است و میبه او ، بردپیش می شاستحقاق

)در  مصر شده و پدر و مادرش زودی پادشاهبه  تأویل آن این بود که یوسف: فرمودند محمدباقر امامحضرت     

و ، شوندداشت( و برادرانش بر او وارد می یوسفحضرت به که حق مادری نسبت  اشخاله 2؛شیدیگر از عیا روایتی

                                                                                                                                                                                 

ذکُْرِ اللَّهَ عَزَّ وَ رِ فهَِیَ صاَدِقَةٌ لَا تَخلََّفُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إلَِّا أَنْ یَکُونَ جُنبُاً أَوْ یَناَمَ علََی غَیْرِ طهَُورٍ وَ لَمْ یَاللَّیْلِ مَعَ حلُُولِ الْملََائِکَةِ وَ ذلَکَِ قَبْلَ السَّحَ
 .23، ص5ج، الکافیکلینی،  « .جَلَّ حَقِیقَةَ ذکِْرِهِ فَإِنَّهَا تَخْتلَِفُ وَ تُبْطئُِ علََی صَاحِبه ا

عن الرّجل ینام فیری الرّؤیا، فربمّا کانت حقّا، و ربمّا کانت باطلا. فقال رسول  : سألت رسول اللَّهقال إلی علیّو بإسناده. »3

ر بردّ ا: ]یا علیّ،[ إنّه ما من عبد ینام، إلّا عرج بروحه إلی ربّ العالمین. فما رأی عند ربّ العالمین، فهو حقّ. ثمّ إذا أمر العزیز الجبّ اللَّه
تفسیر کنز الدقائق محمدرضا قمی مشهدی، محمدبن «روحه إلی جسده، فصارت الرّوح بین السّماء و الأرض، فما رأته، فهو أضغاث أحلام.

، 4جلد، ج4جا، انتشارات رضی، ، بیروضة الواعظین و بصیرة المتعظینمحمد بن أحمد فتال نیشابوری، ؛ 132، ص5ج، و بحر الغرائب
 .52جلد، ص 3ق، 155امالی، بی جا، نشر اعلمی،  ؛ صدوق،224ص

نِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحسَِّنِ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ وَ مِنْهُ، بِإِسنَْادِهِ عَنْ علَِیِّ بْنِ الْحَکمَِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثمَْانَ قَالَ وَ حَدَّثَنِی مُحمََّدُ بْنُ الْحسَُیْ. »4

إِنَّ لِإبِلِْیسَ شیَْطَاناً یُقَالُ لَهُ هُزعَُ یمَْلَأُ الْمشَْرِقَ وَ المَْغْرِبَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ  قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُعَنْ أَبیِ بصَِیرٍ عَنْ أبَِی جَعْفَرٍأَبَانِ بْنِ عُثمَْانَ 

، چاپ (ی امام أمیرالمؤمنین علین، کتابخانه، اصفهاالوافیمحمد محسن بن شاه مرتضی فیض کاشانی، .« 4.4یَأْتِی النَّاسَ فِی المَْناَمِ
 .52، صالأمالی؛ صدوق، 884، ص45ج جلدی،45ق، 3225اول، 

 334پیشین، ص ترجمه المیزان، . موسوی همدانی، 1

 . 51، ح 327، ص 4، ج تفسیر العیاشیعیاشی، « و فی روایة  أنّ الّتی سجدت له مع أبیه خالته لا أمّه.» .2
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به است که  آورند)کمال شکر اینجا میبه ی شکر سجده مقابل عظمت حق تعالید؛ همگی  در برای تشکر از خداون

 (.شکر پروردگار متعالبه جا آوردن کمترین مرتبه عاجزماندن از به زبان حال و قلب و با خلوص نیت اعتراف کند 

جز چهار به خداوند  بعد از نوح: فرمایندمی باقر امام 3سال بعد تعبیر شد. 22خواب را در کودکی دید و یوسف

از شرق تا : لک ذو القرنینمِ امّاو و یوسف سلیمان، ( داودذو القرنین )عیاش، نفر از انبیاء خود را پادشاه قرار نداد

و  در سرزمین مصر و صحراهای آن بود: لک یوسفبین شام تا بلاد اصطخر بود و مِ: لک داود و سلیمانغرب بود و مِ

: فرمودمی شنیدم ابوالحسن: در مورد تعبیر صحیح خواب از حسن بن جهم گفته اماّو  4.ردکغیر آن تجاوز نمیبه 

 اند که خواب پادشاه مصربرخی اصحاب ما روایت کرده: آن حضرت گفتمبه شود من خواب بر طبق تعبیر واقع می

نقل کرده  امامرای تأیید کلام واقعیت یافته و این را بواقع بوده است )و بخاطر تعبیر یوسفاضغاث احلام و بی

 اش شکسته است نزد رسول خداخواب دید که ستون خانه زنی در دوران رسول خدا: فرمود امام است(

آید شوهرت با وضع خوبی از سفر می: او گفتبه  آن حضرت گزارش داد و پیغمبربه آمد و خواب خود را 

سفر رفت و همان زن در به و سپس بار دیگر شوهرش : ده بودفرمو چه پیغمبرشوهرش مسافر بود و آمد چنان

: او فرمودبه  و پیغمبر: آمد و خواب خود را گفت  اش شکست و بار دیگر نزد پیغمبرخواب دید که ستون خانه

-به باز آمد سپس برای بار سوم شوهرش : بود فرمودهچه پیغمبرشوهرت با وضع خوبی از سفر باز آید و چنان

آید که این می )از روایات مخالفان بر اش شکست و مردی چپ و شومر رفت و آن زن خواب دید که ستون خانهسف

آمد و  در حدیث است که زنی نزد نبی: در نهایه گوید 1.بو بکر بوده و شاید از راه تقیه نامش را نبرده استأعسر أ

                                                           

فَأُمُّ یُوسُفَ  تَأْوِیلُ هذَِهِ الرُّؤیَْا أَنَّهُ سَیمَلْکُِ مِصْرَ وَ یدَْخُلُ عَلَیْهِ أَبوََاهُ وَ إِخْوَتهُُ، أمََّا الشَّمْسَ قَالَ ةِ أَبِی الْجَاروُدِ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍو فِی رِوَایَ. »3
 «وَ کَانَ ذلَکَِ السُّجُودُ للَِّهِ. -سَجدَُوا شُکْراً لِلَّهِ وَحدَْهُ حِینَ نَظَرُوا إلَِیهِْ -تُهُ فلَمََّا دَخلَُوا عَلَیْهِرَاحِیلُ وَ الْقَمرََ یَعْقُوبُ وَ أمََّا أَحَدَ عشََرَ کَوکْبَاً فَإِخْوَ

 .123، ص3ج جلد،4ق، 3222، قم، دارالکتاب، چاپ سوم، تفسیر القمیعلی بن ابراهیم، قمی، 
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحسَنَِ  أَحمَْدَ بْنِ الْولَِیدِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثنََا مُحمََّدُ بْنُ الْحسََنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبِی حَدَّثنََا مُحمََّدُ بْنُ الْحسََنِ بْنِ. »4

تبََارکََ وَ تَعاَلَی لمَْ یَبْعَثِ الْأَنْبِیَاءَ ملُُوکاً فِی الْأَرْضِ إلَِّا أَرْبَعَةً بَعْدَ  قاَلَ: إِنَّ اللَّهَبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هشِاَمِ بْنِ سَالمٍِ عمََّنْ ذکََرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

ا دَاوُدُ فَملَکََ مَا بَینَْ فَأمََّا عَیَّاشٌ فَملَکََ مَا بَیْنَ الْمشَْرِقِ وَ المَْغْربِِ وَ أَمَّوَ دَاوُدُ وَ سلَُیمَْانُ وَ یوُسفُُ نُوحٍ ذُو الْقرَْنَیْنِ وَ اسْمُهُ عیََّاشٌ
علی إبن محمد إبن« لمَْ یُجاَوِزهَْا إِلَی غَیْرِهَا.الشَّامَاتِ إِلَی بلِاَدِ إِصْطَخْرَ وَ کَذلَکَِ کَانَ ملُکُْ سلَُیمَْانَ وَ أمََّا یُوسُفُ فَملََکَ مِصْرَ وَ بَرَارِیهََا وَ

 .425، ص3ج، الخصال بابویه،

مَا تُعَبَّرُ فَقلُْتُ لهَُ إنَِّ بَعضَْ  الرُّؤیَْا علَیَ یَقُولُ مَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ إبن فضََّالٍ عَنِ الْحسََنِ بنِْ جهَمٍْ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا الْحسََنِعَنْهُ عَنْ أَحْ. »1

أَنَّ جِذعَْ بَیْتهَِا قَدِ انْکسََرَ فَأَتتَْ  إِنَّ امْرَأَةً رَأَتْ علََی عهَْدِ رَسُولِ اللَّهِ أصَْحَإبنا رَویَ أَنَّ رُؤیَْا الْملَکِِ کَانَتْ أضَغَْاثَ أَحلْاَمٍ فَقَالَ أَبُو الْحسََنِ

ثمَُّ  دِمَ کمََا قَالَ النَّبِیُّیَقْدَمُ زَوْجکُِ وَ یَأْتیِ وَ هُوَ صَالِحٌ وَ قَدْ کَانَ زَوْجهَُا غَائبِاً فَقَ  فَقَصَّتْ عَلَیْهِ الرُّؤیَْا فَقَالَ لهََا النَّبِیُّرَسُولَ اللَّهِ
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-شوهرت می: شکست ابو بکر گفتام گویا تیر خانه گفت در خواب دیدم اوبه با بکر را یافت أرا نیافت و  حضرت

 3.استتعبیر خوبی برای او نکرده: رسید و فرمود پیغمبربه میرداین خبر 

کسی که از حسادت و به خواب را نباید جز : فرمودمی کند که پیامبراکرمروایت می صادق امامابو بصیر از     

: کردشرفیاب شده عرض صادق اماممردی خدمت : اذینة گوید إبن 4.کندبیدادگری بر کنار باشد باز گفت تا تعبیر 

ری درخشان و مقام بزرگ و نوبه تو : فرمود، که بر بدنم بتابددر خواب دیدم گویا خورشید بر سرم تنها تابیده بدون آن

 لی تنها سرت را فراشدی وو اگر همه بدنت را فرا گرفته بود در آن غرق می، ل خواهی گشتیدین و مذهبی کامل نا

و چون خورشيد  7...«و همين كه ديد خورشيد سر زد گفت اين است پروردگار من »: ایآيا اين آيه را نخوانده، گرفته

کند )و شما آن سلطنت تعبیر میبه خورشید را  اوکردم قربانت : کردعرض، از آن بیزاری جستإبراهیمغروب کرد 

خلافت برسی و در پدران و اجداد تو کسی پادشاه به بینم که من در سیمای تو نمی: دین تعبیر کردی(؟ فرمودبه را 

به آن، شت را داریبه ی آن امید دخول وسیلهبه و چه خلافت و سلطنتی بالاتر از دین است و از آن نوری که ، نبوده

 2، راست فرمودی: گفتم، استغلط تعبیر کرده

و در ، بینمنظرم آمد او را در بیداری میبه ، در خواب دیدمبسیار غمگین را  یامبرپ: گفتهعباس إبن روایتی و در    

و  این خون حسین: این چیست!؟ فرمود، فدایتبه عرض کردم جانم  پیامبربه  .ای پر از خوندست او شیشه

در همان زیرا ، عبیر شدخوابم ت، یاران او است؛ من تا کنون چنین خوابی ندیده بودم؛ وقتی مسئله را پی گیری کردم

                                                                                                                                                                                 

فَقَصَّتْ عَلَیْهِ الرُّؤیَْا فَقَالَ لهََا یَقْدَمُ زَوْجکُِ وَ یَأتْیِ  غَابَ عَنهَْا زَوْجهَُا غَیْبَةً أُخْریَ فَرَأَتْ فِی المَْناَمِ کَأَنَّ جِذعَْ بَیْتهَِا قَدِ انْکسََرَ فأَتََتِ النَّبِیَّ
سَرَ فَقَصَّتْ عَلَیْهِ الرُّؤیَْا فَقَالَ لَهَا الرَّجُلُ ی مَا قَالَ ثمَُّ غَابَ زَوْجهَُا ثَالِثَةرََأَتْ فِی مَنَامِهَا أَنَّ جِذعَْ بَیْتهَِا قَدِ انْکسََرَ فلََقِیَتْ رَجلًُا أَعْصَالِحاً فَقَدِمَ علََ

 .115پیشین، ص، الکافی  «لَّا کَانَ عَبَّرَ لهََا خَیْراً.فَقَالَ أَ السَّوءُْ یَمُوتُ زَوْجُکِ قاَلَ فَبلََغَ ذلَکَِ النَّبِیَّ

 .457، ص4ج .  همان3

: الرؤیا لا قال: قال رسول اللَّه محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللَّه. »4
جلد، إنتشارات 4ی رسولی محلاتی، ، ترجمهالروضة من الکافیی، محمد بن یعقوب کلین «تقص إلا علی مؤمن خلا من الحسد و البغی.

 .375، ص 3ج ش، 3152ی تهران، چاپ اول، ی اسلامیهعلمیه

 .75انعام/  فلَمََّا رأَیَ الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّی.1

فَقَالَ رأََیْتُ کَأَنَّ الشَّمْسَ  یْرٍ عَنِ إبن أُذَیْنَةَ أَنَّ رَجلًُا دَخَلَ علََی أَبِی عَبْدِ اللَّهِالْکاَفِی، عَنْ علَِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ إبن أَبِی عُمَ». 2
 لَکِنَّهَا غَطَّتْ رأَْسکََ أَ مَا قَرأَتَْ لَانغَْمسَْتَ فِیهِ وَ طاَلِعَةٌ علََی رأَْسیِ دُونَ جسََدیِ فَقَالَ تنََالُ أَمْراً جسَِیماً وَ نُوراً سَاطعِاً وَ دِیناً شاَملًِا فلََوْ غَطَّتکَْ

قَالَ قلُْتُ جُعلِْتُ فِدَاکَ إِنَّهمُْ یَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ خلَِیفَةٌ أَوْ ملَِکٌ  فلَمََّا أَفلََتْ تَبَرَّأَ مِنْهَا إِبْرَاهِیمُ مْسَ بازِغَةً قالَ هذا ربَِّیفلَمََّا رأَیَ الشَّ
ینِ وَ النُّورِ ترَْجُو به دُخُولَ الْجَنَّةِ إِنَّهمُْ تنََالُ الْخلَِافَةَ وَ لمَْ یَکنُْ فِی آباَئکَِ وَ أجَْدَادکَِ ملَکٌِ وَ أیَُّ خلَِافَةٍ وَ ملُُوکِیَّةٍ أکَْثَرُ مِنَ الدِّ فَقَالَ مَا أَرَاکَ
 .353، ص85ج، بحار الأنوارجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی م.« صَدَقْتَ جُعلِْتُ فِدَاکَیَغلَْطُونَ فَقلُْتُ
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در مورد تحقق  ضمنا از حضرت صادق 3.و یارانش را گشته بودند که از خواب بیدار شدم حسین بن علی روز

آن ؟ پرسیدند، ق تعبیر آن فاصله افتدی که ممکن است میان خواب و زمان ظهور پیام و تحقّمدّتا و به تعبیر خوا

ساختند؛ میان آن خواب و تحقق یادآوری گردند و روشن حسین مامارا در مورد شهادت  خواب پیامبر، حضرت

 ؛ واستروایات این بخش بسیار زیاد و مستلزم فصلی جداگانه 4؛ حدود شصت سال فاصله بود.در روز عاشورا تعبیر آن

از این  را طهارأی ئمهأتوسط  ابه خواتعبیر هایی از نمونه یوسفکید بر صحت تعبیر خواب أما فقط برای ت

 آوردیم. پر محتوا گنجیه

 (1ی )آیه د( ابتلا و امتحان

به بیش از قبل  لذا، ی آزمایش کندآمادهرا  خود بود باید فهمیده یوسفبا تعبیری که از خواب حضرت یعقوب

ی حمزهبوأ 1کردمی آمادهالهی دید رفتار برادرانش با او تغییر کرده خودش را برای امتحان ه داشت و میتوجّ یوسف

همان شبی که زامیال با زبان روزه خوابید و : ؟ فرمودندخواب را دید یوسفچه زمانی حضرت  از حضرت پرسید ثمالی

   به من إبنعباس و  پدر  إبنو از قول  2.بود آمده هبودند اضاف سیر بودند و از غذایی که درست کرده خاندان یعقوب

نه ساله  و ها و مقدرات بود( دید.ین سرنوشت)شب تعی، ه که مصادف شب قدریوسف این خواب را در شب جمع آمده 8

                                                           

ذَاتَ یَوْمٍ نِصْفَ النَّهَارِ أَشْعَثَ أَغْبَرَ بِیدَِهِ قاَرُورَةٌ فِیهَا دَمٌ فَقلُْتُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أمُِّی  النَّائمُِ فِیمَا یَریَ رأََیْتُ النَّبِیَّ وَ عَنِ إبن عَبَّاسٍ قَالَ. »3

« .وَ أصَْحَابه لمَْ أَزلَْ ألَْتقَِطُهُ مُنْذُ الْیَومِْ فَأُحْصِی بِذلَکَِ الْوَقتِْ فَوَجَدْتُهُ قُتلَِ ذلَکَِ الْیَوْم هِ قَالَ هَذاَ دَمُ الْحسَُیْنِمَا هَذِ یَا رَسُولَ اللَّهِ
 .442ص جلدی، 3ق، 3122، تهران، اسلامیه، چاپ  سوم، إعلام الوری بأعلام الهدیفضل بن حسن طبرسی، 

 .57 صجلدی، 3ش،  3152ترجمه مثیر الأحزان، ایران، قم، حاذق، چاپ اول، در سوگ امیر آزادی، ن محم إبن نما حلی، . جعفر ب4

علی یوسف، و خاف أن یکون ما أوحی الله عز و جل إلیه من الاستعداد للبلاء :...... فاشتدت رقة یعقوب قال: علی بن الحسین. »1
ه من بین ولده، فلما رأی إخوة یوسف ما یصنع یعقوب بیوسف و تکرمته إیاه و إیثاره إیاه علیهم، هو فی یوسف خاصة، فاشتدت رقته علی

 .352صپیشین،  البرهان،سیدهاشم، بحرانی، « اشتد ذلک علیهم و بدأ البلاء منهم.

ا یعقوب و آل یعقوب شباعا، و فی تلک اللیلة التی بات فیه»: جعلت فداک، متی رأی یوسف الرؤیا؟ فقال:  فقلت لعلی بن الحسین. »1
بات فیها ذمیال طاویا جائعا، فلما رأی یوسف الرؤیا و أصبح یقصها علی أبیه یعقوب، فاغتم یعقوب لما سمع من یوسف و بقی مغتما، 

دا، فلم فأوحی الله عز و جل إلیه: أن استعد للبلاء. فقال یعقوب لیوسف: لا تقصص رؤیاک علی إخوتک فإنی أخاف أن یکیدوا لک کی
 .همان البرهان،« یکتم یوسف رؤیاه و قصها علی إخوته.

رأی فی المنام لیلة لیلة القدر و قال إبن عباس: إن یوسف و أخرج أبو الشیخ عن إبن منبه عن أبیه قال: کانت رؤیا یوسف. »8
ن السماء فسجدا له قال فالشمس و القمر الجمعة لیلة القدر أحد عشر کوکبا نزلن من السماء فسجدن له و رأی الشمس و القمر نزلا م

طبرسی،  فضل بن حسن.« أبواه و الکواکب إخوته الأحد عشر و قال: السدی الشمس أبوه و القمر خالته و ذلک أن أمه راحیل قد ماتت
 .142، ص8، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن
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اش گوسفندی را جهت جمعیت زیاد خانوادهبه ، این بود بر رسم حضرت یعقوب4:فرمود ین العابدینز امامو  3بود

دار هرچه درب هپختند و می خوردند؛ آن شب جمعه مومنی روزرا خودشان می پس از اعطای سهم فقرا مابقی و، بحذ

برد و فردا را نیز روزه  خدا درگاهبه کوه او مقداری غذا بدهند؛ کسی پاسخ او را نداد و او شِبه ها کوبید تا منزل آن

خود را برای ابتلا که وحی شد  حضرت یعقوببه و ؛خواب یازده ستاره و ماه و خورشید را دیدیوسف گرفت؛ و

در   فرمان یعقوببه بعد هر روز شخصی به از آن زمان : فرمودند صادق امامصابر باش و  کن و راضی و آماده

صرف  وشب برای افطار ، ای و یا روزه داری وجود داردزد اگر در میان شما مردم گرسنهها صدا میمحل زندگی آن

سانی که های دنیوی برای مؤمن و کابتلا و گرفتاری: فرموده حضرت صادق 1.منزل ما تشریف بیاوردبه غذا 

زیرا در مباشرت و مصاحبت با بلا هر گاه توأم با صبر و ، صاحبان تدبر و عقل باشند زینت و کرامت و عزت است

ها و و آلودگی، تر گشتهتر و نورانیتر و پاکتر و قویمحکم، اعتقاد تارتباط ایمان و نسب: بگیرد صورتثبات قدم 

 2.های دل برطرف خواهد شدتیرگی

تر نزدیک، و سپس گروه مؤمنین، ما جماعت أنبیاء شدیدترین مردم از لحاظ ابتلاء: فرمود سول اکرمحضرت ر    

در زیر توجه و مراقبت و ، همین ترتیب. و کسی که طعم ابتلاء را چشیدبه ها آنبه ترین و سپس نزدیک، ترو شبیه

های مادی های دنیوی و خوشیکه از نعمت هر آینه خوشی او بیش از آن افرادی خواهد بود، حفظ پروردگارمتعال

                                                           

و کان یعقوب « بنیامین»ا. و کان له من أمّه أخ واحد یسمّی أنّه کان من خبر یوسف أنهّ کان له أحد عشر أخ عن أبی جعفر. »3
محمد « علی أبیه.اللَّه إبن إبراهیم خلیل اللَّه. فرأی یوسف هذه الرّؤیا وله تسع سنین. فقصهّاإبن إسحاق نبی«أی:خالص اللَّه»إسرائیل اللَّه

 .471، ص5، جتفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائببن محمدرضا قمی مشهدی، 

: أنّ یعقوب کان یذبح کلّ یوم کبشا فیتصدّق به ، و یأکل هو و عیاله منه، و أنّ سائلا روی أبو حمزة الثمالی عن زین العابدین. »4
له. مؤمنا صوّاما اعترّ ببابه عشیّة جمعة عند أوان إفطاره، و کان مجتازا غریبا، فهتف علی بابه و استطعمهم و هم یسمعون، فلم یصدّقوا قو

 ا یئس أن یطعموه و غشیه اللیل استرجع و استعبر، و شکا جوعه إلی اللّه تعالی، و بات طاویا، و أصبح صائما حامدا للّه. و بات یعقوب وفلمّ

، و أوحی إلیه أن استعدّ لبلائی، و ارض بقضائی، و آل یعقوب بطانا، و أصبحوا و عندهم فضلة من طعامهم، فابتلاه اللّه سبحانه بیوسف
 ، همان.مجمع البیان فی تفسیر القرآن« للمصائب.فرأی یوسف هذه الرؤیا فی تلک اللیلة.اصبر 

بیوسف انه ذبح کبشا سمینا و رجل من أصحابه یدعی بقوم محتاج لم یجد  قال: انما ابتلی یعقوب عن رجل عن أبی عبد الله» .1
ل صباح منادیه ینادی: من لم یکن صائما فلیشهد غداء یعقوب فاذا ما یفطر علیه، فأغفله و لم یطعمه فابتلی بیوسف، و کان بعد ذلک ک

 .51، ح327ص ،تفسیرعیاشی، پیشین.« کان المساء نادی:من کان صائما فلیشهد عشاء یعقوب

.« البلاء زین المؤمن و کرامة لمن عقل، لان فی مباشرته و الصبر علیه و الثبات عنده تصحیح نسبة الایمانقال الصادق. »2
جلدی، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، تهران، چاپ اول، 3ترجمه مصطفوی، مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، ، طفویمص

 .225ص ش،3152
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های ابتلا و گرفتاری و آتش زیرو مشتاق آن خواهد بود. آری در ، این ابتلا بودهبه مند و همیشه علاقه، برندت میلذّ

های گرفتاری و ابتلا عکس در زیر انوار نعمت و وسعت مادی آتشبه و ، انوار رحمت و نعمت فروزان است، سختی

و خداوند  .3بسیار کم هستند، و نتیجه مطلوب بگیرند، ه است. و در این دو مرحله آنان که نجات پیدا کردهگذاشته شد

 و پس از، مگر بعد از ابتلا و آزمایش او با شداید، ای را از زمان آدم تا خاتم مورد ستایش قرار نداده استمتعال بنده

نتیجه و آثار ابتلاء ، شوددی که از جانب پروردگار متعال عطا میت بلنامّاو مق تامّا. پس کروظایف بندگیبه ل او عم

 .اولیه است

که ما مختصری از آن را  4است)روایتی بسیار طولانی که تمام سرگذشت حضرت ایوب آمده درصادقاماماز       

   فرزندکه سئوال شد؟ حضرت ایوّب، گردیدآزمایشی آن حضرت ایوبوسیلهبه ایم( مورد بلایی که آورده

                                                           

البلاء زین المؤمن و کرامة لمن عقل، لان فی مباشرته و الصبر علیه و الثبات عنده تصحیح نسبة الایمان. قال  قال الصادق . »3

الأنبیاء أشد الناس بلاء، و المؤمنون الامثل فالامثل. و من ذاق طعم البلاء تحت سر حفظ اللَّه له: تلذذ به اکثر  -: نحن معاشرالنبی 
البلاء و المحنة أنوار النعمة، و تحت أنوار النعمة نیران البلاء و المحنة،  «میزان»من تلذذه بالنعمة، و اشتاق الیه اذا فقده، لان تحت نیران 

الی محمد   . و ما أثنی اللَّه تعالی علی عبد من عباده من لدن آدمکثیر و قد یهلکالبلاء و یهلک فی النعمة کثیر  و قد ینجو من

منسوب به جعفر «.الا بعد ابتلائه و وفاء حق العبودیة فیه. فکرامات اللَّه فی الحقیقة نهایات بدایاتها البلاء، و بدایات نهایاتها البلاء 

 .پیشین باح الشریعة و مفتاح الحقیقة،مص.« بن محمد 

التی ابتلیها فی  قال: سألته عن بلیة أیوب )تحفة الإخوان(: بحذف الإسناد، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله جعفر بن محمد . »4
وسف بن یعقوب بن إسحاق إبن لنعمة أنعم الله علیه به ا فی الدنیا، و أدی شکرها، و ذلک أنه لم یکن بعد ی»ء علته؟ قال: الدنیا، لأی شی

بن العیص بن إسحاق بن إبراهیم خلیل الله، و کان أیوب رجلاعاقلا، حلیما، نظیفا، حکیما، و  إلا أیوب بن موص بن رعویل إبراهیم 
ن فی أرض الشام........... ، کان أبوه رجلا مثریا کثیر المال، یملک الماشیة من الإبل، و البقر، و الغنم، و الحمیر، و البغال، و الخیل، و لم یک

فنودی: یا ملعون، کیف وجدت عبدی أیوب، کیف صبر علی ذهاب أمواله جمیعا، من المواشی، و العبید، و غیرها، و کیف حمدنی علی 
دی إلیک شکر البلیة؟ فقال اللعین: إلهی و سیدی، إنک متعته بعافیة أولاده، و زخارف دوره، و لو سلطتنی علی دنیاه حتی تعلم أنه لا یؤ

فزلزل »قال: فانقض عدو الله إلی قصر أیوب الذی فیه أولاده.... قال: «.نعمة أبدا. فنودی: یا ملعون، اذهب، فقد سلطتک علی أولاده
علیهم القصر بنفسه حتی سقط بعضه علی بعض، و جعل یشد أفواههم بالخشب، و الخرق، و یقذفهم بالجندل، حتی مثل به م أقبح مثلة، 

الله تعالی إلی الأرض: أن احفظی أولاد النبی أیوب، فإنی بالغ مشیئتی فیهم، و لأجزینهم بذلک الثواب. فأقبل إبلیس إلی أیوب،  و أوحی
و قال: یا أیوب، لو رأیت قصورک و أولادک کیف صاروا، و لقد صارت قصورهم لهم قبورا، وطینها صار لهم حنوطا، و ثیابه م و فرشهم 

، و الجلود لو أبصرت کیف تغیرت تلک الوجوه الحسان بالدماء و التراب، و العظام کیف تهشمت، و اللحوم کیف رصعت صارت لهم أکفانا، و

و ساعده إبلیس علی البکاء،  کیف تمزقت. و لم یزل إبلیس اللعین یعد علیه مثل هذا بافتجاع و انکسار و انتحاب حتی بکی أیوب 
التراب، و وضعها علی رأسه، و استغفر الله تعالی، و خر ساجدا، ثم أقبل علی إبلیس، و قال له: یا  فندم أیوب علی بکائه، و أخذ قبضة من

فانصرف إبلیس و لم »قال: «.ملعون، انصرف عنی خائبا ذلیلا مدحورا، فإن أولادی کانوا عاریة لله تعالی عندی، و لا بد من اللحاق به م
و وقف کما کان یقف، فأتاه النداء: یا ملعون، کیف رأیت عبدی أیوب و توبته و استغفاره بعد ینل منه، و صعد إلی السماء کما کان یصعد، 
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، ها در تصرّف او بودها و دشتو تمام کوه داشتمال بسیار و خلعت نبوّت ، است و مادرش از اولاد لوط إسماعیل

و پانصد جفت گاو کشت داشت و بر هر جفتی ، درختان میوههای مملو از انواع گاو و گوسفند و شتر و اسب و باغ

رحمة دختر  حضرت ایوبهمسر، کردنده برایش کار میزن و بچّ و چهار صد کارگر با 3غلامی موکّل کرده بود

ات و بود از او شش پسر و شش دختر داشت در حسن خلق و عفتّ و تقوی و خیر افرائیم پسرحضرت یوسف

 اوخواست  هابلیس لعین هر چ.عبادت گذرانده بودبه ، راعمر خود  شب و روزحضرت . آن حد کمالبه ، فقرابه مبرّات 

انتزاع اموال و به اگر ایوب را : گفت خداوندبه شیطان  .دینی سستش کند موفق نشد در وظایف تا سه کندرا وسو

ای با ایمان و او بنده، چنین نیست: حق تعالی فرمود دکنمیگردد و کفران نعمت مبتلا سازی از تو بر می، اولاد

خداوند برای اثبات بود؛ تمام عیار خواهد، م بر محکّ اعتباری ابتلا بگدازیاگر هزار بار او را در کوره، پسندیده است که

وی ، خداوند خالص است و از مقرّبان بارگاه الهی استبه ای صادق الاخلاص است و محبّش بنده ایوّب، این که

شده  حال حکم، گذرانیدر نعمت می استی مدتّ، ای ایوّب: دهد او خبربه  را فرستاد تا و جبرئیل نمودرا امتحان 

چون رضای دوست چنین : فرمود بیماری بدل شود. ایّوببه فقر و تندرستی به و توانگری  محنتبه نعمت که 

سیلی عظیم از کوه سرازیر و تمامی ، او خبر رسیدبه  .منتظر بلا بود، یتو رضاتوکّل با  ایّوب، است باکی نیست

                                                                                                                                                                                 

بکائه؟ فقال إبلیس: إلهی و سیدی، إنک متعته بعافیة نفسه، و فیها عوض عن المال و الولد، فلو سلطنتی علی بدنه لرأیته کیف ینسی 
و عقله، و لسانه الذی لا یفتر عن ذکری، و  علی بدنه، ما خلا: عینیهذکرک، و یترک شکرک. فنودی: یا لعین، اذهب، فقد سلطتک 

فانقض إلیه اللعین، فوجد أیوب فی مسجده متضرعا إلی الله تعالی بأنواع الثناء، داعیا إلیه بأعظم الدعاء، و یشکره علی »قال: «. أذنیه
لا ازددت علی بلائک إلا شکرا، و لو ألبستنی ثوب البلاء سرمدا  جمیع النعماء، و یحمده علی جمیع البلاء، و هو یقول: و عزتک و جلالک،

لا ازددت علی بلائک إلا صبرا. قال: فلما سمع إبلیس اغتاظ من قوله، و عجل، و لم یترکه حتی یرفع رأسه من السجود، فانحدر فی 

حال، فصار قرحة واحدة من قرنه إلی قدمیه، فی ال الأرض حتی صار تحت أنفه، ثم نفخ فی فیه و منخریه نار اللهب، فاسود وجه أیوب
 فتمعط منها شعره، فلما کان الیوم الثانی ورم و عظم و فی الثالث اسود و فی الرابع امتلأ ماء أصفر و فی الخامس صار قیحا و فی السادس

ح و الخرق و بالحجارة فحک جسده شهرین حتی سقطت أظافیره، ثم حک بالمسو ،وقع فیه الدود و سال صدیده و وقع فیه الحکاک
الخشنة، و کان إذا رأی دودة سقطت من بدنه ردها بیده إلی موضعها و یقول لها: کلی من لحمی و دمی حتی یأتی الله بالفرج. فقالت 

روا و إن الله رحمة: یا أیوب، ذهب المال و الولد و قد بدأ الضر فی الجسد. فقال أیوب: یا رحمة، إن الله تعالی ابتلی النبیین من قبلی فصب
تعالی وعد الصابرین خیرا. ثم خر أیوب ساجدا و جعل یقول: إلهی و سیدی، لو جعلت علی ثوب البلاء سرمدا و حرمتنی العافیة، و مزقتنی 

و کانت رحمة تبکی مرة و تصرخ أخری لما تری من بلاء »قال: «. الدیدان، ما ازددت إلا شکرا، إلهی لا تشمت بی عدوی إبلیس اللعین
: أیوب و هو ینهاها عن ذلک، و یقول لها: ألست أنت من بنات الأنبیاء و تعلمین أنی نبی الله و أن لی أسوة بالنبیین و المرسلین و آبائک

إبراهیم و إسماعیل و إسحاق و یعقوب و یوسف؟ ثم سأل الله تعالی لها الصبر علی ما تشاهد منه، ثم قال لها أیوب: انطلقی التمسی لی 
یر مسجدی فاحملینی إلیه. فمضت رحمة و نظرت له موضعا، ثم عادت إلیه فاحتملته إلی فضاء من الأرض و کان قد قال لها: موضعا غ

 ؛574، ص2ج تفسیرالبرهانسیدهاشم، بحرانی، .« إنی لا أحب أن
 .825ص، شرح مصباح الشریعة. 3



68 

د آمد و تمام درختان را ای پدیصاعقه، و همه را هلاک کرد طوفانی سهمگین بر شتران وزید، دریا انداختبه ها را رمه

وکشته  سقف خانه برسرشان فرود آمد ؛مهمانی رفته بودندبه ، ی برادرتدر خانه دوازده فرزندت .با زراعت سوزاند

چون او ، ستباکی نی: سجده افتاد و گفتبه که خود را دریافت و ، کندبه غل ناله خواست که بر ایّوبگریه و ، شدند

هیچ عضو دیگر ، غیر از دل و زبان. بتلاشد و تمام اعضای بدنش متألمّها مانواع بیماریبه حالا، را دارم همه را دارم

خوردند و او را هفت سال بر در سلامت نماند کرم در بدن او افتاد و اعضای او را متعفنّ و مجروح گردانیده میبه 

جز به همه ، جهت کثرت بوی عفونت و خون اعضای بدنشبه انداخته بودند و  ،های بنی اسرائیلای از کناسهکناسه

 رضا: فرمودو حضرت صادق رضای خداوند بودبه باید در چنین مواقعی راضی  از او فرار کردند...، همسرش رحمه

کروه و محبوب و مطلوب باشد و یا منزد او خواه آن چیز فی نفسه ، دراضی باش از چیزی  که انساناست  آن

 3و رضا اثر و شعاعی است از نور معرفت و علم.، نامطلوب

 (1ی )آیهذ(حسادت اولين بلا

زوال آن را  برای او نخواهی و از آن رنج بری و آرزوی، برادر دینی تو دادهبه است که نعمتی را که خدا حسد آن

حضرت به اولین بلایی که : دفرمودنزین العابدین امامرسد یا نرسد؛ حضرت بخودت به  داشته باشی چه

)با  4.که از خواب او با خبر شدندبود هنگامییوسفبه خاندانش نازل شد حسادت برادران نسبت  ویعقوب

  .ها یا تعبیر خواب بلد بودند و یا تعبیر خواب را شنیده بودند(آن: این روایتبه توجه 

شنیدم : داود رقی گوید 2.باشداندوه فراوان می و 1رفتار ریاز علائم بیماری حسد تغی: فرمودند و حضرت علی    

 مریمبنهمانا از جمله مقررات دینی عیسی از خدا پروا کنید و بر یک دیگر حسد مبرید.: فرمودمیصادق امام

، بود همراهش شد عیسی همراه و از اصحاب ها مردی کوتاه قد که غالباًدر یکی از گردش، گردش در شهرها بود

                                                           

وَ الْمَکْرُوهَ وَ الرِّضَا شعَُاعُ نُورِ الْمَعْرِفَةِ وَ الرَّاضِی فَانٍ عَنْ جمَِیعِ اخْتِیاَرِهِ وَ الرَّاضیِ  صِفَةُ الرِّضَا أَنْ یَرْضَی الْمَحْبُوبَ قَالَ الصَّادِقُ. »3
 .354صمصباح الشریعة،الرزاق گیلانی،  عبد« الْقلَْبِ.حَقِیقَةً هُوَ المَْرْضِیُّ عَنْهُ وَ الرِّضَا اسمٌْ یَجتَْمِعُ فِیهِ معََانِی الْعُبُودِیَّةِ وَ تَفْسِیرُ الرِّضَا سُرُورُ 

محمد بن محمدرضا « : و کانت أولّ بلوی نزلت بیعقوب و آل یعقوب الحسد لیوسف، لمّا سمعوا منه الرؤّیا. قال علیّ بن الحسین. »4
 .454، ص5ج، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبقمی مشهدی، 

 ها حسد است.تار و رفتن صفای آن و اندوه فراوان و بیماری دل که سبب همه اینفتح کاف و سکون وفتح میم تغییر رفبه « کمد. »1
 ی کمد(.، )ذیل مادهکتاب العین

، تهران،  شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلممحمد بن حسین خوانساری ، «سبب الکمد الحسد. قل علی. »2
 .343ص 2ج ،جلدی 7ش،3155دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 
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را دید او هم با یقین  عیسی، چون مرد، بسم اللَّه و روی آب راه رفت: با یقین فرمود، دریا رسیدبه  ون عیسیچ

این عیسی : آنگاه خود بینی او را گرفت و با خود گفت، رسید عیسیبه راه افتاد تا به و روی آب گفت بسم اللَّه 

در آب فرو رفت  پس ؟بر من داردروم پس او چه فضیلتی آب میرود و من هم روی روح اللَّه است که بر روی آب می

چه گفتی؟ )که در  !ای کوتاه قد: او گفتبه از آب بیرون آورد و ، دستش را گرفت حضرت، خواست کمکو از عیسی 

با پس ، جا نگذاشتهدر آن خود را جایی گذاشتی که خدا: او فرمودبه عیسی آن چه را گفته بود.  آب فرو رفتی( گفت

ای كه خدا برايش قرار به رتبه كرد و به آن مرد تو: فرمود امام كن.به تو، سخن مستوجب عضب خدا شدی این

 1.داده بود برگشت

 (1ـ1)آیاتی مفاد ظاهری با مفاد روایی ایسهمق .1.1.1

 الف( اشتراکات تفاسير اجتهادی با روایات 

به و در برخی از روایات نیز  کرده بیان را انی لغوی کلمات مشکلهری آیه و معـ در تفاسیر اجتهادی بیشتر مفاد ظا3

 اند.معنای لغات اشاره نموده

ها ی حسد مد نظرآنبه شود که جنمشاهده می کیدا فیکیدوا لک آیه ـ در تفاسیر اجتهادی ذیل این عبارت از4

ای خیلی شدید برای او پیش ببرد و اگر این تواند آدمی را تا سر حد کشتن برادر و یا تولید دردسرهبوده چرا که می

شود یک ابراز علاقه نسبت گاه می، کشد و هم خود انسان را زیراآتش میبه هم دیگران را ، آتش درونی مهار نشود

شخصیت خود را در ، داردهمه کار وا میبه کند که او را ای در دل فرزند دیگر ایجاد میچنان عقدهآن، یک فرزندبه 

                                                           

اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا یَحسُْدْ  یَقوُلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعدَِّةٌ مِنْ أصَْحَإبنا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محُمََّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ إبن مَحْبُوبٍ عَنْ دَاودَُ الرَّقِّیِّ قَالَ سمَِعْتُ . »3
رَ مِنْ شَراَئِعِهِ السَّیْحُ فِی الْبلِاَدِ فَخَرَجَ فِی بَعْضِ سَیْحِهِ وَ مَعهَُ رَجُلٌ مِنْ أصَْحَابه قصَِیرٌ وَ کَانَ کَثِیبعَْضُکمُْ بَعضْاً إِنَّ عِیسَی إبن مَرْیمََ کَانَ 

الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ الْقصَِیرُ حِینَ نَظَرَ إلِیَ  فلَمََّا انْتهََی عِیسَی إِلَی الْبَحْرِ قَالَ بسِمِْ اللَّهِ بِصِحَّةِ یَقِینٍ مِنْهُ فَمشََی علََی ظهَْرِ اللُّزُومِ لِعِیسَی 

الَ هَذَا عیِسَی رُوحُ اللَّهِ یَمشِْی علََی جاَزَهُ بسِمِْ اللَّهِ بِصِحَّةِ یَقِینٍ مِنْهُ فَمشََی علََی الْمَاءِ وَ لَحِقَ بِعِیسَی فدََخَلَهُ الْعُجْبُ بِنَفْسِهِ فَقَ عِیسَی
فِی المَْاءِ فَاسْتغََاثَ بِعِیسَی فَتَناَوَلَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَخْرَجَهُ ثمَُّ قَالَ لَهُ مَا قلُْتَ یَا قصَِیرُ قَالَ  أَمشِْی علََی المَْاءِ فمََا فضَْلُهُ علََیَّ قَالَ فَرُمِسَالمَْاءِ وَ أَنَا 

الْمَاءِ فَدَخلََنِی مِنْ ذَلکَِ عُجْبٌ فَقَالَ لَهُ عِیسَی لَقَدْ وضََعْتَ نَفسْکََ فِی غَیْرِ الْمَوضِْعِ  قلُْتُ هَذَا رُوحُ اللَّهِ یَمشِْی علََی الْمَاءِ وَ أَنَا أَمشِْی علََی
دَ إلِیَ مرَْتَبَتِهِ الَّتیِ وَضَعَهُ اللَّهُ فِیهَا تَابَ الرَّجُلُ وَ عَاالَّذیِ وضََعکََ اللَّهُ فِیهِ فَمَقَتکََ اللَّهُ علََی مَا قلُْتَ فَتبُْ إلِیَ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ ممَِّا قلُْتَ قَالَ فَ

 .127، ص4ج، الکافیکلینی،  « فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا یَحسُْدَنَّ بعَْضُکمُْ بَعضْاً.
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نیز مکری که از  شناسد. و در روایاتحد و مرزی نمی، بیند که برای نابود کردن شخصیت برادرشته میهم شکس

 مراد است.، باشدروی حسد می

 ب( افتراقات تفاسير اجتهادی با روایات  

 ه شده و آن حسدی کید توجّبه جنبه فقط  کیدا فیکیدوا لک آیه ـ در تفاسیر اجتهادی ذیل این عبارت از3

اقسام به  ولی روایات است؛ای نشدهشارهاهای مکر و حیله به دیگر جنبه در مورد برادرشان است و فرزندان یعقوب

 کیدهایی که در دیگر آیات قرآن آمده نیز توجه دارند.

 های کید آمده است؛ در حالی که در تفاسیر اجتهادی جای این مطالبآمدپی ـ در روایات أوصاف متعدّدی برای4

 است. طور وضوح بیان نشدهبه خالی است و مبحث کید و مکر کاملاً 

 ج( مقایسه روایات شيعه با روایات اهل تسنن

شرح کید برادران به روایات شیعه تاحدودی  کیدا إخوتک فیکیدوا لک علی رؤیاک لا تقصص یا بنی یآیهدر ـ 3

 است.ی اهل تسنن هیچ روایتی بیان نشدهیگر تفسیر رواالدرالمنثور و چند کتب دی در اند ولیپرداخته یوسف

یابیم که فریقین نقاط مشترک متعددّی در تفسیر این آیات ی بین روایات شیعه و أهل تسنن در میـ در مقایسه4

 کند.دارند که راه را برای درک درست روایات شیعه با روایات اهل تسنن هموار می

 (11ـ1)آیات حکمتی الهی، یوسفداستان . 1.1.1

 أَبینا مِنَّا وَ نحَْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لفَی إِذْ قالُوا لَیُوسفُُ وَ أَخُوهُ أَحبَُّ إلِی 7یُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آیاتٌ لِلسَّائِلینَ لقََدْ کانَ فی 

قالَ قائلٌِ  2یکُمْ وَ تکَُونُوا مِنْ بعَْدِهِ قَوْماً صالِحینَاقْتُلُوا یُوسفَُ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرضْاً یخَْلُ لَکُمْ وَجْهُ أَب 5ضَلالٍ مُبینٍ

  32غَیابَتِ الْجبُِّ یَلْتَقِطهُْ بَعْضُ السَّیَّارَةِ إِنْ کُنْتُمْ فاعِلینَ مِنْهُمْ لا تقَْتُلُوا یُوسُفَ وَ ألَْقُوهُ فی

 ی آیاتترجمه

هنگامی که )برادران( گفتند یوسف و ( 7.)سؤال کنندگان بود های )هدایت( برایدر )داستان( یوسف و برادرانش نشانه

(  5.)در گمراهی آشکار است، مسلما پدر ما، ترند در حالی که ما نیرومندتریمبرادرش )بنیامین( نزد پدر از ما محبوب

به گناه خود تو سرزمین دور دستی بیفکنید تا توجه پدر فقط با شما باشد و بعد از آن )ازبه یوسف را بکشید یا او را 
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خواهید انجام دهید او را ها گفت یوسف را نکشید و اگر کاری مییکی از آن( 2.)کنید و( افراد صالحی خواهید بودمی

 (32)مکان دوری ببرند(.به ها او را برگیرند )و با خود در نهانگاه چاه بیفکنید تا بعضی از قافله

 (11ـ1)آیات  مفاد ظاهری .1.1.1

 اشاره

شود در شروع می اوجا جریان درگیری برادران یوسف با از اینباشد.می یوسفی ( سوره32ـ  7سوم آیات) یدسته

برای بیان عظمت قرآنِ ، «تلک»ی برای اظهار مراتب وجود وبا اسم اشاره، ابتدا یکی از حروف مقطعه، این آیات

 ها و عجایبی کهبرای عبرت یوسفضرت زبان عربی و همچنین داستان حبه کریم آمدهاست. و علت نزول قرآن 

شد؛داستان موضوع بیان خواهندسه در این دسته از آیات عنوان احسن القصص معرفی شده است.به در آن آمده 

 .یوسفی شوم برادران نقشه؛پدربه نسبت گمراهی ؛ های آنو عبرتیوسف

 (1ی  )آیههای آن و عبرت، یوسفحضرت الف(داستان 

برای افرادی است که در مقام  است که این آیات و اشارات و لطایفبرای این ءَایاَتٌ لِّلسَّائلِینَدر  قید سائلین

 حضرت یوسف.کنندنه این مسائل را بسیار عادی و سطحی تلقیّ میوگر، پرسش و تحقیق و فهم حقایق هستند

هویدا  اشو فهم و شعور در چهره اد ذاتیآثار بندگی و استعد زماندر دوران کودکی نزد پدرش محبوب بود و از همان 

کوچکترین تخلفّی در ، که او شاهد آن بود و تحوّلات امور عمل و استقامت در جریان زندگی صحتّ، گشت. صبر

 3ی حیاتش ایجاد نکرد.ادامه

از ، می شنیدن و عاشقِ آموختن نباشیتا تشنه .استحقیقت به های رسیدن پرسش و طرح سوال از جمله راه    

که در این4دهد؛های زندگی مردم را میپاسخ سوال، های قرآنبرد. داستانهای قرآن استفاده کامل نخواهیمدرس

اند بعضی از مفسران )مانند قرطبی در تفسیر الجامع و غیر او( گفته، کنندگان چه اشخاصی هستندمنظور از این سوال

کردند می وسلموآلهعلیهالله)صلیهایی از پیامبرند که در این زمینه پرسشکنندگان جمعی از یهود مدینه بودکه این سؤال

هایی در این داستان نهفته ها و درسنشانه ، گوید برای همه افراد جستجوگر آیاتولی ظاهر آیه مطلق است و می

                                                           

 .57، صپیشین، المیزان فی تفسیر القرآن.3

 .22، ص 5، ، جتفسیر نورقرائتی، محسن .4
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حسادت سرچشمه  ای که ازی حساب شدههایی از این برتر که گروهی از افراد نیرومند با نقشهچه درس3است.

، و برادرانش در داستان یوسف4کارگیرند.تمام کوشش خود را ب، عیف و تنهاض است برای نابودی فردی ظاهراًگرفته

به است تا  دار امور آنانبندگان مخلص و عهده ولیّ که خداونداین باشد که بر توحید او و برمی آیات الهی موجود

اسباب ، دلالت دارد. پس خدایی که غالب بر امر خویش است، کمال جلوسشان دهدییابند و در اریکهت راهبلندای عزّ

ای که بر نه نتیجه، گیردخواهد میای را که خود میکار انداختنشان نتیجهبه چیند و از را هرطور که بخواهد می

 1حسب ظاهر نتیجه آن باشد.

، 2ی عبرتندها و چیزهای عجیب که مایهنشانه ، استآمدهعبرت گرفتن  معنایبه جا جمع آیه و در این «آیاتٌ»    

به  مشدد را« ی»است؛ الآیَةُ در اصل أَیَّة بوده، باشدمیهای گوناگونها وانواع عبرتدرس، معنایبه  یوسفی وسوره

 8شد. امّاکه « أَیمْا» مثل، آمددستبه و آیه ، الف نمودندبه ی ما قبلش قلب مناسبت فتحه

 (8ی  )آیهپدربه نسبت گمراهی  ب(

یکدیگر متعصبّ به جماعتی که نسبت باشند و همچنین  محبتّجماعتی نیرومند که سزاوار «به عُصْ» نحْنُ عُصْبةٌَ

نام راحیل به مادر از یک  و بنیامین یوسف و، دوازده پسر داشت یعقوب در واقع 5حمایت کنند؛همدیگررا باشند و 

 او زیرا اولاً کوچکترین فرزند، دادبیشتری نشان می محبتّاین دو پسر مخصوصاً یوسف به ت نسبیعقوب، بودند

از دنیا  ها راحیلآنثانیًا طبق بعضی از روایات مادر ، بیشتری داشت محبتّحمایت و به از و طبعا نی شدحسوب میم

مجموع ، آثار نبوغ نمایان بود، در یوسف از آن گذشته، بیشتری محتاج بودند محبتّبه این جهت نیز به و ، رفته بود

این به برادران حسود بدون توجه ، ها ابراز علاقه بیشتری کندآنبه آشکارا نسبت این جهات سبب شد که یعقوب

 اًرقابتی نیز در میانشان طبع، خصوص که شاید بر اثر جدایی مادرهابه ، جهات از این موضوع سخت ناراحت شدند

ا جمعیتی نیرومند که مبا این، ترندو برادرش نزد پدر از ما محبوب یوسف: و گفتند ر هم نشستندلذا دو، وجود داشت

ما بیش از این فرزندان به همین دلیل باید علاقه او به و ، کنیمخوبی اداره میبه و زندگی پدر را  و کارساز هستیم
                                                           

 .225، ص 4ش، ج 3171 ، دفتر نشر داد، چاپ اول،تهران ،ر شریف لاهیجیتفسی ،لاهیجیشریف  . محمد بن علی3

 .122، ص 4، ج، چاپ سیزدهمش 3154 ، دار الکتب الاسلامیه،، تهرانبرگزیده تفسیر نمونه . احمد علی بابایی،4

 .211، ص 7، ج، ترجمه بیان السعادةرضاخانی وحشمت الله ریاضی .1

 .ی آیه(ماده ،)ذیلمجمع البحرین. 2

 .ی آیه(، )ذیل مادهتاج العروس من جواهر القاموس. 8

 .185، ص2ج، ج 7ق، چاپ اول،3122، انتشارات اسلامیه، تهران، تفسیر خسروی، . میرزاعلی رضاخسروانی5
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ما ده نفر قوی هستیم که ضعف بعضی با قوت  ةٌوَ نَحْنُ عُصْبَ 3.ها ساخته نیستخردسال باشد که کاری از آن

پدرشان به بعضی دیگر جبران شده. این جمله حال از جمله قبلی است و بر حسادت و غیظ و کینه آنان نسبت 

إنَِّ یی تتمه تعلیل جملهمنزلهبه و ، آن دو بودهبه بیشتر وی نسبت  محبتّکه ناشی از ، کنددلالت می یعقوب

 است. لالٍ مُبیِنٍأَبانا لفَِی ضَ

در  یعقوب: پسران گفتند، میان فرزندان است محبتّعدالت در  ومعنی دور شدن از راه صواب به « ضلال»    

، کنیمتر اداره میبه رود و ما امور چار پایان و اموال و سایر کارها را خطا میبه ی امور فرزندان و تدبیر دنیوی اداره

 است و روشن استشدند و این خلاف اجماع نبوده است. زیرا در این صورت کافر میها ضلالت دینی قصد آن لیو

 إنَِّ أبَانا لَفیِ ضَلالٍ مُبِینٍیبا جمله پسران یعقوب 4.خطا کردن در اداره فرزندان است« ضلال»که مقصود از 

ده شدور  راهدرستاهر است و از درستی که پدر ما هر آینه در خطایی ظبه ، پدرشان در گمراهی است کهحکم کردند 

گی و فساد کج سلیقهدارای  او راها البته آن 1، ترک نمودهرا محبتّو تعدیل در ه نستجایز دازیرا تفضیل مفضول را 

ی طرز معاشرت بزرگی و نبوت پدر اعتقاد داشتند و تنها در زمینهبه ها دهد آنآیات آینده نشان می 2، دانستندروش 

ه پدر دلائل علاقو  تمام جوانب کار بیندیشندبه داد ها اجازه نمیآنبه دلیل آتش حسدکه به  و 8گرفتندیاو ایراد مبه 

به و ، افکندچرا که همیشه منافع خاص هر کس حجابی بر روی افکار او می، دانندب را این دو کودکبه نسبت 

 5انجامد.میکه نتیجه آن گمراهی از جاده حق و عدالت استبه های یک جانقضاوت

و  5یوسفبه  یعقوب زیاد محبتّو  7اوستبه و اشتیاقش  یوسفبه  شیفتگی یعقوببه اشاره ، جملهاین     

که ما گروهی قوی و کار کن و برادرش با آن یوسفبه کثرت علاقه پدرمان نسبت : همچنین منظورشان این بود

                                                           

 .144پیشین، ص ،تفسیر نمونه. 3
 .315، ص 8ج ش،3177 رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس، مشهد، تفسیر هدایت، . مترجمان4

 .824، پیشین، ص تفسیر شریف لاهیجی شریف لاهیجی، . محمد بن علی1

 .52 ، صپیشین، المیزان فی تفسیر القرآن .2

 .142پیشین، ص  تفسیرنمونه،. 8
 .148. همان، ص5
 ی ضلال(.، )ذیل مادهمفردات الفاظ قرآن. راغب اصفهانی، 7
 ی ضلال(.)ذیل ماده، قاموسالجواهرمنالعروستاج. 5
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به و چون أفعل تفضیل . ترندداشتنینزد پدر از مادوستآن دو  مِنَّا أَبِینا أَحبَُّ إلِیو3هستیم انحراف و مبالغه است.

 .دآممفرد « أحب»، تثنیه« أحبانِ»بجای  پس، تثنیه و جمع و تذکیر و تانیث در آن مساوی است، تمام شود« نمِ»

-می اخفش 4ست.معنای ده مردمثل همدیگر از نظر تعصب در انجام کارهابه  نُ عُصْبةٌَنحْ آمده درکتب لغت    

و جمع ، قولی بین ده تا چهل نفر باشدبه ها بین یک تا ده نفر و شود که افراد آنگروهی اطلاق میبه به عُصْ، گوید

به ها عصآنبه هوای همدیگر را دارند ، و چون، مفردی از لفظ خود ندارد مانند غرفة و غرفکهاست  عُصبٌَ؛  آن

 این شدهدر تقدیر گرفتهی پنجم چه در آیهه با هم ارتباط کامل دارد و آنک مثل سیستم عصبی بدن، استاطلاق شده

-شما در انجام کارهانمیبه داریم نه این دو کودک صغیر که هیچ کمکی  محبتّبه مادلیر مردان نیاز  !ای پدر: است

 1.مراقبت دارندبه کنند و خود نیاز 

 (9ی  )آیهیوسفی شوم برادران  ج(نقشه

سرزمین به یا یوسف را بکشیدو یا او را : برادران دو پیشنهاد را مطرح کردند .نقشه نهایی کشیده شد ا یُوسفَُقْتُلُوأ

که پیشنهاد  یاز برادران یوسف کس أوَِ اطْرَحُوهُ أَرضْاً 2شما بشود! متوجهّپدر یکپارچه  محبتّدور دستی بیفکنید تا 

هر چه باشد با رعایت آن جان یوسف از کشته شدن و یا هر خطری که  قیدی کرد کهبه د دوم را پذیرفت آن را مقیّ

این به و پیشنهاد دوم را هم ، با پیشنهاد اول که کشتن او بود مخالفت کردو ، هلاکت او گردد محفوظ بماندبه منتهی 

دور از راه  او را در چاهی بسیار گود و مثلاً، نحوی انجام گیرد که سبب هلاکت او نشودبه شرط قبول کرد که 

های بلکه او را در یکی از چاه، م خود را هلاک کرده باشندو در نتیجه رحِ، نیندازند که از گرسنگی و تشنگی جان دهد

ای تا در نتیجه قافله، کشندکنند و از آن آب میسر راه و کنار جاده بیندازند که همه روزه قافله در کنارش اطراق می

و روی خانواده را ، روند ببرندکه نتواند نزد پدر برگرددهر جا که میبه ا نموده با خود در موقع آب کشیدن او را پید

اش در ایشان و علاقه محبتّو ، و توجهات پدر خالص برای ایشان باشد، تدریج اسمش فراموش شودبه و ، ببیند

                                                           

 ی ضلال(.، )ذیل مادهقاموس قرآن. 3

لإحیاء التراث، ، مشهد، مؤسسة آل البیت الطراز الأول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعولعلی خان بن أحمد مدنی شیرازی ، .4
 .343، ص 4ج جلدی،2ش، 3152چاپ اول، 

 ی عصبه(.)ذیل ماده، مجمع البحرین .1

 .12، ص4، جبرگزیده تفسیر نمونه حمد علی بابایی ،. أ2
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آن احتیاج به انسان  معنای دور انداختن چیزی است که دیگربه « طرح» و کلمه« ارض»نکره بودن 3.صرف شود

 .بردو از آن سودی نمی، ندارد

مردمی صالح شویداز ، از گناهبه و یا بعد از طرد او با تو، بعد از کشتن یوسف وَ تَکُونُوا مِنْ بعَْدِهِ قَوْماً صالِحِینَ    

شمردند ولی حسد میترم و احکام دین را مح، دانستندها این عمل را گناه و جرم میشود که آناین کلام استفاده می

ه را مرتکب شوند و ای تلقینشان کرده بود که گناطریقهبه و ، شان ایشان را در ارتکاب گناه و ظلم جرأت دادهدر دل

 4.کنندبه بعد تو

عد از و معنایش این است که ب، صلاح و روبراه شدن زندگی دنیا و انتظام امور آن استإ، در آیه« صلاح» منظور از    

 1.خوشی زندگی کنیدبه و با پدر ، باشید مردمی صاحب زندگی خوشیوسف 

سخن برادران  أَرْضاً أَوِ اطْرحَُوهُ اقْتُلُوا یُوسفَُ دور افکنده شده، آنبه خاطر بی توجّهی به چیزی که : الطِّرحُْ    

لَکُمْ وَجهُْ  یَخل2ُْ.کنیدگویند یا یوسف را بکشید و یا بر زمینش برافحسود و دروغگوی حضرت یوسف است که می

 8تا توجهّ پدر برای شما خالی از حبّ یوسف و خالص باشد.؛خَلَاء و خُلوُّ خالی شدن استأبَِیکُمْ

 (11ی )آیه  یوسفی تصميم برادران د( نتيجه

تصریح کرده و  إبراهیمچه علی بن است چنانای از ایشان که آن لاوی بن یعقوبگفت گوینده قالَ قائِلٌ منِْهُمْ

ندارد منافات  إبراهیمبا روایت علی بن ، هاستبزرگتر آن« قائل»مراد از چه در بعضی احادیث مذکور است که آن

در  5یهودا است که بزرگتر ایشان بوده« قائل»مراد از : اند کهتواند لاوی کبیر ایشان باشد. و بعضی گفتهچون می

« یهودا»و بعضی، شدتر محسوب میکه از همه باهوش، بود« روبین» نام او اندبعضی گفته، میان مفسران گفتگو است

تر بوده مهربان تنسببه آن که و قمیّ ره روایت نموده که لاوی بوده در هر حال  7اندرا نام برده« لاوی» بعضی    و 

                                                           

 .28 ص، پیشین القرآن،المیزان فی تفسیر . 3

 . همان.4

 .187، ص33، جش3152چاپ اول، مرکز نشر کتاب،، ، تهرانتفسیر روشنمصطفوی، . حسن1

 ی طرح(. ، )ذیل ماده مفردات ألفاظ القرآن، یراغب أصفهان. 2

 ی خلوّ(.یل ماده، )ذقاموس قرآن.   8

 .185،همان، ص تفسیر روشن. 5

 .145پیشین، ص ،نمونه. مکارم،7
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فقط  3فله باشد بیندازیداو را در چاهی که سر راه قا استتر به ، نباید او را کشت چون معصیت کبیره است: گفت

دشمنی دیگری با او نداریم که او را بکشیم یا در بیابان اندازیم که و استمقصود ما تفرقه و جدایی بین او و پدرمان 

 4.درندگان او را پاره کنند و هلاک شود

ته چاه باشد و خود نتواند از چاه غیابة از ماده غیبوبة یعنی مستور و مخفی کنیم که  وَ ألَْقُوهُ فیِ غَیابتَِ الْجبُِّ    

-چیزی است که در چاهبه و این تعبیر گویا اشاره ، نهانگاه داخل چاه است که از نظرها غیب و پنهان است1.بیرون آید

 در داخل بدنه چاه محل کوچک طاقچه، سطح آببه نزدیک ، که در قعر چاههای بیابانی معمول است و آن این

، قعر چاه برود بتواند روی آن بنشیند و ظرفی را که با خود برده پر از آب کندبه اگر کسی کنند که مانندی درست می

همین جهت از آن به که خود وارد آب شود و طبعا از بالای چاه که نگاه کنند درست این محل پیدا نیست و بی آن

 «با» با، غَیابَةٍ 8زارهای انبوه باشد.زهکه اطراف آن پر از درخت و سبزمین گود و فرو رفته2.غیابت شده استبه تعبیر 

دهد که اگر چیزی در آن قرار گیرد معنای ته چاه را می دو کلمه غیابت و جب مجموعا5ً.چاهی تاریک در زمین است

 7.شودخاطر تاریکیش دیده نمیبه 

یا چاهی که خیلی ، های بیابانی همین طور استغالب چاه، اندچاهی است که آن را سنگ چین نکرده« بّجُ»     

که بعد از چاهی است که حفر شده باشد نه چاهی 5.استعمیق و پر آب در جایی مناسب و توسط کسی حفر نشده

آمده  همین سوره 38و  32یعنی آیات ، فقط دو بار در قرآن«  جبُّ»یکنند. کلمهرا با سنگ و غیره بنا میحفر آن

 2.است

                                                           

، تفسیر خسروی، تهران، ؛ میرزاعلی رضاخسروانی348، ص1ق، ج3125، انتشارات برهان، تفسیر روان جاوید. محمد ثقفی تهرانی، 3
 .152، ص2ج ق،  3122،چاپ اول، انتشارات اسلامیه

 .351، ص 7، جن فی تفسیر القرآنأطیب البیا. طیب، 4

 .355،پیشین، صأطیب البیان فی تفسیر القرآن. طیب، 1

 .113، پیشین، صنمونه.مکارم، 2

 ی غیب(..)ذیل ماده ، مفردات ألفاظ القرآنیراغب أصفهان.  8

 ی غیب(.، )ذیل مادهلسان العرب. إبن منظور، 5

    27، صپیشین، المیزان فی تفسیر القرآن.7

 ی جُبّ(.ماده، )ذیل تاج العروس من جواهر القاموسحسینی زبیدی ، . 5

 ی جُبّ(.ماده، )ذیل قاموس قرآن. قرشی، 2
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 (11ـ1 )آیات مفاد روایی.1.1.1

 رهاشا

 روایت تفسیری چهار یوسف( سوره 32ـ7ی دوم آیات)یه و اهل سنت ذیل دستهاماممنابع تفسیری و روایی برخی در 

 و و البرهان( روایت )تفسیرقمی دو محمدباقر از ( وروایت )تفسیرالقمییک  سجاد امام از است؛ آمده، از معصوم

 .باشندموضوع می یکیات ذیل این دسته آیات وارد شده و دارای این روا تفسیرالصافی() روایت یک هادیاز امام

 محبتّعواقب کمبود 

یک به گاه ابراز علاقه نسبت ، خرج دهند. زیرابه ت فرزندان باید فوق العاده دقّبه نسبت  محبتّپدر و مادر در ابراز 

 چنان شخصیت خود را دراو ، داردر وا میهمه کابه کند که او را ای در دل فرزند دیگر ایجاد میچنان عقدهآن، فرزند

العملی از نتواند عکس شناسد.حتی اگرحد و مرزی نمی، بیند که برای نابود کردن شخصیت برادرشهم شکسته می

-پدرم می: فرمود صادقامام روزی. شودوگاه گرفتار بیماری روانی میخورد دهد از درون خود را میخود نشان 

محبتّ اوبه نشانم و بر زانوی خود میکنم و او را می محبتّبعضی از فرزندانم اظهار به بت نس من گاه: فرمودند

کنم خاطر میاین به این کار را ، دانم حق با دیگری استدر حالی که می، گذارمو شکر در دهانش می، کنممی فراوان

حضرت : ودندرمف باقر امامو  3.نکند ددنیوسف کربه ، برادران یوسف هچآنو تحریک نشود بر ضد سایر فرزندان تا

که تصمیم برقتل او گرفتند تا طوری ها شدآنباعث حسادت امر این کرد؛ ومی فراوان محبتّ یوسفبه یعقوب

نه گشتن او درست نیست! او را از پدرمان : لاوی گفت امّاها راجبران کند آن محبتّها شده و کمبود آن متوجهّپدر 

 ق شدند او را از پدرموفّ یوسفکه برادران هنگامی: فرمودندسجاد امام 4.م؛ که دیگر نتواند برگرددکنیدورش می

                                                           

و الله إنی لأصانع بعض ولدی و أجلسه علی فخذی، و أکثر له  : قال والدیعن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمد. »3
ولدی، و لکن محافظة علیه منه و من غیره، لئلا یصنعوا به ما فعل بیوسف و إخوته، و ما المحبة و أکثر له الشکر، و إن الحق لغیره من 

 .428. پیشین، صالبرهانبحرانی،.« أنزل الله سورة یوسف إلا أمثالا لکی لا یحسد بعضنا بعضا کما حسد بیوسف إخوته

.. و کان یوسف من أحسن الناس وجها و کان .قال علی بن إبراهیم فحدثنی أبی عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبی جعفر. »4

 إِذْ قالُوا لَیُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إلِییعقوب یحبه و یؤثره علی أولاده فحسده إخوته علی ذلک و قالوا فیما بینهم کما حکی الله عز و جل 

عمدوا علی قتل یوسف فقالوا نقتله حتی یخلو لنا وجه أبینا فقال لاوی لا أی جماعة إِنَّ أَبانا لفَِی ضَلالٍ مبُِینٍ ف أَبِینا منَِّا وَ نَحنُْ عصُْبةٌَ
)روایت طولانی بود به مقدار نیاز از  122ص  ،، پیشینتفسیرقمیعلی بن ابراهیم،.« یجوز قتله و لکن نغیبه عن أبینا و نخلو نحن به ... 

 .آن را آوردیم(
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-و زیر این درختان رهایش می شیمکُمیاو را جا این: تو در تو رفتند؛ گفتند طرف آب جاری و درختانبه ، جدا کنند

اندازیم تا غرق دانید؛ میبلکه او را در همان چاهی که می، او را نکشید: تر گفتبرادر بزرگ، کنیم تا گرگ او را بخورد

در  امامو 3پدرم یعقوب برسانیدبه ای فرزندان رومین سلام مرا : ها گفتآنبه ، شود؛ ولی وقتی او را در چاه انداختند

 4.او را در قسمت تاریک چاه رهایش کردند: ها فرمودندی صحبتادامه

 (11ـ1)آیات ا مفاد رواییی مفاد ظاهری ب مقایسه .1.1.1

 الف( اشتراکات تفاسير اجتهادی با روایات 

و پیامدهای آن در زندگی  یوسفبرادران ی ی نقشهتوضیحاتی دربارهبه روایات بیشتر ناظر  وـ تفاسیر اجتهادی 3

ی ی همهدر زندگ، روایات وبا دقت می توان دریافت مطالب موجود در تفاسیر اجتهادی  است. خاندان یعقوب

 ندارد.  یوسفی سورهبه ی رفتار با فرزندان کاربرد دارد و اختصاصی ی تربیت و نحوهشیوه موردها در انسان

 کندانداختن او صحبت میدر چاه  و، یوسفجلوگیری از قتل  موردروایات در  هم در تفاسیر اجتهادی و  در همـ 4

های بعد او وی را نجات داد و در سال، کشتن یوسف از بنابراین نهید که مستقیماً او را بکشیننه ای، «لا تَقْتلُُوا»

را نجات داد و او موسیجان، «لا تَقْتلُُوا»ونه که آسیه )همسر فرعون( بانهیگهمان، ملّتی را از قحطی رهانید

 ی روشن وعده الهی است.ها بنی اسرائیل را از شر فرعون رهاند؛ در واقع این  امور نمونهبعد

 ب( افتراقات تفاسير اجتهادی با روایات

به و روایات ه تفاسیر اجتهادی اساساً توجّ .روایات وجود نداشت ودر این دسته از آیات افتراقاتی در تفاسیر اجتهادی 

اقْتُلُوا ... یَخلُْ : یعقوبدر مورد سخن فرزندان حضرتو ، باشدمینبیهای تربیتی رفتار فرزندان یعقوببه جن

                                                           

فیأکله الذئاب اللیلة، فقال  -یضة أشجار فقالوا: نذبحه و نلقیه تحت هذه الشجرةفلما أمعنوا به مالوا به إلی غ علی بن الحسین. »3

فانطلقوا به إلی الجب فألقوه فی غیابت  إِنْ کُنْتمُْ فاعلِِینَ -لْقُوهُ فِی غیَابتَِ الْجُبِّ یلَْتَقِطهُْ بعَْضُ السَّیَّارَةِلکنوَ لا تَقْتلُُوا یُوسفَُکبیرهم:
 .، پیشینتفسیرقمی «أنه یغرق فیه، فلما صار فی قعر الجب ناداهم: یا ولد رومین أقرءوا یعقوب منی السلام.الجب و هم یظنون 

 تفسیر الصافی« فی قعر البئر. الْجُبِ غیَابَتِ فِی وَ أَلْقُوهُ فانّ القتل عظیم لا تَقْتلُُوا یُوسُفَ کما یأتی الهادیعنو القمیّ هو لاوی»  .4
 .7ص 1ج،
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ها آنبه هات پدر ها و توجّمحبتّکردند با نابود کردن برادرشان ها از روی حسادت خیال میآن مْ وَجهُْ أَبِیکمُْلَکُ

 معطوف خواهدشد.  

 ج( مقایسه روایات شيعه با روایات اهل تسنن

-درچاهی که با منزل او را از روی حسادت یوسفاتّفاق در تفسیر این دسته از آیات که برادران به ـ روایات فریقین 3

 انداختند.، ها تا حدودی فاصله داشتگاه آن

است زیاد بحث ها فاصله داشتهی آنکه این چاه کجا بوده و تا چه مقدار با خانهـ  روایات اهل تسنن در مورد این4

 .اشتندجای خاصی اشاره ندبه و در روایات ما  نبود ها حدیث معصومکدام از روایات آنهیچ اماّ، نمودند

 (11ـ11 )آیات نقش ویرانگر حسادت. 1.1

رْسِلهُْ مَعَنا غَداً یَرتَْعْ وَ یَلْعبَْ وَ إِنَّا لهَُ أ33َیُوسفَُ وَ إِنَّا لهَُ لَناصِحُونَ قالُوا یا أبَانا ما لکََ لا تَأْمَنَّا علَی 

قالُوا لئَنِْ أَکَلهَُ الذِّئبُْ 31أنَْ یَأکْلَُهُ الذِّئبُْ وَ أَنْتمُْ عَنهُْ غافِلوُنَ وَ أَخافُبه أنَْ تذَْهَبُوا  قالَ إنِِّی لَیحَْزُنُنی34لَحافِظُونَ

 32صْبةٌَ إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَوَ نَحْنُ عُ

 ی آیاتترجمه

ه ما خیر کنی در حالی کما اطمینان نمیبه )برادران نزد پدر آمدند و( گفتند پدر جان! چرا تو در باره )برادرمان( یوسف 

خارج شهر( بفرست تا غذای کافی بخورد و بازی و تفریح کند و ما حافظ او به او را فردا با ما ) (33) خواه او هستیم؟.

بخورد و شما از او غافل ترسم که گرگ او را شوم و از این می)پدر( گفت من از دوری او غمگین می( 34) هستیم.

)و هرگز چنین ستیم ما از زیانکاران خواهیم بودکه ما گروه نیرومندی هد با اینگفتند اگر او را گرگ بخور (31) باشید

 (32) چیزی ممکن نیست(.

 (11ـ11 )آیاتمفاد ظاهری 1.1.1

 اشاره

یا در چاه افکنند( ، او را بکشند کهبردران پس از شور و مشورت باهم)، شودآغاز می مشکلات یوسف با این آیات

همان اندازه که تو به ما اطمینان نداری !؟ مگر ما فرزندان تو نیستیم!؟ به چرا  !پدر جان: گفتند پدرشان یعقوببه 
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، او خواهیم بوداجاز بده فردا با ما برای تفریح بیاید ما مواظب  .را دوست داری ما هم او را دوست داریم یوسف

او غافل شوید و گرگ او  ترسم شما ازتر میو از آن مهم ؛من تحمل دوری او راندارم: پاسخ دادند حضرت یعقوب

 ما گروهی توانمند و شجاع هستیم!! هرگز چنین چیزی ممکن نیست. : گفتند یوسفبرادران  .را بخورد

م بر اجرای نقشه مصمّ برادران، فرزندانشبه تماد پدر ت عدم اععلّ: درچهار موضوعرا ( 32ـ33دسته چهارم آیات)    

 ؛ را بررسی خواهیم کرد.یوسفو تصمیم نهایی برادران ؛ گگر دریدن: پدر ؛استدلالخویش

 (11ی  )آیهفرزندانشبه تماد پدر الف( علت عدم اع

 سزایی داشتهبه تاثیر  انفرزندبه و همین عبارت خود در بر انگیختن عواطف پدری نسبت  !ای پدر ما یا أبَانا

و معنایش این ، و غیر اشمام نیز خوانده شده 4اشمامبه با ادغام « لا تأمناّ»و ، نون، با دو ما لکََ لا تَأْمَنَّا 3است.

 کاری را، و درباره او، خواهیم و او را دوست داریمخیر او را می، حال آن که ما، ترسیچرا از ما بر یوسف می: است

 1.؛ وجود نداردایمدادهاو انجام به نسبت  خواهیبر خلاف خیر ما دلالت کندکه

این  2؟ما جز خیر خشنودی و تفریح او را در نظر نداریم ؟دانیچرا ما را بر یوسف امین نمی لَهُ لنَاصِحوُنَوَ إِنَّا     

پیغمبر به هم کذب بود آن هم ، . این حرفناصح هستیم: که حسود بودند گفتندبا این ؛ها استیکی از معاصی آن

این نقشه از  8.تقصیربی و گناهحیله در حق شخص بی هم مکر و .ظاهرشان غیر باطنشان بود چونهم نفاق بود  ؛خدا

و از ، کنیهم میما نسپاری دلیل بر این است که ما را متّبه داد که اگر یوسف را بست قرار مییک طرف پدر را در بن

-با این»ی از جمله 5.کردسوی دیگر یوسف را برای استفاده از تفریح و سرگرمی و گردش در خارج شهر تحریک می

                                                           

 .313ص ، ، پیشینسید محمد باقر موسوی همدانی.3
. اشمام در اصطلاح نحویان، با لب اشاره کردن به حرکت حرفی است بدون این که صوت شنیده شود، حرف ساکن را بوی ضمّه دادن 4

 جوامع الجامع،برسی، بطوری که شنیده نشود، به م آوردن لبه ا برای تلفّظ ضمّه به طوری که ضمّه تلفّظ نشود. فضل بن حسن ط
 ، به نقل از فرهنگ عمید.352پیشین، ص

 .322، ص 1، جترجمه تفسیر جوامع الجامع.مترجمان،1

 .225، صبرگزیده تفسیر نمونهبابایی، احمد علی .2

 .372، ص7، جأطیب البیان فی تفسیر القرآنسید عبد الحسین طیب،  .8
 .222، ص4، جبرگزیده تفسیر نمونه. بابایی، 5
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ها همراه آنبه از فرستادن یوسف  شود که یعقوبمعلوم می ، «و نداریمابه جز خیر خواهی نسبت  که ما نظری

 3.کردخودداری می

و دیعه به چیزی که خداوند در نزد ما به نتداری نسبت امّااست وایمان و راستگویی، «أْمنَّ» اصل لا تَأْمَنَّا    

را « الْأبَ»بزرگان دین أبَانا 4.زبان وهم در گفتار باید مؤمن و صادق باشدبه هم گذارده و آن ایمان است ومؤمن 

     کوچک و خدا را بّپدر را رَ رمروبه  است.ی تمام هستی ورندهوجود آبه که او چرا ؛ کردندمی فقط بر خداوند اطلاق

    7.پدراست« بأَ»مصداق بهترينو .مادی اصل اين واژه تربيت است؛ اعم از معنوی وکردند. بزرگ استعمال  بّرَ

 1هرعملی که از مکر و حيله و غل و غش خالی و مبنی بر حقيت و راستگويی باشد لَناصِحوُنَ

 (11ی )آیه ی خویش مصمم بر اجرای نقشه، درانب( برا

 ؛گردد و بازی کندبرا بفرست با ما فردا بیاید  که یوسف: پدر گفتندبه اولاد یعقوب  أَرْسِلهُْ مَعَنا غَداً یَرْتعَْ وَ یَلْعبَْ

مثل  یمکان چراگاه که حیوانات: ؛ مرتعاست معنی چریدنبه « یرتع رتع».کنیمبدرستی که ما برادران او را حفظ می

ام نبه  انکنند و جوانیبرداری م بهرههای صحرا چرانند و از علفمی در آنگوسفند و شتر و گاو و سایر حیوانات را 

این  اماّ، چریدن و خوردن در حیوانات است معنیبه با آن که اصل این ماده  8کنند.می تفریح... و ها گردش در باغ

زیادی  هم برای کثرت و 7و در قرآن و روایات 5، طور استعاره برای انسان در زیاد خوردن بکار رفته استبه واژه 

 .استاستعمال شده

                                                           

 .371، ص 34، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن. مترجمان، ترجمه 3

 ی أمن(.)ذیل ماده، تاج العروس من جواهر القاموس. حسینی زبیدی، 4
 ی ابّ(.، )ذیل مادهالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوی ، 1

 . همان.2
 . 352، ص 7، جأطیب البیان فی تفسیر القرآن. طیب، 8

 ی رتع(. ، )ذیل مادهترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآنهانی ، .راغب اصف5

، ش3157چهارم، ، قم،  موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ النهایة فی غریب الحدیث و الأثرمبارک بن محمد إبن اثیر جزری، .7
 ی رتع(.)ذیل ماده، 357، ص3ججلدی، 8
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مان اجازه فرما که برادر، رویمحرا میصبه این بود که فردا بامداد که ما  رشان یعقوبدرخواست فرزندان از پد     

و  وَ إِنَّا لهَُ لَحافِظوُنَ 3.های گوارا خورده و سرگرم بازی شودهمراه ببریم که مناظر دلربا را دیده از میوهبه یوسف را 

به چرا که برادر است و با جان برابر! و ، خواهیم بود ما همه حافظ و نگاهبان برادرمان، اگر نگران سلامت او هستی

تا او هم ، یوسف گفتند و چه بسا سخن را در برابر خودِ، ی جدا ساختن برادر را ماهرانه تنظیم کردنداین ترتیب نقشه

اد که دبست قرار میصحرا بخواهد این نقشه از یک طرف پدر را در بنبه جان پدر کند و از وی اجازه رفتن به سر 

و از سوی دیگر یوسف را برای استفاده از تفریح ، کنیهم میما نسپاری دلیل بر این است که ما را متّبه اگر یوسف را 

ی به خواهند ضرمی هایی کههای آنآری چنین است نقشه، کردو سرگرمی و گردش در خارج شهر تحریک می

 4کنند.جانب نشان دهند استفاده میبه که خود را حق ای ایناز تمام مسائل روانی و عاطفی بر، گیرانه بزنندغافل

 (11ی  )آیه دریدن گرگ: استدلال پدر ج(

از  یقیناً: فرموده تأکیدو با ، یشان بیان کردهاربدرونی خود را در حال غیبت یوسف  وضعپدر  قالَ إِنِّی لَیحَْزُنُنیِ

و نکته ، نفس من است، ذیرفتن این پیشنهاد پرده برداشته که آن مانعو از مانع پ، شومکه او را ببرید اندوهگین میاین

ایشان را کرده و هم لجاجت و کینه به این است که هم رعایت تلطف نسبت ، لطیفی را که در این جواب بکار برده

گرگ او و د شوی شما از او غافلترسم که من از این می، که عذر خواستهو آن گاه چنین  ایشان را تهییج نکرده است

ها و سایر درندگان خالی ها است طبعا از گرگهایی که چراگاه رمهزیرا بیابان، هی استو این عذر موجّ، را بخورد

غفلت  .گوسفندی را شکار کنندگیرند تا در فرصت مناسب در گوشه و کنارش کمین میدرندگان  و معمولاً، باشدنمی

کردن  یو یا همراه، جمله اشاره دقیقی است برای همراه شدن با افراد و این 1.ایشان هم امری طبیعی و ممکن است

ها سبب برخورد با افراد نامناسب و یا  ضرر و ممکن است رفاقت با آن، یستندمورد اطمینان ن صد در صد که با کسانی

 2.شودمیو خطر 

                                                           

  .45، ص 2ق، ج3222، چاپ اول، فروشی لطفی، کتابران، تهانوار درخشانحسینی همدانی، . سید محمد حسین 3
 .112، ص 2. مکارم و همکاران، پیشین، ج 4

 ی جمع(.؛ مفردات راغب، )ذیل ماده312، ص 33، جی المیزانترجمه. سید محمد باقر موسوی همدانی، 1
 .187، ص پیشین، تفسیر روشنمصطفوی، . حسن2
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اصل  .معنای غمگین و اندوهگین استبه و  3رف شادی و سروبرعکس و بر خلا: وَ الحَزنَُ أَلحزُنُْ لَیَحْزُنُنیِ    

آن به لذا ، گرفتگی و خشونت قلب است ینوع، معنی سختی زمین یا زمین سخت است و چون اندوهبه  «زنحُ»

است که  یصدرم حزن 1شوند.می ای هستند؛ که با ضمه و فتحه تلفظدو واژه «وَ الحَزنَُ الحزُنُْ» 4.اندگفته «زنحُ»

و  قرآناین لفظ سه بار در  الذِّئبُْ وَ أخَافُ أَنْ یَأْکُلهَُگرگ. : «ذئب» 2.کندمی دلالت ار در غم واندوهبر استمر

 .آمده است 378 و32، 31یوسف آیات  یسوره همگی در

 فیوس ذئب در قصه 5.و ذِئبُْ تلفظ نمودند را برای سهولت در تلفظ برداشتنداش همزه الفِ« ذأب»اصل آن     

ها آنبه با این حرف صفت گرگ ستیزی را  7شود.جرم دیگری متهم میبه  گناهی کهبرای هر بیاست المثلی ضرب

 5داد.

 ( 11ی  )آیهیوسفد( تصميم نهایی برادران 

خسارت و  یعنی او زیان، خسَِرَ فلانٌ: گویندمی. است انسانشدن سرمایه زندگی کم الخُسْر و الخسُْرَان؛ لَخاسِرُونَ

 32.استمعنای گمراهی و هلاکت نیز آمدهبه  و 2، گیردکار و عمل هم تعلقّ میبه ، گاهی خسران و زیان و ضرر، دید

ایم که بنشینیم و تماشا کنیم گرگ مگر ما مرده، یعنی 33.کفایتی استو دلیل بر بی سرمایهخسران از دست دادن 

اگر چنین چیزی واقع شود مرا ملامت : گویندعرف است که می این نوع سخن گفتن طبق عادت، برادرمان را بخورد

                                                           

 ی حزن(.)ذیل ماده، لسان العربإبن منظور ،  . 3

 ی حزن(.، )ذیل مادهقاموس قرآنشی، ی. قر4

 ی حزن(.)ذیل ماده ،تاج العروس من جواهر القاموسحسینی زبیدی،  .1

 ی حزن(.)ذیل ماده،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم .  مصطفوی،2

 ی ذئب(.، )ذیل مادهقاموس قرآن. 8

لإحیاء التراث، ، مشهد،  مؤسسة آل البیت لأول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعولالطراز ا. علی خان بن أحمد مدنی شیرازی ، 5
 ی ذئب(.)ذیل ماده ،41، ص4ج جلدی، 2،ش3152چاپ اول، 

 ی ذئب(.)ذیل مادهتاج العروس من جواهر القاموس. 7

 ی ذئب(.)ذیل ماده، الطراز الأول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول. 5

 ی خسر(.)ذیل ماده مفردات الفاظ قرآن.  2

 ی خسر(.)ذیل ماده، لسان العرب. 32

 .357پیشین، ص ، أطیب البیان فی تفسیر القرآن. طیب،  33
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به توانستند پدر را وادار ، با تحریک احساسات یوسف و تشویق او برای تفریح و، هر نیرنگی بودبه هر حال به  3، کنید

هرگز  و، کم نمان حمازیانکاریبه خدا قسم خوردند که اگر با این حال گرگ او را پاره کند به و  4راضی کنند.تسلیم و 

این منظور بود که اندوه به شود برای دلخوش کردن پدر و استفاده می« لئن»و این سوگند که از لام، یمزیانکار نیست

در این کلام یک وعده ، معمول است، ها در کلامگونه قسمو این، را از دل او بیرون کنند تا مانع از بردن یوسف نشود

 قولشان نگذشت که خود را در آن یم از او غفلت نورزیم. لیکن بیش از یک روز ازدهضمنی هم نهفته که ما قول می

 .1چه قسم خورده و وعده داده بودند تکذیب کردند

( 32ـ33ی چهارم آیات)یه و اهل سنت ذیل دستهاماممنابع تفسیری و روایی  برخی در بررسی با: رواییمفاد       

ها که قبلاً بیان شده بودند؛ و تکرار مجدد آنذیل این آیات آمده روایاتی  تنهایافت نشد و  روایتی یوسفی سوره

 م.یرا لازم ندید

 (18ـ.1 )آیات دروغ رسواکننده. ..1

وَ جاؤُ  38 ا وَ همُْ لا یَشْعُرُونَغَیابتَِ الْجبُِّ وَ أوَْحَیْنا إِلیَْهِ لَتُنَبِّئَنَّهمُْ بِأَمْرِهمِْ هذ وَ أَجْمعَُوا أنَْ یَجْعلَُوهُ فیبه فَلَمَّا ذَهَبُوا  

لَنا وَ لوَْ قالُوا یا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَکْنا یوُسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَکَلَهُ الذِّئبُْ وَ ما أَنتَْ بِمُؤْمنٍِ  35أَباهُمْ عِشاءً یَبْکوُنَ

 کَذِبٍ قالَ بلَْ سَوَّلتَْ لَکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمیلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلی قَمیصِهِ بِدمٍَ وَ جاؤُ علَی 37کُنَّا صادقِینَ 

 35ما تصَِفوُنَ 

 ی آیاتترجمه

ها او وحی فرستادیم که آنبه و تصمیم گرفتند وی را در مخفی گاه چاه قرار دهند ما ، هنگامی که او را با خود بردند

شب هنگام در حالی که گریه ( 38) دانندها نمیدر حالی که آن، این کارشان با خبر خواهی ساخت را در آینده از

گفتند ای پدر ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم و یوسف را نزد اثاث خود گذاردیم و  (35)کردند بسراغ پدر آمدندمی

                                                           

 . 223، ص 7، جترجمه بیان السعادة. رضا خانی و حشمت الله ریاضی، 3
 .221، ص 4، جبرگزیده تفسیر نمونهبابایی، .احمد علی4
 2322، صپیشین، سیر القرآنالمیزان فی تف. 1
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و پیراهن او را با خونی ( 37) باشیم! گرگ او را خورد! تو هرگز سخن ما را تصدیق نخواهی کرد هر چند راستگو

کنم )و ناسپاسی های نفسانی شما این کار را برایتان آراسته! من صبر جمیل میهوس: گفت، دروغین )نزد پدر( آوردند

 (35. )طلبمگوئید یاری مینخواهم کرد( و از خداوند در برابر آنچه شما می

 (18ـ.1)آیات مفاد ظاهری . 1...1

 اشاره

در آينده از اين  دلداری داد کهاو به تصميم گرفتند و او را در چاه انداختند ولی خداوند  بردران يوسف آياتدر اين 

و بوديم مسابقه  در حالما  کهسراغ پدر آمدند؛ به  کنانشب هنگام گريه  ها. آنكارشان با خبرشان خواهی ساخت

به را  يوسفور نخواهی كرد و پيراهن خونين تو هرگز با هر چند ما راست بگوييم را خورد! و يوسفگرگ 

ای جز صبر نيكو ندارم و در من چاره واين يك توطئه است : فرمودپدر ، بود سالمو چون پيراهن ، پدرشان نشان دادند

چهار  یوسفی خواهم. این دسته از آیات سورهاز خدا کمک می، کنیدعین حال در برابر جریانی که شما تعریف می

و ما آنرا  ددهرا شکل می یوسفی دیگری از داستان سراسر عبرت حضرت مرحله است وهم پیوسته  بهموضوع 

جو سازی و و ؛گرگ توسط یوسف ه شدنخوردسرپوش نهادن بر گناه با گریه؛؛اجرای نقشه شیطانی»: ذیلپنج عنوان

 .آوریممی«فریب نمایی

 (.1ی  )آیه الف(  اجرای نقشه شيطانی

این کلمه از .گویندنمی اجمع، یک نفر که تصمیمی بگیردبه  جْعَلُوهُ فِی غیَابتَِ الْجبُِّوَ أَجْمعَُوا أَنْ یَبه وا فَلَمَّا ذَهَبُ

 راضیو  که فرزندان یعقوب با نیرنگ توانستند پدر را قانعاجتماع دواعی گرفته شده است؛ و آیه اشعار دارد بر این

   جمله 3.ند تا تصمیم خود را عملی کنندیوسف را بغل کرده و با خود بردیجه در نت، که مانع بردن یوسف نشود، ندکن

 و، باشدجمع کردن آراء و افکار میبه معنی گردآوری کردن است و در این موارد اشاره به از ماده جمع  «اجمعوا»

 4.فق نبودتّها مُی آنأدر کشتن او ر دهد که همه برادران در این برنامه اتفاق نظر داشتند هر چندنشان می

                                                           

 .435، ص 8ج البیان، مجمع. طبرسی،  3

 ی جمع(.، )ذیل مادهمفردات ألفاظ القرآن. 4
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و دلداریش ، وحی فرستادیم، یوسفبه در این هنگام ما  وَ أَوحَْیْنا إِلَیهِْ لَتُنَبِّئنََّهُمْ بِأَمْرِهمِْ هذا: کندسپس اضافه می    

روزی  ؛شناسنددر حالی که تو را نمی، آگاه خواهی ساخت، های شومها را از این نقشهآنعاقبت ، غم مخور کهدادیم 

 اماّ، آیندو با نهایت تواضع نزد تو می، کنندسوی تو دراز میبه و برادران دست نیاز ، ایه تو بر اریکه قدرت تکیه زدهک

آیا شما نبودید که با : ها خواهی گفتآنبه آن روز ، کنند برادرشان باشیها باور نمیای که آنتو چنان اوج گرفته

نور امید ، این وحی .قدر شرمسار و پشیمان خواهند شده چ؟ و در آن روز برادر کوچکتان یوسف چنین و چنان کردید

 .او بیرون کردمیدی را از روح و جان اانبر قلب یوسف پاشید و ظلمات 

وَ أَجْمعَُوا أنَْ یَجعَْلُوهُ فیِ غَیابتَِ به فَلَمَّا ذَهَبُوا و تقدیر چنین است ، ف شده استحذ« المّ»در عبارت فوق جواب    

کرده که گوینده خاطر آن باشد که عظمت این حادثه دردناک ایجاب میبه و این حذف شاید  جبُِّ عظمت فتنتهمالْ

 3این خود فنی از فنون بلاغت است و .از آن ساکت بماند

آواز آهسته و : بْأَة النَّ 4کند.ها صحبت میچه که برادرانش بر سرش آورند با آندر مورد آن بِأَمْرِهمِْ لَتُنَبِّئنََّهُمْ    

 مثل خبر متواتر و خبر خدا است که «نبأ»خبرِ  بزرگ و مفید علم یا ظنّ است و حقِّکه دارای فائده و خبری1، مخفی

و ممکن است مراد عدم شعور و ادراک نشناختند یوسف را  آنان وَ هُمْ لا یشَْعُرُون2َ.عاری از کذب باشد و رسول

 8.حماقت است ذْ أنَْتُمْ جاهِلوُنَإِی قرینهبه باشد که 

 ( 11ی )آیه نهادن برگناه با گریه سرپوش ب(

فریاد  و و گریبان چاک زده آمدندپدر  پیش گریستندی که میدر حال مگاهن شب و وَ جاؤُ أَباهمُْ عِشاءً یَبْکوُنَ

ای آمیخته خون بزغالهبه پیراهن یوسف را و  !وا یوسفاه !وا اخاه !وا حبیباه: گفتندمیو ریختند سر میبه خاک ، کردند

 .برادران صدای فغان بلند نمودند5؟یوسف کجا است: پرسید، ای اتفاق افتادهدانست حادثه با خود آوردند. یعقوب

                                                           

 .121پیشین، ص ،نمونه. مکارم،  3

 ی نبأ(.)ذیل ماده، 427، ص 3، جالطراز الأول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعولعلی خان بن أحمد مدنی شیرازی، . 4

 ی نبأ(.جلد، )ذیل ماده3ش،3178، تهران، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، فرهنگ ابجدیؤاد افرام بستانی، . ف1
 ی نبأ(.)ذیل ماده، تاج العروس من جواهر القاموسحسینی زبیدی،  .2
 .،پیشینأطیب البیان فی تفسیر القرآن ،. طیب 8

 .355، ص 5، جتفسیر اثنا عشری. حسینی شاه عبدالعظیمی، 5
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 3!!؟کنیدفریاد می گونهکه اینچه شده؟چه خبر استکه ها راکه شنید مضطرب صدای شیون آن حضرت یعقوب

، کردندو اگر گریه می، شودزمانی است که میان نماز مغرب و عشاء فاصله می مدتّیا، تآخر روز اس «عِشاء»

، کردندعا میچه که ادّسازند تا ایشان را در آنبه شان مصنوعی و منظورشان این بوده که امر را بر پدر مشتگریه

 .4و تکذیب ننماید، تصدیق کند

 (11ی  )آیهگرگ توسط یوسف ه شدنج( خورد

توانست با ما یوسف را که نمی وَ ترََکْنایُوسُفَ عنِْدَ مَتاعِنا، جان ما برای مسابقه رفتیمپدر بانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتبَقُِیا أَ

« سْتبَِاقإ»و، ؛ پیشی گرفتن در حرکت است«سَبْق»، گذاشتیم تا از آن نگهداری کند نزد متاع خود دهدمسابقه 

، ع شویم مثل؛ غذابرای هر چیزی که از آن متمتّاست اسم  مَتاعِنا و1؛یکدیگرمسابقه دادن و پیشی گرفتن بر 

 و لذت بهرهنان و آب و هر چه از مال دنیا مورد  2، «هأَمْتِعَ» جمع آنلباس و اثاث منزل و در اصل همان غذاست و

وَ ما أَنتَْ بِمُؤمْنٍِ ، را خورده است اودیدیم که گرگ  سفانه وقت برگشتنأمت فَأَکَلَهُ الذِّئب8ُْ.گیرد متاع است قرار

کنی زیرا و ما را تصدیق نمی 5تکذیب خبر مخبر« أمَِنَ»یعنی تصدیق و« آمنََ»، و تو ما را تصدیق نخواهی کرد لَنا

راست گفتن و راست درمقابل دروغ « دقصِ»  صادِقِینَو 7، ایمان تصدیقی است که همراهش امنیتّ خاطر است

 2.کنیاگر چه سخن ما راست باشد باور نمی: یعنی، است نقیض دروغگویی «صِّدْقال»و  5.است

یوسف پیش یعقوب معلوم بوده یعنی هرچند به نسبت  ناشکه حسد اینکردن دارد و خود گمبه جمله دلالت      

 تو هر: نگفتند صادِقِینَ وَ لَوْ کُنَّا .ما داری باور نخواهی کردبه ی که دانیم که اگر راست هم بگوئیم روی ظنّمی

                                                           

 پیشین.  ، أطیب البیان فی تفسیر القرآن. طیب، 3
 2324، صپیشین المیزان فی تفسیر القرآن،. 4

 ی سبق(.)ذیل ماده، تحقیق مفردات الفاظ قرآنترجمه و . راغب اصفهانی، 1

، 4ج جلدی،4، ق3232، قم، موسسه دار الهجرة، چاپ دوم، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی . أحمد بن محمد فیومی،2
 .854ص

 ی متاع(.، )ذیل مادهقاموس قرآنشی،  ی. قر8

 ی امن(.، )ذیل مادهلسان العرب. إبن منظور، 5
 ی امن(.  ، )ذیل مادهمفردات الفاظ القرآن. 7

 ی صدق(.، )ذیل مادهقاموس قرآن. 5

 ی صدق(.ذیل ماده، )ترتیب کتاب العینفراهیدی،  .2
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شدیدی  محبتّیوسف به و نسبت  دانستبرادران را درباره یوسف میبلکه چون حسد ، کنیراستگویی را تصدیق نمی

به پدر را با کلمه)ای پدر ما( که جن اولاً، . سخنان برادران خیلی حساب شده بود3ها بدگمان بودداشت درباره آن

سرگرمی مشغول شوند به طبیعی است که برادران نیرومند در چنین تفریحگاهی  ثانیاً و، عاطفی دارد مخاطب ساختند

گفتند تو هرگز باور  هگریده و با کردستی پدر پیش یبرای غافلگیر بعلاوه، دارندوانگاهبانی اثاث به رادر کوچک را و ب

 4.هر چند ما راست بگوئیم، نخواهی کرد

 (18ی  )آیهجو سازی و فریب نمایی(د

با خونی  بِدمٍَ کذَبٍِ 1.خون از خارج بر آن ریخته شده است یعنی، بر بالای پیراهن یوسف، قَمِیصهِِ وَ جاؤُ علَی

فیه باشد  معنی مکذوبٌبه است که « ذی کذب» تقدیربه « کذب» 2دروغین )خونی که از بزغاله یا آهو گرفته بودند(

جهت آن بود که ایشان گوسفندی را کشته به مبالغه باشد و کذب  جهتبه مصدر ، «کذب»به تواند که وصف و می

 خونرا  خون آن گوسفند آلوده ساخته آنبه بیرون آورده بودند  نشاز بدچاه هنگام انداختن در پیراهن یوسف را که 

سانی آبه غافل از این که خون آدمی با خون حیوان حتیّ پس از بسته شدن فرق دارد و ، 8ندکرد یوسف وانمود

زیرا گرگ پیراهن قربانی خود را از تنش در ، شود و نیز فراموش کردند که پیراهن را پاره کنندتشخیص داده می

برادران از این نکته غافل بودند که لا اقل پیراهن ، جا که دروغگو حافظه ندارداز آن امّا 5آورد تا او را بخوردنمی

آورده  بیرونها پیراهن برادر را که صاف و سالم از تن او آن، گرگ باشد یوسف را از چند جا پاره کنند تا دلیل حمله

همه چیز را ، آن پیراهن افتادبه همین که چشمش ، بهپر تجر و هوشیار پدرِ، ن آلود کرده نزد پدر آوردندبودند خو

کند اشاره دارد؛ سوء و زشتی میبه امر ره امّاچه نفس آنبه  «سوََّلتَْ» سَوَّلتَْ لَکُمْ أَنفُْسُکُمْ أَمْرا :فهمید و گفت

و  خونی دروغین بود از آنان اعراض نمودبه پس از دیدن پیراهن خون آلود یوسف که آغشته  حضرت یعقوب

                                                           

 .25، ص 8، جفسیر أحسن الحدیثت . سید علی اکبر قرشی،3

 .122ص  ،پیشین ،نمونه ،. مکارم 4

 .824، ص4، جتفسیر شریف لاهیجی.لاهیجی، 1

 .128، ص 2، جنمونه. مکارم، 2

 .8.8صهمان، ، تفسیر شریف لاهیجی . لاهیجی،8
 .321، ص 8، جتفسیر هدایت. مترجمان، 5



89 

دهد کار و زشتی فرمان میبه که همواره ، ی شمارهامّاهای حقیقت نفسدر ، گوئیدطور نیست که شما میاین: گفت

 3.گوئیدرتان آسان و کوچک جلوه داده است لذا چنین دروغی میسخن دروغ و زشت را در نظ

گوارا صبریاست ه خوش باره باید صبر نمایم و چیعنی در این است؛ «میلجَ برٌصَر فَاصبِ»تقدیر به  فَصَبْرٌ جَمیِلٌ    

از طریق جز  راهی، برای یعقوبکشف قضیه یوسف ، در این مورد چونتزلزل و غضب نیست و به که در آن شائ

را کشف نمود؛ توان حقیقت حادثه یوسفنمی هرگز، ندهامها مباشر و مورد اتّخود آن چونو  ؛نداردش فرزندان

هرگز سخنی که نشانه ناشکری و نومیدی و جزع باشد بر زبان ، که قلبش آتش گرفته بودو با این 4، مگر با صبر

گوئید چه شما میمن از خدا در برابر آن ما تصَِفوُنَ الْمُسْتَعانُ علَیوَ اللَّهُ  گوئیدشما دروغ می: جاری نکرد؛ و گفت

دانست چرا که می، من شکیبایی دهدبه خواهم در برابر مصیبت مرگ یوسف او نگفت از خدا می .طلبمیاری می

بر  و خدا، بمطلجدایی از فرزندم صبر میو کنید چه شما توصیف میدر مقابل آن: بلکه گفت، کشته نشده یوسف

« اسْتَعاَنَ واسْتِعَانَةً»و کمک  یار، عون «الْمُسْتَعانُ» 1من است.ی کنید یاری کنندهدروغ توصیف میبه چه شما آن

 ذكرِ :«وصف» عَلیماتصَِفوُنَ 8.یاری جسته شده، اسم مفعول است: «مستعان» 2.یاری و مساعدت خواستن

و  صفت، است ذکر چیزی با زیور و نعمت آن، وصف: گویداغب میر است. ءوصاف و خصوصیات شیأ، چگونگی

 5است.ء بر آن قرار گرفته حالتی است که شی

 (18ـ.1)آیات  مفاد روایی .1...1

 اشاره

از  روایت42 یوسفی ( سوره35ـ 38 )آیاتی پنجمیه ذیل دستهامامتعداد روایات برخی از منابع تفسیری و روایی 

-خصال، الانواربحار، بحرالغرائب و کنزالدقائق، )الدرالمنثور در روایت شش پیامبراسلام از باشدکهمی معصوم

                                                           

 ی سول(.هذیل ماد. )، مفردات ألفاظ القرآنیراغب أصفهان. 3
 .12، ص 2، جانوار درخشان. حسینی همدانی، 4
 .128پیشین، ص نمونه . مکارم، 1

 ی سول(.ذیل ماده) مفردات ألفاظ القرآن. 2
 (.ی عونذیل ماده، )فرهنگ ابجدیبستانی،.8
 (.ی عون، )ذیل مادهقاموس قرآن. قرشی، 5
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 در وایتر یک سجاد اماماز ، صدوق()خصال شیخدریک روایت   از علی، العظیم(تفسیرالقران و صدوقشیخ

 اماماز  (قصص جزائریو ، نوارالابحار، تفسیرنورالثقلین) درروایت سه  رمحمدباق اماماز ، الشرائع()علل

-خصال شیخ، الکافی، تفسیرالصافی، صدوقالأمالی، بحارالانوار، تفسیرعیاشی، البرهان) درروایت 32جعفرصادق

که این روایات هر اینبه با توجه  و چند روایت از غیرمعصوم جزائری(الانبیاءو قصص تفسیرقمی، نورالثقلین، صدوق

در ، و از موضوعات متفاوتی برخوردار است، وارد شده یوسفی ( سوره35ـ 38ی پنجم) دستهای از آیات یک ذیل آیه

 اند.عنوانِ مجزا ذکر شده پنج ذیل تحت

 (.1ی )آیهو با ا یوسفالف( رفتار برادران 

او ، نمودند زدن اوکتک و آزاربه شروع ، صحرا بردندبه جدا کردند و  را از پدر یوسف، برادرانکه هنگامی روایت شده

: برادرانش گفتبه لاوی  .زدپدرش را صدا می کنانگریه یوسف، کردهمین رفتار را با او می، دبرهرکدام پناه میبه 

هایشان را چسبیده بود و دستانش محکم لباس، من قول دادید او را نکشید! وقتی خواستند او را در چاه بیندازندبه شما 

برادرانش دو دستش را با طناب بستند  ولی، های چاه را گرفت تا او را در آن نیندازنددیواره، را از خود جدا کردند

پیراهنش را با خون حیوانی که سر بریده ، کرد مرا لخت نکنیدها التماس میآنبه او ، در آوردند نش را از بدنشوپیراه

فریادت برسند و لباس تنت به ا صدا کن تا خورشید و ماه و یازده ستاره ر: گفتند  یوسفبه و  کردندخون مالی ، بودند

ها آن، د و نشستجایی رسانبه د را گریه کنان خو، در چاه آب انداختنداو را. د و مونس تو در تاریکی چاه باشندکنن

 پاسخ، دهند شخواهند نجاتآمده و می رحم شاناسمش را صدا زدند؛ گمان کرد قلب، ردهکه او مُبرای اطمینان از این

رد و از وبرد تا بخه غذا میبرایش در چالاوی .لاوی مانع شد، ش راحت شوندتصمیم گرفتند با پرتاب سنگ ازشرّ .داد

 3.گی تلف نشودگرسن

                                                           

له العداوة، و أخذوا یؤذونه و یضربونه، و کلمّا استغاث بواحد منهم لم یغثه إلّا بالإهانة و فقد روی أنهّم لمّا برزوا به إلی البرّیّة أظهروا . »3
ه؟ فلماّ الضرب، حتّی کادوا یقتلونه، فجعل یصیح: یا أبتاه لو تعلم ما یصنع بإبنک أولاد الإماء. فقال یهوذا: أما أعطیتمونی موثقا ألّا تقتلو

ه م، فنزعوها من یدیه، فتعلّق بحائط البئر، فربطوا یدیه و نزعوا قمیصه. فقال: یا إخوتاه ردّوا علیّ قمیصی أرادوا إلقاءه فی الجبّ تعلّق بثیاب
سوک. و أتواری به . و إنمّا نزعوه لیلطّخوه بالدم، و یحتالوا به علی أبیهم. فقالوا له: ادع الشمس و القمر و الأحد عشر کوکبا یلبسوک و یؤن

لغ نصفها ألقوه لیموت، و کان فی البئر ماء فسقط فیه، ثمّ آوی إلی صخرة، فقام علیها و هو یبکی. فنادوه، فظنّ أنهّا دلوه فی البئر، فلمّا ب
بنیاد  زبدة التفاسیر، ملا فتح الله کاشانی، .«رحمة أدرکتهم فأجابه م، فأرادوا أن یرضخوه لیقتلوه، فمنعهم یهوذا، و کان یأتیه بالطعام

 .122، ص 1ق، ج3241معارف اسلامی، قم، 
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چند ساله بود؟ او آوردند  یوسف بلا را بر سر آن که برادران یروزسئوال شد سجاد امامصادق و  اماماز     

 آگاه شاناین رفتار از را ناای نه چندان دور آنکه در آیندهاو وحی کرد ه بو خداوند در آن چاه  3هفت ساله: نددفرمو

 4.خواهی کرد

 (.1ی  )آیه خدا و امدادهای غيبی با یوسفب( مناجات 

ای خدای : گفت خداوندبه و خطاب با گریه ، او را در چاه انداختند چون برادران یوسف: فرمود صادق امام

 1.یادم برسفربه من رحم کن و بی کسی  و کوچکی، ناتوانیبه  !ی خدای یعقوبو ا إسحاقو ای خدای  إبراهیم

 برادرانم. جبرئیل: چاه انداخت؟ گفت دررا و ی تسکچه  !ای پسر: بر او نازل شد و گفت، امر خداوندبه  جبرئیل

تو به خداوند : د. گفتدهاین با خداست اگر بخواهد مرا نجات می: آیا دوست داری که از آن بیرون بیایی؟ گفت: گفت

 .نیست تو جزخدائی  !خداوندا: بگو: آن دعا چیست؟ گفت: دعا بخوان تا تو را نجات دهم. گفت مرا با این: فرمایدمی

و درکار من فرست  رحمت بر محمّد و آل محمدّ !ای صاحب بزرگی و بخشش، ها و زمینتوئی آفریننده آسمان

رحمت تو ای به ، و از جایی که گمان ندارم روزی ده، ها مرا یاری کن؛ ودر بیرون رفتن از بلافرما گشایش

 2.!کنندگانترین رحمکنندهرحم

                                                           

قال: کان إبن سبع سنین و عن  لَتُنبَِّئَنَّهمُْ بِأَمْرِهمِْ هذا وَ همُْ لا یشَْعُرُونَفی قول الله عن زید الشحام عن أبی عبد الله» .3

 بحرانی،؛ 357، ص 4ج ، تفسیر العیّاشیعیاشی،  «انه سئل إبن کم کان یوسف یوم القوه الجبّ؟ قال: کان إبن سبع سنین. السجاد
 . 427، ص4ج البرهان

یقول: لا  لَتُنبَِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهمِْ هذا وَ هُمْ لا یشَْعُرُونَفی قوله:  فی تفسیر علی بن إبراهیم و فی روایة ابی الجارود عن أبی جعفر. »4
 .235، ص 4، جتفسیر نور الثقلینعروسی حویزی، « یشعرون انک أنت یوسف أتاه جبرئیل فأخبره بذلک.

قاَلَ: لمََّا طرََحُوا یُوسفَُ فِی الْجبُِّ قَالَ یَا إِلَهَ إِبرَْاهِیمَ وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقوُبَ  فس، تفسیر القمی فیِ رِوَایةَِ أَبیِ الْجَاروُدِ عَنْ أَبِی جعَْفرٍَ. »1
 .137ص ، تفسیر القمّیّ؛ علی بن إبراهیم، 358، ص24ج،  بحار الأنوارمجلسی،  «ارْحمَْ ضَعْفِی وَ قلَِّةَ حِیلَتِی وَ صِغَرِی.

لمّا طرح إخوة یوسف  :قال علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن إبن محبوب، عن الحسن بن عمّار الدّهّان، عن مسمع، عن أبی عبد اللَّه. »2

ونی فی الجبّ. قال: أ فتحبّ أن تخرج منه؟ علیه فقال: یا غلام! ما تصنع ها هنا!؟ فقال: إنّ إخوتی ألقفدخل فی الجبّ، أتاه جبرئیل

فقال له:  .قال: فقال له: إنّ اللَّه یقول لک: ادعنی به ذا الدّعاء، حتّی أخرجک من الجبّ .إن شاء، أخرجنی ـ  عزّوجلّـ  قال: ذاک إلی اللَّه
بدیع السّموات و الأرض، ذو الجلال و الإکرام، أن تصلّی  اللهّمّ، إنّی أسألک بأنّ لک الحمد، لا إله إلّا أنت المنّان»و ما الدّعاء؟ قال: قل: 

و فی تفسیر علیّ بن إبراهیم نحوه سندا و متنا. و زاد بعد قوله: و »علی محمّد و آل محمّد، و أن تجعل لی ممّا أنا فیه فرجا و مخرجا 

جا، و من کید المرأة مخرجا. و آتاه ملک و ارزقنی من حیث أحتسب و من حیث لا أحتسب فدعا ربه . فجعل له من الجبّ فر: مخرجا

 .2، ح 885، ص 4ج ، الکافیکلینی، «مصر، من حیث لا یحتسب.
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- شده سفارش خواندن این دعابه  انتهادر و  نقل روایتی با همین مضمون از پیامبر در تفسیر الدرالمنثور     

 3.است

به سر ، آموزش داد یوسفحضرت به دعای فرج را ، در قعر چاه که خداوندهنگامی: فرمودند جعفرصادق امام    

، دهکرنزد تو تیره  ام رااگر گناهان چهره !بار پروردگارا: و گفتا .ت و ملائک با او هم صدا شدندسیو گر سجده گذارد

صیبت نجات مرا از این م یوسیله، دهممی مسَقَ و یَعقْوُب إسحاق و إسماعیلو  إبراهیمپدران صالحم  حقِّبه تورا 

خدایا : و نیز بخوانید، بله: فرموددر هنگام گرفتاری این دعا را بخوانیم؟ ما هم آیا : از حضرت پرسیدروای  .فراهم کن

برآورده که دهیم و حاجات خود را از خداوند طلب کنید می مو خاندان پاکش قسَپیامبر رحمتت محمدبه را  تو

 4.خواهد شد

: ما در آن اختلاف داریم فرمودکه در چاه تاریک چه بود  یوسف گفتم دعای دقصا امامبه : بو بصیر گویدأ    

 هتیره کرد مرا نزد تو ها رویاگر خطاها و گناه !بار خدایا: چاه تاریک افتاد از زندگی نا امید شد و گفتبه چون یوسف 

به ، مردحق یعقوب پیربه کنم میمن از تو خواهش ، و دعایم را مستجاب نکنی، م را نزد خود بالا نبریصدایو 

 امامسپس .دانیاو میبه من و اشتیاق مرا نسبت به تو مهربانی او را نسبت  .ناتوانیش رحم کن و مرا با او همراه کن

لا ادرگاهت ببه آبرو کرده و آوازم خدایا اگر خطاها و گناهان مرا نزد تو بی: گویمششم گریست و گفت من هم می

                                                           

فقال  علیه(الله)سلاملما ألقی یوسف فی الجب أتاه جبریل و أخرج إبن مردویه عن إبن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله . »3
و لم قال لمودة أبی إیای حسدونی قال ترید الخروج من هاهنا قال ذاک إلی اله یعقوب  یا غلام من ألقاک فی هذا الجب قال إخوتی قال

قال قل اللهم انی أسألک باسمک المخزون المکنون یا بدیع السموات و الأرض یا ذا الجلال و الإکرام ان تغفر لی ذنبی و ترحمنی و ان 
من حیث لا أحتسب فقالها فجعل الله من أمره فرجا و مخرجا رزقه  تجعل لی من أمری فرجا و مخرجا و ان ترزقنی من حیث احتسب و

الدر المنثور فی تفسیر سیوطی، « ألظوا به ؤلاء الکلمات فإنهن دعاء الْمصُْطَفَیْنَ الْأَخْیار. ملک مصر مِنْ حَیْثُ لا یَحْتسَِبُ فقال النبی 
 .2، ص2، جالمأثور

  قاَلَ: لمََّا أُذِنَ لِیُوسُفَ  عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ عَمْروٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عنَْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ فس، تفسیر القمی الْحسََنُ بْنُ علَیٍِّ. »4

جهِْی عِنْدکََ فَإِنِّی أَتَوَجَّهُ إلِیَکَْ بِوَجْهِ آبَائِیَ الصَّالِحِینَ فِی دُعَاءِ الْفَرَجِ وضََعَ خدََّهُ علََی الأَْرْضِ ثمَُّ قَالَ اللَّهمَُّ إِنْ کَانَتْ ذنُُوبِی قدَْ أَخلَْقَتْ وَ 
نْ کَانَتْ ذُنُوبِی قَدْ ذَا الدُّعَاءِ فَقَالَ ادعُْ بمِِثْلِهِ اللَّهمَُّ إِإِبْرَاهِیمَ وَ إِسمَْاعِیلَ وَ إِسْحَاقَ وَ یَعقْوُبَ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ قلُْتُ جُعلِْتُ فِدَاکَ أَ نَدْعُو نَحْنُ به 

بحار الأنوار، مجلسی،  «نِ وَ الْحسَُیْنِ وَ الْأَئِمَّةِ.أَخلَْقَتْ وَجهِْی عِنْدکََ فَإِنِّی أَتَوَجَّهُ إلَِیکَْ بنَِبِیِّکَ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ ص وَ علَِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحسََ
 .375، ص 4، جکتاب التفّسیرعیّاشی،  ؛144؛ علی بن إبراهیم، تفسیر القمّیّ، ص358، ص24ج
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یغمبر رحمتت یا اللَّه یا اللَّه یا اللَّه یا اللَّه یا پ محمدبه کنم ی مانند تو نیست خواهش میکساز تو که من ، آیدنمی

 3.گویمهای بزرگ میاین را بگوئید که من آن را در گرفتاری: فرمود امامسپس  .یا اللَّه اللَّه یا اللَّه

در تعقیب : داو فرموبه یاب شد و شرف یوسفرت محضر حضبه در زندان جبرئیل: فرمودند صادق امام    

« اللهم اجعل لی فرجاً و مخرجاً و ارزقنی من حیث أحتسب و من حیث لا أحتسب»: نمازهای خود این ذکر را بگو

 4برم گشایش و راه خروجی قرار بده.برم و از جایی که گمان نمیبرای من از جایی که گمان می، خدایا

 (    11ی )آیه زآمي های حيرت ج( گریه

، آدم، اریخ مانند این سه تن نگریستت هیچ کس در طول: فرمود صادق امام: کنداز هشام بن صالح نقل میعیاشی

قدر بلند بود که سرش از درهای آسمان آن قدشّ .شت گریه کردبه م خروج از هنگا آدم اماّ یوسف و داود

قدر آن داود اماّ را کوتاه نمود.بردند و خداوند قامتش  رگاه الهیدبه گذشت و از گریه او اهل آسمان شکایت می

گیاهانی که از اشک او ، کشیداگر چه در اثر ناله سوزانی که از دل بر می، گریست که در اثر گریه او گیاهانی روئیدند

اهل زندان از او گریه کرد که قدر در زندان و فراق یعقوبآنیوسف امّاو  گرفتندآتش می، روئیده بودند

به رسد این روایت اصلاً نظر میبه  1شدند و با او مصالحه کردند که یک روز گریه کند و روز دیگر آرام بگیرد. متأذی

 وباید آسیب شناسی شود، نظرم غیر قابل قبول استبه آید و عقل جور در نمی

                                                           

 حَدَّثَنِی مُحمََّدُ بْنُ عَبدِْ الْجبََّارِ قَالَ حَدَّثَنِی الْحسََنُ حَدَّثنََا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ یَحْیَی الْعطََّارُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثنََا سَعْدُ بْنُ عبَْدِ اللَّهِ قَالَ. »3

فِی الْجُبِّ فَإِنَّا قَدِ اخْتَلَفنَْا فِیهِ فَقَالَ  دُعَاءُ یُوسُفَ مَا کَانَ أَبِی حمَْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بصَِیرٍ قاَلَ: قلُْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِبْنُ علَِیِّ بْنِ 

مَّ إِنْ کَانَتِ الْخطََایَا وَ الذُّنُوبُ قدَْ أَخلَْقَتْ وجَهِْی عِنْدکََ فلََنْ تَرْفَعَ لیِ لمََّا صَارَ فِی الْجُبِّ وَ آیَسَ مِنَ الْحَیاَةِ قَالَ اللَّهُإِنَّ یوُسُفَ
مْتَ رِقَّتهَُ علََیَّ وَ شَوْقِی إلِیَهِْ ی وَ بَیْنهَُ فَقدَْ علَِصَوْتاً وَ لَنْ تسَْتَجِیبَ لِی دَعْوةًَ فَإِنِّی أسَْألَکَُ بحَِقِّ الشَّیْخِ یَعْقُوبَ فاَرْحمَْ ضَعْفهَُ وَ اجمَْعْ بَیْنِإلَِیکَْ

عَ لِی إلَِیکَْ ثمَُّ قَالَ وَ أَنَا أَقُولُ اللَّهمَُّ إِنْ کَانَتِ الْخطََایَا وَ الذُّنُوبُ قَدْ أَخلَْقَتْ وَجهِْی عِنْدکََ فلََنْ تَرْفَقَالَ ثمَُّ بَکَی أَبُو عَبدِْ اللَّهِ الصَّادِقُ
هُ قَالَ ثمَُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ ءٌ وَ أَتَوَجَّهُ إلَِیکَْ بِمُحمََّدٍ نَبِیِّکَ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّألَکَُ بکَِ فلََیْسَ کَمِثلِْکَ شیَْصَوْتاً فَإِنِّی أَسْ

 .221صالأمالی، ؛ صدوق، 115، ص3ج، الکافیکلینی،  «مَا أَقُولُهُ عِنْدَ الْکُرَبِ الْعظَِامِ. اللَّهِ قُولُوا هَذَا وَ أکَْثِرُوا مِنْهُ فَإِنِّی کَثِیراً

و هو فی السجن فقال له یا یوسف قل فی دبر کلّ صلوة اللهم اجعل لی  جاء جبرئیل إلی یوسفعن الصادق فی الکافیو . »4
 .42، ص1جتفسیر الصافی،فیض کاشانی،  «ب.فرجاً و مخرجاً و ارزقنی من حیث أحتسب و من حیث لا أحتس

، فقلت: ما بلغ من بکائهم قال: أما آدم قال ما بکی أحد بکاء ثلاثة، آدم و یوسف و داود عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله. »1
لی الله فحط من قامته، به أهل السماء، فشکوا ذلک إفبکی حین أخرج من الجنة و کان رأسه فی باب من أبواب السماء فبکی حتی تأذی

و أما داود فإنه بکی حتی هاج العشب من دموعه، و إنه کان لیزفر زفرة فیحرق ما نبت من دموعه، و أما یوسف فإنه کان یبکی علی أبیه 
  .  377، ص 4ج کتاب التفسیر،عیاشی،« یعقوب و هو فی السجن فتأذی به أهل السجن، فصالحهم علی أن یبکی یوما و یسکت یوما.
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حضرت آدم  ل این پنج نفر کسی نگریست؛در دنیا مث: نقل شده جعفرصادق امامدر خصال شیخ صدوق از قول     

هایش بر اثر جریان قطرات اشک خشکی زد. و حضرت شت گریست؛ که روی گونهبه فراق  درابوالبشر

حدی به ، ردسالشجدایی او از فرزند خ هغصّ مرتکب شدند از ظلمی که فرزندانش در حق برادرشان از یعقوب

خاطر نبود پدر و ستمی که در حق او و همسر و به ارتحال پدرش  پس از گریه کرد تا نابینا گردید. و فاطمه زهرا

به کرد تا با صدای بلند گریه می رفت و برای پدرسر مزار شهدا می بود برفرزندانش از جانب غاصبین ولایت شده

ش جهانیان گوبه پیامش را  شود؛ ومی و مردم بگوید چه رفتاری از جانب حکومت غاصب با او و خاندانش شده

منزل مراجعه به بردند  پیظلم حکومت وقتبه ، کننددید کاروانیان که از آن مسیر عبور میساند و هنگامیکه میبر

احساس خطر ، بوددر زمان حیات پدر واگذار شده همسرش علیبه وقتی غاصبین حکومت پدرش که ، کردمی

 نیز در فراغ پدر یوسفحضرت  ای شما اذیت شدند؟!..همردم از گریه: ش رسیدند و گفتندمحضربه ، شدید نمودند

های پدر هجنایت از جانب پسرانش صورت گرفته برای غصّداند اینکه میاینبه و با علم  داردکه اکنون چه وضعیتی 

ی گناهخواست پیام بیان خودشد ولی میدبنآزار هم کار موجبو با این کردداشت گریه میکه چه حال و روزی خواهد

به پدرش و دیگر شهیدان کربلاکه حدود چهل سال  بر سجاد امامهای گریه امّاو  .گوش همه برساندبه خود را 

هر گاه  ؛کردآوردند گریه میهرگاه آب و غذایی برای آن حضرت میبود. طول انجامید برای شرح ما وقع در کربلا 

به ها شده را کارها هم ظلمی که بر آن ب دادید؟!!! تا با اینپرسید او را آکرد و میگریه می بریدندحیوانی را سر می

که امکان نداشت ، را اندکی تسکین دهد و وقایع ناگفتنی های بعد بر ساند و هم آتش سوزان وجود خودگوش نسل

 3سیب نبیند.آتا اسلام بیش از اینکند؛  بیان را سمع همگان برساندبه گونه این

                                                           

حدثنا الحسین بن أحمد بن إدریس رحمه الله قال حدثنا أبی قال حدثنا أحمد بن محمد بن عیسی قال حدثنا العباس بن معروف عن . »3

خمسة آدم و یعقوب و یوسف و فاطمة بنت  قال: البکاءون محمد بن سهل النجرانی رفعه إلی أبی عبد الله الصادق جعفر بن محمد

فأما آدم فبکی علی الجنة حتی صار فی خدیه أمثال الأودیة و أما یعقوب فبکی علی یوسف حتی نمحمد ص و علی بن الحسی

و أما یوسف فبکی علی یعقوب حتی تأذی  الهالکینتالله تفتؤا تذکر یوسف حتی تکون حرضا أو تکون من بصره و حتی قیل له ذهب
و إما أن تبکی باللیل و تسکت بالنهار فصالحهم علی واحد منهما و أما فاطمة  به أهل السجن فقالوا إما أن تبکی بالنهار و تسکت باللیل

بنت محمد ص فبکت علی رسول الله ص حتی تأذی به ا أهل المدینة و قالوا لها قد آذیتنا بکثرة بکائک فکانت تخرج إلی المقابر مقابر 

عشرین سنة أو أربعین سنة و ما وضع بین  علی الحسین الشهداء فتبکی حتی تقضی حاجتها ثم تنصرف و أما علی بن الحسین فبکی

إنما أشکوا بثی و  یدیه طعام إلا بکی حتی قال له مولی له جعلت فداک یا ابن رسول الله إنی أخاف علیک أن تکون من الهالکین قال
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 (18ی  )آیه یوسفب( پيراهن حضرت 

: فرمود، نه: کردمچه بود؟ عرضعلیه( الله)سلامیوسف دانی پیراهنمی: من فرمودبه  صادق امام: ل بن عمر گویدمفضّ

و با آن گرما و ، او پوشید، شت برایش آوردبه های ای از جامهجامهجبرئیل، آتش افروختند  چون برای إبراهیم

آویخت  إسحاقبه آن را در غلافی نهاد و ، فرا رسید ون مرگ إبراهیمچ .درسانزیانی نمیإبراهیمبه سرما 

آن را بر او آویخت و در بازوی او بود تا امرش ، د شدمتولّ آویخت و چون یوسف یعقوببه آن را و إسحاق

ن آن را در مصر از غلاف بیرو بدست گرفت( و چون یوسف را جا که می بایست رسید )زمام حکومت مصرآنبه 

هر  و، اهلشبه : چه کسی رسید؟ فرمودبه این پیراهن ، قربانت: گفتم، بوی خوش آن را دریافت یعقوب، آورد

 3.شودمنتهی می و آل محمدّ محمدّبه بالاخره ، آن میراث، جا گذاردبه پیغمبری که علم یا غیر آن را از خود 

 شگریه کرد و پیراهن را روی صورتبه شروع  دادند با صدای بلند حضرت یعقوببه وقتی پیراهن خونی را 

عزیزانم چه : فرزندانش گفتبه سپس رو ، که صورتش از خون لباس خونی شد طوریریخت بود واشک میگذاشته

: گفتحضرت یعقوب: فرمودند صادق امام 4؟!استپیراهن را پاره نکرده امّارا خورده  یوسف گرگ مهربانی

تسلیم هوای نفس : فرمود سجاد امام 1است.که فقط پیراهن را خون آلوده کردهاست ! چه گرگ آشناییخدایا

و  2.دداخورد گرک نخواهد به را  یوسف اماّ بدانید خداوند گوشت؛ را برایتان زینت دادهتان های زشتو کار خود شدید

                                                                                                                                                                                 

 الأمالی،محمد بن علی ابن بابویه ، « ک عبرة.إنی لم أذکر مصرع بنی فاطمة إلا خنقتنی لذل حزنی إلی الله و أعلم من الله ما لا تعلمون
 .322جلد، ص3، النص،ش3175تهران، کتابچی، چاپ ششم، 

حین القی فی النار جرّد عن ثیابه، فأتاه جبرئیل بقمیص من حریر الجنّة فألبسه إیّاه، فدفعه إلی  أنّ إبراهیم  قال الصادق. »3
مة علّقها فی عنق یوسف، فجاءه جبرئیل فألبسه إیّاه، و هو القمیص الّذی وجد إسحاق، و إسحاق إلی یعقوب، فجعله یعقوب فی تمی

 .115، ص3ج ،الکافیکلینی،  .«یعقوب ریح یوسف فیه

حدثنا عبد الله بن سلیمان، ثنا الحسین بن علی، ثنا عامر، عن أسباط، عن السدی قال: فبکی الشیخ و صاح بأعلی صوته، ثم قال: أین . »4
بقمیصه علیه دم کذب فأخذ القمیص، فطرحه علی وجهه، ثم بکی حتی خضب وجهه من دم القمیص. ثم قال: إن هذا  القمیص؟فجاءوا

 .4322، ص 7، جتفسیر القرآن العظیممحمد بن عبدالرحمن إبن ابی حاتم، « الذئب یا بنی لرحیم، فکیف أکل لحمه و لم یخرق قمیصه؟

قال لما أوتی بقمیص یوسف إلی یعقوب فقال: اللهم لقد کان ذئبا رفیقا حین لم یشق  عن أبی جمیلة عن رجل عن أبی عبد الله. »1
، 3ج  الصافی، ؛ فیض کاشانی، 323، ص 8ج  البحار ؛ مجلسی،427، ص 4ج  البرهان، بحرانی،« القمیص، قال: و کان به نضح من دم.

541 . 

جُبِّ ... فَانْطَلَقُوا به إِلَی الْجُبِّ فَألَقَْوْهُ فِیهِ وَ همُْ یَظُنُّونَ أَنَّهُ یَغْرَقُ فِیهِ فلَمََّا صَارَ فِی قَعْرِ الْ .....قال: علَِیِّ بْنِ الْحسَُیْنِالثُّماَلِیِّ قاَلَ:. »2
ضٍ لَا تَزَالُوا مِنْ هاَهنَُا حَتَّی تَعلْمَُوا أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فلَمَْ یَزَالُوا ناَدَاهمُْ یَا ولُْدَ رُومِینَ أَقْرءُِوا یَعْقُوبَ منِِّی السَّلاَمَ فلَمََّا سمَِعُوا کلََامَهُ قَالَ بعَْضُهمُْ لِبَعْ

فلَمََّا سمَِعَ  ئبُْعشِاءً یَبْکُونَ قالُوا یا أَبانا إِنَّا ذهََبنْا نسَْتَبِقُ وَ تَرکَنْا یُوسُفَ عِنْدَ مَتاعنِا فَأکََلَهُ الذِّ بِحَضْرَتِهِ حَتَّی أَمسَْوْا وَ رَجَعُوا إلِیَ أَبیِهمِْ
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کلمه استرجاع  و .استودهاین بزرگی در چشمان شما کوچک جلوه نمبه جنایت : ها گفتآنبه  یعقوب: م فرموداام

صبر : فرمود یعقوب، دکنشکیبائی  رقم خورده شدر بلایی که برای دبای یاد آورد کهبه را بر زبان جاری ساخت و 

        3بود.ر نتظمر و وچنان صب و هم چه برایم شرح دادید آن کنم برمی

 اکیح در پیراهن یوسف سه نشانی بوده: فرمودند صادق امام است؛ وشدهسه آیه نوشته یوسفلباس  یدرباره    

قَمِیصِهِ بِدمٍَ  وَ جاؤُ علَیـ3: انددنبال داشتهبه آوری را که در زندگی حضرت رخدادهای عجیب و حیرتاز وقایعی

لود آخون پیراهنش را برای فریب پدرشان شد و منجر چاه انداختنشبه ی قتل وی توسط برادرانش که نقشه کَذبٍِ

ی شوم همسر عزیز مصر و فرار نقشه إِنْ کانَ قمَِیصهُُ قدَُّ منِْ قُبلٍُـ 4است. عا کردند گرگ او را دریدهادّ، مودهن

اذْهَبُوا ـ 1گناهیش گردید.گواه بر بی بهترینپاره شدن پیراهن از پشت شد واین خود به از دستش که منجر  یوسف

 4بینا شود. ابینای حضرت یعقوبپیراهن باعث شد چشمان ن بِقَمِیصِی هذا

شت به خداوند از  و 1که با نقره تزیین شده بود؛ هبودهمان پیراهن حضرت إبراهیم یوسفدر واقع پیراهن     

آیا ماجرای : حضرت فرمودند: گویدجعفی میلچنین مفضّ و هم 2برایش نازل کرد تا او را از آتش محافظت کند.

                                                                                                                                                                                 

بَلْ سَوَّلَتْ لَکمُْ أَنْفسُُکمُْ ﴿ءِ فصََبَرَ وَ أَذْعَنَ للِْبلََاءِ وَ قَالَ لَهُمْمَقَالَتهَمُْ اسْتَرْجَعَ وَ اسْتَعْبَرَ وَ ذکََرَ مَا أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ مِنَ الِاسْتعِْدَادِ للِْبلََا
 .28، ص3ج، علل الشرائعمحمد بن علی إبن بابویه، « اللَّهُ لِیُطْعمَِ لَحمَْ یُوسُفَ للِذِّئْبِ مِنْ قَبْلِ أَنْ رأَیَ تَأْوِیلَ رُؤْیاَهُ.وَ مَا کَانَ ﴾أَمْرا

یعقوب قال اللهم لقد کان ذئباً رفیقاً حین لم یشق القمیصَ قال و کان به  لما أوتی بقمیص یوسف علیو العیاشی عن الصادق. »3

قمیصه حیث أکل یوسف و لم  و اشفقه علی یوسف [ من دم و القمیّ قال ما کان أشدّ غضب ذلک الذئب علیخ ل 3نضح فضح]

فصََبْرٌ  أی سهلّت لکم و هونّت فی أعینکم أمراً عظیماً من السّول و هو الاسترخاءِ قالَ بَلْ سَوَّلتَْ لَکمُْ أَنْفسُُکمُْ أَمْرایمزّق قمیصَه 

 .32، ص1ج، تفسیر الصافیفیض کاشانی، .« لٌجمَِی

آبَادیُِّ قَالَ حَدَّثنََا أَحمَْدُ بْنُ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ حَدَّثنََا مُحمََّدُ بنُْ مُوسیَ بنِْ الْمُتَوکَِّلِ رَضِیَ اللَّهُ عنَْهُ قَالَ حَدَّثنََا علَِیُّ بنُْ الْحسَُیْنِ السَّعْدَ. »4

ثلََاثُ آیَاتٍ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ  قاَلَ: کَانَ فِی قَمِیصِ یُوسُفَ یهِ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ أَبِی عمَُیْرٍ عَنْ هشِاَمِ بْنِ سَالمٍِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِ

-محمدبن «.الْآیَةَ اذْهَبُوا بِقمَِیصِی هذا الْآیَةَ وَ قَولْهِ قُدَّ مِنْ قُبُلٍإنِْ کانَ قمَِیصُهُ وَ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جلََ قمَِیصِهِ بِدَمٍ کَذبٍِ وَ جاؤُ علَیجَلَ

 .235، ص نورالثقلین؛ عروسی حویزی،335، ص3ج، الخصال علی إبن، بابویه،

 ی قصب(.ذیل ماده، )فرهنگ ابجدی. فؤاد أفرام بستانی، هائی که با نوارهای سیم و یا زر تزیین شده باشندجامه«: مقصبة ثیاب. » 1

مَّدِ بْنِ مسَعُْودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ حَدَّثنََا المُْظَفَّرُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ المُْظَفَّرِ الْعلََویُِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثنََا جَعْفَرُ بْنُ مُحَ. » 2
  أَبِی الْبلِاَدِ عمََّنْ ذکََرَهُبْنِ عِیسَی عَنِ العَْبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ علَِیِّ بْنِ مهَْزیَِارَ عَنِ الْحسَُیْنِ بْنِ سعَِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِحَدَّثنََا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََّدِ 

الْجَنَّةِ فِی قصََبةٍَ مِنْ فِضَّةٍ وَ کَانَ إِذَا لبَِسَ کَانَ واَسعِاً کَبِیراً فلَمََّا  کَانَ الْقَمیِصُ الَّذیِ أُنْزلَِ به علََی إِبْرَاهِیمَ مِنَ قَالَ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ 
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ها را اطراف حضرت إبراهیم چیدند و آتش را روشن که هیزمهنگامی: فرمودند امامدانی؟ نه. را مییوسفپیراهن 

باد ، سرما و گرما، شتی را بر تن او پوشانید وبا این لباس آتشبه های جبرائیل امین پیراهنی زر بافت از لباس، کردند

و در  3ای گذارد؛؛ پیراهن را در آویزهکه زمان ارتحال حضرت فرا رسیدو بوران و هیچ بلایی در او اثر نداشت. هنگامی

افراد و مکانی که قرار بود گذارده شود به گردن فرزندش اسحاق آویزان کرد. )در روایت قبل آمده بود پیراهن با توجه 

و پس از ، گردن او آویختبه پدرش آویز را ، دنیا آمدبه که حضرت یعقوبداد.( و زمانیتغییر سایز و اندازه می

پیراهن را از آویز خارج کرد تا او را  یوسفکه دست وی بست و بعد از آنبه متولد شد پدرش آن آویز را  وسفیکه آن

 بود. 4که یعقوب در فلسطینآنرا از مصر استشمام کرد حال یوسفبوی حضرت یعقوب، برای پدرش ببرند

ارث بردند و هر پیامبری به لش آن را اه: شد؟ فرمودپرسیدم عاقبت پیراهن چهجعفرصادق اماماز : راوی گفت

گذارد و اکنون پیراهن نزد ماست که ارث میبه علم و دانش و حکمت و سایر چیزهای دیگر را برای پیامبر بعدی 

 1است.ما رسیدهبه   مان  محمدازجدّ

برای برادران یوسف: فرمایندمی قَمیِصهِِ بِدمٍَ کَذبٍِ وَ جاؤُ علَیی در تفسیر آیه صادق امامباقر و  امام    

را در خون آن آغشته کردند و تصمیم گرفتند که وانمود  ای را ذبح نموده و پیراهن یوسفبزغاله فریب یعقوب

فکر  !برادران من: کاوت بیشتری برخوردار بود گفتزاز آن میان لاوی که از  اماّنمایند یوسف را  گرگ دریده است. 

 بهتر است همگی غسل نموده و نماز را به  ؛داردپوشیده نگاه می عه را از پیامبرش یعقوبکنید خداوند خبر واقمی

                                                                                                                                                                                 

« کَانَ مِنَ الْجَنَّةِ. عَنیَ ریِحَ الْجَنَّةِ حِینَ فَصلَُوا باِلْقَمِیصِ لِأَنَّهُ إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسفَُفَصلَُوا وَ یَعْقُوبُ بِالرَّمْلَةِ وَ یوُسُفُ بمِِصْرَ قَالَ یَعْقُوبُ
 .81، ص3، جعلل الشرائعصدوق، 

 .122ص 1، جأصول الکافیبندند. کلینی، ای است که برای دفع چشم زخم به کودکان عزیز میجمع تمیمه و آن آویزه . تمائم3

هَاشمٍِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ أَبِی عمَُیْرٍ عَنْ حفَْصٍ أَخِی مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عبَدِْ  حَدَّثنََا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا علَِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ. »4

جَدَ یَعْقُوبُ ریِحَ قمَِیصِ قَالَ وَ وَ لمََّا فَصلََتِ الْعِیرُ قالَ أَبُوهمُْ إِنِّی لَأَجِدُ ریِحَ یُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ فِی قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَاللَّهِ 
 .53ص، همان،علل الشرائعصدوق،  « إِبْرَاهِیمَ حِینَ فَصلََتِ الْعِیْرُ مِنْ مِصْرَ وَ هُوَ بِفلِسَْطِین.

 قَالَفَرٍ عنَْ مُفضََّلٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِوَ به ذَا الْإِسْناَدِ عَنْ علَِیِّ بْنِ مهَْزیَِارَ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ إِسمَْاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ بشِْرِ بْنِ جَعْ. »1

بَسَهُ بِثَوبٍْ مِنْ ثِیَابِ الْجَنَّةِ وَ ألَْ ارُ أَتاَهُ جَبْرَئِیلُسَمِعْتُهُ یَقُولُ أَ تَدْریِ مَا کَانَ قَمِیصُ یُوسُفَ قَالَ قلُْتُ لَا قَالَ إِنَّ إِبرَْاهِیمَ لمََّا أُوقِدَتْ لَهُ النَّ
ةٍ وَ علََّقَهُ علََی إِسْحَاقَ وَ عَلَّقهَُ إِسْحَاقُ علََی یَعْقُوبَ فلَمََّا إِیَّاهُ فلَمَْ یضَُرَّهُ مَعَهُ ریِحٌ وَ لَا برَْدٌ وَ لَا حَرٌّ فلَمََّا حَضَرَ إِبْرَاهِیمَ الْمَوْتُ جَعَلَهُ فِی تَمیِمَ

وبُ رِیحَهُ وَ هوَُ فَکَانَ فِی عَضدُِهِ حَتَّی کَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا کَانَ فلَمََّا أخَْرَجَ یُوسُفُ الْقَمِیصَ مِنَ التَّمِیمَةِ وَجَدَ یَعْقُ ولُِدَ لِیَعْقُوبَ یُوسُفُ عَلَّقهَُ عَلَیْهِ

أُنْزلَِ به مِنَ الْجَنَّةِ قلُْتُ جُعلِْتُ فِدَاکَ فإَِلَی مَنْ صَارَ هَذَا  فهَُوَ ذلَِکَ الْقَمِیصُ الَّذیِ إِنِّی لَأَجِدُ ریِحَ یُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِقَوْلُهُ تَعاَلَی
 .85پیشین، ص  خصال،صدوق، « الْقَمِیصُ قَالَ إِلَی أَهْلِهِ وَ کُلُّ نَبِیٍّ وَرثَِ علِمْاً أَوْ غَیْرَهُ فَقَدِ انْتهََی إِلَی مُحمََّدٍ وَ آلِه.



98 

زمان نماز جماعت حداقل با تعداد یازده در آن.پوشیده نگاه داردجماعت اقامه نماییم و از خداوند بخواهیم تا راز ما را

موم أعنوان مبه م خویش دانسته و جملگی اامرا  ها ده نفر بودند تصمیم گرفتند که خداوندشد و چون آننفر برپا می

خداوند ، کودک بودیوسف که  اینبا  .را درخواست نمودند شانراز نماز ایستندو در نماز گریستند واز خداوند کتمانبه 

ه نزد شبان ناآن.درگهواره وحی شد حضرت یحیی و عیسیبه او وحی کرد همانطور که به همان لحظه 

یوسف وگرگ  مسابقه پرداختیمبه ما : همراه داشتند.گفتندبه که پیراهن خونین یوسف را ر حالیبازگشتند د یعقوب

 34...را درید. 

 (18ی  )آیه صبر نيکو( ه

روایتی دیگر  در همان حضرتو  1نباشد در آنمردمبه صبر نیکو صبری است که شکایت : فرمود پیامبر خدا

تو : فرمودامیرالمؤمنین 2.دهد اگر چه زمان طولانی باشددست نمی پیروزی را از، کندکسی که صبر می: فرمود

                                                           

قَالُوا إِنَّهمُْ ذَبَحُوا جَدیْاً علََی قمَِیصِهِ قَالُوا نَعمِْدُ إِلَی قَمیِصِهِ  قمَِیصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ وَ جاؤُ علَیقَوْلِهِ تَعاَلَیفیعْفَرٍوَ فِیهِ أَیضْاً عَنْ أَبِی جَ. »3
مْ لاَویِ یَا قَوْمِ أَ تَظُنُّونَ أَنَّ اللَّهَ یَکْتمُُ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ نَبِیِّهِ یَعْقوُبَ فَقَالُوا وَ فَنلَُطِّخُهُ بِالدَّمِ وَ نَقُولُ لِأَبِینَا إِنَّ الذِّئْبَ أکََلَهُ فَلمََّا فَعلَُوا ذَلکَِ قَالَ لهَُ

إِنَّهُ جَوَادٌ کَرِیمُ فَاغْتسَلَُوا وَ کَانَ فیِ سنَُّةِ نْ أَنْبیَِائهِِ مَا الْحِیلَةُ قَالَ نَقُومُ وَ نَغْتسَِلُ وَ نُصلَِّی جمََاعَةً وَ نتََضَرَّعُ إلِیَ اللَّهِ تعََالیَ أَنْ یَکْتمَُ ذلَکَِ عَ
احِدٌ مِنهْمُْ إمَِاماً وَ عشََرَةٌ یُصلَُّونَ خلَْفَهُ قَالُوا کَیْفَ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ أَنَّهمُْ لَا یُصلَُّونَ جمََاعَةً حَتَّی یَبلُْغُوا أَحَدَ عشََرَ رَجلًُا فَیَکُونُ وَ

 عشِاءً یَبْکُونَ ا رَبِّ اکْتمُْ علََیْنَا هَذَا ثُمَّ جَاءُوا إِلَی أَبِیهمِْنصَْنَعُ وَ لَیْسَ لنََا إِمَامٌ فَقَالَ لَاویِ نَجْعَلُ اللَّهَ إِماَمنََا فَصلََّوْا وَ بَکَوْا وَ تَضَرَّعُوا وَ قاَلُوا یَ

الْآیَةَ فَقَالَ یَعْقُوبُ  وَ تَرکَنْا یُوسُفَ عِنْدَ مَتاعنِا فَأکََلَهُ الذِّئْبُ أیَْ نَعْدُو قالُوا یا أَبانا إِنَّا ذَهَبنْا نسَْتَبقُِفَ  وَ مَعهَمُْ الْقَمِیصُ قَدْ لَطَّخُوهُ بِالدَّمِ
نعمت الله بن عبد الله جزائری ، «وَ لمَْ یُمَزِّقْ قَمیِصَهُ. مَا کَانَ أَشَدَّ غَضبََ ذلَکَِ الذِّئْبِ علََی یُوسُفَ وَ أَشْفقََهُ علََی قمَِیصِهِ حَیْثُ أکََلَ یُوسُفَ

 .352ص جلد،3،ق3222، قم،  مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، چاپ اول، النور المبین فی قصص الأنبیاء و المرسلین

فنلطخه بالدّم و نقول لأبینا انّ  قمیصه و رجع اخوته فقالوا نعمد إلی ثم قال القمیّ و نسََب إبن طاوس قوله هذا إلی الصادق. » 4
نّ اللَّه یکتم الذئب أکله فقال لهم أخوهم لاوی یا قوم ألسنا بنی یعقوب إسرائیل اللَّه إبن اسحق نبیّ اللَّه إبن إبراهیم خلیل اللَّه أ فتظنّون أ

إلی اللَّه أن یکتم ذلک عن أنبیائه فانّه جواد کریم هذا الخبر عن أنبیائه فقالوا و مَا الحلیة قالوا نقول و نغتسل و نصلیّ جماعة و نتضرعّ 
 و فقاموا و اغتسلوا و کانت فی سنّة إبراهیم و اسحق و یعقوب أنهّم لا یصلّون جماعة حتی یبلغوا أحد عشر رجلًا فیکون واحداً منهم إماماً

وَ ﴿فصلّوا و تضرعوا و بکوا و قالوا یا ربّ اکتم علینا هذا عشرة یصلّون خلفه قالوا و کیف نصنع و لیس لنا إمام فقال لاوی نجعل اللَّه إمامنا

وَ همُْ لا ﴿لتحدثنهم بما فعلوا بک لَتنَُبِّئَنَّهمُْ بِأَمْرِهمِْ هذایحیی و عیسی إلی إلیه فی صغره کما أوحی أوحی اللَّه تعالی﴾أَوْحَینْا إِلَیْهِ

َعَرَفهَمُْ وَ همُْ لهَُ  ما قال لهم بمصر حین دخلوا علیه ممتارین مغیّر للهیئات اشارة إلیأنکّ یوسف لعلّو شأنک و طول العهد ال ﴾یشَْعُرُونَ

 .32، ص 1ج، تفسیر الصافیفیض کاشانی،  .«، بشّره بما یؤول إلیه أمره ایناساً له و تطییباً لقلبه مُنْکِرُونَ

و العیّاشیّ عن إلی الخلق. و رواه إبن عقدة عن الصاّدقشکوی فیه : الصّبر الجمیل الّذی لاو فی الحدیث النّبویّ. »1

 .825، ص 2ج تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، محمد بن محمدرضا قمی مشهدی، .« الباقر

 .28، ص 73ج بحار الأنوار، مجلسی ، « لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان.قال رسول اللَّه. »2
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 گذرد در حالی کهرات بر تو میی و اگر جزع کنی باز مقدّأجورگذرد در حالی که مرات بر تو میاگر صبر کنی مقدّ

شکار و بازگو را آکتمان آن نیست و آنبه قادر  فردصبر در مقابل اندوهی است که : فرموده پیامبر 3ی.گناهکار

 یعنی این مصیبت، استهمان 1فَصَبْرٌ جَمیِلٌاز  منظور حضرت یعقوب 4؛استنموده فکر را پریشانچون، کندمی

شکوه و به ؛ لب شود است با خبرچه فکرم را پریشان نمودهگذارم احدی از آنکنم و نمیبا تمام اندوهش کتمان می را

 2.گلایه باز نمی کنم

 

 (18ـ.1)آیات ظاهری با مفاد روایی ی مفاد ه. مقایس1...1

 الف( اشتراکات تفاسير اجتهادی با روایات 

که او را از پدرشان جدا پس از این، است یوسفی رفتار برادران حضرت توضیحاتی دربارهبه روایات بیشتر ناظر  ـ3

 گیری از روایاترهبهند. تفاسیر اجتهادی با صحرا بردند و بدترین رفتارهای غیرانسانی را با او نمودبه کردند و با خود 

      مسائل روز جوامع بشری با هادادن آنمختصر تعمیم و بطور روایات با هاشرح و تفسیر آیات و مطابقت آنبه 

 د.نپردازمی

ر هم قرار دادن با در کنا تفاسیر اجتهادیدر  .باشندروایات می، دارند و ابزار تفسیر آیاتنیاز تفسیر به ـ  آیات قرآن 4

 أَرْسِلهُْ مَعنَا غَداً یَرْتعَْ وَ یَلْعبَْی جمله آید؛ مثلاً درتفسیردست میبه تفسیری روان و قابل فهم همگان ، آن دو

ندانی ز رج شهر و سرگرمی مناسب نیاز دارد.استفاده از هوای آزاد خابه او هم دل دارد هم ، نوجوان است، ما برادرِ

از نباید بعضی  ی مهم تربیتی رسیدند کهاین نکتهبه ی روایات وسیلهبه تفاسیر در صحیح نیست. کردن او در خانه

                                                           

جزعت جرت علیک المقادیر وانت جرت علیک المقادیر و انت مأجور و انکّ انرتصبقال: انک ان علیعن.»3
 .335ص خصال،صدوق،«مأزور.

 ، )ذیل ماده بث(.مفردات الفاظ قرآنقاموس قرآن،  )ذیل ماده بث(؛ راغب،  قرشی،.4
ن بن ابی جیلة رضی الله عنه قال سئل و أخرج إبن أبی الدنیا فی کتاب الصبر و إبن جریر و إبن المنذر و إبن ابی حاتم عن حیا. »1

 .2، ص2، جالدر المنثور فی تفسیر المأثورسیوطی، « عن قوله فَصَبْرٌ جمَِیلٌ قال لا شکوی فیه من بث و لم یصبر. رسول الله

قوله: فصََبْرٌ  عن ، حدثنا أبی، ثنا إبن الطباع، ثنا هشیم، عن عبد الرحمن بن یحیی، عن حبان بن أبی جبلة قال: سئل النبی. »2
 .4322، ص 7، جتفسیر القرآن العظیمإبن أبی حاتم، « شکوی فیه.جمَِیلٌ قال: لا
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بيرون از چتر حمايت ، چنان كه هرگز قادر نيستنددهند آندانه پرورش میدُر و فرزندان خود را عزيز، مادران پدران و

و  زندزمین میبه ها را آیند و فشار حوادث آندرمیزانو به زندگی در زندگی کنند و در برابر یک طوفان پدر و مادر 

 .هم نباید رفتار کنندهمچنین عکس آن

گذاشت با کرد و نمیرا از خود جدا نمییوسف شود که حضرت یعقوبتفاسیر اجتهادی استفاده می از ـ1

به د پدرش بود. مفسّرین ولی یوسف نز، رفتندمیخارج از شهر به برای گردش و تفریح ها آن، برادرانش خارج شود

شود و چه بسا می معطوفبازی به ، کودکانه تمام توجّ، گردش و تفریح این نتیجه رسیدند که دربه  نیزکمک روایات 

 زیان فرزندانمان باشیم.   با که باید مراقب دوستان و همآمدهای ناگواری شود و دیگر آناین امر باعث پیش

 ا روایاتب( افتراقات تفاسير اجتهادی ب

است و دهشذکر  وَ أَخَافُ أنَ یَأْکُلَهُ الذِّئبُْ وَ أنَتُمْ عَنْهُ غَفِلوُنیدر تفاسیر اجتهادی معانی مختلفی برای جمله

به راه دروغ گفتن را که ما حصل آن نظرات این است که حضرت یعقوب .یَأْکُلهَُ الذِّئبُْ نظراتی در مورد

ت خلاف آن را بیان اروای اماّدانستند گرگ قادر است انسان را بخورد و امثال ذلک؛ نمیها چون آن، فرزندانش آموخت

اشتباه به م تا شاید باخبر، کنیدچه در ذهن خود مرور میها بفهماند من از آنآنبه او با این حرف قصد داشت ، کندمی

 ببرند و این گناه بزرگ را انجام ندهند.پی خود 

 ه با روایات اهل تسننّج( مقایسه روایات شيع

که  آنان دانستهخوی گرگ صفتی ، را فرزندانشبه  ت اصلی عدم اعتماد حضرت یعقوبعلّ بیتروایات أهل

 ی نهی از تعلیم دروغِبه جنبه ولی روایات اهل تسنن انجام شد. بود  ها را گرفتهسراسر وجود آن که یبر اثر حسادت

به راه وروش دروغ گفتن را قبل از ارتکاب آن جنایت وحشتناک را  یعقوبکه خود حضرت واین توجه دارند ولیّ

 . ها نشان دادآن

 (11ـ19ی )آیه از چاه یوسف. نجات 1.1

وَ 32لیِمُ  بِمَا یعَْملَُونَهاَذَا غُلَامٌ وَ أَسَرُّوهُ بِضَاعَةً  وَ اللَّهُ عَ دَلْوَهُ قَالَ یَبُشْریَ وَ جاَءَتْ سَیَّارَةٌ فَأَرْسلَُواْ وَارِدَهمُْ فَأَدلْی 

 42سٍ دَرَاهمَِ مَعْدوُدَةٍ وَ کَانُواْ فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَشَرَوْهُ بِثَمنَِ  بخَ
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 ی آیاتترجمه

سراغ آب( فرستادند او دلو خود را در چاه افکند )ناگهان( صدا به و )در همین حال( کاروانی فرا رسید و مأمور آب را )

و این امر را بعنوان یک سرمایه از دیگران مخفی داشتند. و « این کودکی است )زیبا و دوست داشتنی!(مژده باد! »: زد

فروختند و نسبت  ـ چند درهم ـ ای کمیبه به (و )سرانجام( او را 32آگاه بود. )، دادندها انجام میچه آنآنبه خداوند 

 (42ان فاش شود(. )ترسیدند رازشبی رغبت بودند )چرا که می، )فروختن( اوبه 

 (11ـ19آیات ) . مفاد ظاهری1.1.1

 اشاره

ها بوده آن  یبرده که ندنمایعا میکنند و برادرانش ادّرا در چاه پیدا می یوسف، کاروانیان، ی شریفهدر این دو آیه

عنوان به برند و خود میرا با  یوسفکاروانیان  نقل برخی از تفاسیر(به )، فروشندها میآنبه قیمت ناچیزی به و او را 

ی فرزندخواندگی خود درآورد. دستهبه کند تا گذارند و عزیز مصر او را خریداری میمعرض فروش می دربرده او را 

-فرق واژه، ایی اندکبه به فروش ، ابه ای گرانسرمایه»: موضوع سه را در یوسفی (سوره42ـ32 )آیاتششم یعنی

 .یم آوردخواه«؟قیمت و عوض ، های ثمن

 (19ی )آیهابهای گران سرمایهالف( 

 ل کند و ازاو توان داد که این تنهایی وحشتناک را تحمّبه افکند و  ی بر دلشنور امید، حاصل از ایمان آرامشِ و خدا

ساعات تلخی را ، ای همراه بوددر تاریکی وحشتناک چاه که با تنهایی کُشنده، یوسف وَ جاءتَْ سَیَّارَةٌی کوره

آمدند و روزه میرسه روز در چاه بود و برادران ه یوسف: گفتند 3پیروز درآید.، این آزمایشبه گذراند امّا ایمان 

کاروانی سر رسید و در آن  4که آمدند و دیدندانداختند تا روزیداشتند و غذای مختصری در چاه می انتظار سیّاره

مصر به ( ایشان جمعی بودند که از مدین 1است روان تامین آب)پیدا است که نخستین حاجت کا، نزدیکی منزل گزید

آب و در بیابانی دورافتاده و بیچاهی ، تا در کنار چاه منزل کردند بیراهه آمدندبه ولی راه را گم کردند و  2رفتندمی

                                                           

 . 222، ص 4، جبرگزیده تفسیر نمونه. بابایی، 3

 .374ص، ، پیشینالبیاناطیب . طیّب،4

 .182پیشین، صمکارم، نمونه،. 1

 .323، ص5ج ،ش، چاپ اول3151تهران، إنتشارات میقات، تفسیر اثنا عشری، حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن أحمد،. 2
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 یوسف آبش که پس از افتادن رآب شو ی باچاه .کردنداز آن استفاده میهای بیابانی و رهگذرانعلف که چوپان

 3.سر راه کاروانیان بوده: اندشیرین شد؛ بعضی گفته

آب دهنده را  وارِدَهمُْ .4باشدمی گذشتن و سیِر کردن در زمین «السَّیرْ» یاز ماده، گروه و جماعت: السَّیَّارَة    

کند وکسی که اب میشود و شترانش را سیرآبشخور میآب و که پیش از مردم وارد  یو کس، روانه کردندبسوی آب 

     چاه؛ و به ظرف آبکشی و وارد کردن آن : «دلو» دلَْوَهُ فَأَدلْیاست. « وَارِد»برای آب آوردن از رفقا جلو افتاده است؛ 

« بشری»یا « بشارت»خبر مسّرت بخش را نیز  یا بُشرْی1چاه فرستادم تا از آب پر شود.به دلو را « الدَّلْوَ أدَْلَیتُْ»

وَ 5برای فروش است. آمادهکالای تجارتی و کالای  البِضَاعة8است.دهندههمان مبشّر و بشارت« بشیر»و  2گویند

تا بضاعتی حاصل ، خیال فروشش افتادندبه و  را از چاه درآورده کاروانی است که حضرت یوسف بِضاعَةً أَسَرُّوهُ

 7کنند.

او را که خوابی  رسید.می إبراهیمحضرت به ، و با چهار پشت یس قافله بودرئ، زعربنمالک فَأَرْسَلُوا واردَِهمُْ    

کند که برای او در دنیا و آخرت موجب خیر بودند که غلامی را در زمین کنعان پیدا می گونه تعبیر کردهیندیده بود ا

زمین  ازبه اش یکمرتهر سال با قافله مدتّو در طول این ، استخواب او پنجاه سال قبل از این بوده، شودفراوان می

و مسیر آنان بر آن چاهی قرار گرفته  یراه گم شدرا پیدا کردند راهنما در همان سال که یوسف .دشمیرد کنعان 

ها خدمت گذار را فرستادند تا برایشان آبی آن 5را در آن انداخته بودند؛ یوسف، بود که سه یا پنج یا هفت روز پیش

طناب دلو آویزان کرد به خود را  یوسف، یعنی سطل خود را در چاه انداخت که آب بکشد دلَْوهَُ فَأَدلْی2.پیدا کند

زیبا و خوش چهره را نزد قافله  غلامِ، مرد، بودنظیر را دید که در زیبایی بیپسری ، و چون آن مرد دلو را بیرون آورد
                                                           

 .354، ص34، جترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن. مترجمان، 3

 (.ی سیر، )ذیل مادهقرآنالفاظمفردات. راغب اصفهانی، 4

 دلو(. ی)ذیل ماده قاموس قرآن،قرشی،  1.

 بشّر(. یذیل ماده)ابجدی،فرهنگبستانی، .2

 بشّر(. یذیل ماده).مفردات ألفاظ القرآن، یراغب أصفهان8

 البضاعة(. یذیل ماده)،پیشینبستانی، .5

 البضاعة(. یذیل ماده) مفردات ألفاظ القرآن. راغب اصفهانی، 7

 .225ص ، ترجمه بیان السعادة،. رضا خانی و حشمت الله ریاضی5
 .322ص ترجمه جوامع الجامع،. مترجمان، 2
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خشنود  قافله بسیار و  که این غلام را برای شما آوردم دهمبشارت می هذا غُلامٌ یا بُشْری :و گفت 3برد

 1«.ها بشارت دادآنبه سپس با مشاهده غلام ، نهایت خوشحالی و استبشار او استبه بشارت و مژده اشاره »4.شدند

 ایخوب سرمایهاو را پنهان کردند که کسی پیدا نشود و بگوید از ماست و او را بگیرد و گفتند  وَ أَسَرُّوهُ بِضاعةًَ    

ها که مبادا سایر تجّار مدعی شراکت با آناز ترس آن و 2فروشیم؛می یگزاف قیمتبه بریم و میمصر به است  او را 

ما به جاره و کالایی است که ساکنان اطراف چاه آن را این مال التّ: گردند او را پنهان کرده و گفتند در یوسف

برادری خود را با وی پنهان کرده « جا حاضر بودندهمان موقع در آن»برادران یوسف ها بفروشیم. ی آناند تا براداده

به زبان عبرانی به  لذا ؛که از دست ما گریخته و در این چاه مخفی شدهکاروانیان گفتند که این بنده ما استبه و 

که مبادا او را بکشند چیزی آننیز از ترس  او، اگر بگویی من برادر ایشان هستم تو را خواهیم کشت: یوسف گفتند

عیبی که  فروشیم؛تو میبه او را : د. گفتندمن بفروشیبه دهم یا او را شمامیبه خواهیداو را اگر می: مالک گفت8.نگفت

کن او را غل و زنجیر  .خواهیهرچه می: گفتند فروشید؟چند میبه با این عیب : ت. مالک گفستغلامی گریزپا، دارد

، شنیدشان را میسخنان، برادران نگاه کردبه  . یوسفاستبر و او را گرسنه و تشنه بدار که سرکش از این شهر ب و

را جدا  سرتد کنی با شمشیر گوییم تمرّچه ما میاگر در آن: گفتند یوسفبه زبان عبری به ، یارای جواب نداشت و

 کالاخود  پولمن با : آوردند. مالک گفت برای فروشاو را ، عبودیت نمودبه اقرار  یخاموشدر کنیم؛ یوسف می

دست یوسف و هر چه داریبه سازیم با تو می امّااست قیمت غلام بسیار : گفتند، باقی مانده اندک پولیاکنون ، امخریده

 5.دست او دادندبه  برای فروشرا

برادران  هایی کهخیانتبه وردگار پر: مبنی بر توبیخ و تهدید استجمله این للَّهُ عَلِیمٌ بِما یَعمَْلوُنَوَ ا    

معرض فروش به  نام بردهبه چاه افکنده به را  فرزند یعقوب .دارد آگاهی، داشتند ی او روادربارهیوسف

ی ثمره إبراهیمی نواده گذاشتند که نسب معروف ندارد و حکمت متقن پروردگار اقتضاء نمود که یوسف

                                                           

 .327ص ،پیشین الجامع، جوامع. 3

 ،پیشین. ترجمه جوامع الجامع .4

 .225، ص7. رضا خانی و حشمت الله ریاضی،پیشین، ج1

 .374ص ،البیاناطیب ،طیب،. 2

 .351، ص34، جی مجمع البیانترجمه. مترجمان، 8

 .324. حسینی شاه عبدالعظیمی، پیشین، ص5
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ی درخشانی آیندهبه سرزمین دور رهسپار گردد و به گونه این، من یعقوب پیامبرو تربیت شده دا، ی وحیخانواده

 1ر فرموده نايل گردد.مقرّ خدا برای اوکه 

 (11ی )آیه ایی اندکبه بهب(فروش 

از اضداد است و در  و اشتراء شراء او را فروختند. وَ شَروَْهُ 4فروختند.« چند درهم»ای کمیبه به انجام یوسف را سر

به  بَخس2ٌْقیمتی که تعیین نموده خریدم.به او را از صاحبش ، «اشتریتهُ» 1کارمی رود.به هر دو  رید و فروشخ

ایجاد  5.و از روی ظلم و بی رغبتی ارزش و قیمت را کم کنند 8؛عیب و نقص و ناشناس باشد ایراچیزی که د معنای

ایی که از قیمت به  5.یا او را بی ارزش معرفی کردنو  7کردن و تراشیدن عیب از روی دشمنی برای چیزی یا کسی

های نقره بود نه درهم دَراهمَِو استآشکار ، قیمتی خیلی کمتر از معمول که این کمبود 2، کمتر باشد، واقعی

وزن یک  شود. و برابر و هممسکوک که در داد و ستد با آن معامله می واحد پول نقره 32«دِرْهمَ»دینارهای طلا. 

 33است. دوازده درهم« الأوقِیة»است و  قالمث

                                                           

 .11، پیشین، صانوار درخشان. حسینی همدانی، 3

 .222، ص4ج ،نمونه.مکارم، 4

ی )ذیل ماده ،قاموس قرآن؛ قرشی، 423، 7ش، ج3178، تهران، انتشارات صدر، أنوار العرفان فی تفسیر القرآن. أبوالفضل داورپناه، 1
 شری(.

 شری(. -ی شراء) ذیل ماده معجم مقاییس اللغةإبن فارس،  .2

جلد، 3ش، 3155قم، دارالحدیث، چاپ اول،  الکافی،أصول شرحفی الکشف الوافیشیرازی، محمدشریف الدین معینبن هادی . محمد8
 .452ص

 ی بخس(.)ذیل مادهالعرب، لسان. إبن منظور،  5

 ی بخس(.، )ذیل مادهقرآنالفاظمفردات، یأصفهان راغب 7.

 ی بخس(.پیشین، ذیل مادهابن فارس،  .5

 .328ص، پیشینالمیزان، ترجمه. موسوی همدانی، 2

زدند خصوصاً در نیشابور که معروف بوده هر ده درهم ای رایج میان مسلمانان بوده که در ایران سکّه میهای نقرهپول . درهم یکی از32
بود که در زیر  ها صورت ملکیشد. دینار از طلا است، در یک سمت درهمدر روم مسکوک می« دینار»هفت مثقال وزن داشته امّا 

های دیلمی و برادرانش نخستین کسانی بودند که نامشان با خلفاء بر سکهّاست.عزّالدّولهدهپاک بخور( نوشته شتختش جمله فارسی )
راغب اصفهانی، حسین بن  کردند.ها پیروی میداران ایران از آنهجری به بعد بقیّه زمام 112شد و از سال درهم و دینار نوشته می

 « درهمی ذیل ماده»محمد، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، 

 دراهم(.  ی)ذیل ماده،  مفردات الفاظ قرآن. راغب، 33
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، آن روزها پول زیاد چون دَراهِمَ مَعْدوُدَةٍ:فرموده 3شد و قابل وزن نبود.که شمرده می، خیلی کم مَعْدُودةٍَ    

برای « معدود»به ا هو توصیف درهم 4شمردند که خیلی ناچیز بودهایی را میو تنها پول، یوزنی بوده نه شمردن

های درهم، آوردندوزن نمیبه ، بالا بودبه را که چهل درهم « أوقیه»بود که کمتر از  است. رسمآنماندن کمی فه

 1مزبور بیست درهم بود.

به خواستند که یوسف با ایشان باشد و یا کاروانیان شأن او نداشتند و نمیبه اعتنائی  وَ کانُوا فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ    

کسی که از چیزی روی گردان و بی علاقه باشد « الزَّاهِد» 2.میل بودندخریدن او بیبه فرار و نافرمانیبه او هام سبب اتّ

مخصوص معنویات و اعمال دینی « الزُّهد» امور مادی و دنیوی است وبه مربوط « الزَّهادة» 8اندک آن خشنودبه و 

فروشد؛ دلیل عدم ا میبه کمترین به دهد و آن را نشان نمیچه در دست دارد تمایلی آنبه کسی که « الزَّاهدِ» 5است.

بفروشد باکی ندارد و یا  یهر قیمتبه ها این بود که او را پیدا کرده بودند و هر کس چیزی را پیدا کند تمایل آن

 7دلبستگی نداشتند. اوبه  و یوسف از زاهدان بودند قیمت درباره کهکاروانیان او را از برادرانش خریدند 

 (11ی)آیه قيمت و عوض؟ ، ثمن های واژهفرق ج( 

پول ناچیزی فروختند یا به  بِثَمَنٍ بخَسٍْ شَروَْهُلا مثلایا پول در ازای ک ؛لا استاکبه یا کالا : موارد استعمال ثمن

ر گرفتن و قرار دادن چیزی است د جایگزین و جانشین: «عوض». است شیء تعیین ازرش یک، «قیمت»خریدند و 

به است و  إسماعیلقربانی  عوض، مراد از کشتار عظیم وَ فَدَینْاهُ بِذِبحٍْ عظَِیمٍ و یا در این آیه 5جای چیزی دیگر.

  داشتن هزنده نگ، ی عید قربان است؛ زیرا یکی از علل قربانی موسم حجّکشتار بزرگ همه ساله، احتمال قوی

که توسط فروشنده معین شده و با خریدار بر ، است یا کالا ا پولی، است. ثمن إبراهیمی فداکاری حضرت خاطره

                                                           

 .328صترجمه جوامع الجامع،  . مترجمان، 3

 .پیشین . موسوی همدانی،4

 .351، پیشین، صمجمع البیان فی تفسیر القرآن ترجمهمترجمان،  1.

 .321پیشین، ص  تفسیراثناعشری،. حسینی شاه عبدالعظیمی، 2
 .دراهم( ی)ذیل ماده ابجدی،فرهنگ . فؤاد أفرام، 8

، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، چاپ کتاب الماءمحمدأزدی، بن. عبدالله5
 ی زهد(.، )ذیل ماده821،  ص4ججلد، 1ش،3157اول،

 ، پیشین.جوامع الجامعترجمه. مترجمان، 7

 .  325، ص33، جسیر القرآنالمیزان فی تفطباطبایی،  .5
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 یک چیز با جایگزینکنیم و ما روی آن ارزش گذاری می که ستا ازرش شیء قراردادیرسند و توافق میبه سر آن 

، قداردر عوض پول بی ارزش و کم مولی خداوند  بِثَمنٍَ بخَسٍْ شَروَْهُ یوسفمثل حضرت  ؛شودقبلی میازرش 

و  ببینندبا چشم خود قدرت خدا را  این کهتر و از همه مهمیبش کرد صپادشاهی را ن عزت و جاه و جلال و، پیامبری

 در مقابل او سر تعظیم فرود آورند.

 جمع ضمیر چون هرچه، گرددگذران برمیبهره« کانوا»و  «شروه»یدر جمله ضمیر جمعآید از ظاهر سیاق برمی    

 ضمیر بگوییم تا نیامده میانبه  برادران از اسمی هم بعدی یآیه در و گشتبرمی گذرانبهره همه بود قبلی یدرآیه

، پولی اندک فروختندبه رهگذران یوسف را  یعنی؛ گرددمی بر برادرانبه دو آن از یکی یا و «کانوا» و «شروه» در

شان از چنگ شوند ومیصاحبانش پیدا ، شدهحقیقت روشن ، کنندد که اگر بر سر قیمت ایستادگی چون حذر داشتن

  برخی 4.اهل قافله فروختندبه  نام غلامبه را  یوسفهستند که « اخوه»فاعل شروه یا این که  3.کنندبیرونش می

، ن بلند شد کهکه فریاد رهگذرابرادران یوسف بعد از آن یعنی.گرددبرادران یوسف برمیبه ضمیر : اندگفتهمفسرین 

ند او را وقتی آمداز ایشان است که در چاه افتاده و بچّه عا کردند که ادّ ؛کنار چاه رساندهبه خود را  ایر بچهبشارت! پس

ظاهر آیات این  ولی 1.حقیقت معلوم نشود تا، فروختند بدون پافشاری، پولی اندکبه جا یوسف را همان، بیرون بیاورند

به به شد غلام پر قیمتی محسوب میها یوسف را که که چرا آنن ای.چنین کاری کردندبه است که کاروانیان اقدام 

که از ترس این، دآوربدست میزحمت  یی بکه سرمایه مهمّه دزد و یا کسیکمعمول است  چون؛ ای اندک فروختند

 1.دکنراهم ای گزافی برای خود فبه تواند عی است با این فوریتّ نمیو طبی، دفروشمی مبادا دیگران بفهمند آن را فوراً

 (11ـ19)آیات  .  مفاد روایی1.1.1

 اشاره

از : ترتیب زیر استبه روایت 32 یوسفی سوره 42ییه ذیل آیهامامتعداد روایات برخی از منابع تفسیری و روایی 

)علل  روایتیک  علیّ بن الحسین و  علل الشّرائع( و از من لا یحضره الفقیه) روایتدو طالببن ابیعلی

                                                           

 .832، ص4ق، ج3238، بیروت، دار المکتب العلمیّه، لباب التأویل فی معانی التنزیل. علاء الدین علی بن محمد بغدادی، 3

 .374، ص 7ج أطیب البیان فی تفسیر القرآن،. طیب، 4

 .374؛ طیب، پیشین، ص 328. موسوی همدانی، پیشین، ص 1

 .188شین، ص. مکارم و همکاران، پی2
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، تفسیر العیاشی، روایت )الخصالپنج  ( و از أبی عبد اللَّهتفسیر العیاشیروایت )یک  ( و از أبی جعفرالشّرائع

ذکر  البرهان فی تفسیر القرآن() روایتیک  رضا امام از( و  یحضره الفقیهلاو من البحار، البرهان فی تفسیر القرآن

ی است. چون همهشدهبه یک روایت محاس، در شمارش ضمناً در این تحقیق روایات تقطیع شده و تکراری .گردید

نظرات بیان شده در خصوص مبلغ پول به در متن نیز ، است یوسفپیرامون فروش حضرت  42یذیل آیه روایاتِ

ازرش افراد و   ،یوسفصحتّ خرید و فروش  :ترتیب زیربه سه موضوع در 42یاست. آیهیافتی اشاره شدهدر

 .ه استیدذکر گرد یوسفشندگان روف

 روایتی یافت نشد.32ذیل آیه 

 (11ی )آیه یوسف( صحّت خرید و فروش الف

ه شدند این بچّ متوجّهصحبت و رفتار او تا حدودی طرز ازچون آزاده و پیامبر زاده بود و کاروانیان  یوسفحضرت 

این حال بر سر قیمت او توافق ولی با  ؛ماندبرده نمیبه هیچ وجه به است و ی اصیل و مؤمن زاده شدهدر یک خانواده

که انسان بی آنیعنی چیزی که : 3در مورد لقیط روایت مولی الموحدین علیبه کرده و خریداری نمودند. با توجه 

 اماّ ؛است و کسی حق خرید و فروش آن را نداردلقیط آزاده این کهکند و دون جستجو پیدا میفکرش باشد ببه 

 است و که آزاده، استدر روایات نیز حکم خرید و فروش لقیطه آمده 4.فروختند قیمت ناچیزیبه را یوسفحضرت 

حرام و نادرست بود و برادرانش در این  یوسفبنابر این روایت فروش حضرت  1.کسی حق خرید و فروش او را ندارد

، دارهمنامگذاری علت  ز حضرت علیاانجام دادند. حرام  کاری بَخسٍْ دَراهِمَ معَْدُودةَ بِثمَنٍَ وَ شَروَْهُ معامله

                                                           

جستجو بی« التقطه: عثر علیه من غیر طلب»و نیز گوید: « لقطه: اخذه من الارض». لقط: اخذ کردن و یافتن از زمین در قاموس آمده: 3

 وَ أَلْقُوهُآنکه بفکرش باشد یافت.بآن دست یافت در مجمع گفته التقاط گرفتن چیزی است از راه لقطه و لقیط از آن است یعنی آنرا بی

آلُ  فَالْتَقَطَهُ. او را در گودال چاه افکنید تا بعضی از کاروانها او را گرفته و ببرند32یوسف/  بَعْضُ السَّیَّارَةِ یلَْتَقِطْهُ فِی غیَابَتِ الْجُبِ

، قاموس قرآن من و مایه اندوه شود.قرشی،ها دشآن. موسی را آل فرعون ازآب گرفتند تا برای5قصص/  فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لهَمُْ عَدُوًّا وَ حَزَناً
 ی لقط(.ذیل ماده)

 .34، ص 2سیوطی، پیشین، ج« فی اللقیط انه حر وشََرَوْهُ بِثمََنٍ بَخْس.انه قضی  طالببن ابیوأخرج أبو الشیخ عن علی. »4

لَ حُرَّةٌ لَا تشُْتَریَ وَ لَا تبَُاعُ وَ إِنْ کَانَ ولُِدَ مَملُْوکٌ لکََ مِنَ الزِّنَا فَأَمسْکِْ أوَْ بعِْ إنِْ فِی لَقِیطةٍَ وُجِدَتْ فَقَا رَویَ زُرَارَةُ عَنْ أحََدِهمَِا  أَنَّهُ قَالَ. »1
ی او مخیر در فروش و غیر آن هستی. محمد بن خود لقیط آزاده است و اگر از زنا بار دار باشدنسبت به بچه «أَحْبَبْتَ هُوَ مَملُْوکٌ لَکَ.

 جلدی، 2،ق 3231، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ، من لا یحضره الفقیهابویهعلی ابن ب
 .328، ص1ج
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و  3.کندکند دیگر در راه خداوند خرج نمیدرهم درهم جمع می راها که آن؟ حضرت پاسخ دادند چون کسیسؤال شد

 های قابل شمارش.درهم دَراهِمَ معَْدُودةَ استچه صفت زیبایی خداوند برای این دراهم آورده

 (11ی  )آیهب( ازرش افراد

مُنی تا روز قیامت ذبح شود فدیه هر قربانی که در : فرموند الرضا امام، صدوق و عیوندر خصال در روایتی

 4باشند.می إسماعیلهای دیگر غیر قربانی حجّ هم فدیه قربانی: است. در روایت دیگری حضرت فرمودندإسماعیل

در  یوقت، شدم واردعلیبر امیرالمومنین: که گفتآمده  عباسروایتی از ابن بِثَمنٍَ بَخسٍْ شَروَْهُذیل عبارت     

قیمت »: از من پرسید، بود و مشغول وصله کردن کفش خویش بودشده آماده برای جنگیدن با مردم بصره «ذو قار»

مگر ، تر دارمروایی بر شما دوستسوگند که این را از فرمان خدابه »: ارزشی ندارد. گفت: گفتم« این کفش چند است؟

در این روایت  1خواند.به سپس بیرون رفت و برای مردم خط«. درآورمکه بتوانم حقی را بر پا دارم یا باطلی را از پا این

 روایی بالاتر بیان نمودند.ارزش کفش پاره را از حکومت و فرمان حضرت

قیمت : فرمودندباقرمحمد امامبا دیگر روایات اختلاف دارد.  یک روایت یوسفدر مورد قیمت خرید و یا فروش     

که فرد یهودی برای سنجش علم ؛ زمانیانددانسته بیست درهم آن را علی امامو  2استهجده درهم بوده یوسف

محضر حضرت به بن عباس إ، پاسخگویی نبودبه د و او قادر پرسیی اول از خلیه سؤالاتیابتدا  جانشین پیامبر

: حضرت فرمودند .ها بیایندالسؤبرای پاسخ  ان درخواست کردیف نموده و از ایشجریان را تعر، رفتهعلی

پاسخ صحیح و متقن  و پرسید سؤالصد  یهودی .بودندو مرا مطّلع کرده چنین روزی را پیش بینی کرده  پیامبر

تایی چیست؟ بیست، پرسید یجایدر ، کرد اعترافحضرت آن جانشینی به شگرف آورد و به او را حضرت علی

                                                           

لبعض أصحابه ،و قد سأله عن مسائل: .....و إنّما  عن محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن محمّد، بإسناده رفعه قال: قال أمیرالمؤمنین. »3
 .25، ص 3،ج علل الشّرائعصدوق، « رهم درهما، لأنّه دار همّ. من جمعه، و لم ینفقه فی طاعة اللَّه، أورثه النّار.سمّی الدّ

 .341، ص34ج  بحارالانوار،. مجلسی، 4

نَعْلَهُ فَقَالَ لِی مَا قِیمَةُ هَذَا النَّعْلِ فَقلُْتُ لَا قِیمَةَ لَهَا  بِذیِ قَارٍ وَ هُوَ یَخصِْفُ  عَنْهُ دَخلَتُْ علََی أَمِیرِالمُْؤْمنِِینَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ. »1

 .75ص ،نهج البلاغةصبحی صالح، .« لنَّاسَ فَقَالوَ اللَّهِ لهَِیَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ إِمْرتَِکمُْ إلَِّا أَنْ أقُِیمَ حَقّاً أَوْ أدَْفَعَ بَاطلًِا ثمَُّ خَرَجَ فَخَطَبَ ا فَقَالَ

کتاب عیّاشی،« فی قول اللَّه: وَ شَرَوْهُ، إلی قوله: مَعْدُودَةٍ قال: کانت الدّراهم ثمانیة عشر درهما. عن أبی جعفرحصینعن إبن. »2
 . 374، پیشین،صالتّفسیر
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 :فرمودندصادق امامحضرت و 4سجاد امامحضرت  و همچنین 3.بیست درهمبه  یوسففروش : دحضرت فرمودن

او را در ازای بیست درهم که قیمت یک سگ برادران یوسف: فرمایندمی رضا امامبوده و  1بیست درهم

 2همان نقص است.، فروش رساندند! و بخسبه شکاری کشته شده است 

 (11ی )آیه یوسففروشندگان  ج(

ینیم ببا خود گفتند برویم ببرادران  که شدروز : بیان فرمودند دسجا امام از قولابوحمزه ، ی روایت قبلیدر ادامه

جا نزول نموده و که در آندیدند را کاروانیان، کنار چاه رسیدندبه حال یوسف چگونه است؟ مرده است یا زنده؟ و چون 

چاه آب بیاورد و او دلو خود را انداخت و چون بیرون کشید دید پسری دستش  ها از آنبرای آنتا اند کسی را فرستاده

مژده این پسری است! و چون او را بیرون آوردند برادران یوسف نزدیک : رفقایش گفتبه دلو گرفته بالا آمد او به را 

را از  و یوسف او را بیرون بیاوریم ایماین غلام ما است دیروز از ما در این چاه افتاده و ما امروز آمده: آمدند و گفتند

ها بفروشیم در غیر آنبه تا تو را  ما هستیغلام  توکنی اقرار می: او گفتندبه کناری بردند و به ها گرفتند و دست آن

را برای فروش نزد آن کاروان  اوخواهید بکنید هر کار می، نکشیدمرا : یوسف گفت  !این صورت تو را خواهیم کشت

بیست درهم خرید و به ها او را مردی از آن را از ما بخرد. هست که این غلام از شما و گفتند آیا کسی بردند

 8او بی رغبت بودند.به  برادرانش

                                                           

 «.شرین درهماعن الواحد إلی المائة: فما العشرون؟ قال:... بیع یوسف بع فی سؤال بعض الیهود علیّا عن أبی عبداللَّه. »3
است. حَدَّثنََا علَِیُّ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ ؛  این روایت را نیز ابن عباس دقیقا با همین مضمون نقل نموده3، ح 827، ص 4، ج الخصالصدوق،

بَکرُْ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الرَّحِیمِ بْنُ علَِیِّ بنِْ مُوسَی رَضِیَ اللَّهُ عَنهُْ قَالَ حَدَّثنََا أحَْمَدُ بْنُ یَحْیَی بْنِ زکََریَِّا الْقطََّانُ قَالَ حَدَّثَنَا 
ثَنِی عمَْرُو بْنُ طلَْحَةَ بْنِ أَسبَْاطِ دُ[ بْنُ نَصْرٍ الْخَزَّازُ قَالَ حَدَّسعَِیدٍ الْجَبلَِیُّ الصَّیْدَنَانِیُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بنُْ الصَّلْتِ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالا حَدَّثنََا الْحسََنُ ]مُحَمَّ

صدوق،  « بِالمَْدِینَةِ فَقَالا یَا قَوْمِ إِنَّ نَبِیَّنَا حَدَّثنََا.... بْنِ نَصْرٍ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ عَبَّاسٍ قاَلَ: قَدِمَ یهَُودیَِّانِ أَخَوَانِ مِنْ رُؤَسَاءِ الْیهَُودِ
 . 828ص، 4، جالخصال

 .442ص1جمجمع البیان، طبرسی، « .قال: و کانوا عشرة اقتسموها درهمین درهمینعن علیّ بن الحسین. »4

، ح 374؛عیاشی، پیشین، ص 33، ص1، جتفسیر الصافیفیض کاشانی، «کانت عشرین درهماً. عن الحسن،عن رجل،عن الصادق.»1
33. 

فی قول  عیسی، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن الرضامحمدبنعن أحمدبن قال علی بن إبراهیم: أخبرنا أحمدبن إدریس،. »2
بَخْسٍ دَراهمَِ مَعْدوُدَةٍ.قال:کانت عشرین درهما و البخس: النقص و هی قیمة کلب الصید، إذا قتل کانت قیمته عشرین  بثَِمنٍَ الله: وَ شَرَوْهُ

 .357صپیشین،  ، البرهانبحرانی.« درهما

انهّم لمّا أصبحوا قالوا: انطلقوا بنا، حتّی ننظر ما حال یوسف، أمات، أم هو حیّ. فلمّا انتهوا إلی الجبّ، وجدوا  بن الحسین عن علیّ» 8.
م! بحضرة الجبّ سیّارة، و قد أرسلوا واردهم و أدلی دلوه. فلمّا جذب دلوه، فإذا هو بغلام متعلّق بدلوه. فقال لأصحابه: یا بشری! هذا غلا

خرجوه، أقبل إلیهم إخوة یوسف، فقالوا: هذا عبدنا سقط ]مناّ[ أمس فی هذا الجبّ و جئنا الیوم لنخرجه. فانتزعوه من أیدیهم. و تنّحوا فلمّا أ
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عنوان به برادرانش او را  امّامحبوب و مورد توجه خاص پدر بود  یوسف: آمده جعفر صادق امامدر روایتی از     

پادشاهی خواهد به فروختند ولی از حکمت خداوند غافل بودند؟! که او را از بردگی ارزشی مقدار پول بیبه برده 

 3.رسانید

پولی که  توان چنین برداشت نمود کهمی رضا امام وجعفر صادقامام، سجاد امامهای روایتبه با توجه     

 یوسف: بیان نمودند رضا امام که طورهمانت و اساز مالک ابن زعر گرفتند بیست درهم بودهیوسفبابت فروش 

بیست  مطابق نظر کار شناسی ائمه شکاریو دیه سگ  4وقتی که مرده باشدفروختند، شکاریقیمت دیه سگِبه را

که قبلاٌ گذشت در اصل پولی که بابت سجاد امام طبق فرمایش، رسیماین نتیجه میبه ما  1استشده درهم معین

 بین خودشان تقسیم کردند.، دو درهم، بوده که دو درهم بیست درهم، دریافت کردند یوسففروش 

 (11ـ19)آیات ی مفاد ظاهر با مفاد روایی . مقایسه1.1.1

 الف( اشتراکات تفاسير اجتهادی با روایات 

ان فروشندگ و این که وَ شَروَْهُ بِثَمَنٍ بخَْسٍ دَراهِمَ معَْدُودةٍَ مطالبی در خصوص ظاهر آیهبه در تفاسیر اجتهادی 

: فرمودند علامه طباطبایی .وجود دارداختلاف  کمی ین مفسّرین و روایاتگفتگو است وب، چه کسانی بودندیوسف

زیرا در آیات قبل سخنی از برادران نیست و با پایان ، چنین کاری کردندبه ظاهر آیات این است که کاروانیان اقدام 

به همه  «شروه»و« اسروه»و« ارسلوا»رهای جمع در جمله و ضمی، آیه قبل که گذشت بحث برادران تمام شده است

 . گرددکاروانیان باز می

                                                                                                                                                                                 

[ بعض هذه السیّّارة، أو نقتلک! فقال لهم یوسف: لا تقتلونی، و اصنعوا ما به ناحیة فقالوا: إمّا أن تقرّ لنا أنکّ عبدنا، فنبیعک ]علی
« .فأقبلوا به إلی السیّّارة، فقالوا: أمنکم من یشتری منّا هذا العبد؟ فاشتراه رجل منهم بعشرین درهما. و کان إخوته فیه من الزّاهدین.مشئت

 .3، ح 25، ص3، جعلل الشّرائعصدوق، 

 بیع بأخس و أوکس الثمنثم صار عبدا حتی  -قد کان یوسف بین أبویه مکرما قال عن عبد الله بن سلیمان عن جعفر بن محمد. »3
؛ بحرانی، 323، ص8؛ مجلسی، پیشین، ج 374پیشین، صعیّاشی، « الأوکس: الأنقص.» ثم لم یمنع الله أن بلغ به حتی صار ملکا

 . 427پیشین، ص

س: النقص و هی قیمة کلب الصید، بَخْسٍ دَراهمَِ مَعْدُودَةٍ. قال: کانت عشرین درهما و البخ بِثمََنٍ فی قول الله: وَ شَروَْهُ عن الرضا ». 4
 .357ص، پیشین، البرهان بحرانی،.« إذا قتل کانت قیمته عشرین درهما

یَةِ عشِْرُونَ دِرْهمَاً قاَلَ: دِیَةُ کلَْبِ الصَّیْدِ أَرْبَعُونَ دِرهَْماً وَ دِیَةُ کلَْبِ المَْاشِ وَ فِی رِوَایَةِ ابْنِ فضََّالٍ عَنْ بَعْضِ أصَْحَابه عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ. »1
 ،من لا یحضره الفقیهصدوق، « بَلَ.الَّذیِ لَیْسَ للِصَّیْدِ وَ لَا للِمَْاشِیَةِ زَبِیلٌ مِنْ تُرَابٍ علََی الْقَاتلِِ أَنْ یُعْطِیَ وَ علََی صَاحِبه أنَْ یَقْ وَ دِیَةُ الْکلَبِْ

 .8123، ح372، ص2نوادر الدیات، ج باب ،جلد 2، ق، چاپ دوم3222، ، نشر جامعه مدرسینقم
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 ب( افتراقات تفاسير اجتهادی با روایات 

به رضا امام و باقر امام، از علی بن الحسین ، اتی از شیعه و اهل تسنن وارد شدهروای یوسفدر مورد فروش     

 که  مقدار آن پولپرداخته این مسئله به تنها روایات  است.شدهبیان  ودةٍَثَمَنٍ بخَْسٍ درَاهِمَ مَعْدُ طور مختصرکه

-برخی تفاسیر اجتهادی آمده بسیار فراتر از روایات شیعه چه درآن امّاو  است.که بینشان تقسیم شدهاین و، چقدر بوده

 .باشدمی

 ج( مقایسه روایات شيعه با روایات اهل تسنن

روایات  اماّمحدود است ، یوسفی ی بیست سورهروایات شیعه در خصوص آیهآمد عملبه در بررسی محدودی که 

 باشند. کدام حدیت نبوی نمیباشند با این تفاوت که هیچاهل تسنن بیشتر می

 (11ـ11 )آیاتدر کاخ عزیز مصر یوسف. 1.1

وَ کَذَالکَِ مَکَّنَّا لِیُوسفَُ فی الْأرَْضِ وَ  نَتَّخِذهَُ وَلَداً ی أنَ ینَفَعَنَا أوَْئهُ مِن مِّصرَْ لاِمْرَأَتِهِ أکَْرِمیِ مَثْوئَهُ عسَوَ قَالَ الَّذِی اشتْرَ 

مًا وَ کْوَ لَمَّا بَلغََ أَشُدَّهُ ءَاتَیْنَاهُ ح43ُالنَّاسِ لَا یعَْلمَُونَ لی أَمْرِهِ وَ لَاکِنَّ أَکْثرَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأوِْیلِ الْأَحاَدِیثِ  وَ اللَّهُ غَالبٌِ عَ

  44زِی الْمُحْسِنیِنَعِلْماً  وَ کَذَالِکَ نجْ

 ی آیاتترجمه

شاید برای ما ، مقام وی را گرامی دار»: همسرش گفتبه ، و آن کس که او را از سرزمین مصر خرید ]عزیز مصر[

ن ساختیم! )ما این کار چنین یوسف را در آن سرزمین متمکّو این« سودمند باشد و یا او را بعنوان فرزند انتخاب کنیم!

ولی بیشتر مردم ، او بیاموزیم خداوند بر کار خود پیروز استبه تا او را بزرگ داریم و( از علم تعبیر خواب ، را کردیم

چنین نیکوکاران را او دادیم و اینبه « علم»[ و ]نبوتّ« حکم»ما ، بلوغ و قوتّ رسیدبه و هنگامی که  (43دانند! )نمی

 (44م! )دهیپاداش می

 (11ـ11 )آیات. مفاد ظاهری1.1.1

 إشاره
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خداوند بر کارها این است که در بسیاری از موارد وسائل پیروزی و نجات انسان  و تسلطّ یکی از مظاهر عجیب قدرت

 ادفتایچاه نمبه ی برادران نبود او هرگز اگر نقشه چنان که در مورد یوسف، سازددست دشمنانش فراهم میبه را 

آن خواب عجیب فرعون اگر رفت و زندان نمیبه بود  مصر نرفتهبه و اگر ، رفتمصر نمیبه ، ه بودادفتچاه نیبه  و اگر

با مسائل ، های مهم سیاسی مصر بودیوسف در این محیط جدید که یکی از کانون.شدنبود سرانجام عزیز مصر نمی

سوی از و ، کردیکران طاغوتیان مصر را مشاهده میهای بهای رؤیایی و ثروتکاخ یک طرفاز ، ای روبرو شدتازه

ل مردم متحمّ که اکثر یرنج، و از مقایسه این دو با هم، شدی بازار برده فروشان در ذهن او مجسم میدیگرمنظره

در این محیط پر غوغای آری او .بوداین وضع به فکر پایان دادن به و نمود شدند بر روح و فکر او سنگینی میمی

چرا که در آن شرائط کاری از ، همواره در قلبش طوفانی از غم و اندوه در جریان بود، آموخت ی زیادیچیزها ،جدید

به هنگامی که او »: گویدقرآن می، و تهذیب نفس بود، او در این دوران دائما مشغول خودسازی ؛دستش ساخته نبود

و بدین  او دادیمبه ما حکم و علم ، نوار وحی پیدا کرددگی برای پذیرش اامّامرحله بلوغ و تکامل جسم و جان رسید و 

 اماّو  .و صاحب مقامی دولتی )مادیّ( شد ؛پسر عزیز مصر گردید، او بی رغبت بودندبه که  را ایسان غلام رانده شده

        .3بودهای جهان هستی های زندگی و نظامعلم تعبیر خواب و دانستن عواقب امور و آیینبه مقام معنوی او دانایی 

و  ؛یا مقام وحی و نبوت است، «حکم»منظور ازنظر دارد.  یوسفرشد عقلی و جسمی حضرت به خداوند در این آیات 

آگاهی و دانشی ، «علم»یا عقل و فهم و قدرت بر داوری صحیح که خالی از هوا پرستی و اشتباه باشد. و منظور از

خاطر تقوا و به یوسفبه که خدا  بود ی پر ارزش الهیرهبهدو « حکم و علم»جهل نباشد. توأم با است که 

: موضوع دو در (44ـ43)آیات، ی هفتمدسته4.یده شدبر گز« محسنین»نایت کرد و یکی از او عبه  ، شکیبایی و توکل

 گردد.ذکر می« حکما و علما یبه و کسب رتاز حضیض ذلتّ تا اوج عزتّ»

 (11ی)آیهاز حضيض ذلّت تا اوج عزتّ الف(

مقام او را گرامی و محترم شمار و : همسرش گفتبه عزیز مصر  وَ قالَ الَّذیِ اشْتَراهُ مِنْ مِصرَْ لاِمْرَأَتِهِ أَکْرمِِی مثَْواهُ

أَنْ ینَْفَعَنا أوَْ  عَسی1او بسپاربه او را تربیت کن و کارهای مهم ، بلکه بکوش، خدمت مگیربه مانند بندگان دیگر او را 

                                                           

 .185. مکارم، پیشین، ص3

 .153ص ،همان. مکارم، 4

 . 327، پیشین، ص تفسیر هدایت. مترجمان، 1
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وقتی یکی در مورد حضرت موسی: کار رفته استبه این جمله درخصوص دو مورد در قرآن  هُ ولََداًنَتَّخِذَ

 ما سودیبه شاید در آینده ، این نوزاد را نکشید: او گفتبه همسر فرعون ، گرفتند از آب رااو  ی حاویصندوقچه

به شاید در آینده ، این برده را گرامی بدار احترام: گویدهمسرش میبه عزیز مصر که و دیگری در همین آیه  3.رساند

گیرد که چنان در قلب حاکمانِ مصر جای می، ای ناشناسنوزاد و برده محبتّ، ی خداوندارادهبه ، درد ما بخورد. آری

د که حوادث پندارنمردم می وَ کَذلکَِ مَکَّنَّا لِیُوسفَُ فیِ الْأرَضِْ.سازدی آنان را فراهم میهای حکومت آیندهزمینه

ی هانظام ای هست و در ورایحکیمانهیشود ارادهدفه خوانده میدانند که در ورای آنچه صُزمان تصادفی است و نمی

رغبت بییوسفبه کند که گروهی تدبیر استوار خداوندسبحان وجود دارد. تدبیر الهی چنین اقتضا می، طبیعی

گذرد رهسپار ای که از آن جا میبلکه در چاه افکنند و نخستین قافله او را نکشند، باشند تا عزیز مصر او را بخرد

 .4ر مصر گرددروَسَ د و سرانجام یوسفهم برسبه شود خوانده میچه تصادف مصرشود و این گونه آن

او تأویل به کند و  عدالت رفتاربه عطف بر محذوف است یعنی تا در بین مردم  وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأوِْیلِ الْأَحادیِثِ    

ها باشد یا احادیث رؤیا یا خواه مقصود از احادیث احداث و پدیده، آموزد تا بر وفق آن تدبیر امور بنمایداحادیث می

 .1همه وجوه آن درست است، ها باشدی اینباشد یا أعمّ از همه ءاحادیث کتب آسمانی و اخبار انبیا

؛ در کندنمیردّ  کس ی او را هیچو خواسته، خواهد مسلطّ استچه میخداوند بر آن أَمْرهِ وَ اللَّهُ غالبٌِ عَلی    

و ، سبب ابتلا و گرفتاری عزیز گرددبه او در دنیا و آخرت  تاچون خدا خواست که ، شد ثابت داستان یوسف

خواب  خواست که یوسف و یعقوب، خواست که از او جدا نشود و خدا بین آن دو جدایی انداخت یعقوب

سبب حسدشان خواستند او را بکشند ولی به  و برادران یوسف، و آنان خبردار شدند، برادران نگویدبه خود را 

-و خواستند مادام، عزیز گشت سبب ذلیل شدن خودشان یوسفبه  ولیو خواستند او را ذلیل کنند ، منصرف شدند

ولی خدا او را حفظ ، زلیخا خواست او را گمراه کندبنده باشد ولی مالک الرّقاب اهل مصر گشت و  العمر یوسف

 2ی او شدبهدر حالی که زندان موجب ظهور طهارت و بلندی مرت، نمود و با زندان انداختن خواستند او را متّهم کنند

                                                           

 . 83، ص 5، جتفسیر نور. قرائتی، 3

 .45، پیشین، ص تفسیر منهج الصادقین فی إلزام المخالفینملا فتح الله کاشانی،  4.

 .222، ص 7ج ة،ریاضی، ترجمه بیان السعاد. 1
 .424، پیشین،  ص تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب. محمد بن محمد رضا قمی مشهدی، 2
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ت او بر و قدر ؛اراده کند کسی را عزیز کند اگر تمام اهل عالم اراده کنند او را ذلیل کنند قدرت ندارند خداوند اگر پس

از افکندن چه برای یوسفدانند )که آنو لکن بیشتر مردم نمی کْثَرَ النَّاسِ لا یعَْلَموُنَوَ لکِنَّ أ3َ.ها غالب استآن

 هایی برای مهیّا ساختن یوسفتاگاماو به زنش و تعلیم تعبیر رؤیا به چاه و بندگی و فروش او و سفارش مالک  در

دانند که هیچ از ادراک این معنی که اختیار کلیه امور با خدا است غافلند و نمی و( ار او بودبود که در انتظ جهت مقامی

کمال رشد جسمی و عقلی رسید خداوند علم و به  و چون حضرت یوسف .کنداراده الهی تحقق پیدا نمیامری بی

داد و سهولت انجام میبه فرمود؛ می او رجوعبه مصر  عزیز که در هر امر مشکلیطوریبه او عطا فرمود به حکمت 

نفرموده بود؛ بلکه این پاداش نیکی  او عنایتبه سبب حکمش در مرافعات فصل الخطاب بود و خداوند این مقام را بی

 4.ره مخالفت فرمودامّاو نیکوکاری او بود که بر مصائب صبر و با نفس 

هرشهری که به  1محدود است. چون. شهر را مصر گویند است حدّ و مرز میان دو چیز یا دو قطعه زمین «مِصرْ»    

 8.شودهمه مملکت نیز گفته میبه جا شهر قاهره است و مصر در این 2.شودگفته میمصر  اطراف آن محدود باشد

این نام شهرت یافته به بوده « المِْصْرُ بن مصرایم بن حام بن نوح»و چون بنیانگذار این شهر  5همان مصر کنونی

. 7باشندبصره در عراق می دو شهر کوفه و« الْمصِْرَانُ» آنتثنیه بزرگ ویعنی شهری، است مفرد آن« الْأمَْصَارِ»است و 

دارای تمدنی بس عظیم و رفاه و ثروت و  مصر 5.در زمان خلافت عمر بن الخطاّب توسط عمرو بن العاص فتح شد

ـ 1ـ شهر 4فرعون  ـ3 یسه معنابه که  3ر در قرآن کریم ذکر شدهاین کلمه پنج با 2.استانواع علوم و معارف بوده

 4.مِصرَْ الَّذیِ اشْترَاهُ منِْ قالَ:مثل .است یا مملکت مد نظر و در این موارد گاهی اهل شهر و .باشدمیمملکت 

                                                           

 ، پیشین.تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب .3

 . 311، ص 1، جتفسیر روان جاوید. محمد ثقفی تهرانی، 4

 ی مصر(.)ذیل ماده قاموس قرآن،. قرشی، 1

 ی مصر(.)ذیل ماده ن،مفردات ألفاظ القرآ. راغب،  2
 ی مصر(.، )ذیل ماده3154ی محمد بندر ریگی، تهران، انتشارات ایران،  شترجمهالمنجد عربی ـ فارسی، . معلوف،  8

 ی مصر(.)ذیل ماده المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر،. أحمد بم محمد فیومی،  5

 ی مصر(.)ذیل ماده ،مجمع البحرین. طریحی،  7

ولَمَْ یُبَایِعْ حَتَّی شَرَطَ أنْ یُؤْتیِهَُ »دریافت دارد،( حکومت مصر) که شرط کردتابرای بیعت، به اییاص بامعاویه بیعت نکردمگرآن. عمروع5
 ی مصر(.، )ذیل مادهالتحقیق ؛ مصطفوی، 78جلدی، ص3؛ محمد دشتی، ترجمه نهج البلاغه، «علََی الْبَیْعَةثَِمنَا

 .571، ص4، ج3242، بیروت، دارالعلوم، تقریب القرآن الی الأذهان، . سید محمد حسینی شیرازی2
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کند و می دلالتقع شدن ضعف و مورد آزمایش وا، حقارت، هبوط، استمرار بر سقوطبه ، «الثوی» مَثْواهُ أکَْرِمیِ    

در منزل ما جای  رده است وحال که او بَ، همسرش زلیخاه  گوشزد کندبه خواست میکه عزیز مصر  دارداشاره 

به انسان را ذکر کرد تا  این واژه  خداو . طمع ورزید و امیدوار شد «عَسیَ»1.او رفتار نکن ارت بادید حقبه ، هگرفت

که خداوند دشمنانتان را هلاک » در کارزار امیدوار باشید 2ربَُّکُمْ أَنْ یُهْلکَِ عَدُوَّکُم عَسی:مثل. امیدوار شودخداوند 

 8.«کندمی

 (11ی  )آیهحکما و علما یبه ب(کسب رت

ی اوایل کمال همه أشدّ یکلمه.جوانی است ابتدای سنّبه رسیدن  بلوغ أشدّمنظور از  ظاهراً وَ لَمَّا بَلغََ أَشُدَّه

که قوای ، سنینی از عمر انسان 5و مبدأ آن هجده و نهایت آن چهل سالگی است.، یروها و بین سی و چهل استن

و  7.این تغییرات از هیجده تا سن کهولت و پیری ادامه دارد، گرددتدریج آثار کودکی زایل میبه شود و بدنی بیشترمی

د چهل و ح حتیّ، سی، بیست، هجده، سن جوانی؛ دوازدهو برای پایان  52در آن موقع عقل آدمی پخته و کامل است.

جا استحکام معنی گره محکم است و در اینبه « شدّ»یاز ماده أشد32ّ دانند.نهایت آن را شصت و دو سالگی می

مراحل مختلفی از عمر به این مرحله است. این عنوان در قرآن به رسیدن « بلوغ اشد»جسمانی و روحانی است و 

وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الیَْتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هیَِ أَحسَْنُ حتََّی یَبْلغَُ :معنی سن بلوغ آمده مانندبه گاهی  شده است. قانسان اطلا

                                                                                                                                                                                 

مِصْرَ لاِمْرأََتِهِ  وَ قالَ الَّذِی اشْتَراهُ مِنْ.؛ 57یونس/  وَ أَخِیهِ أَنْ تبََوَّءا لِقَوْمِکمُا بمِِصْرَ بُیُوتاً وَ اجْعلَُوا بُیُوتَکمُْ قِبْلَةً مُوسی وَ أَوْحَینْا إِلی. 3

 مِصْرَ وَ هذهِِ الْأنَهْارُ تَجْریِ مِنْ تَحْتیِ ألَیْسَ لِی ملُکُْ.؛ 22یوسف/ وَ قالَ ادْخلُُوا مِصْرَ إنِْ شاءَ اللَّهُ؛ 43یوسف/ مِی مَثْواهأکَْرِ

 .53بقره/  اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَکمُْ ما سَألَْتمُْ.؛ 83زخرف/

 ی مصر(.)ذیل ماده ،قاموس قرآنقرشی، . 4

 المحیط فی اللغة،ثوی(؛  یذیل ماده، )مجمع البحرین(؛ طریحی، ثویی)ذیل ماده ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوی، 1
 ی مصر(.)ذیل ماده ،قاموس قرآن، ما أوله الثاء؛ قرشی،  322، ص 32ج

 . 342. اعراف/2
 ی عسی(.، )ذیل مادهمفردات ألفاظ القرآن. راغب،  8

 .282، پیشین، ص ، ترجمه بیان السعادة،  . ریاضی5

 .825ش، ص 3152، سازمان چاپ و انتشارات اقبال، تهران، مواهبٌ علیه. حسین بن علی کاشفی سبزواری، 7

 .335، ص المیزان. طباطبایی، 5

 .337، پیشین، ص التبیان فی تفسیر القرآن. محمد بن حسن طوسی، 2

 .351، ص4، جامع الجامعتفسیر جو. فضل بن حسن طبرسی، 32
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چهل به معنی رسیدن به . و گاهی حد بلوغ برسدبه که  نحو احسن تا زمانیبه نزدیک مال یتیم نشوید مگر 3 أَشُدَّهُ

   و  4چهل سال برسد.به تا زمانی که بلوغ اشد پیدا کند و  ذا بلََغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنةًَحَتَّی إِ سالگی است مانند

 سپس خداوند ثُمَّ یُخْرِجُکمُْ طِفْلاً ثمَُّ لِتبَْلُغُوا أشَُدَّکُمْ ثُمَّ لِتکَُونُوا شُیُوخاً: معنی مرحله قبل از پیری آمده مانندبه گاهی 

به رسید سپس مرحله استحکام جسم و روح میبه سپس ، فرستدنین بیرون میجصورت اطفالی از عالم  بهشما را 

استحکام روح و جسم به انسان برای رسیدن  که خاطر این باشدبه این تفاوت تعبیرات ممکن است 1مرحله پیری.

توام  چهل سالگی که معمولاًبه یدن ها است و رسآن بلوغ یکی از حدّبه پیماید که بدون شک رسیدن مراحلی را می

    . سستیبه  گرایش قوس نزولی وسیر از آن بعدچنین باشد مرحله دیگر است و همپختگی در فکر و عقل می یبا نوع

 2.است یوسف ی مورد بحث منظور مرحله بلوغ جسم و روحدر آیه

از و این همان حکمی است که إبراهیم، ه استداده بوده حکم اللَّیوسفبه حکمی که خدا  آتَیْناهُ حُکمْاً    

همه به خداوند از آن علم و حکم 8رَبِّ هبَْ لیِ حُکمْاً وَ أَلْحِقنِْی باِلصَّالِحیِنَ کرد کهپروردگار خود مسألت می

ای هوسوسه، هوای نفس، علم خالصی است که با جهل، او دادهبه علمی که خداند  وَ عِلْماًدهد.نیکوکاران می

کند دلالت می جمله7وَ کَذلکَِ نَجْزیِ الْمُحسِْنِینَو  5أمَْرِهِ وَ اللَّهُ غالبٌِ عَلی شک آمیخته نیست.، تزلزل، شیطانی

ی مذکور و بعید نیست که از جمله چرا که او از نیکوکاران بود.، وی داده شدبه عنوان پاداش به که این حکم و علم 

 5کند.می عنایت، قدر نیکوکاریشانبه ، همه نیکوکارانبه د از این علم و حکم نیز استفاده کرد که خداون

 (11ـ11 )آیات.مفاد روایی1.1.1

 اشاره
                                                           

 . 12اسراء/ . 3

 .38. احقاف/4

 . 57غافر/ . 1

 .152مکارم و همکاران، پیشین، ص  . 2

 .51الشعراء/ 8.

  .43. یوسف/5

 .44؛ یوسف/32؛ القصص/52.انعام/7

 .352پیشین، ص المیزان،.  موسوی همدانی،5
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  از معصوم روایت تفسیری47 یوسفسوره  (44ـ43)آیات میه ذیلاامتعداد روایات برخی از منابع تفسیری و روایی 

 سه علی امام ( و ازالواعظینو روضة منیة المرید) در تروای دو پیامبراکرم از: باشندمیترتیب این به که 

روایت )عیاشی و نورالثقلین( و دو  محمدباقر امام( و از و نهایه «للیثی» المواعظ الحکم وعیون و )الکافی درروایت

، البرهان، الفقیهلایحضرهمن، التهذیب، القرآنفقه، عیاشی، خصال، الشیعهروایت )وسائل35جعفرصادق اماماز 

-الفقه) در روایت یکرضا امام و از الکافی( و الحقیقةمفتاح و الشریعهمصباح، دررالکلم و غررالحکم، الاخبارمعانی

 وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهو يوسفحسن و جمال : که شامل موضوع متفاوت روايات در سه اين (الرضا مامالاإلی المنسوب

 بيان خواهندشد. «ماًاً وَ علِكْمحُ آتَيْناهُو

 (11ی  )آیه یوسفالف( حسن و جمال 

امید است برای ما نفع بسیار  ؛نیکو داراین غلام را: زن خود سفارش کرد و گفتبه را خریده بود  یوسفعزیز مصرکه 

ابوحمزه  چون اولاد نداریم(.جای اولادی بگیریم )اگر دیدیم لیاقت آن را دارد به داشته باشد )هنگام فروش( و یا او را 

زلیخا به و )راعیل ملقب ، زیباترین مردم زمان خود در حسن و جمال بوده یوسف: فرمود سجاد امام: گوید

حد به نمود تا( زمانی که آن حضرت کرد و نهایت رسیدگی را میهمسر عزیز مصر در تربیت یوسف کوشش بسیار می

 .3رشد و بلوغ رسید

هیچ زنی نبود که ، اش همچون ماه درخشندهزیباترین فرد زمان خویش بود و چهره یوسف: رمودفسجاد امام    

مورد توجه همسر عزیز مصر قرار گرفت؛ ، سنّ بلوغ رسیدبه وقتی ، در دلش جای نگیرد یوسف محبتّاو بنگرد و به 

                                                           

نِ الْحسَنَِ رَضِیَ اللَّهُ عَنهُْ قَالَ حَدَّثنََا عَبدُْ اللَّهِ بْنُ جَعْفرٍَ الْحمِْیَریُِّ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدِ بنِْ عِیسَی عَحَدَّثنََا مُحَمَّدُ بنُْ مُوسیَ بنِْ الْمُتَوکَِّلِ . »3

به الَّذیِ اشْتَرَاهُ مِنَ الْبَدوِْ حَتَّی أدَْخَلَهُ مِصرَْ فَبَاعهَُ  وَ سَارَ صلََّیْتُ مَعَ علَِیِّ بْنِ الْحسُیَْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عنَْ مَالکِِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنِ الثُّماَلِیِّ قَالَ
نا أَوْ أَنْ یَنْفَعَ وَ قالَ الَّذیِ اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لاِمْرأََتِهِ أکَْرِمِی مَثْواهُ عسَی الَّذیِ اشْتَرَاهُ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ ملَکِِ مِصْرَ وَ ذلَکَِ قَولُْ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ

إبن کمَْ کَانَ یوُسُفُ یَوْمَ أَلْقَوْهُ فیِ الْجُبِّ فَقَالَ کَانَ إبن تسِْعِ سِنِینَ فَقلُْتُ کمَْ کَانَ  نَتَّخذَِهُ وَلَداً قَالَ أَبوُ حمَْزَةَ فَقلُتُْ لِعلَِیِّ بْنِ الْحسَُیْنِ
علل محمد بن علی إبن بابویه،  «مسَِیرَةَ اثْنَیْ عشََرَ یَوْماً قَالَ وَ کَانَ یُوسُفُ مِنْ أَجمَْلِ أَهْلِ زمََانِه.بَیْنَ مَنْزلِِ یَعْقُوبَ یَوْمَئِذٍ وَ بَیْنَ مِصْرَ فَقَالَ 

 .28، ص 3ج، الشرائع
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کام  یوسفظر فرصتی بود تا از او همواره منت3،ی او شد و باعث رفت و آمدهای مشکوک زلیخابطوری که دل باخته

 4ستاند.

و  نیرویی چون نیروی جبرئیل و پرتوی چون پرتو آدمعلیبه خداوند روز قیامت : فرمودند پیامبر    

ارزانی  و صدایی شبیه صدای داودیوسف چون بردباری رضوان و زیبایی و جمالی چون جمال بردباری

 و، شدهم صوتی چون صوت او داده می علیبه ، شت استبه طیب فرماید و اگر نه این بود که داود خمی

نهد جای پای بر صراط می هر گامی که علی 1آشامد.نخستین کس است که از سلسبیل و زنجبیل می علی

و شیعیانش در پیشگاه خداوند متعال منزلتی است که همگان بر آنان شود و همانا برای علیدیگرش استوار می

علی برادر  ، اللَّهمُحمََّدٌرَسُولُ، إِلَّااللَّهُلَاإِلهََ: شت نوشته شده استبه بر در : اندفرموده پیامبر 2ند.خورغبطه می

 8است.ها و زمین نوسته شدهو این نوشته دو هزار سال پیش از آفرینش آسمان .رسول الله است

 (11ی )آیه و أهل تسنن شيعهدر روایات  ﴾وَ لَمَّا بَلَغَ أشَُدَّه﴿( ب

که پسر سیزده سالش تمام شود و زمانی: فرمودند وَ لَمَّا بَلغََ أشَدَُّه :مورد در صادق امام: عبدالله بن سنان گوید

- این مرحله رسیدهبه خواه او نیز ، شودبر وی نیز واجب می، چه بر محتلمین واجب استهر آن، چهارده ساله شود

تصرف در مال خود را دارد  ی هر گونه دخل وو اجازه، بطض گناهان او ثبت و نیک و کارهای، باشد یا نرسیده، باشد

 3.باشد سبک مغزی و بی بند و باری() 5و یا سفیه فردی ضعیف کهمگر این

                                                           

رات هاد، ، تهران، انتشاهای قرآن از آدم تا خاتم، ترجمه قصص الأنبیاء جزائریداستان پیامبران یا قصهنعمت الله بن عبد الله جزائری، . 3
 .478ص جلدی،3،ش3152چاپ اول، 

یوسف، راودته امرأة الملک عن نفسه. فقال: لها:  : و کان یوسف من أجمل أهل زمانه. فلمّا راهقعن السّجاّد، و فی علل الشّرائع. »4
ا علیه.[ فأفلت منها هاربا إلی الباب، معاذ اللَّه أنا من أهل بیت لا یزنون. فغلّقت الأبواب علیها و علیه، ]و قالت: لا تخف. و ألقت نفسه

؛ قمی 22 -25، ص 3جالشرایع، العلل صدوق، .« ففتحه. فلحقته، فجذبت قمیصه من خلفه، فأخرجته منه. فأفلت یوسف منها فی ثیابه 
 .127صپیشین،  بحرالغرائب،وکنزالدقائقمشهدی،

 .32ـ35. انسان/1

 فضائل الخمسه آمده است.   1؛ جلد 25 -22 -432، ص 12ر آشوب در بحار الانوار، ج . بخشی از این روایت به نقل از مناقب بن شه2

وَالْأَرضَْ  خلُْقَ اللَّهُ السَّماَوَاتِثمّ کْتُب علََی بَابِ الْجَنَّةِ لَاإِلَهَ إلَِّااللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ علَِیٌّ أَخُورَسُولِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ یَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ. »8
 .332، ص3وبصیرةالمتعظین،ج روضة الواعظینمحمد بن احمد فتال نیشابوری، .« بِألَْفَیْ عَام

ی کمبود عقل و خرد است در کارهای دنیوی و سری و ناآرامی نفس که در نتیجه: خفتّ و سبکی در بدن، این واژه در سبک. السَّفه5َ

اموال خویش به کم خردان ندهید، و در باره  ؛/ نساء8 وَ لا تُؤْتُوا السُّفهَاءَ أَمْوالَکمُفاهت دنیایی،رود،در باره سکار میاخروی هر دو به 
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دهند؟ ی یتیم را در اختیارش قرار میچه زمانی مال پسر بچه، پرسیدم؟صادقاماماز : سنان گویدبنعبدالله    

، عرض کردم بعضی از پسران، دشد و ضعیف و سفیه نبو اوبلوغ أشدّ  ازمینان طو ا بالغ شدهرگاه : دادند حضرت پاسخ

 سیزدهبه که هنگامی: حضرت پاسخ دادند، رسندعقلی نمی رشد بلوغ وبه ولی ، شوندپانزده و یا شانزده ساله می

، سفیه: پرسیدم ضعیف و سفیه چیست؟ فرمود، سالگی رسید و ضعیف و سفیه نبود اجازه تصرف در مال خود را دارد

 4دهد.چیز را می دو در ازای یک شئیمعامله  دان است که درفرد نا: گسار و شراب خوار است و ضعیفمی

-اجازه شود ومی اند که در این صورت حسنات و سئیات او نوشتهملاک بلوغ را محتلم شدن دانسته صادق امام    

-ولی، که محتلم شددر صورتی: فرمودند و در روایت دیگری 1.که ضعیف و سفیه باشدگر اینم، ی مال خود را دارد

                                                                                                                                                                                 

ی خداوند سخنان ناحق و به راستی که کم خرد و سفیه ما، در باره ؛/ جن2ّ سَفِیهنُا علََی اللَّهِ شَططَا وَ أَنَّهُ کانَ یَقُولُسفاهت اخروی

که در هر کسی«  ضعف»و ؛  5/ بقره.31السُّفهَاءُ أَلا إِنَّهمُْ همُُ السُّفهَاء أَ نُؤْمِنُ کمَا آمَنَسفاهت در دین است، بیهوده گفت  و این
راغب،  . ، با فتحه حرف )ض( نارسایی در عقل و رأی است«الضَّعْف» ناتوان و؛ «ضعَِیفٌ»طبیعت کارش و عملش سست و ضعیف باشد 

 ی ضعف(.)ذیل ماده ،مفردات الفاظ قرآن
یسَی عَنِ الْحسََنِ بْنِ علَِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حدَّثنََا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ یَحْیَی الْعطََّارُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ عِ. »3َ

وَجَبَ علََی المُْحْتَلمِِینَ الَ: إِذَا بلََغَ الْغلُاَمُ أَشدَُّهُ ثلََاثَ عشَْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِی الْأَرْبَعَ عشَْرَةَ سَنَةً وَجَبَ عَلَیْهِ مَا قَ بْنِ سنَِانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
محدث عاملی،  «ءٍ مِنْ ماَلِهِ إلَِّا أَنْ یَکُونَ ضَعِیفاً أَوْ سَفِیهاً.ازَ لهَُ کُلُّ شیَْاحْتلَمََ أَمْ لمَْ یَحْتلَمِْ وَ کُتِبَتْ علََیهِْ السَّیِّئَاتُ وَ کُتِبتَْ لَهُ الْحسََنَاتُ وَ جَ

، ص 2؛  ج228، ص4ج ،صدوق، الخصال ؛1؛ کلینی، الکافی، حدیث152، ص32ج، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة
352 . 

قال:  -یدفع إلی الغلام ماله قال: إذا بلغ و أونس منه رشد، و لم یکن سفیها أو ضعیفامتی   قلت لأبی عبد الله عن ابن سنان قال. »4
إلا أن یکون سفیها أو  -عشرة سنة و لم یبلغ قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره و ست -قلت فإن منهم من یبلغ خمس عشرة سنة

، 3ج، کتاب التّفسیرعیّاشی،« خمر، و الضعیف الذی یأخذ واحدا باثنین.ضعیفا، قال: قلت و ما السفیه و الضعیف قال: السفیه الشارب ال
 .11، ص3ج الصافی ؛ فیض کاشانی،  454، ص3، ج البرهان؛ بحرانی، 12 -17، ص 41، ج البحار؛  مجلسی، 388ص

وَ لمََّا بلََغَ أَشدَُّهُ وَ اسْتَوی قَالَ الاِحْتِلاَمُ قَالَ فَقَالَ  نَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِهِ تَعاَلَیسَأَلَهُ أَبِی وَ أَ قَالَ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سنَِانٍ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ. »1
وَ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ  تُعشَْرَةَ سَنَةً وَ سَبْعَ عشَْرَةَ وَ نَحْوهَِا فَقَالَ لمََّا أَتَتْ عَلَیْهِ ثلََاثَ عشَْرَةَ سَنَةً کُتِبَ لَهُ الْحسَنََا یَحْتلَمُِ فِی سِتَ

سعید بن هبة الله قطب .«   وَ مَاالضَّعِیفُ فَقَالَ الْأَبلْهَُإلَِّا أَنْ یَکوُنَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَقَالَ وَ مَا السَّفِیهُ فَقَالَ الَّذیِ یشَْتَریِ الدِّرْهمََ بأِضَْعَافِهِ قَالَ
وسائل ؛  شیخ حرّ عاملی، 142، ص4، جق3228مرعشی نجفی، قم، چاپ دوم، ی آیت اللهجلدی، کتابخانه4، فقه القرآن  الدین راوندی،

: و انقطاع یتم الیتیم، الاحتلام. و هو أشدّه. و إن احتلم و لم یؤنس منه رشد و کان سفیها أو عن الصاّدق.    »212، ص31ج الشیعة
الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل فی الأربع عشرة، وجب قال: إذا بلغ...... و فیهما، و فی الکافیّ عنهضعیفا، فلیمسک عنه ولیّه ماله

ء إلّا أن یکون ضعیفا أو علیه ما وجب علی المحتلمین احتلم أو لم یحتلم. و کتبت علیه السّیئات، و کتبت له الحسنات، و جاز له کلّ شی
لایحضره بابویه، منأحمدبن،؛ محمدبن252، پیشین، صتفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبهدی،   محمد بن محمد رضا قمی مش« سفیها.
؛  7ح  52ص 7ج  ،لکافی؛  کلینی، ا712ح  352 -351ص2ج  تهذیب الأحکام  ، طوسی،محمد بن الحسن؛  873ح 352ص2جالفقیه 

، و أنا حاضر، عن الیتیم متی یجوز أمره؟قال: حتّی یبلغ أشدّه. قال: قال: سأله أبیالخصال، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه»



121 

بی بند و بار وکم خردباشد و توانایی حفظ ، از  اموالشان را نداشته باشند و یا سبک مغز حفاظتو  قابلیتّ تشخیص

 3ی یتیم باشد.او باید مواظب اموال آن پسر بچه مالش را نداشته باشد ولیّ

در هفت : روایت نموده که آن حضرت فرمودنداز قول امیرالمؤمنین علی جعفر صادق امامعیسی بن زید از     

 او نماز را آموزش دهید و از اوبه که نه ساله شد و هنگامی 4کنندریختن میبه کودک شروع  هایسالگی دندان

شود و تا بيست و يک در چهارده سالگی محتلم  می ر ده سالگی او را جدا بخوابانيد.بخواهيد که نماز بخواند و د

شود مگر در مورد تجارب زندگی که مستلزم زمان کشد و در بیست و هشت سالگی عقلش کامل میسالگی قد می

 .1است

قابلیتّ فرد  کهاست  رشدیبلوغ أشدّ : فرمودندیعقوب  یونس بنبه  2ی پنج سوره نساآیهذیل  جعفر صادق امام    

همین  یدمؤنیز رضا امامروایت 85.د و نشانه رشد حفظ مال استداشته باش داری از اموالشان راو نگاهص تشخی

ل صرشد رسید او را در انجام بعضی از کارها مورد آزمایش قرار دهید و اگر اطمینان حابه پسر  اگر باشد کهمیلب مط

                                                                                                                                                                                 

ء، الشیقلت: و ما أشدهّ؟قال: احتلامه. قال: قلت: قد یکون الغلام ابن ثمان عشرة سنة، أو أقلّ، أو أکثر و لا یحتلم. : فإذا بلغ و کتب علیه 
 .713، ح 354ص  5ج ،تهذیب الأحکام سی،، طومحمد بن الحسن« جاز أمره. إلّا أن یکون سفیها أو ضعیفا.

: انقطاع یتم الیتیم، الاحتلام. و هو أشدّه. و إن احتلم و لم یؤنس منه رشد و فی من لا یحضره الفقیه، و التهّذیب : عن الصاّدق. »3
 . 252ص ، پیشین،تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب قمی مشهدی، «کان سفیها أو ضعیفا، فلیمسک عنه ولیّه ماله.

المصباح المنیر فی   فیومی،.« إِذَا سَقَطَتْ أَسنَْانُ الصَّبی قِیلَ )ثُغِر( فَإِذَا نَبَتَتْ قِیلَ )اثَّغَر(« یثغر». یَثَّغِرُ الصَّبِیُّ: قَالَ فِی کِفَایَةِ المُتَحَفِّظِ 4
نباتها، و المراد به هاهنا السقوط. یقال إذا سقطت رواضع  الاثِّغَار: سقوط سنّ الصبیّ و ؛ی ثغر()ذیل ماده، غریب الشرح الکبیر للرافعی

الثَّغَر و هو ما تقدمّ من  ، منالصّبی قیل: ثُغِرَ فهو مَثْغُور، فإذا نبتت بعد السقوط قیل: اثَّغَرَ، و اتَّغرََ بالثّاء و التّاء تقدیره اثْتَغَرَ، و هو افتعل
 . 431، ص3ج، دیث و الأثرالنهایة فی غریب الح  إبن أثیر جزری،. الأسنان

 الهَْرَویِِّ قَالَ حَدَّثَنِی عِیسَی بْنُ زَیْدٍ عَنْ أبَیِ عدَِّةٌ مِنْ أصَْحَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدٍ عَنْ أَبِی مُحمََّدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ علَِیِّ بْنِ حَبِیبٍ بیََّاعِ. »1

مُ لِأَرْبَعَ عشَْرَةَ وَ یَثَّغِرُ الصَّبِیُّ لسَِبْعٍ وَ یُؤْمَرُ بِالصَّلاَةِ لِتسِْعٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنهَمُْ فِی المَْضاَجِعِ لِعَشْرٍ وَ یَحْتلَِمُؤمِْنِینَقَالَ قَالَ أَمِیرُ الْ عَبْدِ اللَّهِ 
 .  823، ص31ج، الکافیکلینی،« إلَِّا التَّجَارِبَ.یَنْتهَِی طُولُهُ لإِِحْدیَ وَ عشِْریِنَ سَنَةً وَ یَنْتهَِی عَقْلُهُ لِثمََانٍ وَ عشِْریِنَ 

 .﴾فَإِنْ آنسَْتمُْ مِنهْمُْ رُشْداً﴿. 2

ء الرّشد الّذی یؤنس ، أیّ شی«فَإِنْ آنسَْتمُْ مِنْهمُْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَِیهْمِْ أَمْوالَهمُْ»اللَّه قول یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبداللَّه. »8

الرُّشْد:ِ هوَُ حفِظُْ  َ قَدْ سُئِلَ عَنْ... إِینَاسُ ووَ فیِ حَدِیثِ الصَّادِقِ»؛ 442، ص3جعیاشی، تفسیر العیّاشی. .« حفظ مالهمنهم؟ قال: 
 .121، ص 3، جالبرهانبحرانی، « الْماَل.

باشد به باط با رسیدن به سن رشد میء می باشد اما به خاطر رشداً و آنستم که ارتی نسای ششم سورهآیه مربوط به تفسیرآیه توضیح. 5
مِنهُْ رُشدٌْ دُفِعَ إلَِیهِْ  لَا یُتمَْ بَعْدَ احْتلِاَمٍ فَإِذَا احْتلَمََ امْتُحِنَ فِی أَمْرِ الصَّغِیرِ وَ الوَْسِیطِ وَ الْکَبِیرِ فَإنِْ أُونِسَ وَ أَرْویِ عَنِ العَْالمِِ»آن استدلال شد.؛ 

الفقه ، منسوب به علی بن موسی ؛31، ح5، ص74مجلسی، بحار الانوار، ج«. علََی حاَلَتِهِ إِلَی أنَْ یوُنَسُ مِنهُْ الرُّشْدُماَلُهُ وَ إلَِّا کَانَ 

 . 114ص جلدی، 3، ق 3225چاپ اول، ، مشهد، مؤسسة آل البیتالمنسوب إلی الإمام الرضا
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ها تصرف کند و در غیر این صورت صلاح دید خود در آناو بدهیدتا با به رشد عقلی رسیده اموالش را به  که کردید

-سوره32ی آیهذیل  جعفرصادق امامو باز ها را تلف نکند. آن او باید مراقب اموالش باشد تا و ولیّ، هنوز بالغ نشده

غایت نیروی خود رسید و کمال یافت او را به  که موسیهنگامی :4دمحمدّ بن نعمان فرموبه خطاب  3ی قصص

: «استوی»و ، غایت قوتّ و کمال جوانی او یعنی هجده سال استبه رسیدن « هدَّأشُ»: دادیم فرمود مت و دانشیحک

 1روئید. اش موچهرهدر

حد بلوغ کامل خود به تحقیق به سی وسه سالگی رسید به وقتی سن پسر : فرمودبی بصیر أبه همان حضرت     

 سزاواراست، رودنقصان عمر میبه در چهل و یک سالگی رو  و، ستایچهل سالگی است و منتهای رشد او در رسیده

کسی باشد که در حال جان دادن است رفتار کند که دیگر سانبه رسد از نظر عمل سن پنجاه سالگی میبه فردی که 

 .2وقتی ندارد؟!

 ی حضرت یوسفبارهخدا درکه و آن سنّ قوّت است چنان، چهل سال است« أشدّ»: فرمودجعفر صادق امام    

و دانش عطا نمودیم و در  او حکمتبه سنّ قوّت رسید به یعنی چون ؛وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً :فرموده

 8زیرا که ابتدای کمال آن چهل سال است. استقوتّ عقل و دانش و رأی، قوّتاز جا مراد این

از روایات وارده درکتب معتبر اهل ، در موارد بسیاری 3طبرسی و دیگر مفسرین که فضل بن حسناینبه با علم     

روایاتی را بیان  وَ لمََّا بَلغََ أَشُدَّهُ در مورد این عبارت از آیهبرای روشن شدن مطلب ما نیز ، سنتّ استفاده نمودند

 کنیم.می

                                                           

 .وَ علِمْاً آتَیْناهُ حُکمْاً وَ لمََّابلََغَ أَشدَُّهُ وَ اسْتَوی. 3

الٍ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثنََا أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثنََا مُحمََّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحمََّدِ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ هلَِ. »4

قَالَ  آتَیْناهُ حُکمْاً وَ علِمْاً وَ لمََّا بلََغَ أَشدَُّهُ وَ اسْتَوی -فِی قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ الْأَحوْلَِ عَنْ أَبیِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ النُّعمَْانِ
 .  445ص ،صدوق،معانی الأخبار« .أَشُدَّهُ: ثمََانَ عشَْرَةَ سَنَةً وَ اسْتَویَ الْتحََی

 ی لحی(. ، )ذیل مادهالتحقیقی لحی(؛ مصطفوی، )ذیل ماده مصباح المنیر،اش موی در آورد. أحمد فیومی، ه: یعنی چهرالتحی. 1

إذا بلغ العبد ثلاثا و ثلاثین سنة فقد بلغ أشده، و إذا بلغ أربعین فقد انتهی منتهاه، فإذا بلغ : »عن أبی بصیر، قال: قال أبوعبدالله. »2
البرهان فی تفسیر بحرانی،  «.یکون کمن هو فی النزعن، و ینبغی لصاحب الخمسین أننقصاإحدی و أربعین فهو فی ال

 .813ص،پیشین،القرآن

و إذا بلََغَ أَرْبعَِینَ سَنَةً فقد انتهی منتهاه و إذا بلغ  أَشدَُّهُ إذا بلغ العبد ثلاثا و ثلاثین سنة فقد بلََغَ عن أبی بصیر قال: قال أبوعبدالله. »8
؛ صدوق، 813ص ، پیشینالبرهان،  بحرانی،« بعین فهو فی النقصان و ینبغی لصاحب الخمسین أن یکون کمن هو فی النزع.إحدی و أر
 .828، ص4خصال، ج
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از هیجده تا طلاق گردیده است. در روایتی آمدهسنین متفاوتی إبه در روایات أهل سنتّ نیز  لَمَّا بَلغََ أَشُدَّهُ وَ    

 1است.یا سی و اندی سالگی 4سالگیسی 

 (11ی )آیهدر روایات فریقين کْماً وَ عِلْماًحُ آتَيْناهُج( 

ور از علم و و منظ، فرزانگی بخواندبه ای است که گفتار برنده، حکمت و «حکم» منظور از حُکمْاً وَ عِلْماً آتَیْناهُ

 نشینهم: فرمودندو حضرت علی 2نحوی که در دل اثر کندبه کردن چیزی است همان گونه که هست دانش بیان

شما به جاهل باشید روش صحیح را  افزایند و اگرشید بر علم شما میحکمت باشید زیرا اگر اهل علم با اهل ورع و

او جمیع به و این خداوند یگانه  استکه خداوند یگانهنایبه  است علیم یوسفو صفت حضرت  8دهندآموزش می

 5است.باشد بلکه علم ایشان خدادادیمکتبی رفتهبه که بدون این، موختهعلوم را آ

در وجودحضرت : ودیعه گذاردندبه ی را علوم خاصّ خداوند در وجود هفت تن از پیامبران: فرمودند پیامبر    

حضرت به علم تعبیر خواب و  یوسفحضرت به و ، تسلط بر علم غیب خضر حضرتبه و ، را جمیع اسماءآدم

حضرت به و، تر از علم زمان خودش راژی فراوی درست استفاده از صنعت و تکنولعلم ساخت زره ونحوه وددا

های آسمانی علم آگاهی از آیین حضرت عیسیبه و ، ها حتی زبان پرندگانتمام زبانبه علم آشنایی  سلیمان

خودایشان داده شده به تا آنچه را که  علم شرایع از حضرت آدم حضرت محمدبه  و، در تورات و انجیل

                                                                                                                                                                                 

، 34،جمحمد بن جریر طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن؛ 112. فضل بن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، پیشین، ص3
؛ آبو المحاسن حسین بن حسن 24، ص33، جروض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآنفتوح رازی، ؛ حسین بن علی أبوال325ص

تفسیر اثنا ؛ حسینی شاه عبدالعظیمی، 128، ص 2ش، ج3177، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، جلاء الأذهان و جلاء الأحزانجرجانی، 
، ص 7القرآن، ج أطیب البیان فی تفسیر؛ طیب، 337، ص 5، جسیر القرآنالتبیان فی تف؛ محمد بن حسن طوسی،  327، ص 5، جعشری

375. 

 .4332، ص 7ج تفسیر القرآن العظیم،حاتم، ابیابن« الأشد من ثمانی عشرة سنة إلی ثلاثین سنةعن ابن عباس. وَ لمََّا بلََغَ أَشدَُّهُ. »4

الله بن عثمان بن خثیم، عن مجاهد، قال: سمعت ابن عباس یقول فی حدثنا عن علی بن الهیثم، عن بشر بن المفضل، عن عبد » 1.

ق، 3234، بیروت، دار المعرفه، جامع البیان فی تفسیر القرآنمحمد بن جریر طبری، « قال: بضعا و ثلاثین سنة. غَ أَشُدَّهُوَ لمََّا بلََ قوله:
 .  325، ص 34ج

 .248، ص 4، جچاپ اولق3244، بیروت،العربی، دارالکتابلمسیر فی علم التفسیرزاد ا، ابن جوزی . ابوالفرج عبدالرحمن بن علی2

 عَالمِاً : جاَلِسْ أَهْلَ الْوَرعَِ وَ الْحِکْمةَِ وَ أکَْثِرْ مُناَفَثَتَهمُْ فَإِنَّکَ إِنْ کُنْتَ جاَهلًِا علََّمُوکَ وَ إِنْ کُنْتَأمیر المؤمنین علی بن أبی طالب. »8

فی حرف  ، الباب الخامس مما ورد من حکم أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب 441ص عیون الحکم و المواعظ، لیثی، « علِمْاً.ازدَْدْتَ 
 الجیم. 

 ی علم(. )ذیل ماده  النهایة فی غریب الحدیث و الأثر،ی علم(؛ إبن أثیر جزری، )ذیل ماده ،لسان العرب. إبن منظور، 5
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در تعبیر خواب او که ، یوسفچنین علم جناب و هم 3.بریممی بهرهواکنون ما از طریق  وارثان برحق وی از آن 

حضرت : است مدهآ محمدباقر اماماز که در روایت دیگری ، ر هم گرد آمدند و مملکت داریخانواده مجدداً دو

 شدن گردید. ی پروردگار متعالو برگزیده 1و باعث اجتباء، 4کردزمین مصر فرمان روایی میی سربر همه یوسف

مانند ، نفس خود صدمه زده استبه محسود خود ضرر بزند به که شخص حسود پیش از آن: فرمودند صادق امام

 خود را مستحق لعنت کرده و از پیشگاه عظمت و رحمت، حضرت آدمبه  واسطه حسد ورزیدنبه ابلیس که 

و از بندگان برگزیده ، مقام نبوت و هدایت نائل شدهبه  حضرت آدم، و در پشت سر این حسد، مطرود گردید

 28.پروردگار گردید

بزرگ الهی بود  فهدارای دو وظی یوسفکه حضرت : کندنقل می محمدباقر امامو در مجمع البیان از قول     

های راهبه علم ، از علم منظور که منظور از حکم حکومت و قضاوت میان مردم و: گفتندچنینو هم 3و نبوت 5رسالت

                                                           

عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن خالد، عن النضر بن سوید، عن یحیی الحلبی، عن برید بن عنه: عن محمد بن یحیی، . »3

إن »: أصلحک الله، بلغنا شکواک و أشفقنا، فلو أعلمتنا أو علمتنا من؟ فقال: معاویة، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبدالله

البرهان فی تفسیر بحرانی،  « بقی من بعده من یعلم مثل علمه، أو ما شاء اللهکان عالما، و العلم یتوارث، فلا یهلک عالم إلاعلیّاً
 .557، ص، پیشینالقرآن

 البرهان،؛ بحرانی،  353پیشین ص عیّاشی،« ملک یوسف مصر و براریها لم یجاوزها إلی غیرها. قال  عن الثمالی عن أبی جعفر. »4
 .324، ص  8ج بحارالانوار، ؛ مجلسی،487پیشین، ص 

 ی إجتباء(.  ، )ذیل مادهمفردات ألفاظ القرآن. راغب، 1

الاجتباء و الهدی و الرفع الی  : الحاسد یضر بنفسه قبل ان یضر بالمحسود، کإبلیس اورث لنفسه اللعنة، و لآدمقال الصادق. »2
المحسود، و الرزق مقسوم، فما  -ثقل میزانمحل حقایق العهد و الاصطفاء، فکن محسودا و لا تکن حاسدا، فان میزان الحاسد ابدا خفیف ب

 .433ص، الشریعة و مفتاح الحقیقةمصباح مصطفوی،« ذا ینفع الحسد الحاسد، و ما ذا یضر المحسود الحسد.

الْفَرَاسَةِ وَ یُوسُفَ علِمَْ التَّعْبِیرِ وَ دَاوُدَ صَنْعَةَ الدُّرُوعِ وَ  تَعاَلَی سَبْعَةَ نَفَرٍ سَبْعَةَ أَشیَْاءَ آدَمَ الْأَسمَْاءَ کُلَّهَا وَ الْخَضِرَ علِمَْ علََّمَ اللَّهُ قال النبی. »8

وَ الْحِکْمَةَ  کِتاب[ وَ یُعلَِّمُهمُُ الْعلِمَْ الشَّرعِْ وَ التَّوحِْیدِ ]وَ علََّمکََ ما لمَْ تَکُنْ تَعلْمَُ وَ مُحمََّد سلَُیمَْانَ مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَ عِیسَی التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِیلَ

لمِْیذاً لَهُ وَ کَانَ سَببَاً فیِ سُجُودِ الْملََائِکةَِ لَهُ وَ الرِّفْعَةِ علََیهْمِْ وَ علِمُْ الْخَضِرِ کَانَ سَببَاً لوِجُُودِ مُوسیَ تِ [ فَعلِمُْ آدَمَ]الرَّحمْنُ علََّمَ الْقُرْآنَ

کَانَ سَببَاً لِوِجْدَانِ الْأَهْلِ وَ المَْملَْکَةِ وَ الاِجْتبَِاءِ وَ علِمُْ دَاوُدَ کَانَ  یُوسُفَ ادُ مِنَ الآْیَاتِ الْوَاردَِةِ فِی الْقِصَّةِ وَ علِمُْوَ تَذلَُّلِهِ لهَُ کمََا یُسْتَفَ یُوشَعَ
الغَْلَبَةِ وَ علِمُْ عِیسَی کَانَ سَببَاً لِزَوَالِ التُّهَمَةِ عَنْ أُمِّهِ وَ علِمُْ مُحمََّدٍ کَانَ سَببَاً لِلرِّئَاسَةِ وَ الدَّرَجَةِ وَ علِمُْ سلَُیمَْانَ کَانَ سَبَبَ وِجْدَانِ بلِْقِیسَ وَ 

دَعْوَاهُ رزُِقَ الْحِکْمةََ وَ الزَّاهدُِ یُرْزقَُ  الْجَنَّةِ فیِ أَیْدیِ أَرْبَعَةٍ العَْالمِِ وَ الزَّاهِدِ وَ العَْابِدِ وَ الْمُجاَهِدِ فَإِذَا صَدَقَ العَْالمُِ فِی سَببَاً فِی الشَّفَاعَةِ طَرِیقُ
، ق3222قم، مکتب الإعلام الإسلامی، چاپ اول،  منیة المرید،زین الدین بن علی شهید ثانی،  «الْأَمْنَ وَ العَْابِدُ الْخَوْفَ وَ الْمُجاَهِدُ الثَّنَاءَ.

 342صجلدی، 3

مَنامِهِ وَ یسَمَْعُ الصُوتَ وَ لا یعُایِنُ الملََکَ، وَ الرسُولُ الذیِ یسَمَْعُ الصُوتَ وَ یَری فِی المَنامِ وَ ....الَنَّبِی الذیِ یَری فِی قال الصادق. »5
 .3، ح 375، باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدّث، ص 3، جاصول کافیکلینی، « یعُایِنُ المَلَکَ.
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ها قضاوت داد میان آندستور می یوسفبه بردند را نزد عزیز میقضاوتی  زیرا مردم وقتی، مصالح کار مردم بود

عنوان پاداش اعمال نیک و تقوا و به حضرت یوسفبه ضاوت دیده بود. خداوند چون خرد و درایت او را در ق، کند

 . 4ها سلطنت و فرمانروایی علم و حکمت آموختتحمل بلاها و سختی اش وپرهیزکاری

که تمام یعنی با وجودی، دادخود ریاضت میبه حضرت یوسف: إبن أبی الحدید آمده یشرح نهج البلاغه در    

: گفتمی، شدندرا جویا میوقتی علت، دادخود گرسنگی میبه های سرزمین مصر در اختیارش بود یخزائن و داری

فرزندانش نیز در مراعات حقوق به  و 1.ها را فراموش کنمترسم آننالند و اگر رعایت نکنم میافرادی از گرسنگی می

 وحکمت ودانش را، یلی تفکر تعطقوه، ر شدزیرا اگر شکم سی کرد.سفارش می مند جامعهتافراد مسبه مردم و توجه 

 امامز ا 2.دهیدبر انجام عبادت و لذت ارتباط باخدا را از دست می کند و قدرتمیبه سستی بر شما غل د وکشبند میبه 

که ها اینیکی از آن ؛باشندهفت مورد می: دیگر چیست؟ فرمودندو حقوق مسلمانان بر یک ال شد حقّؤس صادق

برم از نفسی که میتو پناه به  !خداوندا: گویدهای خود میو حضرت در مناجات 8.ها گرسنهیر باشی و آننباید تو س

 اند.  نیز از خداوند چنین درخواستی را داشته یوسف، رسدنظر میبه  5پذیر نیست. سیری

 (11ـ11)آیات ی مفاد ظاهری با مفاد روایی مقایسه 1.1.1

 ادی با روایاتاشتراکات تفاسير اجته(الف

و منظور از علم و دانش بیان کردن چیزی است همان ، فرزانگی بخواندبه ای است که رندهگفتار بُ، منظور از حکمت

 است علم شریعت، و منظور از علم، در روایات همان نبوت است حکمت.نحوی که در دل اثر کندبه گونه که هست 

                                                                                                                                                                                 

رسولا نبیا؟ قال: نعم، اما  قلت: فکان یوسف قال د بن مسلم عن أبی جعفر فی مجمع البیان فی کتاب النبوة بالإسناد عن محم. »3

 .832،  ص2ج، تفسیر نور الثقلینعروسی حویزی،« 12. غافر/لَقَدْ جاءَکُمْ یُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبیَِّناتِتسمع قول الله عز و جل: 

 .351،  پیشین، صتفسیر جوامع الجامع. فضل بن حسن طبرسی، 4

 .355،  ص32، جشرح نهج البلاغةعبد الحمید بن هبة الله ابن أبی الحدید ،  .1

 .351ص جلدی، 3،، نجف، مطبعة حیدریة، چاپ اول، بی تاجامع الأخبار. شعیری، 2

وَ یَجُوعُ، وَ  لَاتشَْبَعَ .... وَ الْحَقُّ الْخاَمِسُ: أَنْحُقُوقٍ وَاجبَِات ، قَالَ: قلُْتُ لَهُ: مَا حَقُّ الْمسُْلمِِ علََی الْمسُْلمِِ؟ قَالَ: لَهُ سَبْعُعَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ. »8
 .354ص ،4، جالکافی کلینی،« وَ یظَْمَأُ، وَ لَاتلَْبَسَ وَ یَعْری.... لَاتَرْوی

وَ الْبُخْلِ وَ الْغَفْلَةِ وَ الْقسَْوَةِ وَ الْفَتْرَةِ وَ الْمسَْکَنَةِ، وَ أَعُوذُ بکَِ وَ الْجُبْنِرَمِمِنَ الْکسََلِ وَ الهَْ، قاَلَ: ...اللَّهمَُّ إِنِّی أَعُوذُ بکَِ عَنْ أبَِی عَبْدِاللَّهِ. »5
، الکافی؛ کلینی، 45، مجلس 422جلد، ص3ی شیخ مفید، شیخ مفید، ألامالی، انتشارات کنگره.« الکِبَر«: الهَرَم» یَا رَبِّ مِنْ نَفْسٍ لَاتشَْبَعُ

 .855، ص4ج
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ه البتّ .ی نبوددر تفاسیر و روایات افتراق خاصّ وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آیه در مورد این د.کندعوت میسوی دین خدا به که 

بلوغ جسمانی به مردها در حدود شانزده سالگی  کند و معمولاًها چندان فرقی نمیبلوغ جسمانی در انسانبه رسیدن 

در حدود بیست سالگی و  ممکن است کسی، متفاوت استبلوغ عقلانی در افراد مختلف به ولی رسیدن ، رسندمی

دیگر رشد عقلانی انسان ، بلوغ عقلانیبه این مرحله برسد و چنین نیست که با رسیدن به کسی در سنین بالاتر 

-بالا میبه  سن رشد عقلانی میان بیست تا چهل سالگی گردد. معمولاًتر میشود بلکه هر روز کامل و کامل فمتوقّ

به لی تفاسیر ( را از هم تفکیک نکرده بودند وجسمانی و عقلانیت بودند. زیرا بلوغ )ایات متفاوهمین دلیل روبه  .باشد

 شرح این مسئله پرداختند.

 ج( مقایسه روایات شيعه با روایات اهل تسننّ

ظاهر شدن مو در ، احتلامسالگی ) 35تا  31شد جسمی را  از علائم بروز ر ت شیعهوایاردر ، با بررسی روایات فریقین

 باشد و رشدداشته رت تشخیص و نگهداری اموال خود راقد شخص این کهو از همه مهمتر  انددانسته .(صورت و.

داندند و رشد عقلی را محتلم شدن میبه نن رشد جسمی را فقط روایات اهل تسکند. می فرق مختلف افراد در عقلی

 .دکنناین تحقیق بیان شد؛ معنا می 44یذیل آیهروایاتی که به با توجه 

 (11ـ11 )آیات ای هولناک از غائله یوسف. نجات 1.8

إِنَّهُ ربَیِ أَحْسنََ مَثْوَای  إنَِّهُ لاَ   وَ رَاوَدَتْهُ الَّتی هوَُ فی بَیْتِهَا عنَ نَّفْسِهِ وَ غلََّقتَِ الْأَبْوَابَ وَ قَالتَْ هیَتَْ لکََ  قَالَ مَعاَذَ اللَّهِ 

کَذَالکَِ لنَِصرِْفَ عَنهُْ السُّوءَ وَ الْفَحْشاَءَ  إنَِّهُ منِْ به ا لوَْ لاَ أنَ رَّءَا برُْهَنَ رَبه وَ همََّ به قدَْ همََّتْ وَ لَ 41یُفلِْحُ الظَّالمُِونَ

  42عِبَادِناَ الْمخُْلَصیِنَ

 ی آیاتترجمه

)بسوی آنچه برای تو بیا »: از او تمنّای کامجویی کرد درها را بست و گفت، و آن زن که یوسف در خانه او بود

خدا! او ]عزیز مصر[ صاحب نعمت من است مقام مرا گرامی داشته )آیا به برم پناه می»: )یوسف( گفت« مهیاست!(

آن زن قصد او کرد و او نیزـ اگر  (41« )شوند!او ظلم و خیانت کنم؟!( مسلّماً ظالمان رستگار نمیبه ممکن است 

نمود! اینچنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازیم چرا که او از می دید ـ قصد ویبرهان پروردگار را نمی

 (42بندگان مخلص ما بود! )
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 (11ـ11 )آیاتظاهری . مفاد1.8.1

 إشاره

ع ببرد. خود را که او را بفریبد و از او تمتّ، کردبسیار رفت و آمد می بود یوسفجایی که  از، زلیخا از روی مکر

نگری؟ جمال من نمیبه یوسف! : گفتکرد. گاهی میخود دعوت میبه نمود و وی را ه میآراست و بر وی عرضمی

 موهای مجعّد مرا مشاهده: گفت، شودچیزی نگرم که عنقریب در خاک پوسیده میبه چگونه : گفتمییوسف

گردانید. او برمی یوسف روی از، نشستچه فایده که با خاک آمیخته خواهد شد. چون نزد یوسف می: کنی؟ گفتنمی

، تمام وسائل تحریکش را فراهم نماید، دام اندازدبه گاه خویش نظرش رسید یک روز او را تنها در خلوتبه سرانجام 

چنان بیاراید که یوسف نیرومند و صحنه را آن، کار بردبه خوشبوترین عطرها را ، هاترین آرایشبه ، هاترین لباسجالب

یوسف به خواست بیا که من در اختیار توام شاید با این عمل می: مام درها را محکم بست و گفتزانو درآورد. او تبه را 

 یوسفپشت این درهای بسته را ندارد. به بفهماند که از فاش شدن نتیجه کار نگران نباشد؛ که هیچ کس قدرت نفوذ 

-( دریک42ـ41)آیات ،ی هشتمدسته 3ست.اچرا که پروردگارم منزل مرا نیکو قرار داده، برمخدا پناه میبه : گفت

 بیان خواهدشد.« اوبه یاد خدا و پناه بردن »موضوع 

 اوبه یاد خدا و پناه بردن 

این است که سوء و فحشاء را از یوسف  لِنَصْرفَِ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَییکی از اشارات لطیف در جمله    

طور دومی تعبیر شده بود دلالت به چون اگر ، آن برگردانیده باشدبه و قصد که او را از فحشاء نه این، برگردانیده

و این با ، و او محتاج بود که ما او را از آن دو برگردانیم، اقتضای ارتکاب آن دو بود که در یوسفداشت بر این

خالص ، ند که خداوندهایبندگان مخلص آن، از بندگان مخلص بود منافات دارد. آری که یوسفاینبه شهادت خدا 

و در نتیجه غیر خدا را اطاعت ، بطوری که دیگر غیر خدا هیچ چیز در آنان سهم ندارد، برای خود قرارشان داده

 4خواه تسویل شیطان باشد و یا تزیین نفس و یا هر داعی دیگری غیر خدا.، کنندنمی

                                                           

 .185، ص 5، جش3153، تهران، نهضت زنان مسلمان، مخزن العرفان در تفسیر قرآنبانوی اصفهانی، سیده نصرت امین .3

 .372، پیشین، صترجمه المیزان. موسوی همدانی، 4
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 ؛کندغم و اندوهی است که انسان را ذوب و ضعیف می« همُُوم» 3.قصد و اراده: «هَمّ ابهوَ همََّ  به وَ لقَدَْ هَمَّتْ    

قصد و « ما لم تمضه لک منصبوهَمُّکَ»: گویدشاعر می ؛آیدوجود میبه که در نفس و روح کسی  یتقصد و همّ

تصمیم ، کار عزمِ 1که در انجام آن تصمیم گرفته شود.است  کاری «الهَمَّة» 4:هدفت تا اجرا نشده در تو پابرجاست

زلیخا : آمده در تفسیر المنار 2باشد یا بالعکس. خواه شرّ ؛زندمیقاطع بر انجام دادن کاری که فکر برای انجام آن دور 

و ، کرداو هیچ توجهی نمیبه وی  اماّ !امآمادهبیا من : او گفتبه  عرضه کرد و یوسفبه ی با وضعیت خاصّ خود را

اند برایش سخن هایی که او و همسرش درحقش انجام دادهب از خوبیو مرتّ، برمپناه میخدا به از این فعل : گفتمی

به ولقد همت »لذا ، اصرار داشت، زلیخا امّا، شوهرش خواهد بودبه ظلم بزرگی که ، و از عاقبت این فعل خلاف، گفت

که اکنون  گرفتزن اين تصميم بر فرار از دست« ابه همَّ»يوسفهجوم برد تا انتقام بگيرد و  يوسفطرف به « 

شد و لباسش را پاره  درگیر یوسفبا ، او از پشت، کردو در حالی که از او فرار می، بود شخصیت خود را پایمال کرده

 8کرد.

معنی قصد به حجّ در اصل ، معنی دلیل استبه . حجتّ نیز دلیل روشن: «بُرهان» بهبُرْهانَ رَ لَوْ لا أَنْ رَأی    

که  یدلیلدترین مؤکّ است؛ «یَبْرَهُ بَرهََ»آن مصدر : راغب گوید، 5باشدمعنی روشنی و بیان میبه در اصل است و برهان 

: گویدی اختلاف و روشنگر است. عرب میدلیل فیصله دهنده، برهان 7، اقتضای صدق و راستی همیشگی را دارد

ی شد از همه متوجهّکه پس ازاینیوسف امّا 5نمود. یعنی دلیلی آورد که عناد طرف را قطع، فلانی اقامه برهان کرد

که خداوند در ، زنمشوم و او را کتک میبا خود اندیشید با او گلاویز می، زلیخا کرده نتیجه نگرفتهبه هایی که موعظ

ودی که قصد این تو ب، ی دعوا کند و بگویدبرعلیه تو اقامه دهی بعداًاو فرست میبه با این کار  که، نمود الهامدلش 

                                                           

 ی همََّ(.، )ذیل مادهقاموس قرآن. قرشی، 1

 ی همََّ(.، )ذیل مادهمفردات ألفاظ القرآن. راغب، 4

 ی همََّ(.، )ذیل مادهفرهنگ ابجدی . بستانی ،1

 ی همََّ(.، )ذیل مادهکتاب الماءعبد الله بن محمد أزدی، . 2
از تفسیر المنار، . به نقل 142، ص 4ق، ج3241، چاپ اول،دار إحیاء التراث ، بیروت،تفسیر مقاتل بن سلیمان. مقاتل بن سلیمان بلخی، 8
 .475، ص34 ج

 ی برَهَ(.ماده ، )ذیلقاموس قرآنقرشی،  .5

 ی برهََ(.، )ذیل مادهمفردات ألفاظ القرآن. راغب، 7

 ی برَهَ(.)ذیل ماده، لسان العرب. إبن منظور، 5
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فساد و ، شرّ، هر آفتی، معنای بدبه « السَّوءْ» کَذلکَِ لِنَصرِْفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحشْاءَ.3او داشتیبه سویی نسبت 

 یوسف 4که قصد ریختن آبروی طرف مقابل را دارد.دیگر معنا تصمیم برقتل وکشتن کسیبه تباهی و بد گمانی و 

به و ، و هم زنای با وی را، خداوند هم گرفتاری کشتن زلیخا را از او بگردانید، راحت شده بوداز پیشنهاد زلیخا بسیار نا

کشتن زلیخا و مقصود ، «سوء»چون مقصود از  کَذلکَِ لنَِصْرفَِ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفحَْشاءَ:فرمایدهمین جهت قرآن می

و معنایش ، است ...کَذلکَِ لنَِصرْفَِ یدر مقام تعلیل جمله خلَْصِینَإنَِّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُ.زنای با او است« فحشاء»از 

.از آیه شریفه ظاهر که او از بندگان مخلص ما بوداینخاطر به این چنین معامله کردیم  ما با یوسف که استاین 

ز ایشان و خداوند هر سوء و فحشایی را ا، ن همه بندگان مخلص خداستأش، شود که دیدن برهان خدامی

یعنی ، ایشان نشان دادهبه  که خدا خاطر آن برهانیبه و ، شوندو در نتیجه مرتکب هیچ معصیتی نمی، گرداندبرمی

 اماّ، علم و یقین است، اشاست که نتیجه یعامل آید که این برهان.و نیز برمیکنندقصد آن را هم نمی، عصمت الهی

 بههمان برهانی است که خدا ، از پروردگار خود دیدرهانی که یوسفو یقیناً ب ؛های معمول و متعارفنه از علم

که نفس آدمی با دیدن ، دهد و آن نوعی از علم مکشوف و یقین مشهود و دیدنی استبندگان مخلص خود نشان می

 1کند.معصیت نمیبه هیچ وجه میل به شود که دیگر چنان مطیع و تسلیم می، آن

 (11ـ11)ذیل آیات  .مفاد روایی1.8.1

 اشاره

روایت  13یوسف( سوره 42ـ 41)، آیات، ی هشتمیه و اهل سنت ذیل دستهاماممنابع تفسیری و روایی  برخی ازدر

-عیون، لی شیخ صدوقامّا، تفسیرنورالثقلین) در روایتچهار  از پیامبراکرماست؛ که آمده از معصوم تفسیری

و الدرالمنثور ، الدینیهالاحادیث فی اللئالیعوالی، بحارالانوارروایت ) نه علی امام( و از قصص الانبیاءو  اخبارالرضا

 امام( و از الرضاصحیفةالامام و الشرایع علل، اخبارالرضاعیونروایت )سه  سجاد اماماز  غررالحکم و دررالکلم( و

، شیخ صدوقامّالیروایت ) هشت جعفرصادق امامو از ( و بحارالأنوار البرهان، روایت )الکافی چهار محمدباقر

                                                           

 .337، ص 1ق،ج3231، ، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، تهراننهج البیان عن کشف معانی القرآنشیبانی، . محمد بن حسن3

 ی سوء(. ، )ذیل مادهر القاموسمن جواه ، تاج العروسحسینی زبیدی. 4

 .374، پیشین، ص ترجمه المیزان. موسوی همدانی، 1
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روایت  پنج رضا امام( و از القرآنقصص و نورالثقلین، تفسیرعیاشی، الساغی و الکافینجاح ، الداعیعدة، بحارالانوار

  باشدمیمعصوم  و چند روایت از غیر الکافی( و القرآنقصص، الداعیعدة، نورالثقلین، اخبارالرضاعیون)

 ؛استدلال بهترین، برهان الهی ؛ابهو هم به ت مَّهَمقصود از»: موضوع هشتدر  42و  41ذیل آیات  روایات    

افعال به استطاعت و قدرت انسان نسبت  برمصائب؛ یوسف؛ شکیبایی حضرت یوسفجناب به تهمت زنا 

 «خلَْصِینعمل خالص و مُ؛ و انبیاء و اولیای الهی یوسفعصمت با زندانی و عفو زلیخا؛ اختیاری خود؛ ملاقات 

 شد.خواهندبیان

 ( 11ی  )آیه ابه مَّهَ وَبه ت مَّهَ(مقصود از الف

: فرمود یوسفده هستی؟حضرت امآتو : او گفتبه ، وقتی که زلیخا قصد یوسف نمود: نقل شده صادق اماماز 

 متوجهّ یوسفن لحظه جناب درآ، بپوشانم تا ما را نبیندای بت را با پارچه خواهم روی اینمی: زلیخا گفت برای چه!؟

 اماّ؛نمود هبیند و زلیخا را موعظما را مینیز دانم قادر متعال می: او خداوند را مد نظر آورد و گفت، زلیخا شد قصد سوء

 3.او گریخت بنابر این از شرّ، یا فرار از دست زلیخا نداشت ای جز درگیری وچاره در آن موقعفایده نداشت 

 و همّبه و لقد همتّ : که فرموده یوسفخدای عزوجل درباره مقصود : ایت شده که فرمودرورضا اماماز و    

...  او را بکشد، گناه کندبه قصد کرد که اگر بانو وی را مجبور  یوسفاین است که آن زن قصد معصیت کرد و  ابه

کذلک لنصرف عنه السوء :ت را از او بگردانید و این است سخن خدای عزوجلقتل و عمل خلاف عفّ، پس خداوند

گناه به را  یوسفتش را بر آن گذاشته بود که زلیخا تمام همّ: فرمودند صادق امامو  4اقتل و زن، یعنی، والفحشاء

 1.بازداشتن وی از این کار بود یوسفاهتمام و تلاش حضرت  اماّ آلوده کند و

                                                           

قالت کما أنت، قال: و لم قالت: حتی أغطی وجه الصنم لا  هَمَّتْ به وَ همََّ بهافلما  قالعن بعض أصحإبنا عن أبی عبدالله. »3
، البحار ؛ مجلسی،371، ص 4، جتفسیر العیاشیمحمد بن مسعود عیاشی،« اربا.ففر منها ه -یرانا، فذکر الله عند ذلک و قد علم أن الله یراه

 . 425ص 4، ج البرهان؛ بحرانی، 323و358، ص8ج 

 ... فإنها همّت بالمعصیة و همّ یوسف بقتلها إن أجبرته و لقد همّت به و همّ بهایوسف: ... و أما قوله عزوجل فی عن الرضا. »4

عیون صدوق، « ی القتل والزنا.یعن کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاءلفاحشة و هو قوله عزوجل:الله عنه قتلها و ا فصرف

 .232 ، ص4 ، جنورالثقلین؛ عروسی حویزی، 321 ، ص3 ج ،جلد4ق،  چاپ اول، 3175تهران، نشر جهان، ، اخبارالرضا

 .248ص همان،« بأن تفعل و هم بأن لا یفعل.أنه قال: همت  ق عن أبیه الصاد. »1
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به ویوسف هم ، یوسف طمع کردبه زلیخا : فرموده ابهو هم به و لقد همت در تفسیر آیهعلی بن ابی طالب     

تی را که در گوشه زلیخا برخاست و بُ که، بند زیر جامه را بازکنداین بود که تصمیم گرفت طمع او وی طمع کرد.

 هچ: ت و خودش حائلی باشد.یوسف گفتپوشاند تا بین بُ سفید ایشده بود با پارچه و یاقوت آرایش رّمنزلش بود و با دُ

کنی آشامد شرم میمیخورد و نهتو از بتی که نه می: شرم دارم که مرا در این حال ببیند.یوسف گفتگفت؟کنیمی

این بود آن برهانی که  و نخواهی رسید. تآرزویبه  ابداً باشم؟ شرم نداشتهکه ناظر عمل هر کس است او من از خد

3.دید

 (11ی )آیهاستدلال بهترین، ( برهان الهیب

زن : فرمود بهلو لا أن رأی برهان ر در باره سخن خدای عزوجل سجاد اماماز که پدرم : فرمود رضا امام

بیند. ما را در این حالت می، اگر روی آن را نپوشانم: سوی بت برخاست و آن را پوشانید و گفتبه عزیز مصر )زلیخا( 

شرم ، رساندو زیان نمی بهرهبیند و نمی، ودشنآیا از کسی که نمی: اوگفتبه  پس از این عمل زلیخا یوسف

به شرم نکنم. بنا بر این با توجه ، ها آگاه استحال آنبه ولی من از خدایی که همه موجودات را آفریده و ، کنیمی

                                                           

فی قوله وَ لَقَدْ هَمَّتْ به وَ همََّ بها قال طمعت فیه و طمع فیها و کان من  و أخرج أبو نعیم فی الحلیة عن علی بن أبی طالب. »3
الطمع ان هم بحل التکة فقامت إلی صنم مکلل بالدر و الیاقوت فی ناحیة البیت فسترته بثوب أبیض بینها و بینه فقال أی شی تصنعین 

تستحین من صنم لا یأکل و لا یشرب و لا استحی انا من الهی  ت استحی من الهی ان یرانی علی هذه الصورة فقال یوسففقال
 .38، پیشین، صالدالمنثور سیوطی،« کُلِّ نَفسٍْ بمِا کسََبَتْ ثم قال لا تنالیها منی أبدا و هو البرهان الذی رأی. الذی هُوَ قائمٌِ علَی

چنین فرمایشی کرده نویسد: این روایت از جعلیات است، و چگونه ممکن است علی بن ابی طالبین روایت میعلامه پس از ذکر ا

 علاوه .پر است از مساله عصمت انبیاء و مذهب این امامان در این باره معروف است که کلمات او و سایر ائمه اهل بیتباشد؟ با این
برهان یوسف به مطلبی که عمل زلیخایادآوریش کرد برهانی نیست که خداوند آن را رؤیت بر این، پوشاندن بت از طرف زلیخا و انتقال

نیز آمده، و لیکن آنها هم به خاطر اینکه اخباری آحادهستند قابل اعتماد  بنامد، و هر چند که این مضمون درروایاتی از طرق اهل بیت
شده که یوسف آیت توحید را پوشانیده، و این عمل باعثآن اطاق بود  نیستند، مگر اینکه بگوییم زلیخا برخاسته و روی بتی که در

ها از میان او و ساحت کبریای خداوند برداشته و وی برهانی دیده باشد که با دیدن آن از هر سوء و چنان که پردهمشاهده کرده باشد آن

انه من عبادنا  اش فرمودهخداوند در بارهفحشایی مصون شده است. هم چنان که قبلا هم همین طور بود و به همین جهت 

موسوی  .ها باشدبایستی همین معنا منظور آنو این احتمال بعید نیست، و اگر روایات نظیر فوق معتبر وصحیح باشد می المخلصین
 .412ص، پیشین، بحرالغرائبو ؛ کنزالدقائق 352المیزان، صهمدانی، 
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برهان و دلیل را برای  بهترین یوسفکه زلیخا کرد با این کاری3بهلو لا أن رأی برهان ر :این ماجرا خدای فرمود

کنی! ترسی و شرم میکه ای زن چگونه از این بت می: قرارداد یوسفتدلال و قانع نمودن وی را خداوند در اختیار اس

ودیعه گذارده حیا نداری ومن چگونه از به ی عاقله و ناطقه را در نهاد او از خداوندی که انسان را آفرید و قوه امّا

کنی؛ زلیخا از خدا نترسم و شرم نکنم از پیشنهادی که بمن میها را درحق من انجام داد لطف بهترینخدایی که 

 تفاوت(.)دو روایت با هم  4بترس و دست بردار.

: گویندمیمردم : پرسیدند؟ گفتند بهلو لا أن رأی برهان ر یاز آیه ای از اصحابهاز عدّمحمدباقر امام    

نام تو  !ای یوسف: گویدگزد و میدهان میبه انگشت  د کهکردر آن حال یعقوب را در آستانه در مشاهده  یوسف

خواهی در روی زمین مرتکب زنا شوی؟ بدان که این عمل خطا و در میان انبیاء مکتوب شده و تو می، در آسمان

پس تفسیرآیه چیست؟ در همین موقع زلیخا برخاست : گفتند نه این اصلأ صحیح نیست.: است حضرت فرمود تجاوز

چکار : گفتی سفیدی پوشاند تا بین بت و خودش حائلی باشد. یوسفر گوشه منزلش بود با پارچهو بتی را که د

 1...کنی.گفت شرم دارم که مرا در این حال ببیند. می

: که گفتچنان، برهان حق جمال نبوتّ بود و نور علم و حکمت که در دل وی نهاد: فرمودندجعفر صادق امام    

نه خود رسید که ، پسند حق رسیدبه از ناپسند برگشت و ، رادیدروشنایی آن راه صواب با نور و« علِْماً آتَیْناهُ حُکْماً وَ»

                                                           

قَالَ قَامَتِ امْرأََةُ الْعَزِیزِ إِلَی  بُرهْانَ رَبه لَوْ لا أَنْ رأَی  فِی قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ی أَبِی عنَْ علَِیِّ بْنِ الْحسَُیْنِوَ بِإِسنَْادِهِ قَالَ حَدَّثَنِ. »3
وَ لاَ  -فَقَالَ یُوسُفُ أَ تسَتَْحِینَ ممَِّنْ لَا یسَْمَعُ -نَ الصَّنمَِ أَنْ یَرَانیِفَقاَلَتْ أَسْتَحِی مِ -وَ قاَلَتْ إِنَّهُ یَرَانَا فَقَالَ لهََا یُوسُفُ مَا هَذَا -الصَّنمَِ فسََتَرَتْهُ

موسی، امام بنعلی.« بُرهْانَ رَبه وْ لا أَنْ رأَیلَوَ لَا تسَتَْحِینَ ممَِّنْ خلََقَ الْأَشیَْاءَ وَ علَِمهََا َذَلکَِ قَوْلُهُ تَعاَلَی  -یبُْصِرُ وَ لَا یَنْفَعُ وَ لَا یَضُرُّ

 .51، صق 3225، مشهد، چاپ اول، جلدی، کنگره جهانی امام رضا3 ،صحیفة الإمام الرضا، هشتم

مْرأََةُ الْعَزِیزِ إِلَی الصَّنمَِ قَالَ قَامَتِ ا بُرهْانَ رَبه لَوْ لا أَنْ رأَیأَنَّهُ قاَلَ: فِی قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ به ذاَ الْإِسْناَدِ عَنْ علَِیِّ بْنِ الْحسَُیْنِ. »4
وسُفُ أَ تسَْتَحیِْینَ ممَِّنْ لَا یَسمَْعُ وَ لَا یبُْصِرُ وَ لَا یَفْقَهُ وَ فَألَْقَتْ عَلَیْهِ ثَوْباً فَقَالَ لهََا یُوسُفُ مَا هَذَا قاَلَتْ أَسْتَحْیِی مِنَ الصَّنمَِ أَنْ یَرَانَا فَقَالَ لهََا یُ

علی إبن بابویه ، محمدبن.«بُرهْانَ رَبه وْ لا أَنْ رأَیلَوَ علََّمَهُ فَذلَکَِ قَولْهُُ عَزَّوَجَلَ الْإِنسَْانَ خلََقَ لَا یشَْرَبُ وَ لَا أَسْتَحْییِ أَنَا ممَِّنْلَا یَأکُْلُ وَ 

 .28، ص4ج،عیون أخبار الرضا

؟ قلت: یقولون: بُرهْانَ رَبه وْلو لا أَنْ رأَیفی قول الله عز و جل:َ ء یقول الناس قال: أی شی عن بعض أصحإبنا، عن أبی جعفر. »1
لما همت به و هم به ا، قامت إلی صنم معها »ء رأی؟ قال: لا، لیس کما یقولون. قلت: فأی شی»رأی یعقوب عاضا علی إصبعه، فقال: 

ثوبا، أستحی أن یرانا، فقال یوسف: فأنت تستحین من صنمک  فی البیت، فألقت علیه ثوبا، فقال لها یوسف: ما صنعت؟ قالت: طرحت علیه
 .358، ص1ج، البرهان فی تفسیر القرآنبحرانی،  «و هو لا یسمع و لا یبصر، و لا أستحی أنا من ربی؟!



132 

سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهمِْ حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَهمُْ أنََّهُ :رسانیدند! نه خود دید که نمودند! یقول اللَّه تعالی

 .    3الْحقَُّ

 (11ی  )آیه یوسفجناب به ت زنا (تهمج

-گفتن حرفهایشان را از و زبان، جلب کرد توان رضایت کامل مردم رانمی گزهر! ای علقمه: فرمودند صادق امام

 از آن هایآنانپیغمبران و فرستادگان و حجتّکه مانید از چیزیچگونه سالم می، داشت اساس و تهمت بازهای بی

 یوسفحضرت به ، یآیا ندید، زنندهای ناروایی میوفرستادگان او تهمت، پیامبران بزرگ الهیبه ها سالم نماندند آن

 4قصد زنا نمود خدا ما را از شرّ زبان آنان حفظ فرماید یوسف: نسبت زنا با همسر عزیر مصر را دادند؛ و گفتند

، جا که قصد زلیخا را کردیکی آن ،سه بار دچار لغزش شدیوسف: ابو الشیخ از إبن عباس روایت کرده که گفت    

 بهو در نتیجه « آوری کن یاد مرا نزد اربابت»: گفت زندان ش دررفیقبه جا که و یکی آن، افتادزندانبه و در نتیجه 

برادرانش به دزدی جا که نسبتو یکی آن، تر شدزندانش طولانی مدتّکفاره اینکه یاد پروردگارش را فراموش کرد 

 12.ان یسرق فقدسرق اخ له من قبل: ها هم در جوابش گفتندو آن انکم لسارقون: داد و گفت

                                                           

 .375، ص 8ش، ج3152. إبراهیم عاملی، تفسیر عاملی، تهران، انتشارات صدوق،  3

دِ بْنِ إِسمَْاعِیلَ عَنْ قَالَ حَدَّثنََا عَلِیُّ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سلَُیمَْانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّ حَدَّثنََا أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ. »4

لَا یُمْلکَُ وَ أَلسِْنَتهَمُْ لَا تُضْبَطُ وَ کَیْفَ تسَلَْمُونَ مِمَّا  ضَا النَّاسِرِ الَ: یَا علَْقَمَةُ إِنَفقَ  صَالِحٍ عَنْ علَْقَمَةَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُبْنُ مُحمََّدٍ

حمد بن علی إبن بابویه ، م «إِلَی أَنَّهُ همََّ باِلزِّنَا أَ لمَْ یَنْسُبُوا أَیُّوبَ  إلَِی. لمَْ یَسلْمَْ مِنْهُ أَنْبیَِاءُ اللَّهِ وَ رُسُلُهُ وَ حُجَجُ اللَّهِ أَ لمَْ یَنْسُبُوا یُوسُفَ
 .324ص الأمالی،

فلبث فی « اذکُْرْنِی عِندَْ رَبِّکَ»حین هم به ا فسجن، و حین قال: :ثلاث عثراتأخرج أبو الشیخ عن إبن عباس قال: عثر یوسف. »1
سیوطی، پیشین، « .سرق أخ له من قبلقالوا: إن یسرق فقد « إِنَّکمُْ لسَارِقُونَ»فأنساه الشیطان ذکر ربه . و حین قال:  -السجن بضع سنین

 .     32ص

نسبت بعد از ذکر این روایت می نویسد: روایت مخالف صریح قرآن است که مقام اجتباء و اخلاص را به یوسف . علامه طباطبایی2
شود که ونه تصور میداده، کسی که چنین مقامی را داراست و خداوند او را خالص برای خود کرده و شیطان دراو راه ندارد.آری، چگ

کرده و شیطان یاد پروردگارش را از دلش بیرون برده، و او در سخنانش دروغ گفته و ترین گناهانخداوند کسی را که تصمیم بر زشت
و از بندگان مخلص و  تر کرده صدیق بنامد،باره مدت زندانش را طولانی به خاطر همین جرائم به زندانش افکنده و دو خداوند هم

و از این «خود را بر او تمام کردیمخود برگزیدیم، و نعمتما به او حکم و علم دادیم و او را برای»فرماید کهخواند، و به کوکارش به نی
. 352موسوی همدانی، المیزان، ص ها اعتمادی نیست. ها را نقل کرده،  که به هیچ یک آنالدر المنثور آنقبیل روایات زیاد است که

 .445پیشین، ص وبحرالغرائب، کنزالدقائق
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جایی که یک مرد و ، ها هم باز شدنزدیک هم رفت بند زیر جامه، یوسف تصمیم گرفت که با او زنا کند: اندگفته    

نجات باطل و از هلاکت شهوتش را ، شد دستگیرش برهان پروردگار که، نشیند نشستدر هنگام عمل زناشویی می

ای که دو بالش اگر چنین کاری کنی چون پرنده که، جان زنا نکن یوسف: زندش یوسف گفتفربه : و یعقوب3یافت.

و در آن نوشته ، کف دستی بین یوسف و زلیخا نمایان شد که نه بازو داشت و نه مچ: اندگفته و 4.شویمیشودکنده 

که آن را دید منصرف و با آن لند بزرگوار و نویسندهبر شما نگهبانانی موکّ کاتِبیِنَ امّانَ کِروَ إنَِّ عَلَیْکمُْ لحَافِظِی بود

زنا نزدیک نشوید که عملی به  إنَِّهُ کانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِیلاً وَ لا تقَْرَبُوا الزِّنی :دوباره در آن خواند که نوشته، نشد

 وَ اتَّقُوا یَوْماً تُرْجَعوُنَ فِیهِ إِلیَ اللَّهِ :آن گاه دید که در آن نوشته، اشتباز هم دست برند، زشت و روشی قبیح است

مرا قبل  بنده: جبرئیل فرمودبه ناگزیر خدا ، نشدبه باز هم متن .گردیدسوی خدا بازمیبه بترسید از روزی که در آن روز 

که نام تو در دیوان انبیاء با اینآیا  !ای یوسف: سف گفتیوبه خطا آلوده گردد دریاب. جبرئیل پایین آمد و به که از این

 21؟دهیعمل سفیهان را انجام می، نوشته شده است

از  .ه استپاک و منزّ است و او از این اعمال اند که از مقام نبوت بسیار بعیدکارهایی توصیف کردهبه یوسف را     

 ان یعقوب هر کدام صاحب دوازده پسر شدند مگر یوسفتمامی فرزند: اند این است کهای که زدههای یاوهحرف

                                                           

و أخرج عبد الرزاق و إبن جریر و إبن المنذر و إبن أبی حاتم و أبو الشیخ عن مجاهد رضی الله عنه فی قوله وَ همََّ به ا قال حل . »3

« نامله.فضرب بیده علی صدره فخرجت شهوته من أ سراویله حتی بلغ ثنته و جلس منها مجلس الرجل من امرأته فمثل له یعقوب 
 .31ص ، پیشین الدرالمنثورسیوطی،

 قاَلَ: قَالَ یَعْقُوبُ لِإبنهِ یَا بُنیََ ی عَبْدِاللَّهِمُحمََّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محُمََّدٍ عَنِ إبن فضََّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِ. »4
 .125، ص5جالکافی، کلینی،  «رَ لَوْ زَنَی لَتَناَثَرَ رِیشُهُ.فَإِنَّ الطَّائِ لَا تَزْنِ

و أخرج إبن المنذر و أبو الشیخ عن وهب بن منبه رضی الله عنه قال لما خلا یوسف و امرأة العزیز خرجت کف بلا جسد بینهما . »1
ثم انصرفت الکف و قاما مقامهما ثم رجعت الکف بینهما مکتوب علیها  کُلِّ نفَْسٍ بمِا کسََبَتْ مکتوب علیه بالعبرانیة أَ فمََنْ هُوَ قائمٌِ علَی

الثالثة مکتوب علیها وَ لا  بالعبرانیة إِنَّ علََیْکمُْ لَحافظِِینَ کِراماً کاتبِِینَ یَعلَْمُونَ ما تَفْعلَُونَ ثم انصرفت الکف و قاما مقامهما فعادت الکف
وَ ساءَ سَبِیلًا و انصرفت الکف و قاما مقامهما فعادت الکف الرابعة مکتوب علیها بالعبرانیة وَ اتَّقُوا یَومْاً تُرْجَعُونَ  إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً تَقْرَبُوا الزِّنی

 . 32سیوطی، پیشین، ص« هاربا.فِیهِ إِلَی اللَّهِ ثمَُّ تُوَفَّی کُلُّ نَفْسٍ ما کسََبَتْ وَ هُمْ لا یُظلَْمُونَ فولی یوسف 

اش افتاده باز هم گوش ندهند و هم پر در آشیانهرا به مرغی تشبیه کند که با غیر همسر خود درآمیخته و پرش ریخته و بی. اگر ایشان 2
ای که به حالت طاق و از برهنه افتاده جدا کند. راستی که جبرئیل نازل شود و ایشان را به جبر از فاحشهچنان زناکاری را ادامه دهند تا آن

آبروترین آنان در حال زنا به کمترین برخوردی از برخوردهایی که برای ترین و بیچشم فواحش و زناکاران و دریده ترینشرماگر بی
شرم و بایستی بیشود، پس این یوسف چقدر میماند و اعضایش خشک میاند برخورد کند، قطعا نبضش از حرکت مییوسف نقل کرده

 .372ن به کار زشت و نامشروع خود سرگرم باشد. موسوی همدانی، پیشین، ص گمراه باشد که با آن همه برخورد هم چنا



134 

این روایات و 3.که در آن روز که قصد زلیخا را کرد شهوتش ناقص شدینخاطر ابه که صاحب یازده فرزند شد 

و یا دنبالش ، خدا و انبیایش ندارند جعل نمودهبه نظائرش روایاتی است که حشویه و جبریه که دینی جز دروغ بستن 

کوچکترین اگر از یوسف ، آری ندارند، و اهل عدل و توحید عقایدی که بتوان بدان خرده گرفت، اندهرا گرفت

هم چنان که لغزش آدم و داوود و نوح و ، کردداد و از استغفارش یادی میلغزشی سرزده بود قرآن کریم از آن خبر می

 و در مقام ثنا، مدح چیزی نگفته جز ثنا ویوسف ازاستولی و استغفار ایشان را نقل کردهبه وو ت ایوب و ذی النون

ثبات قدم را از دست ، بس خطرناک در این مقام و موقفِفهمیم که یوسفپس بطور قطع می او را مخلص خوانده

و با نفس خود مجاهدتی کرده که جز از صاحبان عزم ساخته نیست که در چنین موقعی رعایت حرمت و قبح را ، نداده

هم در کتب اولین )عهدین( و هم در قرآن که بر سایر کتب ، مستحق ثنا گشته وندجا که از ناحیه خدانتا آ، بکنند

غیر به او اختصاص داده و به ای تمام را جا که در قرآن کریم سورهتا آن، هاستآسمانی حجت بوده و مصدق آن

 .دنباشد که یاد خیر او را آیندگان زنده بدار، داستان او چیزی نیاورده

که جبرئیل با نیز از عمل خویش دست برنداشت تا آن بعد از هشدار یعقوب، مطابق نقل إبن عباس یوسف     

های امثال واحدی . البته دلائلی که قبلاً ذکر شد ما را از یاوه سرائی4حرام گردیدبه کوفتن بر او مانع در غلطیدنش 

ارتکاب چنین عمل زشتی امین وحی را در اطاق زلیخا مشاهده سازد. پس چگونه باور کنیم که در موقع مستغنی می

که ی با دیدن پدرش از عمل قبیح خود دست برنداشت در صورتینمائیم؟! و باز چگونه باور نمائیم که یوسف حتّ

 گذارد.فرار میبه گر اعمال اوست پا ها در چنین مواقعی با دیدن فردی صالح و معتقد که نظارهترین انسانپست

همسر عزیز آهنگ مواقعه یوسف را نمود و : فرمایندمی بهوَ هَمَّ به وَ لَقدَْ هَمَّتْ  نیز درباره آیه حضرت رضا    

کَذلکَِ لنَِصرْفَِ عَنهُْ 1خداوند او را از این کار برحذر داشت اماّیوسف قصد کشتن او را داشت تا خود را از گناه برهاند 

                                                           

فضرب فی  بُرهْانَ رَبه قال تمثل له یعقوب و أخرج إبن جریر و إبن أبی حاتم عن مجاهد رضی الله عنه فی قوله لَوْ لا أنَْ رأَی. »3

سیوطی، پیشین، « شر ذکرا غیریوسف لم یولد له الا غلامان.فطارت شهوته من أطراف أنامله فولد الکل ولد یعقوب اثنا ع صدر یوسف
 .31ص 

ءٌ مِنَ الشَّهْوَةِ إلَِّا خَرَجَ. و نَقلَُوا فلَمَْ یَبْقَ فِیهِ شیَْ لمَْ یُزدَْجَرْ بِرُؤْیَةِ یَعْقُوبَ حَتَّی رکََضَهُ جَبْرَئِیلُ أَنَّ یُوسفَُ نَقلَُوا عَنِ إبن عَبَّاسٍ. »4

فَاسْتَحَی  تُوبٌ فِی زُمْرَةِ الْأَنْبیَِاءفَرآَهُ عَاضّاً علََی أصََابِعِهِ وَ یَقُولُ لَهُ لَتَعمَْلُ عمََلَ الْفُجَّارِ وَ أَنْتَ مَکْ أَنَّهُ مُثِّلَ لَهُ یَعْقُوبُ اسٍعَنِ إبن عَبَّ
 .322ص النور المبین فی قصص الأنبیاء و المرسلین،جزائری،  «مِنْه.

لهَمُْ بها کَمَا هَمَّتْ به لَکِنَّهُ کَانَ مَعْصُوماً وَ  بُرهْانَ رَبه  لَقَدْ هَمَّتْ به وَ لَوْ لا أَنْ رأَی یهْمَِا معَاً فِی خَبَرِ إبن الْجهَمِْ حَیْثُ قَالَأَشَارَ إلَِ. »1

 .327ص همان، .«بمَِا لَا یَفْعَلُ وَ همََ بِأَنْ تَفْعلََ هَمَّتْ أَنَّهُ قاَلَ هِ الصَّادقِِالْمعَْصُومُ لَا یَهمُُّ بِذَنْبٍ وَ لَا یَأْتِیهِ وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِی
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جز سه بار  إبراهیمکرد که نقل می تی یکی از طرفداران حشویه با جعل حدیثی از پیامبرح3السُّوءَ وَ الْفَحشْاءَ

و وقتی معترض او شدیم که از نشر اخباری اینگونه باید پرهیز  4دیگر هیچ دروغی در زندگانی خویش بر زبان نیاورد!

به اگر : تهم سازیم! در پاسخ او گفتمدروغ مبه ها را پس تکلیف راویان چه خواهد شد یعنی آن: نمود با زیرکی گفت

یکی از بزرگترین به ایم و از دورغ بستن فرض چنین چیزی صحت داشته باشد ما تنها مقداری راوی را تکذیب نموده

ها ای از آنو ما پاره، ها را نقل کردهآن« الدرالمنثور»از این قبیل روایات زیاد است که . ایمپیامبران الهی مصون مانده

    به 8و یکی در الکافی 2و یک روایت در تفسیرعیاشی 1.ها اعتمادی نیستهیچ یک آنبه که ، دراین جا بیان کردیمرا 

زیرا برخلاف عفت نفس و  ها نیز اعتمادی نیست.آنبه اند که با همین مضامین بیان شدهجعفرصادق امامنقل از 

 .طهار که خود الگوهای عصمت و تقوی هستند محال استی اباشد.چنین سخنی از ائمهپاکدامنی انبیاء الهی می

 (11ی  )آیهبرمصائب یوسف( شکيبایی حضرت د

آزاد مرد در همه احوال آزاد مرد است اگر گرفتاری برایش : شنیدم که فرمود صادق اماماز : گویدأبو بصیر می

اگر چه اسیر شود و مغلوب گردد و ، شودها بر سرش فرو ریزد ناراحت نمیکند و اگر مصیبتپیش آید صبر می

و او ، زیان نبخشید، امینیوسف صدیقبه بردگی و مغلوبیت و اسارت  چنان که، سختی شودبه آسایشش تبدیل 

ت گذارد و چه بر سرش آمد ضرری بر او وارد نساخت تا این که خدا بر او منّرا تغییر نداد و تاریکی و ترس چاه و آن

امتّی رحم کرد و به سبب او به و او را رسول قرار داد و  .برده او کرد، آن که مالک او بودبعد از ستمگر سرکش را 

                                                           

تْ به وَ همََّ به ا فَإِنَّهاَ وَ لَقَدْ هَمَّ وَ أمََّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فیِ یُوسفَُ إِلَی أحََدِهمَِا فِی حَدِیثِ أَبِی الصَّلْتِ الهَْرَویِِّ حَیْثُ قَالَأَوْمَی الرِّضَا. »3
کَذلکَِ لنَِصْرِفَ عَنهُْ السُّوءَ وَ  ا وَ الْفاَحِشَةَ وَ هوَُ قَولْهُُهَمَّتْ بِالمَْعْصِیَةِ وَ همََّ یُوسفُُ بِقَتلْهَِا إِنْ أَجْبَرَتهُْ لِعِظمَِ مَا دَاخَلَهُ فَصَرفََ اللَّهُ عَنهُْ قَتلْهََ

 همان. «نَی.الْفَحشْاءَ یَعْنِی الزِّ

 .325ص القرآنقصصجزائری، .« إلَِّا ثلََاثَ کَذِبَاتٍمَا کَذَبَ إِبْرَاهِیمُأَنَّهُ قَالَأَنَّ بَعْضَ الْحَشْوِیَّةِ رَویَ عَنِ النَّبِیّ. »4

 .352. موسوی همدانی، پیشین، ص 1

و  رأی مثال یعقوب قائما عاضا علی إصبعه -سراویله إن یوسف لما حل قال: سمعته یقول عن محمد بن قیس عن أبی عبد الله. »2
و لا رأی جدی  -ثم قال أبو عبد الله: لکنی و الله ما رأیت عورة أبی قط، و لا رأی أبی عورة جدی قط -هو یقول له: یا یوسفقال فهرب

، بحارالانوار؛ مجلسی، 371ص، العیّاشی تفسیرعیاشی ، «عورة أبیه قط، قال: و هو عاض علی إصبعه، فوثب فخرج الماء من إبه ام رجله.
 .425، ص 4؛ بحرانی، البرهان، ج323، ص8ج 

 ا بُنیََقاَلَ: قَالَ یَعْقُوبُ لِإبنهِ یَ ی عَبْدِاللَّهِمُحمََّدُ بنُْ یَحْیَی عنَْ أَحمَْدَ بْنِ محُمََّدٍ عَنِ إبن فضََّالٍ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِ» . 8

 بود.بیان شده  .این روایت در مبحث تهمت به حضرت یوسف125، ص 5، جالکافیکلینی ،  «فَإِنَّ الطَّائِرَ لَوْ زَنَی لَتَناَثَرَ رِیشُهُ. لَا تَزْنِ
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شکیبایی دهید تا اجر و به پس شکیبا باشید و دل ، دنبال داردبه خیر و برکت  صبر این چنین است که این همه

 3پاداش نصیبتان گردد

اضطراب و فریاد و امثال  زیرا، مصیبت او سهل گردد ،شکیبایی کند هر که: فرمودند حضرت علی بن ابیطالب    

 ی بر اوصبری سبب نزول مصیبت دیگرو بی، هاستبدترین مصیبت، و همچنین شماتت دشمنان، ها با آن نباشدآن

 4توان شمرد.پس این را نیز سبب سهل گشتن آن میگردد سبب رفع آن میشود و صبر می

 (11ی  )آیه افعال اختياری خودبه ( استطاعت و قدرت انسان نسبت ه

، سؤال نمود افعال اختیاری خودبه از معنای استطاعت و قدرت انسان نسبت ابی الحسن الرضا اماماز  یسائل

عمل مانعی به ـ از اقدام 3عملی را خواهد داشت.به اقدام  توانایی، انسان با داشتن چهار امر: حضرت پاسخ فرمود

 ـ زمینه برای انجام عملی که در نظر2سالم و نیرومند باشد.، ـ عضو  انجام کار1سالم باشد.ـ بدن او 4نداشته باشد.

ارتکاب  آماده، طبع ر گشت از نظر اقتضاءِمقدمات و وسایل استطاعت برای او میسّوقتی یعنی . شود آماده استداشته

نوئی که او نیز پذیرش عمل را دارد از لحاظ خلوت با با، شده آمادهعمل قبیح است و از نظر وسایل خارجی نیز 

خطر و تبعات عمل شده امتناع  متوجهّتواند در آن حال با نیروئی که ساحت کبریائی در فطرت او نهاده و خود می

با ، باطهارت روح و صفای طینت امتناع فرمود که یوسف طوریداری نماید.آن عمل قبیح خودبه ماید و از اقدام ن

که تبعات جبران ناپذیر  کوتاهیت از لذّ، او را از عمل شنیع باز داشت، نیروی عاقله .ا مواجه بودکه با اصرار زلیخاین

عمل قبیح به ور نموده حادثه را مغتنم بشمرد و اقدام تواند بر حسب تمایل نفسانی آن را شعلهکه می یدارد و در حال

آن هم نه یک مجلس و چند  ؛دظهور رسانبه ال استقامت صداقت ذاتی و روحی خود را با کم، با این کار او اماّ نماید.

 1مجلس.

                                                           

النُّعمَْانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عنَْ أَبِی بصَِیرٍ قَالَ سمَِعتُْ  عدَِّةٌ منِْ أصَْحَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبیِهِ عنَْ علَِیِّ بْنِ» .3

إِنْ أُسرَِ وَ قهُِرَ وَ اسْتُبْدلَِ  لمَْ تَکسِْرْهُ وَ إِنَّ الْحرَُّ حُرٌّ علََی جمَِیعِ أَحْوَالِهِ إِنْ نَابَتهُْ نَائبَِةصٌَبَرَ لهََا وَ إِنْ تَدَاکَّتْ عَلَیْهِ الْمصََائِبُ یَقُولُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ

وَ مَا ناَلَهُ أَنْ  لمَْ یضَْرُرْ حُرِّیَّتَهُ أَنِ اسْتعُْبِدَ وَ قهُِرَ وَ أُسِرَ وَ لمَْ تضَْرُرْهُ ظلُْمَةُ الْجُبِّ وَ وحَْشَتُهُ الصِّدِّیقُ الْأمَِینُ  یُوسُفُ بِالْیسُْرِ عُسْراً کَمَا کَانَ
لکَِ الصَّبْرُ یُعْقبُِ خَیْراً فاَصْبِرُوا وَ وَطِّنُوا أَنْفسَُکمُْ لَیهِْ فَجَعَلَ الْجبََّارَ العَْاتِیَ لهَُ عَبْداً بَعْدَ إذِْ کَانَ لهَُ ماَلِکاً فَأرَْسَلَهُ وَ رحَمَِ به أُمَّةً وَ کَذَمَنَّ اللَّهُ عَ

 .5، ح52، ص4ج، الکافی کلینی،« علََی الصَّبْرِ تُوجَرُوا.

 .454، صغرر الحکم و درر الکلم آمدی،« من صبر هانت مصیبته. قال علی بن ابیطالب. »4

 .122، ص3جلد، ج5ش، 3151، قم، چاپخانه علمیه قم، چاپ اول، درخشان پرتوی از اصول کافی. حسینی همدانی نجفی، محمد، 1
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و  3ت در برابر شکم و مسایل جنسی نیستبرتر از عفّ، هیچ عبادتی در پیشگاه خداوند: فرمایندمی باقر امام    

 دهدکه در برابراو توفیق میبه ، بخواهد خیر و خوبی اشکه خداوند برای بنده هنگامی: فرمودند حضرت علی

زیرا هر ، جهاد کند بشناسد با آننفس خود را  س بایدهر ک: و حضرت فرمودند 4ت پرستی عفت پیدا کندهوشکم و ش

ها و ازاله آن داند پس برایمیرا های باطل هوسبه  شصفات و اخلاق ذمیمه آن و میل، که نفس خود را بشناسد

، یآگاه بدوناو نشناسد که آن را خلاف کسی که به  کند.جهاد می، خداوند برداری اطاعت و فرمانبه واداشتنش 

 1ماند.باقی میهای خود ها و خواهشگذارد و در آن اخلاق نکوهیده و در فرمان هوسوا مینفس خود را 

 (11ـ11ی  )آیه زليخاملاقات با زندانی و عفو ( و

آن بلاهایی که بر سر آن حضرت  خاطربه ما : او گفتندبه ای هی ملاقات خواست. عدّاجازهزلیخا از یوسف

، ترسمنمی، ترسدمن از کسی که از خدا می: زلیخا گفت ترسیم تو را نزد او ببریم )شاید مجازاتت کند(.می، آوردی

سپاس خدایی را : ای زلیخا! چه شده که رنگت تغییر کرده است؟زلیخا گفت: او گفتبه  یوسف بالأخره وارد شد.

 ای: گفت یوسف نماید.سبب طاعتشان پادشاه میبه کند و بردگان را ناهانشان برده میسبب گبه که پادشاهان را 

پیامبر آخر پس اگر : گفت يوسف، زيبايی چهره تو: زليخا گفت آن كار را انجام بدهی؟ باعث شد زليخا! چه چيزی

 ؟چگونه خواهی بود، ستاترتر و بخشندهخوش اخلاق، که از من زیباتر است را ببینیالزمان که نامش محمد

، چون تا نامش را بردی: گویم؟زلیخا گفتاز کجا دانستی راست می: گفت یوسف .گوییراست می: زلیخا گفت

گوید و چون او وحی فرستاد که زلیخا راست می یوسفبه جا خداوند ش در قلب من جا گرفت. در اینمحبّت

امر کرد که با زلیخا ازدواج  یوسفبه گاه خداوند متعال آن، من هم او را دوست دارم، را دوست دارد محمد

 2کند

                                                           

 .72،  همان، ص کافیالکلینی، « : ما عبد الله بشی ء افضل من عفة بطن و فرج. قال أبوجعفر. »3

 122صغرر الحکم و درر الکلم، آمدی،« بطنه عن الطّعام و فرجه عن الحرام. اذا اراد اللّه بعبد خیرا اعفّ قال علی بن ابیطالب. »4

 .414همان، ص« من عرف نفسه جاهدها. قال علی بن ابیطالب. »1

اسْتَأْذَنَتْ زلَیِخَا علََی یُوسُفَ فَقِیلَ لهََا یَا زلَِیخَا إِنَّا نَکْرَهُ أَنْ نُقَدِّمَ بکِِ  قَالَ فُوعاً إِلَی الصَّادِقِوَ رَویَ مُحمََّدُ بْنُ علَِیِّ بْنِ بَابَوَیهِْ مَرْ. »7
لیِخَا مَا لِی أَرَاکِ قَدْ تَغَیَّرَ لَوْنکُِ قاَلَتِ الْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذِی لمَِا کَانَ مِنکِْ إِلَیْهِ قاَلَتْ إِنِّی لَا أخََافُ ممَِّنْ یَخَافُ اللَّهَ فلَمََّا دَخلََتْ قَالَ لهََا یَا زَ -عَلَیْهِ

قَالَ  ا یُوسفُُإلِیَ مَا کَانَ مِنکِْ قاَلَتْ حسُْنُ وَجهْکَِ یَجَعَلَ الْملُُوکَ بمَِعصِْیَتهِمِْ عَبِیداً وَ جَعلََ العَْبِیدَ بِطَاعَتهِمِْ ملُُوکاً قَالَ لهََا یَا زلَِیخَا مَا دَعَاکِ 

مِنِّی کَفّاً قاَلَتْ صَدَقْتَ قَالَ وَ  یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ أَحسَْنَ مِنِّی وَجهْاً وَ أَحسَْنَ مِنِّی خلُُقاً وَ أَسمَْحَ فَکَیْفَ لَوْ رأََیْتِ نَبیِّاً یُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ
بْتهَُا لِحُبه ا حِینَ ذکََرْتَهُ وَقَعَ حُبه فِی قلَْبِی فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَی یُوسُفَ أَنَّهَا قَدْ صَدَقَتْ وَ إِنِّی أَحْبَصَدَقْتُ قاَلَتْ لِأَنَّکَ کَیْفَ علَِمْتِ أَنِّی
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 (11ی  )آیه و انبياء و اوليای الهی)ع( یوسفعصمت  (ز

از یهود و نصاری و مجوس  اسلام و ادیان مختلفسخنوران ، ملعون از ابو الصلت هروی مروی است که چون مأمونِ

سخنوری کند مگر تا احدی برنخاست ، جمع نمود ی الرضاموسو صائبین و سایر سخنگویان را نزد حضرت علی بن

که گویا لقمه  دکردطوری او را ساکت میفرمود و ت او را رد مینمود و حجّده و ساکتش میکرم لزمرا  که حضرتآن

یا إبن رسول : در آن وقت علی بن محمد الجهم برخاست و عرض کرد .م نبودبود که قادر بر تکلّ شسنگی در دهان

: گفت، بلی: حضرت فرمود ؟شدها صادر نمیکه انبیاء عصمت داشتند و هیچ معصیتی از آناینبه آیا قائل هستی  !لَّهال

و در قول ...معصیت کرد پس گمراه شد حضرت آدم3فَغَویبه آدمَُ رَ وَ عَصی مورد آیهدر  گوییپس چه می

      و هر آینه قصد کرد زلیخا یوسف را و قصد کرد یوسف زلیخا را  بهوَ هَمَّ به وَ لقََدْ هَمَّتْ  حقتعالی در حق یوسف

و نسبت مده های شنیعه را پیغمبران خدا این عملبه  و رسبتاز خدا  !وای بر تو ای علی: فرمود حضرت رضا

تأویل  داند و نمی4لرَّاسخُِونَ فِی العِْلْمِوَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ ا فرموده خداوندکتاب خدا را برای خود تفسیر مکن 

در  اندر دانش و متمکن قدماناست و ثابت نازل کردهکه آن را  ییمگر خدارا اتو حمل آن بر معنی مراد او به متشا

 عصیتزلیخا قصد م بهوَ هَمَّ به لَقدَْ هَمَّتْ   قول حقتعالی در حق یوسف اماّ....بینش که علمای اهل ایمان باشند

 شد.میاصرار زلیخا و رفت و آمد او چه سخت ، درکمینمود و یوسف کشتن زلیخا راقصد کرد اگر زلیخا او را اجبار 

-هم السُّوء عَنهُْ کَذلکَِ لنَِصْرفَِ: فرمایدچه میچنانگردانید. قتل زلیخا و عمل زشت را از یوسفخداوند پس 

یعنی قتل زلیخا و عمل فحشاء زشت را یعنی زنا  ؛بگردانیم اواز  بدی را ایم تارا برهان روشن نموده چنین یوسف

کردم که بعد از این به کرد یا إبن رسول اللَّه من توراوی گوید که علی بن محمد بن الجهم گریه کرد و عرض. ... را

 1.چه تو فرمودیآنبه در حق انبیاء سخنی نگویم مگر 

                                                                                                                                                                                 

جا، دار الکتب الإسلامی، چاپ ، بیالساعی عدة الداعی و نجاحأحمد بن محمد ابن فهد حلی ،  «مُحَمَّداً وَ آلَهُ فَأَمَرهَُ اللَّهُ تَعاَلَی أنَْ یَتَزَوَّجهََا.
 .358ص جلدی،3،ق3227اول، 

 .343. طه/3

 .7. آل عمران/4
الَ حَدَّثنََا الْقَاسمُِ بنُْ مُحَمَّدٍ یُّ بنُْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشمٍِ قَأَحمَْدَ بْنِ هشِاَمٍ الْمُکَتِّبُ وَ علَیُِّ بنُْ عَبدِْ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رضَیَِ اللَّهُ عَنهْمُْ قَالُوا حَدَّثنََا علَِ. »1

أَهْلَ الْمَقاَلاتِ مِنْ أَهْلِ الْإِسلْاَمِ وَ الدِّیَانَاتِ مِنَ  الْبَرْمَکِیُّ قَالَ حَدَّثنََا أَبُوالصَّلْتِ الهَْرَوِیُّ قاَلَ: لمََّا جمََعَ الْمَأْمُونُ لِعلَِیِّ بْنِ موُسَی الرِّضَا
أَنَّهُ أُلْقمَِ حَجَراًقاَمَ إِلَیْهِ علَِیُّ بْنُ مُحمََّدِ ریَ وَ الْمَجُوسِ وَ الصَّابئِِینَ وَ سَائِرِ أَهْلِ الْمَقاَلاتِ فَلمَْ یَقمُْ أَحَدٌ إلَِّا وَ قَدْ أَلْزَمَهُ حُجَّتَهُ کَالْیهَُودِ وَ النَّصَا
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 الله و رسول 3د.نو پاک شدگان ان گناهی ندارند چون آنان معصوماوصیای آن انبیاء و: فرمودند صادق امام    

آن به خواهد میت خود آن را کاشته است نظر کند وی سرخی که خداوند با دسشاخهبه هر که خوش دارد : فرمودند

ترین و برگزیدهوند و های خداانتخاب شده بهترینپیروی کند؛ که آنان از نسل اوانی امامو  از علی، چنگ زند

: که شنیدم از رسول خدا: و إبن عباس گوید 4.ایشانند ؛ و معصوم از هر گناه و خطاییباشندی او میصافی شده

ی ائمه البته 1پاک شدگان و معصومان هستیم. و نه نفر از فرزندان حسین من و علی و حسن و حسین

نیازمند  که تبیین آن، اندو نقلی گوناگونی ارائه نمودهدلایل عقلی  انامامدر اثبات عصمت انبیاء و  أطهار

ذکر به فقط ما و ، یستآن ن مجالدر این تحقیق  کهفرصتی وسیع و مستلزم نگارش کتابی پرحجم و مستقل است 

 این چند روایت اکتفا نمودیم.

 (11ی  )آیه عمل خالص و مُخْلَصِين( ح

نه هنگام انجام ، از غیر خدا ر و ثناع هیچ تشکّکه در ازاء آن توقّ تنددانس عملی را عمل خالص یدر حدیث امام باقر

باشد که خداوند برای این و خودنمائی خالص باشد و خوشحالی انسان  از هر ریا و 2.نباشد و نه پس از آن، عمل

در حدیث ، نمودهمحبوب در نظر مردم را برای مردم آشکار فرموده و او را  شنیکوکاری را کهعملش را قبول فرموده چ

 شاین که خداوند عملاز  بر من. و یاودنش مستور ساختن اعمال نیکت بر تو است و آشکار نم !ای انسان: آمدهقدسی 

                                                                                                                                                                                 

وَ فیِ  آدَمُ رَبه فَغَوی وَ عَصیفِی قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ  مَةِ الْأَنْبیَِاءِ قَالَ نَعمَْ قَالَ فَمَا تَعمَْلُبْنِ الْجهَمِْ فَقَالَ لَهُ یَا إبن رَسُولِ اللَّهِ أَ تَقُولُ بعِِصْ

.... وَ وَ لَقَدْ هَمَّتْ به وَ همََّ بهای یوُسفَُوَ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مغُاضبِاً فظََنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جلََ
 مَا تَدَاخَلَهُ فَصَرَفَ اللَّهُ وَ لَقدَْ هَمَّتْ به وَ همََّ به ا فَإِنَّهَا هَمَّتْ بِالمَْعْصِیَةِ وَ همََّ یوُسُفُ بِقَتلْهَِا إِنْ أَجْبَرَتهُْ لِعِظمَِ أمََّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جلََّ فِی یُوسفَُ

السُّوءَ وَ الْفَحشْاءَ یَعْنِی الْقَتْلَ وَ الزِّنَاءَ ... قَالَ فَبَکَی علَِیُّ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ الْجهَْمِ  عَنْهُ کَذلکَِ لنَِصْرِفَ عَنْهُ قَتلْهََا وَ الْفَاحِشَةَ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ
عیون أخبار إبن بابویه ،  »ی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ منِْ أَنْ أَنطِْقَ فیِ أَنْبیَِاءِ اللَّهِ بَعْدَ یَوْمیِ هَذاَ إلَِّا بمَِا ذکََرْتهَُفَقَالَ یَا إبن رَسُولِ اللَّهِ أَنَا تَائِبٌ إلَِ

 .328، ص3جالرضا

 .322، ص 48مجلسی، بحار الأنوار، ج« رُونَ.: الْأَنْبیَِاءُ وَ أَوصِْیاَؤُهمُْ لَا ذُنُوبَ لهَُمْ لِأَنهَُّمْ معَْصُومُونَ مُطهََّقال الصادق. »3

 ولََّ علَیِّاً وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ ولُْدِهِمَنْ سَرَّهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی الْقضَِیبِ الْأحَْمَرِ الَّذیِ غَرَسَهُ اللَّهُ بِیدَِهِ وَ یَکُونَ مُتمََسِّکاً به فلَْیَتَ اللهقال رسول. »4
 ، المجلس الخامس و الثمانون.851، صأمالی صدوق،« هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَفْوتَُهُ وَ همُُ الْمعَْصُومُونَ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَ خطَِیئَة.فَإِنهَّمُْ خِیَرَةُ اللَّ

« نْ ولُْدِ الْحسَُیْنِ مُطهََّرُونَ معَْصُومُونَ.یَقُولُ: أَنَا وَ علَِیٌّ وَ الْحسََنُ وَ الْحسَُیْنُ وَ تِسْعَةٌ مِاللَّهِعَنِ إبن عَبَّاسٍ قَالَ سمَِعْتُ رَسُولَ. »1
 .423، ص48، جبحار الأنوارمجلسی،  

یصَِلُ الرَّجُلُ بصِِلَةٍ وَ أَنَّهُ قَالَ الْإِبْقَاءُ علََی الْعمََلِ أَشَدُّ مِنَ الْعمََلِ قاَلَوَ مَا الْإِبْقَاءُ علََی الْعمََلِ قَالَ  کمََاسَیَأْتِی فِی بَابِ الرِّئَاءِعَنْ أَبِی جَعْفَرٍ.»2
، 57، ج بحار الأنوار« یَةثًمَُّ یَذکُْرُهَ افَتُمْحَی فتَُکْتَبُ لهَُ رئَِاءآ.یُنْفِقُ نَفقََةً للَِّهِ وَحدَْهُ لَاشَرِیک َلَهُ فَتُکتَْب ُلَهُ سِراّ ثًمَُّ یَذکُْرُهَ افَتمُْحَ یوَتُکْتبَُ لَهُ علََانِ

 .417ص
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که قطعا در آخرت هم آشکار خواهد ساخت )پس عمل من قبول است( و یا از این نظر شود کند آگاه میمیآشکار را 

-تمجید میخوبی هست )که نیکان را به میل  شانو فطرت و در اعماق دل دستور خدا راغبنداز اطاعت به که مردم 

در صورتی منافی با اخلاص است که و ، زندنمی خللی اخلاصبه مسرور شود( این گونه خوشحالی ت کنند از این جه

شرک  دارایکه در این صورت ریاکار و ، از مردم باشدی منافعبه برای ارتقاء درجه و بزرگ شمردن او و دستیابی 

-به چنان که هست را آن اشحالت واقعی شد. البته مشکل است که نفس انسانو اعمالش تباه خواهد  هخفی بود

قدری قوی و دغل باز به نفسانی  یهاسرچشمه نگرفته( چون حیله خوشحالی از ریشه ریا چون) انسان ارائه دهد

 3مانند.صون بمآن  توانند از شرّاست که فقط اولیاء خاص خداوند می

تر باشد یا به مخلوط نشود چه  چیز دیگرا)که ب دانستهمعنای صاف و پاک به در لغت را ائی خالص به مرحوم شیخ     

که در آن فقط قصد قربت باشد و از هر انگیزه غیر الهی  استعملی  عمل خالص، ولی در عرف اهل شرع (ترپست

ستر العمل عن الخلائق و تصفیته عن »گفته شده  .شودص نامیده میاخلا، پاک باشد و همین پاک بودن از شوائب

انسان در ازاء عمل  و این که غیر خدا به ستگی ردم و پاک سازی او از هر بپوشیده داشتن عمل از چشم م«العلائق

ز اخلاص ا آنبه عالی است که وصول به ی اخروی در نظر نداشته باشد که این مرتخود هیچ گونه پاداش دنیوی و حتّ

 4.بسیار دشوار است

ترس از آتش دوزخ و نه برای  خاطربه  راو الهی ت: فرموددر مناجات خویش می امیر مؤمنان علی بن ابی طالب    

-به  و این ، کردم تپس عبادت یافتم و لیکن ترا سزاوار پرستش و اطاعت، عبادت نکردمشت به به طمع و اشتیاق 

 2عوالی اللئالی همین روایت را کمی متفاوت آورده است. 1.اشدبمیتو خاطر شایستگی الوهیت

عامل توانمندی که در پیامبران خدا باعث پاکی و قداست آنان است و آنان را از نزدیک : فرمود حضرت صادق    

، کندیمقام والای رسالت و فرزانگی و بینش ژرفی است که از هر زشتی و گناه جلوگیری م، داردگناه باز میبه شدن 

 3.ها آراسته و از هر لغزش و گناهی پیراسته بوداین ویژگیبه و یوسف نیز 
                                                           

 .415مان، ص، هبحار الأنوار. 3

 .412، صهمان، بحار الأنوار. 4

مجلسی،  «خَوفْاً مِنْ عِقَابکَِ وَ لَا طَمعَاً فِی ثَوَابکَِ وَ لَکِنْ وَجَدْتکَُ أَهلًْا للِْعبَِادَةِ فَعَبَدْتُکَ. فِی مَوضِْعٍ آخَرَ إلَِهِی مَا عَبَدْتکَُ وَ قَالَ علَِیٌّ. »1
 .32، ص23ج بحار الأنوار،

محمد بن زین الدین إبن أبی  .«خَوفْاً مِنْ نَارکَِ وَ لَا شَوقْاً إِلَی جَنَّتکَِ بَلْ وَجَدْتکَُ أَهلًْا للِْعبَِادَةِ فعََبَدْتکُ مَا عَبَدْتکَُالَ علَِیّوَ قَ. »2
 33، ص4جدی، جل2، ق 3228، قم، دار سید الشهداء للنشر، چاپ اول، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیةجمهور، 
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روز قیامت منابری در اطراف عرش الهی برای شیعیان ما و پیروانی : فرمود اکرمنقل از رسولبه  رضا امام    

به  من !ای بندگان: یدفرمامیآنان به خداوند قرار دارد ، یده استخالص گرداندر پیروی از ما ایشان را  خداوندکه 

 4برید که در دنیا در راه من بسیار سختی کشیدید.ب بهرهت من اماّتا از کر شتابیدب منسوی 

یعنی فکر کردن در آن  .پرستش مخلصان است، ها و زمینفکر کردن در پادشاهی آسمان: فرمودند علی امامو     

 ان است.مخلص عبادت و پرستش جمع، بردنپی سرار معرفت حق تعالیابه ها مبدأ و معاد و از آنبه برای استدلال 

و یا جماعتی که حق تعالی ، اندهیچ غرض دیگر آمیخته نکردهبه اند و خالص کردهبرای خداوند یعنی عبادت خود را 

ها و یا از بدی .و ایشان را برای این کار آفریده و از کارهای دیگر فارغ ساختهخالص کرده ایشان را برای عبادت خود 

: و حضرت فرمودند 1او داشته باشندبه غیر از تقرّب به یا از این که در عبادت او غرض دیگر ، خالص گردانیده، گناهان

خود را یا ایشان ، و بندگی خود خالص گردانیده است محبتّبرای ایشان را  خداوند کهاستترک دنیا خصلت مخلصان

 خصلت مخلصاناری کننده دین و درستی که یبه  لازم بدان. پرهیزگاری را: و فرمودند 2اندخالص گردانیدهبرای آن 

 1.است

 (11ـ11 )آیات ی مفاد ظاهری با مفاد روایی . مقایسه1.8.1

 روایات الف(اشتراکات تفاسير و

کسی را که تصمیم شود که خداوند خداوند او را خالص برای خود کرده و شیطان در او راه ندارد. چگونه تصور میـ 3

و او در سخنانش دروغ گفته و خداوند ، ترین گناهان کرده و شیطان یاد پروردگارش را از دلش بیرون بردهبر زشت

                                                                                                                                                                                 

 .     415، ص3ج ی موسوی همدانی، ، ترجمه55و  57ی جلد مجلسی، بحار الأنوار، ترجمه .3

یْتِی تُوضَعُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ منََابِرُ حَولَْ الْعَرْشِ لشِِیعَتِی وَ شِیعَةِ أَهْلِ بَ به ذَا الْإِسْناَدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ن، عیون أخبار الرضا. »4
، 58ج بحار الأنوار،مجلسی،« یتمُْ فِی الدُّنْیَا.فِی ولَاَیَتنَِا وَ یَقُولُ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ هلَمَُّ یَا عِباَدیِ إِلَیَّ لِأَنشُْرَ علََیکْمُْ کَرَامَتِی فَقَدْ أوُذِ الْمُخلْصِِینَ

 .52، ص 4؛ صدوق، عیون أخبار الرضا، ج 32ص

شرح آقا جمال الدین آقا محمد بن حسین جمال خوانساری، .«ر فی ملکوت السّماوات و الارض عبادة المخلصینالتّفکّ قال علی. »1
 .22، ص4جخوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم،

 .372، ص3ج،  بر غرر الحکم و درر الکلم .«: الزّهد سجیّة المخلصینقال علی. »2

 .428، ص2ج همان، .«لدیّن و شیمة المخلصین: علیک بالورع فانّه عون اقال علی. »8
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تر از بندگان مخلص و نیکوکارش زندانش افکنده و دوباره مدت زندانش را طولانیبه خاطر همین جرائم به هم 

 ؟"و نعمت خود را بر او تمام کردیم، دادیم و او را برای خود برگزیدیم او حکم و علمبه ما  "و بفرماید که، بخواند

برخی تفاسیر عین روایات مرطبت با این آیه را را ترجمه  بهبُرْهانَ رَ ا لَوْ لا أنَْ رَأیبه وَ همََّ به وَ لقََدْ هَمَّتْ  ـ4

ان پروردگار خود را دید او هم قصد زلیخا را و اگر این نبود که یوسف بره، زلیخا قصد یوسف را کرد: کردند و گفتند

شود لذا یوسف قصد زلیخا کند و مرتکب آن نمیو معصوم قصد گناه نمی، و لیکن از آنجایی که معصوم بود، کردمی

 را نکرد

زیرا از  قتل برساندبه را یوسف تصمیم گرفت او : منظور از آن بهبُرهْانَ رَ ا لَوْ لا أنَْ رَأیبه وَ همََّ به وَ لَقدَْ هَمَّتْ ـ1

 .، خداوند هم گرفتاری کشتن زلیخا را از او بگردانید، پیشنهاد زلیخا بسیار ناراحت شده بود

ها از میان او پوشاندن بت از طرف زلیخا باعث شده که یوسف آیت توحید را مشاهده کرده باشد آن چنان که پردهـ 2

 که با دیدن آن از هر سوء و فحشایی مصون شده است. دیدو ساحت کبریای خداوند برداشته و وی برهانی 

 ب( افتراقات تفاسير وروایات

ذکر روایات کتفا به در خصوص این آیه برخی از تفاسیر فقط  بهبُرْهانَ رَ ا لَوْ لا أنَْ رَأیبه وَ همََّ به وَ لَقدَْ هَمَّتْ ـ3

کنند ولی متأسفانه این بعضی از این روایات را نفی می که خود روایات معصوماین موضوع به نمودند بدون توجه 

 امام »عنوان مثال این دو روایتبه یک سری توجیهات نیز زدند به روایات رادر تفاسیر خودبیان نمودند و دست 

زلیخا قصد یوسف را کرد که با وی عمل نامشروع را مرتکب شود و یوسف قصد او را : از پدر نقل نمودند صادق

چه زلیخا آنبه ی خود را از درآورد تا زیر جامه یوسف: فرمودند امام صادق» و 3«چنین عملی با وی نکند. کرد که

تا چه  یوسفکه دقیقاً معین کند ذیل روایت برای این در سته بود عمل کند ولی پدرش را دید و منصرف شد واخو

                                                           

 تفسیر نور الثقلین،«انه قال: همت بأن تفعل و هم بان لا یفعل، فقال المأمون: لله درک یا أبا الحسن. حدثنی ابی عن الصادق .»3
 232 ، ص4ج
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نه پدرم هرگز آلت تناسلی یکدیگر را  ند نه من وگسو خدابه : حضرت فرمودند حدی برای انجام این کار آماده بود

 3«یمیدند

هم ، کردو استغفارش یادی میبه داد و از تواگر از یوسف کوچکترین لغزشی سرزده بود قرآن کریم از آن خبر می ـ4

    و استغفار ایشان را نقل کرده. در باره یوسف به چنان که لغزش آدم و داوود و نوح و ایوب و ذی النون و تو

 4و در مقام ثنایش او را مخلص خوانده.، بینیم که جز ثنا و مدح چیزی نگفتهمی

و  گرددبرمیعزیز به  «ها»ضمیر «هان»اندبیشتر مفسرین گفته ؛کنندما از اهل بیتی هستیم که زنا نمی، مَعاذَ اللَّهِـ4

قرار  إنَِّهُ رَبِّی أَحْسنََ مَثْوایَ در مقابل جمله «مَعاذَ اللَّهِ»چون کلمه، قرینه مقابله استبه تفسیر  که اینحال آن

واین ، عزیز مصربه گردد نه خدای سبحان برمیبه  «هُنّإ»در کلمه «ها»ضمیر این است که گرفته و این خود مؤید

 باشد.می است که مدنظر معصومهمان چیزی

 ج( اشتراکات روایات فریقين

-انجام خواستهبه  یوسفترغیب به در خصوص زمانی که زلیخا شروع کرد  یْتِها عنَْ نَفْسهِِوَ راوَدَتهُْ الَّتِی هوَُ فیِ بَ

 زمانی که علائم بلوغ را در او دید.، های خود

 قبح عمل زنا تفسیر نمودند.به را «  السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ» کَذلکَِ لنَِصْرفَِ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفحَْشاءَـ 3

 هم بودند.به ها شبیه هر فریق تقریباً روایات آن: را گفتند عبِادِناَ الْمخُْلصَِینَ إنَِّهُ مِنْـ4

هايی که خبر واحد و اما روايات شيعه را بايد بررسی کرد و آن در روايات فريقين آمده پوشاندن بت از طرف زليخا  ـ7

 ضيعيفند را بايد جدا کرد.

 د( افتراقات روایات فریقن

                                                           

یعقوب قائما عاضا علی إصبعه و هو  قال: سمعته یقول إن یوسف لما حل سراویله رأی مثالعن محمد بن قیس عن أبی عبدالله.»3

: لکنی و الله ما رأیت عورة أبی قط، و لا رأی أبی عورة جدی قط و لا رأی جدی عورة قال فهرب ثم قال أبوعبداللهیقول له: یا یوسف
  .425: 4ج البرهان  ؛.323: 8ج  البحار .«أبیه قط، قال: و هو عاض علی إصبعه، فوثب فخرج الماء من إبه ام رجله

 345 ص پیشین، القرآن، تفسیر فی المیزان . 4
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عکس  الف( است.معانی آمدهاینبه در روایات اهل سنت  بهبُرهْانَ رَ ا لَوْ لا أَنْ رَأیبه وَ هَمَّ به هَمَّتْ وَ لَقدَْ  ـ1

را دید که دارد از کاری علیه( الله)سلامصورت حضرت یعقوب ب( او خیانت کند.به عزیز مصر را دید و متوجه شدکه نباید 

به ندایی  ج( خجالت کشید ودست از کار برداشت. یوسفرا گازد زده؛ و خواهد انجام دهد انگشت خود می یوسفکه 

دهد تو او هشدار میبه ای را مشاهده کرد که سق اتاق بینداز؛  او نگاه کرد و دید چهرهبه نگاهت را  : او گفت

او به در این هنگام  های الهی را دید و پدرشیکی از نشانه د( .همین وسیله خداوند اورا از گناه حفظ کردبه پیامبری و

همین به که تو جزءپیامبرانی؛ وزند را انجام دهی؟! و حال آنخواهی کاری که از سفیهان سرمیتو می یوسف: گفت

به ی او زد باعث شد میل مشت محکمی بر سینهحضرت یعقوب و( سبب آن حس گناه از مفاصل او خارج شدند.

هر کدام دارای دوازده پسر شدندولی   ل شد فرزندان یعقوبگناه از اطراف انگشتانش خارج شده و این عام

فقط دارای دو پسر شود) فکر کنم راوی فراموش کرد گناه آدم کشی دسته ، سرش نازل شده به که آن بلا یوسف

 دیگر هر گز دست: فرار گذاشت و گفتبه وقتی صورت پدر را دید در وسط اتاق ایستاده؛ پا ر( کمی از این گناه ندارد(.

 زنم. چنین گناهی نمیبه 

نیز  یوسفطمع کرد  یوسفری که زلیخا در وط همانالف(  .در روایات اهل سنت آمده ابهوَ هَمَّ به وَ لقََدْ هَمَّتْ ـ4

  هایش را از تن خارج کرد ولی ناگهان صدایی شنید که حتی لباس یوسف ب(هم طمع در انجام آن فعل داشت. 

 شوی.باشد تو نیز بی آبرو میشوی که پرهایش ریختهای میتکب شوی مثل پرندهاگر این کا را مر: گفتمی

چگونه  کهدر حالی نسبت دادند شبیه روایات خودشانامام به روایتی را  در این زمینه ابهوَ هَمَّ به وَ لقََدْ هَمَّتْ ـ1

پر است از  و سایر ائمه اهل بیت که کلمات اوچنین فرمایشی کرده باشد؟ با این طالبابیبنممکن است علی

 مساله عصمت انبیاء و مذهب این امامان در این باره معروف است.

خدا و انبیایش ندارند جعل به این روایات و نظائرش روایاتی است که حشویه و جبریه که دینی جز دروغ بستن  ـ2

   3.اندو یا دنبالش را گرفته، نموده

                                                           

   3. 342ص  ،پیشین القرآن، تفسیر فی المیزان
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 (19ـ.1 )آیات ناپاک  همسرش. اطلاع عزیز مصر از نيّت 1.9

دَ بِأهَْلکَِ سُوءاً إِلَّا أنَ یُسجْنََ أوَْ وَ اسْتبََقَا الْبَابَ وَ قَدَّتْ قَمیِصَهُ مِن دبُُرٍ وَ أَلْفیََا سیَِّدَهاَ لَداَ الْباَبِ  قَالتَْ مَا جَزَاءُ منَْ أَرَا 

شَهدَِ شَاهِدٌ مِّنْ أهَْلِهَا إنِ کاَنَ قمَِیصُهُ قُدَّ منِ قُبُلٍ فصََدقَتَْ وَ هُوَ منَِ قَالَ هِی رَاوَدَتنْی عَن نَّفسْی  وَ  48عَذَابٌ أَلِیمٌ

فلََمَّا رَءَا قمَِیصهَُ قُدَّ منِ دُبرٍُ قَالَ إِنَّهُ منِ  47وَ إنِ کانََ قَمیِصُهُ قدَُّ منِ دُبرٍُ فَکَذَبتَْ وَ هوَُ منَِ الصَّادقِیِنَ 45الْکَاذِبِینَ

 42ینَنبکِِ  إِنَّکِ کُنتِ مِنَ الخاْطِیُوسفُُ أَعرِْضْ عَنْ هَاذاَ  وَ اسْتغَْفِریِ لِذَ 45دِکُنَّ  إنَِّ کَیْدکَنَُّ عَظِیمٌکَیْ

 ی آیاتترجمه

کرد( و پیراهن او را از پشت )کشید و( پاره یوسف را تعقیب می، دویدند )در حالی که همسر عزیز، سوی دربه و هر دو 

اهل تو خیانت به کیفر کسی که بخواهد نسبت »: آقای آن زن را دم در یافتند! آن زن گفت، در این هنگام کرد. و

« سوی خود دعوت کرد!به او مرا با اصرار »: ( )یوسف( گفت48« )چه خواهد بود؟!، جز زندان و یا عذاب دردناک، کند

راست  آن زن، پیراهن او از پیش رو پاره شده اگر»: شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد که، و در این هنگام

و او از راستگویان ، گویدآن زن دروغ می، ( و اگر پیراهنش از پشت پاره شده45و او از دروغگویان است. )، گویدمی

این از مکر و حیله شما زنان »: گفت، [ از پشت پاره شده( هنگامی که )عزیز مصر( دید پیراهن او ]یوسف47« )است.

صرف نظر کن! و تو ای زن نیز از گناهت ، ( یوسف از این موضوع45عظیم است! )، که مکر و حیله شما زناناست 

 (42« )که از خطاکاران بودی!، استغفار کن

 (19ـ.1 )آیات . مفاد ظاهری1.9.1

 اشاره

چگونه من از ، یکنمی قدرت شنوایی و بینایی ندارد حیا تو که از بتی که: او گفتبه ی خطر ساز یوسف در لحظه

تعقیب او پرداخت. در این لحظه عزیز مصر وارد به همسر عزیز  امّاطرف درب دوید به خدای یگانه حیا نکنم! یوسف 

ها را در این حالت مشاهده کرد. زلیخا که پیراهن یوسف را از پشت دریده بود همسرش را در برابر اطاق شده و آن

زندان یا عقوبتی ، عیال تو دست اندازدبه جزای کسی که : از او پرسید کرد پیش دستی کرده وخویش مشاهده می

زلیخا با حیله در آرزوی تحصیل کام خویش : عزیز مصر گفتبه تر از آن نیست. در این لحظه یوسف خطاب سخت

 بهت شود. از کودکی که در گهواره است بپرسید تا حقانیت من ثاب: عزیز مصر گفتبه و با الهام خداوند خطاب ، بود
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چه پیراهن یوسف از مقابل دریده شده باشد حق با زلیخاست؛ در غیر چنان: سخن آمده و گفتبه امر خداوند آن نوزاد 

گناه خواهد بود. قضیه مشخص بود چون پیراهن یوسف از پشت سر و توسط زلیخا پاره گشته صورت یوسف بیاین

 پس تو از خطاکاران هستی.3.بود

 (52ـ52 )آیات ی خداوندفریب شیطان و یار

 رفت دربیرونی سویبه  شتابان، زن آن دست از فرار منظوربه  یوسف: دویدند در طرفبه  دو آن وَ اسْتَبَقاَ البْابَ

به إستباق همان گونه که قبلاً گفتیم  4شود. رفتنش بیرون تامانع شتافتمی دنبالشبه  هم زن وآن گردد تاخارج

 کهچنان هم کندبه غل او بر هخواستنیزمی زلیخا قطعاً چرا که است منطبق تسابق ه بااین جمل معنای مسابقه است.

 حق پس است قتباسا هم این و، نگذارد  خواستمی او و، بازکند را در خواستمی این، آید فائق زلیخا بر خواستهاومی

راه ورودی یا ، شدن در چیزی لّ داخلیعنی مح 2«الباَب» 1.دارند تصادق درمورد تسابق و استباق معنای که است این

و پیراهن او را از  5قَمِیصَهُ مِنْ دبُُرٍ وَ قَدَّتْ 8،است «أَبْوَاب»جمعش، هامثل درب شهرها و خانه، ها استمدخل مکان

 منِْزیرا  طول از پشت  کشید و پاره کرد؛به یا آن زن در هنگام درگیری  پیراهن را  سوی خود کشانیدبه پشت 

-دنبال او گذاشته و لباسش را کشیده تا پاره شدهبه کند که زلیخا دلالت بر این امر می 7)بر وزن عنق( عقب. دُبرٍُ

یوسف خود را زودتر رسانید و ، در این مسابقه2آیدپای پشت سری میبه پا ، که از پشت سرکسی« دبََرَنی» و5است.

و این پیراهن از  پایین پاره کردبه در نتیجه پیراهن او را از بالا  .سددر نربه طرف خود کشید که دستش به زلیخا او را 

وَ أَلْفَیا سَیِّدَها لَدیَ  همین جهت که در حال فرار از زلیخا و دور شدن از وی بوده.به شد مگر طرف طول پاره نمی

                                                           

 .478صهای قرآن از آدم تا خاتم، داستان پیامبران یا قصه. نعمت الله بن عبدالله جزائری، 3

 .423، ص1ج ترجمه جوامع الجامع،مترجمان، . 4

 .317ص، 33، جی المیزانترجمهموسوی همدانی، . 1

مفردات ألفاظ راغب أصفهانی ، ؛ وصول به علم میسور و ممکن استوسیله علیبه « باَبها أنا مدینة العلم و علیقال النبی . »2
 ی باب(.، )ذیل مادهالقرآن

 ی باب(.،  )ذیل مادهترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن. حسین بن محمدراغب اصفهانی، 8

 .48. یوسف/ 5

 ی دبر(. )ذیل ماده قاموس قرآن،یی، شی بنایقر. 7

 لإحیاء ی آل البیت، مشهد،  مؤسسهالطراز الأول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول. علی خان بن أحمد مدنی شیرازی ، 5
 .351، ص5ججلدی، 2، ش3152التراث، چاپ اول، 

 ی دبر(.، )ذیل ماده354صجلدی، 3، م3272ل، ، بیروت، دار صادر، چاپ اوأساس البلاغةمحمود بن عمر زمخشری ، . 2
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 «سید»ود از و مقص، و را چنین یافتممن ا، الفیته کذا: شودگفته می مثلاً، معنای یافتن استبه  «یاالف» کلمه الْبابِ

خوانده از این جهت است که خواسته « سید»که قرآن او را این: اندضی گفتههمان عزیز است که شوهر زلیخا بوده. بع

ا کنون هم این اصطلاح ادامه و ت، اندگفتهشوهران خود سید میبه مصر  زنانچون ، عرف مصر حرف زده باشدبه 

اند شوهر زلیخا برخوردهبه که بعد از آن .زاءُ مَنْ أَرادَ بأَِهْلکَِ سُوءاً إِلَّا أنَْ یُسجْنََ أوَْ عَذابٌ أَلِیمٌقالتَْ ما جَدارد 

از آیه مورد ، این تحول را پدید آورد، وجود عزیز دم در، آری، خود گرفتهبه مجلس مراوده صورت جلسه تحقیق را 

دستی کرد و از یوسف شکایت کرد که همسر عزیز پیش کند.را بیان میبحث تا پنج آیه این تغییر و ماجرای آن 

 اتفاق افتادهچه لیکن در باره اصل قضیه و آن یا زندان و یا عذابی سخت؛، متعرض من شده و باید او را مجازات کنی

شوهرداری زن به عمومی و عقلی را در باره مجازات کسی که   طور کنایه یک حکمبه بلکه ، هیچ تصریحی نکرد

همسر تو قصد سوء کند جز این نیست که زندانی شود و یا به کیفر کسی که »: د سوء کند پیش کشید و گفتقص

چنین اسمی هم از خودش نبرد که و هم، و اسمی از یوسف نبرد که او چنین قصدی کرده«عذابی دردناک ببیند

به ها با زن شوهردار بوده است. همه این، ه آن قصدو نیز اسمی از قصد سوء نبرد ک، خودم هستم، مقصود از همسر تو

بلکه میان زندان و عذاب الیم مردد ، منظور رعایت ادب در برابر عزیز بوده است.و اگر مجازات را هم تعیین نکرد

طور قطع یکی را به داد که و این عشق و علاقه اجازه نمی، او بودبه برای این است که دلش آکنده از عشق ، گذاشت

یک نوع تحریک  «اهل»به لیکن تعبیر یین نیست؛ ویک نوع امید گشایش است که در تع، امبه در ا، تعیین کند. آری

لیکن منظورش از این تعبیر مکر و خدعه بر و، کردبایست چنین تعبیری میو او نمی و تهییج بر مؤاخذه است

تا شوهرش واقع ، متاسف استخیلی این پیشامد خواست با این تعبیر تظاهر کند که از شوهرش عزیز بوده. او می

منصرف ، فکر کرد اگر بتوانم او را از مؤاخذه خودم منصرف کنم، آری، و در مقام مؤاخذه او برنیاید قضیه را نفهمد

گر و ا کرداو بود که پیوسته از من این تقاضا را می: هیَِ راوَدَتنْیِ عنَْ نَفْسی3ِکردنش از مؤاخذه یوسف آسان است.

او از اهل » کهقرآن صراحت دارد بر این 4وَ شَهدَِ شاهدٌِ منِْ أَهلِْها گفت.این حرف را نمی، برای رفع تهمت نبود

إِنْ کانَ قَمِیصهُُ قُدَّ مِنْ قبُُلٍ فصََدقَتَْ وَ هوَُ منَِ شاهدی از نزدیکان آن زن که بر ضدّ او گواهی داد  1بوده. «زلیخا

                                                           

 . 323. موسوی همدانی، پیشین، ص3

 .423، ص1، جترجمه جوامع الجامع. مترجمان، 4

 .322. موسوی همدانی، همان ص 1
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شود و آن این دلیلی اشاره کرده که مشکل این اختلاف حل و گره آن باز میبه با گفتار خود ، شاهد و این الْکاذِبِینَ

 که ازچون در این، گوید و یوسف از دروغگویان استاست که اگر پیراهن یوسف از جلو دریده شده زلیخا راست می

کرد بر پیراهن یوسف از جلو دلالت میو پاره شدن ، یوسف و زلیخا یکی راستگو و یکی دروغگو بوده حرفی نیست

ولی اگر پیراهن وی از پشت سر ، بودگردن یوسف میبه تقصیر  و قهراً اندکه او و زلیخا روبروی هم مشاجره کردهاین

پیراهن او ، سوی خود بکشدبه و او خواسته وی را ، زلیخا او را تعقیب کرده و او در حال فرار بوده پاره شده باشد قهراً

در  یعنی طمع تو 4عَظِیمٌ کَیْدکَنَُ إنَِ.3و این خود خیلی روشن است، افتدگردن زلیخا میبه پس تقصیر ، دریدهرا 

-خاطر شدت عشق و علاقهبه شید واین بکای را چنین نقشهو دیگر زنان را واداشت بسیار بزرگ است که تو  یوسف

و یوسف راست  گوستزنش دروغو فهمید که ، ر( واقعه را دیدوقتی عزیز مصر )قطفی1.او پیدا کردیدبه است که ای

-نززیرا ، و خداوند کید زنان را عظیم شمرده است های زنان استاین سخنت از مکر: گفتهمسرش به  رو ؛گویدمی

همچون  مکر زنان )البته زنانیبه اشاره ، در آیات فوق2بازی مؤثّرترند.تر و در نیرنگدقیقاز مردها کاری ها در فریب

إنَِّ کَیْدکَنَُّ عظمت توصیف گردیده به گری و این مکر و حیله، بند و بار و هوسرانند( شده استهمسر عزیز که بی

زنان هوسران ، دهدها نشان میمطالعه آنکه ، مطالب زیادی در این زمینه نقل شده، ها. در تاریخ و داستانعظَِیمٌ

پهنا بر خلاف : «العرَْض» یُوسُفُ أَعرِْضْ عنَْ هذا 8کشند.می بی نظیر هایینقشه، مقصود خودبه برای رسیدن 

وَ اسْتَغْفِریِ از این مطلب صرف نظر کن: یوسف گفتبه مصر  عزیز5،طلب انجام کاری با آرامی و ادب، طول

او به گناه را ، خطا کردی یعنی« اخْطأَْتَ»او به درستی که تو به ، تو هم برای این گناه خود استغفار کنو  لِذَنْبکِِ

 3.إِنَّکِ کُنتِْ مِنَ الْخاطِئیِنَ 7نسبت دادی و از خطاکاران هستی.

                                                           

 .321پیشین، ص  المیزان،.3

 .45. یوسف/ 4

 .445، ص5ج، ب المعولالطراز الأول و الکناز لما علیه من لغة العر. علی خان بن أحمد مدنی شیرازی، 1

 .428، ص 1، جترجمه جوامع الجامع. مترجمان، 2

 .152. مکارم و همکاران، پیشین، ص 8

 ی عرض(.، )ذیل مادهفرهنگ ابجدی. فؤاد افرام بستانی ، 5

 .351، ص 7، جأطیب البیان فی تفسیر القرآن. طیب،  7
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 (19ـ.1)آیات  . مفاد روایی1.9.1

 اشاره

 از  که، استآمده از معصوم، روایت 33، آیات نهم کتب روایی شیعه و اهل سنت ذیل دسته برخی از در    

 یک روایت در سجاداماماز و   المجید(فی تفسیرالقرآن منثور و البحرالمدید)الدرال در روایت چهار پیامبر

 از و بحارألأنوار و الکافی(، تفسیرعیاشی، )تفسیرقمی پنچ روایت در محمدباقر امام از و جزادری(القرآن)قصص

 ()مسندالرضا در روایت کی رضاامام از و صدوق(الزیاراتو کامل ، )تفسیرقمی دو روایت در صادقجعفرامام

 کودک شهادت»: موضوع سهدر روایات رسد مشکل خاصی ندارند.نظر میبه که ت از غیر معصوم وتعدای از روای

 خواهیم آورد.           «روایات در زائرمعنی  و الصَّبیِ از منظور، درگهوارهگوسخنکودکان، یوسف گناهیبربی

 (11ی  )آیه یوسفگناهی  شهادت کودک بر بیالف( 

: و فرمود خوردقسم بر برائت خود کند او  مجازاترا  نقل نموده که عزیز خواست یوسف سجاد امامدر علل از 

به برای دفع خصومت که بدیدن او آمده بود و خداوند آن کودک را بود از این کودک بپرس و او طفلی از کسان زلیخا 

و اگر از پشت پاره ، اگر از جلو پاره شده او قصد سوء داشته نگاه کن؛  پیراهن یوسفبه  !ای پادشاه: زبان آورد و گفت

پیراهن به تعجبّ کرد و مشوّش شد و  و چون پادشاه سخن آن کودک را شنید کاملاً .شده زلیخا قصد سوء نموده

و از . ها بزرگ استمکر شما زن زلیخا گفت این از مکر شما است همانابه و دید از پشت پاره شده و نگاه کرد یوسف 

دو روایت  اینمحمدباقر امامو 3صادق اماماز  و قمیّ 4کسی ابراز نفرمایدبه یوسف تقاضا نمود که این راز را 

                                                                                                                                                                                 

 خطأ(. ، )ذیل مادهابجدی فرهنگ. 3

ی أَسْتَحیِ مِنْهُ فَقَالَ لمََّا هَمَّتْ به وَ همََّ به ا قَامَتْ إلِیَ صَنمٍَ فِی بَیْتهَِا فَألَْقَتْ عَلَیْهِ ثَوْباً وَ قاَلَتْ لَا یَراَنَا فَإِنِّلحسینوَ عَنْ علی بن ا» .4
مِنْ رَبِّی فَوَثَبَ وَ عَداَ وَ عَدَتْ مِنْ خَلْفهِِ وَ أَدْرکَهَُمَا الْعَزِیزُ علََی هذَِهِ یُوسُفُ أَ فَأنَْتَ تسَتَْحِینَ مِنْ صَنمٍَ لَا یسَمَْعُ وَ لَا یبَْصُرُ وَ أَنَا لَا أَسْتَحیِ 

ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ  زِیزِ فَقاَلَتْ لَهُفَباَدَرَتْ امْرأََةُ الْعَ وَ اسْتَبَقَا الْبابَ وَ قَدَّتْ قمَِیصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَ أَلْفیَا سَیِّدهَا لَدیَ الْبابِ الْحاَلَةِ وَ هُوَ قَولْهُُ عزََّ وَ جلََ
فَألَهْمََ اللَّهُ یُوسُفَ أَنْ قَالَ للِْملَکِِ سَلْ هَذَا الصَّبِیَّ فیِ  فَقَالَ یُوسُفُ للِْعَزِیزِ هِیَ راوَدَتْنِی عَنْ نَفسْیِ بِأَهلْکَِ سُوءاً إلَِّا أَنْ یسُْجَنَ أَوْ عَذابٌ ألَِیمٌ

إنِْ کانَ قمَِیصُهُ قدَُّ مِنْ قبُلٍُ  وسفَُ حَتَّی قَالَهُ یشَهَْدُ أَنَّهَا رَاوَدَتْنیِ عنَْ نفَسِْی فَقَالَ الْعَزِیزُ للِصَّبِیِّ فَأَنطَْقَ اللَّهُ الصَّبِیَّ فِی الْمهَْدِ لِیُالْمهَْدِ فَإِنَّ
فلََمَّا رأَیَ الْعَزِیزُ قَمِیصَ یوُسُفَ قَدْ تَخَرَّقَ مِنْ دُبرٍُ قَالَ  برٍُ فَکَذَبتَْ وَ هوَُ مِنَ الصَّادقِِینَفصََدَقَتْ وَ هوَُ مِنَ الْکاذِبِینَ وَ إِنْ کانَ قمَِیصُهُ قُدَّ مِنْ دُ

فشََاعَ الْخَبَرُ بمِِصْرَ وَ  نَّکِ کُنْتِ مِنَ الْخاطئِِینَأَعْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِریِ لِذَنْبکِِ إِ ثمَُّ قَالَ لِیُوسُفَ إِنَّهُ مِنْ کَیْدکُِنَّ إِنَّ کَیْدکَُنَّ عَظِیمٌ لاِمْرأََتِهِ
النورالمبین فی قصص الأنبیاء و المرسلین،  الله بن عبدالله جزائری،نعمت«جَعلَْنَ النِّسَاءُ یَتَحَدَّثْنَ بِحَدِیثهَِا وَ یَعْذِلْنهََا وَ هُوَ قَوْلُهُ تعََالَی.

 .353ص
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عزیز بگوید از این کودک که در گهواره است بپرس به الهام فرمود که  حضرت یوسفبه نقل نموده که خداوند  را

آمده است کودکی که در گهواره و در مقام دفاع  1ای روایاتدر پاره4پرسید.عزی دهد و شهادت میبرائت من به که او 

ی ذیل آیه یوسفدر مورد پیراهن حضرت 2.بود او مهمان وگان زلیخا سخن گشود از بستبه لب  از یوسف

 .تفصیل بیان گردیدبه هیجدهم روایات 

 (11ی )آیهگهواره  در گو کودکان سخن( ب

                                                                                                                                                                                 

: لما هَمَّتْ به وَ همََّ به ا قامت الی صنم فی بیتها  حدثنی ابی عن بعض رجاله رفعه قال: قال ابوعبدالله فی تفسیر علی بن إبراهیم.»3
فألقت فیه ملائة لها فقال لها یوسف ما تعملین؟ قالت: ألقی علی هذا الصنم ثوبا لا یرانا فانی أستحیی منه، فقال یوسف: فأنت تستحین 

أستحی أنا من ربی؟ فوثب و عدا و عدت من خلفه و أدرکهما العزیز علی هذه الحالة و هو قول الله عز  من صنم لا یسمع و لا یبصر و لا

اً إلَِّا أنَْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهلْکَِ سُوءفبادرت امرأة العزیز فقالت  وَ اسْتَبَقَا الْبابَ وَ قَدَّتْ قمَِیصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَ أَلْفیَا سَیِّدهَا لَدیَ الْبابِو جل: 

 فألهم الله عز و جل یوسف ان قال للملک: هِیَ راوَدَتْنِی عَنْ نَفسِْی وَ شهَِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهلْهِافقال یوسف للعزیز:  یسُْجَنَ أَوْ عَذابٌ ألَِیمٌ

إِنْ  الصبی فی المهد لیوسف حتی قال:، فقال العزیز للصبی فأنطق اللهراوَدَتْنِی عَنْ نَفسْیِسل هذا الصبی فی المهد فانه سیشهد انها

العزیز قمیص  فلَمََّا رأَیهُوَ مِنَ الصَّادِقِینکانَ قمَِیصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فصََدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْکاذِبِینَ وَ إِنْ کانَ قمَِیصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَکَذَبَتْ وَ 

أَعْرِضْ عَنْ هذا وَ استَْغْفِریِ لِذَنْبکِِ إِنَّکِ کُنْتِ ثم قال لیوسف:کَیْدکُِنَّ إنَِّ کَیْدکَُنَّ عَظِیمٌ إِنَّهُ مِنْیوسف قد تخرق من دبر قال لامرأته:

 .122، ص 3جتفسیر القمی،قمی، « .مِنَ الْخاطئِِینَ

فالآیات شهادة الصبی و  آیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّی حِینٍثمَُّ بَدا لَهمُْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْفی قوله و فی روایة أبی الجارود عن أبی جعفر. »4
هُ القمیص المخرق من دبر و استباقهما الباب حتی سمع مجاذبتها إیاه علی الباب فلما عصاها فلم تزل ملحة بزوجها حتی حبسه وَ دَخَلَ مَعَ

الذی کذب و لم یر المنام هو الخباز و و فی تفسیر علیّ بن  السِّجْنَ فَتیَانِ یقول عبدان للملک أحدهما خباز و الآخر صاحب الشراب و

یوسف أن قال للملک: سل هذا الصّبی فی المهد، « عزّوجلّ»: ألهم اللَّه إبراهیم حدثّنی أبی، عن بعض رجاله، رفعه قال: قال أبوعبداللَّه

إِنْ کانَ قمَِیصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فصََدَقتَْ بی فی المهد لیوسف فقال:فإنّه سیشهد أنهّا راودتنی عن نفسی. فقال العزیز للصّبیّ. فأنطق اللَّه الصّ

 .122ص تفسیر القمی،قمی، علی بن ابراهیم.« وَ هُوَ مِنَ الْکاذِبِینَ

قال: صبی  لهِاوَ شهَِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْحدثنا أبو سعید الأشج، ثنا عبدة بن سلیمان، عن أبی سعد البقال، عن عکرمة، عن ابن عباس . »1
 .4342، پیشین، ص  إبن أبی حاتم، تفسیر القرآن العظیم «و روی، عن الحسن و سعید بن جبیر و الضحاک نحو ذلک. -فی المهد

و ألفیا سیدها لدی الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلک سوءا ... و أفلت یوسف منها فی ثیابهقال عن بعض أصحابنا عن أبی جعفر. »2

هی راودتنی عن  فقال له یوسف: و إله یعقوب ما أردت بأهلک سوءا -قال: فهم الملک ب یوسف لیعذبه  سجن أو عذاب ألیمإلا أن ی

فقال: هذا طفل لم ینطق فقال:  -أینا راود صاحبه عن نفسه قال: و کان عندها صبی من أهلها زائر ]فی المهد ، فسل هذا الصبینفسی
فإن کان مقدودا  -للملک: انظر أیها الملک إلی القمیص -بفصل القضاء، فقال فأنطق الله الصبی -[ لهاق اللهکلمة ینطقه الله فکلمه فأنط

الصبی و من قدامه فهو راودها، و إن کان مقدودا من خلفه فهی التی راودته عن نفسه، و صدق و هی من الکاذبین، فلما سمع الملک کلام

إنه من کیدکن إن قال لها: -فلما رأی القمیص مقدودا من خلفه -، فدعا بالقمیص فنظر إلیهأفزعه ذلک فزعا شدیدا -ما اقتص به 

 . 372، ص 4ج ،تفسیر العیّاشیعیاشی، « کیدکن عظیم
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دوم ، فرعون 3سخن در آورد یکی پسر ماشطهبه است که خداوند چهار کودک را پیش از وقت مروی  پیامبراز 

 به چهارنفر در گهواره قبل از زمان معین برای سخن گفتناین 41.چهارم عیسی، سوم صاحب جریح، گواه یوسف

افرادی پاک به ای که نسبت بهدفع ش گناهی وبرعصمت و بی، گواهانی از جانب حق، سخن گشودندبه امر الهی لب 

زیرا  ؛بود عیسیفرزندش حضرت، مریمکه از آن افراد گواه پاک دامنی حضرت، است و معصوم صورت گرفته

آن کودک  عفتی شد و وقتیبیبه ها حاکی از آن است که مادرش طبق بیان قرآن متهم ها و حرفتمامی نگاه

 پیراهن را بررسی کنید تا: که گفت یوسفو شاهد شیرخوار  ت را از بین برداامهتمامی اتّ، شیرخوار آغاز سخن کرد

گوید و مورد تعرض واقع یهمسر شما راست م، از جلو پاره شده یوسفکسی مقصر است؟ اگر پیراهن معلوم شود چه

، این روز افتادهبه یخاه کرده و لباسش توسط زلمی فرار یوسفاست که بیانگر آن، و اگر از پشت سر پاره بود استشده

و کودک شیرخواری که با 2کند.او معصوم است و گناه نمی، گمان بد مبر یوسفبه گوید و تو و همسرت دروغ می

که قرار شد در برابر آن مادر زمانی، کودک زن آرایشگر دختر فرعون،8ها را برداشتتهمت، سخن گفتن از جریح

به و کودک شیرخوار  ، توانم این مصیبت را تحمل کنمنمی: مادر گفت، زانندفرزند شیرخوارش را در آتش بسو، مؤمنه

                                                           

 وفی الدرالمنثور،أخرج أحمد والنسائی والبزا زوالطبرانی وابن مردویه والبیهقی فی الدلائل، بسند صحیح عن ابن عباس قال قال رسول. »3

ما شطة بنت فرعون و أولادها کانت : یاجبرائیل ماهذه الرائحة الطیبة؟ قال: فقلت -لما أسری بی مرت بی رائحة طیبة: الله
أولک ر ب غیر : قالت -بلی ربی و ربک ورب أبیک: أبی؟قالت: فقالت ابنة فرعون -بسم الله: فسقط المشط من یدها فقالت -تمشطها

 .42، ص31، جالمیزان فی تفسیر القرآن؛ طباطبایی، 382سیوطی، پیشین، ص« .نعم: بذلک أبی؟ قالتفأخبر : قالت -أبی؟ قالت نعم

قال تکلم أربعة وهم صغار ابن ماشطة و أخرج أحمد و ابن جریر و البیهقی فی الدلائل عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبی . »4
 .38، ص 2وطی، پیشین، جسی.« فرعون و شاهد یوسف و صاحب جریج و عیسی بن مریم

أحمد بن محمد .« ، و صاحب جریج، و عیسیتکلم فی المهد أربعة: ابن ماشطة ابنة فرعون، و شاهد یوسف: »عن النبی. »1
 .822، ص4ج ،ق3232قاهره، نشر دکتر حسن عباس زکی، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، إبن عجیبه، 

إنِْ کانَ قَمیِصهُُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فصََدَقتَْ وَ کان صبی فی المهد لم یتکلم بعد فتکلم، و قال»أنه قال:  روی عن عکرمة عن ابن عباس. »2

 .4345إبن أبی حاتم، پیشین، ص  .« هُوَ مِنَ الْکاذِبِینَ الآیة

قال: کان فی  ة عن أبی جعفرص، قصص الأنبیاء بالإسناد إلی الصدوق عن أبیه عن سعد عن ابن عیسی عن الوشاء عن أبی جمیل. »8
و کان یتعبد فی صومعة فجاءته أمه و هو یصلی فدعته فلم یجبه ا فانصرفت ثم أتته و دعته فلم یلتفت  بنی إسرائیل عابد یقال له جریح

ان من الغد جاءت إلیها فانصرفت ثم أتته و دعته فلم یجبه ا و لم یکلمها فانصرفت و هی تقول أسأل إله بنی إسرائیل أن یخذلک فلما ک
ففشا فی بنی إسرائیل أن من کان یلوم الناس علی الزنا قد زنی و  فاجرة و قعدت عند صومعته قد أخذها الطلق فادعت أن الولد من جریح

قال  أمر الملک بصلبه فأقبلت أمه إلیه تلطم وجهها فقال لها اسکتی إنما هذا لدعوتک فقال الناس لما سمعوا ذلک منه و کیف لنا بذلک
ألا  فحلف جریح هاتوا الصبی فجاءوا به فأخذه فقال من أبوک فقال فلان الراعی لبنی فلان فأکذب الله الذین قالوا ما قالوا فی جریح

 .  257، ص32 ، جبحارالأنوارمجلسی، « یفارق أمه یخدمها.
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و او نیز فریاد زد احداً احداً احداً و او و  دن من در راه خدا برایت مشکل استمادر جان چرا جان دا: إذن خدا گفت

 3آتش سوزاندند. جرم یکتاپرستی دربه مادرش را 

 (11ـ 11ی )آیه تاایدر رو زائر  ( منظور از الصَّبِیُ  وج

در روایات  2«صبی». و 1باشدمیاللهزائر و مهمان رسول علیبنی مرقد مطهرحسینزیارت کننده: 4«زائر»     

یرا جنین در شکم مادر اگر از زنان باردار خود کندر بدهید؛ زبه : عنوان مثالهب، جنین در شکم مادر اطلاق شدهبه 

نوزاد شیرخوارکه در گاهواره است و از شیر باز به  5خواهدشد. با هوش و شجاع، سالمتغذیه کند دارای قلبی  8کندر

آیا  گردد.و غیره.. اطلاق می5کودک پنج سالهبه همچنین  7شود.گفته می «صبی»کودک ممیز به است  گرفته نشده

بد را تشخیص دهد  وب وتواند زن نامحرم را حجامت کند؟ اگر خیلی خوب بتواند توصیف ما وقع کند و خکودک می

 2.جایز نیست

                                                           

تمام آسمان را فرا گرفته بود گفتم: این بوی  فرمود: شب معراج در آسمان چهارم بوی عطری استشمام نمودم کهمی. پیامبراکرم3

سیوطی،  .بوی عطر زن و فرزندان و مشّاطه فرعون است که همه جا را در بر گرفته است چیست؟ جبرئیل فرمود: یا رسول الل
 .382پیشین، ص

 ی زار(.، )ذیل مادهالمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. فیومی، 4
جعفر الرزاز الکوفی عن خاله محمد بن الحسین بن أبی الخطاب الزیات عن الحسن بن محبوب عن فضل بن عبد  حدثنی محمد بن. »1

کامل صدوق،  .«زائر رسول اللهقال: إن زائر الحسین بن علیالملک أو عن رجل عن الفضل عن أبی بصیر عن أبی عبدالله
 .382جلدی، ص3تا، ، بی جا، نشر مرتضوی، بیالزیارات

 .42مریم/ قالُوا کَیْفَ نُکلَِّمُ مَنْ کانَ فِی الْمهَْدِ صَبیًِّا .2

 ی اللبان(.ی اللبان(؛  حسینی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، )ذیل ماده. فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، )ذیل ماده8

أطعموا حبالاکم : قال عن محمّد بن سنان عن الرضاالطوسی باسناده عن عدّة أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمدّ بن علیّ . »5
إن تکن جاریة حسن خلقه او خلقته او عظمت عجیزت ها و حظیت عند  اللبان فإن یکن فی بطنها غلام خرج ذکیّ القلب عالما شجاعا، و

 .323، ح472، ص4جلد، ج4تا، ، بی، آستان امام رضامسند الامام رضاعزیز الله عطاردی، .« .زوجها

 .12مریم/  قال إنی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا 7.

قال: قلت له إنهم یقولون فی   حمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علی بن سیف عن بعض أصحابنا عن أبی جعفر الثانی» 5.
ک عباد بنی إسرائیل و علماؤهم یرعی الغنم فأنکر ذل حداثة سنک فقال إن الله تعالی أوحی إلی داود أن یستخلف سلیمان و هو صبی

أن خذ عصا المتکلمین و عصا سلیمان و اجعلها فی بیت و اختم علیها بخواتیم القوم فإذا کان من الغد فمن کانت  فأوحی الله إلی داود
 .  151، ص 3ج الکافی،کلینی، « محمد بن یعقوب. عصاه قد أورقت و أثمرت فهو الخلیفة فأخبرهم داود فقالوا قد رضینا و سلمنا

یحجم المرأة قال إن  عن الصبی قال: سئل أمیرالمؤمنینعلی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبدالله. »2
 .  812، ص 8، جالکافیکلینی،  « کان یحسن یصف فلا.
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شاهد : بر خلاف بیانات استنباط شده از برخی روایات شَهدَِ شاهدٌِ منِْ أَهْلهِادلائلی که ذکر گردید به  با توجه    

 و یا مردی حکیم از بستگان 1مخلوقات خدا بود و یا یکی از4ها نبودو یا از انسان 3داشتمردی بود که صورتش ریش

یا مردی اهل  و 7یا پسر عموی حکیم زلیخاه بود و 5یا ملکی خاص و 8و مردی اهل فهم و دانش بالایی 2بود زلیخا

چهار : که فرمود اللهطبق روایت رسول 5گرفتند.اطفیر که در موارد بسیار خاص وحیاتی از نظراتش کمک می

از این صبی بپرس؟ که با : یزمصر گفتعزبه  یوسف: که فرمودند ی اطهارکودک در گهواره سخن گفتند و ائمه

قدرت تکلم ندارد بپرسید؟ معلوم  است و چگونه امکان دارد از کودکی که هنوز شیرخوار: پرسیدند یوسفاز تعجبّ 

 است.چنین مهمانی از بستگان زلیخا بودهو همبود  شود؛ کودک شیرخوار بوده و هنوز زبان باز نکردهمی

 (19ـ.1 )آیاتبا مفاد روایی. مقایسه مفاد ظاهری 1.9.1

 جتهادی با روایاتاالف( اشتراکات تفاسير 

                                                           

 وَ شهَِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهلِْها عکرمة، عن ابن عباسحدثنا الحسن بن أبی الربیع، أنا عبد الرزاق، أنا إسرائیل، عن سماک بن حرب، عن ». 3

 .4312، ص7إبن أبی حاتم، پیشین،ج« قال: ذو لحیة و روی، عن مجاهد أنه کان رجلا.

إبن أبی حاتم، « قال: لیس من الإنس. وَ شهَِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهلْهِاحدثنا أبو سعید الأشج، ثنا المحاربی، عن لیث، عن مجاهد» .4
 .4313صپیشین،

 همان.إبن أبی حاتم، «قال: لیس بإنسی و لا جان، هو: خلق من خلق الله. وَ شهَِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهلْهِا عن مجاهد». 1

قال: ذکر لنا أنه رجل حکیم  وَ شهَِدَ شاهدٌِ مِنْ أَهلْهِاحدثنا علی بن الحسین، ثنا أبو الجماهر، ثنا سعید بن بشیر، عن قتادة قوله: . »2
 همان. «و روی عن عکرمة مثل ذلک. -أهلهامن 

قال: رجل له  وَ شهَِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهلْهِا حدثنا أحمد بن الحسین بن عباد البغدادی، ثنا عفان، ثنا عبد الوارث، عن یونس، عن الحسن». 8
 .همان« فهم و علم.

وَ شهَدَِ ر، عن عبد الله بن أبی ملیکة، عن ابن عباس حدثنا محمد بن الوزیر، ثنا إسحاق بن یوسف الأزرق، عن سفیان، عن جاب. »5

 همان. « قال: کان من خاصة الملک. شاهِدٌ مِنْ أَهلْهِا

وَ و حدثنا علی بن الحسین، ثنا محمد بن المثنی، ثنا إبراهیم بن سلیمان، ثنا محمد بن أبان قال: سألت زید بن أسلم، عن قوله: ». 7

 إبن أبی حاتم، همان.« قال: ابن عم کان لها حکیما. شهَِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهلْهِا

أشهد إنِْ  الفضل، عن محمد بن إسحاق: یقال: إن الشاهد مشیوا، رجل من أهل أطیفیر، کان یستعین برأیه و یسمع منه إلا أنه قال:». 5

رجل إنما یرید المرأة مقبلا، و ذلک أن الرجل لا یأتی المرأة مدبرا، و ، و ذلک ان الکانَ قمَِیصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فصََدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْکاذِبِینَ
 . پیشینإبن أبی حاتم،  «قال: إنه لا ینبغی أن یکون فی الحق إلا ذلک.
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که قرآن او این: اندهمان عزیز است که شوهر زلیخا بوده. بعضی گفته «سید»مقصود از وَ أَلْفیَا سیَِّدهَا لَدىَ الْبابِـ 3

، چون در مصر زنان، داصطلاح و عرف مصر حرف زده باشبه خوانده از این جهت است که خواسته  «سید» را

 . روایات نیز عزیز همسر زلیخا مدنظرشان بود.و تا کنون هم این اصطلاح ادامه دارد اندگفتهشوهران خود را سید می

-یز پیشهمسر عز: روایات و تفاسیر اکثراً گفتند قالتَْ ما جَزاءُ منَْ أَرادَ بِأهَلْکَِ سُوءاً إِلَّا أنَْ یسُْجنََ أوَْ عَذابٌ أَلِیمٌـ4

لیکن  ؛یا زندان و یا عذابی سخت دستی کرد و از یوسف شکایت کرد که متعرض من شده و باید او را مجازات کنی

طور کنایه یک حکم عمومی و عقلی را در باره به بلکه ، چه جریان یافته هیچ تصریحی نکردباره اصل قضیه و آندر

همسر تو قصد سوء کند به کیفر کسی که  ": ید و گفتزن شوهرداری قصد سوء کند پیش کشبه مجازات کسی که 

چنين هم و و اسمی از یوسف نبرد که او چنین قصدی کرده "جز این نیست که زندانی شود و یا عذابی دردناک ببیند

زنا با ، و نيز اسمی هم از قصد سوء نبرد كه آن قصد اسمی هم از خودش نبرد كه مقصود از همسر تو خودم هستم

 .منظور رعايت ادب در برابر عزيز و تقديس ساحت او بوده استبه ار بوده است. همه اينها زن شوهرد

برای ، سخن نكردبه وقتی عزيز را پشت در ديد ابتدای يوسف : روايات گفتند قالَ هيَِ راوَدتَْنيِ عنَْ نَفسْيِـ7

ولی وقتی ديد ، ير كار و مجرم قلمداد كند بگيردو نيز جلو زليخا را از اينكه او را تقص اينكه رعايت ادب را كرده باشد

تفاسير نيز همين معنا  من قصد سوء كرد"به "او نسبت  :قصد سوء كرد ناچار شد حقيقت را بگويد كهبه او وی را متهم 

 امثال ذالک. را برداشت کردند با کمی توضيحاتی مثلاً کلام دلالت بر قصر دارد و

 روایاتجتهادی با اب( افتراقات تفاسير 

اند که وی مردی حکیم بعضی گفته: اندکه این شاهد چه کسی بوده مفسرین در باره آن اختلاف کردهو اما این ـ3

پسر عموی زلیخا : انددیگر گفته .بوده که در پاسخ عزیز که مشکل خود را با او در میان نهاده چنین حکم کرده است

 .بلکه خلقی از خلایق خدا بوده، او از جنس جن و بشر نبوده: اندگفتهی برخبوده که با عزیز در پشت در قرار داشتند. 

 یوسف: فرمودندو امام صادق بوده "او از اهل زلیخا "که قرآن صراحت داردبرای این، ولی این وجوه مردود است

 یوسف، نیستسخن گفتن به این قادر : او گفت، از این کودک شیرخواربخواه تا بین ما حکمّیت کند: عزیزگفتبه 

 امر خدا سخن خواهدگفت. به او : گفت
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گواهی بر  خداوند امربه ی شیرخواره بچه یوسفگناهی این امر نمودند که برای اثبات بیبه ـ روایات فقد اشاره 4

حس باشد و به حس و یا نزدیک به شهادت عبارت است از بیانی که مستند : تفاسیر گفتند داد اماّ یوسف صدق گفتار

بیانی عقلی و دلیلی فکری بود ، که بیانچرا در آیه مورد بحث با این، باشدفکر و عقل گوینده نداشتهبه ستنادی هیچ ا

 .این امر دادندبه های متعددی که پاسخ ادای آن را شهادت نامید؟

د و دستور داد بسیار ناراحت ش، شاه چون این کلام را از طفل شنید: روایات گفتند یُوسُفُ أَعرْضِْ عنَْ هذاـ1

این از کید شما زنان است که کید : همسرش گفتبه وقتی دید از پشت سر دریده شده ، پیراهن یوسف را بیاوردند

از نقل این قضیه خودداری کن و زنهار که کسی آن را از تو نشنود و : یوسف گفتبه شما زنان بسیار بزرگ است. و 

که زنانی دهن گشت تا آنبه و قضیه دهن ، شهر انتشار داددر کتمانش بکوش ولی یوسف کتمانش نکرد و در 

خی تفاسیر . برگوش زلیخا رسیدبه همسر عزیز با غلام خود مراوده داشته. این حرف : )اشرافی( در باره زلیخا گفتند

 هکسی گفتبه آید که یوسف از آیات قرآنی هم بر نمی: إجتهادی که روایات را درست ودقیق بررسی کردند؛ گفتند

تا ، بینیم در برخورد با عزیز اسمی از داستان مراوده نبردهم چنان که می، رفتو جز این هم از او انتظار نمی، باشد

 . که خود زلیخا او را متهم کرد و او هم ناچار شد حق مطلب را بیان کندآن

  روایات فریقين ج( اشتراکات

کودکی در گهواره و از کسان ، شده که شاهد نامبردهو بعضی طرق اهل سنت نقل  از طرق اهل بیت: شاهدـ 3

 است.زلیخا بوده

کن که گناه از تو بوده و یوسف گناهی نکرده به درگاه او توه یعنی از خدا آمرزش بخواه و ب وَ اسْتغَْفِریِ لِذَنْبکِِـ 4 

 .است

ده بود و آن سخن دروغ را بر زبان نیاورده بود یوسف نزبه اگر زلیخا آن تهمت را  قالَ هیَِ راوَدَتْنیِ عَنْ نَفْسیِـ1

-به این نسبتی را که زلیخا : رو فرمود و از این آوردداشت و حقیقت را بر زبان نمیوسف نیز پرده از روی کار بر نمیی

 دهد تهمتی بیش نیست و خود او بود که این تقاضا را از من کرد!من می

 د( إفتراقات روایات فریقين

 ی مشاهده نشد.افتراق خاص 
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 (  11ـ11 )آیاتی زليخا برای رهایی از زخم زبان زنان مصر . نقشه1.11

عتَْ فَلَمَّا سم12ِئهَا فی ضَلَالٍ مُّبیِنٍشَغَفَهَا حُبًّا  إِنَّا لنَرَ وَ قَالَ نِسْوَةٌ فی المَْدِینَةِ امرَْأتَُ الْعَزِیزِ تُراَوِدُ فَتَئهَا عنَ نَّفْسِهِ  قَدْ 

نَّ  فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَکْبرنَْهُ وَ نَّ سِکِّینًا وَ قاَلتَِ اخْرُجْ عَلیَهِوَاحِدَةٍ مِّنهْ ا وَ ءَاتتَْ کلُوَ أعَْتدَتَْ لهَنَّ مُتَّکً نَّرهِِنَّ أَرسَْلتَْ إِلَیهْمَکْبِ

قَالتَْ فَذَالکُِنَّ الَّذِی لُمتُْنَّنی فِیهِ  وَ لقََدْ رَاوَدتُّهُ  13مَلکٌَ کَریِمٌ  نَّ وَ قلُْنَ حاَشَ لِلَّهِ مَا هاَذَا بَشَراً إِنْ هاَذَا إلَِّاقَطَّعْنَ أیَْدِیهُ

مِمَّا  رَبِّ السِّجْنُ أَحبَُّ إلِیقَالَ  14عَن نَّفْسِهِ فَاسْتعَْصَمَ وَ لئَنِ لَّمْ یَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَیُسْجنََنَّ وَ لَیکَُوناً مِّنَ الصَّغِریِنَ 

فَصَرفََ عَنْهُ کَیْدَهنَُّ  به فَاسْتَجَابَ لَهُ رَ 11اهِلِینَإِلَیهنَِّ وَ أکَنُ مِّنَ الجَ عُونَنی إِلَیْهِ  وَ إِلَّا تصَْرِفْ عَنیِ کَیْدَهُنَّ أَصبُْیَدْ

 12إنَِّهُ هوَُ السَّمِیعُ العَْلِیمُ 

 ی آیاتترجمه

ز ]مصر[ در حالی که عشق آن نوجوان در درون قلبش نفوذ همسر عزی: و گروهی از زنان در شهر شایع کردند که

، ( پس هنگامی که بانوی کاخ12بینیم. )کند یقیناً ما او را در گمراهی آشکاری میکرده از او درخواست کام جویی می

مهمانی دعوتشان به جا دارند[ هبسخنی نا، آنان ثابت کند که در این رابطهبه که گفتارِ مکرآمیز آنان را شنید ]برای آن

مجلس به : یوسف گفتبه [ کاردی داد و هر یک از آنان ]برای خوردن میوهبه نمود و  آمادهگاه و برای آنان تکیه کرد

حقیقت در نظرشان بزرگ ]و بسیار زیبا[ یافتندش و ]از شدت شگفتی و حیرت به آی. هنگامی که او را دیدند آنان در

( بانوی 13ای بزرگوار نیست. )حاشا که این بشر باشد! او جز فرشته: دند و گفتندهایشان را بری[ دستجای میوهبه 

، راستی من از او خواستار کام جویی شدمبه این همان کسی است که مرا درباره عشق او سرزنش کردید. : کاخ گفت

زندان خواهد رفت. به و حقیر  و اگر فرمانم را اجرا نکند یقیناً خوار شدت خودداری کردبه ولی او در برابر خواست من 

و اگر نیرنگشان را از من  خوانندآن میبه تر است از عملی که مرا پروردگارا! زندان نزد من محبوب: ( یوسف گفت14)

اش را اجابت کرد و نیرنگ زنان را ( پس پروردگارش خواسته11. )شومدانان میکنم و از ناآنان رغبت میبه نگردانی 

 (12زیرا خدا شنوا و داناست. )از او بگردانید 

 (  11ـ11 )آیات .  مفاد ظاهری1.11.1

 اشاره
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غلام خود میل دارد؛ ایشان را طلبید و مجلسی آراست و به کردند که زلیخا را سرزنش می، چون جمعی از زنان مصر

ن وی متحیّر شدند؛ چنان از حس، یوسف گفت پیش این زنان بیا.  وقتی او را دیدندبه دست هر یک کاردی داد و به 

و گفتند سبحان اللَّه این از آدمیان  کننددانستند چه میشدند و نمییبریدند و خبردار نمکه با کارد دست خود را می

کرد و قبول نکرد و طلب او با من مقاومت امّا، او ملامت کردید. من طلب کردمبه نیست. زلیخا گفت مرا در میل 

 کرد.کنم نکند محبوسش خواهمچه من امر میر آنو اگعصمت و پرهیز کاری کرد 

 کيد زنان 

دختر تازه « الفَتاةِ» تازه جوان و « الفَتیَ» 3رفت و آمد با مدارا در طلب چیزی.: «الرَّوْد» تُراودُِ فَتاها عنَْ نَفْسهِِ     

و این بدترین مراوده  کنددنبال می رایوسف کراتبهزلیخا  4شود.غلام و کنیز )برده( گفته میبه کنایه به جوان و 

 یسویدابه  یوسف محبتّ، عشقی که ته قلب انسان رسوخ کند« الشَّغَاف»و  دْ شغََفَها حبًُّإ1.یعنی با غلام است

 هنَِّأَرْسَلتَْ إِلَی8ْحد قباحت رسانده است.به راستی زلیخا گمراهی را  ئهَا فی ضَلَالٍ مُّبیِنٍإِنَّا لنَر2َخاطرش رسید.

 اوَ أَعتَْدَتْ لهنَُّ مُتَّک5ً،ساخت آمادهها را برای میهمانی جمع کرد و مجلسی که لایق شأن پادشاهان باشد زلیخا زن

وَ  5همان بالش و متّکا است.، یه گاهتک: «المُتَّکَأ» 7کرد. آمادهها پشتی برای آن، شدن آمادهمعنی به عتاد : «عتد»

را دیدند  وقتی یوسف فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أکَْبَرْنهَُ .ها نشان دهدآنبه و از یوسف خواست خود را  نَّقَالتَِ اخْرجُْ عَلَیهِ

-دست وَ قطََّعْنَ أیَْدِیهَنَُّ چنان او را بزرگ شمردند که احساس خود را از یاد بردند و در جمال او محو شدند.آن

او در جمال فوق  ما هذا بَشَرا خدا  قسمبه : و گفتند لْنَ حاشَ لِلَّهِوَ قُ هایشان را با جراحت بسیار زخمی کردند.

                                                           

 ی روَد(.)ذیل ماده، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن. راغب اصفهانی، 3

 ی فتی(.)ذیل ماده، تاج العروس من جواهر القاموسحسینی زبیدی، . 4

 .423، پیشین، صالمیزانیترجمهموسوی همدانی،  .1

 ی شغف(.)ذيل مادهمعجم مقاييس اللغة، . إبن فارس، 1
 .221. موسوی همدانی، پيشين، ص1
 .191، پيشين، ص ترجمه بيان السعادة . رضا خانی و حشمت الله رياضی،6
 ی عتد(.)ذيل ماده، قاموس قرآنشی،  ي. قر3
 ی عتد(.، )ذيل مادهمفردات ألفاظ القرآنی،راغب أصفهان. 3
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ش محبّتهمین است آن کسی که مرا در عشق و : زلیخا گفت قالتَْ فَذلِکنَُّ الَّذِی لُمْتُنَّنِی فِیه3ِبشریتّ است.

وَ لَئِنْ لمَْ  وی کام خواستم ولی او خودداری کردو من از  وَ لقََدْ راوَدتُْهُ عَنْ نَفْسهِِ فَاسْتَعْصمََ 4کردید.سرزنش می

ی مرا انجام ندهد و دعوتم را پاسخ نگوید؛ زندانی و اگر یوسف خواسته یَفعَْلْ ما آمُرهُُ لَیُسْجنََنَّ وَ لَیکَُوناً مِنَ الصَّاغِرِین

وقتی اصرار آن یوسف ممَِّا یَدْعُوننَِی إِلَیهِْ قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحبَُّ إِلَیَّخوار و زبون خواهم کرد. خواهد شد و او را 

این زنان چه مناز آنبه ای پروردگار من! زندان : زن را دید و تهدیدش را شنید؛ زندان را بر گناه ترجیح داده گفت

 1.تر استخواهند دوستمی

 ( 11ـ  11)آیات  . مفاد روایی1.11.1

 اشاره

( جزائریالقرآن )قصص روایت؛ یک پیامبر ازروایت؛ نه  تب روایی و تفاسیرک برخی از ذیل این دسته از آیات در

روایت )در  یک محمدباقر ألأخبار(معانی) یک روایت؛ سجاداز امام )النهایه( یک روایت؛ علی از امام

 رضا اماماز ( و جزائری و الکافیالقرآنقصص، البرهان)تفسیر ؛روایت چهار جعفر صادقامامتفسیرالقمی( و از 

ای این که این روایات هر یک ذیل آیهبه با توجه  .از غیر معصومچند روایت از  و )تفسیر القمی( یافتیم. ؛یک  روایت

مجلس آزمون از زنان »، عنوانِ مجزا در ذیل تحت چهار، و از موضوعات متفاوتی برخوردارند، از این آیات وارد شده

 بیان خواهندشد.« ؟در روایات« فتی»و منظور از ، نآآمدهای مفهوم عشق و پیش، مصری

 (11ـ11ی  )آیه الف( مجلس آزمون از زنان مصری

زنان پیوسته ، گوش همگان رسیدبه کوتاهی  مدتّکه خبر همسر عزیز مصر در هنگامی: فرمایندمی صادق امام

ی بیارایند و تمام زنان دربار در آن جمع دستور داد مجلس، ها راشنیدکردند. وقتی او این سرزنشزلیخا را نکوهش می

یوسف دستور داد تا در مجلس زنان داخل به داد تا با آن ترنجی را ببرند. سپس  هر زنی کاردیبه گردند. همسر عزیز 

همسر عزیز  إِنْ هذا إلَِّا مَلکٌَ کَرِیمٌ :های خود را بریده و گفتندهمگی دست، یوسف افتادبه شود. وقتی چشمشان 

                                                           

 .191، همان، صترجمه بيان السعادة.رضا خانی و حشمت الله رياضی،1
 .212، ص12، جترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن. مترجمان، 2
 .217همان. ص  .7
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دوستی او مرا ملامت به این همان غلامی است که نسبت : ها گفتآنبه یز از این فرصت استفاده کرده و خطاب ن

روز هر زنی که یوسف را خویشتن را از آلودگی بر حذر داشت. تا انتهای آن امّاکردید؛ من کام خویش از او خواستم می

ی را در مدتّها او شد و از خدا خواست تا برای فرار از نیرنگ آن جا که باعث دلتنگیگشت تا آنباخته او میدید دلمی

 3 چنین شد.و اینزندان سپری کند؛ 

 (11ی )آیه آنآمدهایب( مفهوم عشق و پيش

یعنی عشق یوسف پرده دل زلیخا را شکافته و شیفته او گشته بود  قَدْ شَغَفهَا حبًُّا در تفسیر آیهباقر امام

 امام 4هیچ چیز جز او نپردازد.به یوسف باعث شده بود تا زلیخا از همنشینی با مردم کناره گیرد و به عشق : فرمایندمی

در یوسف امّا، زندانيان مصر قرار گرفت محبتّدر زندان بود مورد كه يوسفهنگامي: فرمايندمیرضا

گشته است از مسیر همین حبّ و دوستی چرا که هر چه عاید من ، تر است دست از دوستی من برداریدبه: پاسخ گفت

و پدرم چون مرا ، سر برمه بیشتری را نزد او ب مدّتاین وسیله به ام از روی علاقه وافرش مرا دزد خواند تا هعمّ، است

م و همسر عزیز مصر که کام دل از من دشبرادرانم واقع در معرض حسد ، داشتبیش از سایر فرزندانش دوست می

چه به درازا کشید از خداوند سؤال نمود که به  ی شدنشزندان مدتّزندان افتادنم شد. و زمانی که ه بخواست باعث می

را او وحی فرستاد که ای یوسف! این همان چیزی است که تو خود آنبه گشته است؟ خداوند نیز  زندانمستحق  تعلّ

 13.نُ أَحبَُّ إِلیََّ مِمَّا یَدْعُوننَِی إِلیَْهرَبِّ السِّجْ :خود را که گفتی یای آیا فراموش کردی جملهپسندیده

                                                           

... وَ شَاعَ الْخبََرُ بمِِصْرَ وَ جُعلَِتِ النِّسَاءُ یَتَحَدَّثْنَ بِحَدِیثهَِا وَ یُعَیِّرْنهََا وَ یَذکُْرْنهََا للَّهِوَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ بَعضِْ رِجاَلِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِا» .3
عَزِیزِ فَبَعَثَتْ إِلَی کُلِّ امْرأََةٍ رَئِیسَةٍ فَجمََعَتهُْنَّ فِی فَبلََغَ ذلَکَِ امْرأََةَ الْ وَ قالَ نسِْوَةٌ فِی المَْدِینَةِ امْرَأَتُ الْعَزِیزِ تُراوِدُ فتَاها عَنْ نَفسْهِِ وَ هُوَ قَولْهُُ

یْتٍ فَخَرَجَ وَ کَانَ فِی بَ علََیْهِنَ اخْرُجْ مَّ قاَلَتْ لِیُوسُفَمَنْزلِهَِا وَ هَیَّأَتْ لَهُنَّ مَجْلسِاً وَ دَفَعَتْ إِلَی کُلِّ امْرأََةٍ أُتْرُنْجَةً وَ سِکِّیناً فَقاَلَتِ اقطَْعْنَ ثُ
مُتَّکَأً  لهَُنَ وَ أَعْتَدَتْ إلَِیهِْنَ أَرْسلََتْ بِمَکرِْهِنَ فلَمََّا سمَِعَتْ یُوسُفُ علََیهِْنَّفلَمََّا نَظَرْنَ إِلَیْهِ أَقْبلَْنَ یَقطَْعْنَ أَیْدِیهَُنَّ وَ قلُْنَ کمََا حَکَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

فَقاَلَتِ امْرأََةُ الْعَزِیزِ فَذلِکنَُّ  کَرِیمٌ هذا إلَِّا ملَکٌَ إنِْ إلِیَ قَولْهِِ أکَْبَرْنَهُ فلَمََّا رأََیْنَهُ علََیهِْنَ اخْرجُْ سِکِّیناً وَ قالَتِ واحدَِةٍ مِنهُْنَ کُلَ أیَْ أُتْرُنْجةًَ وَ آتتَْ
وَ لَئِنْ لمَْ یَفْعلَْ ما آمُرُهُ لَیسُْجَنَنَّ وَ لَیَکوُناً منَِ  أیَِ امْتَنَعَ ثمَُّ قاَلَتْ فَاسْتعَْصمََ أیَْ دَعَوْتهُُ تُهُ عنَْ نَفسْهِِوَ لَقدَْ راوَدْ أیَْ فیِ حُبه  الَّذیِ لمُْتُنَّنِی فِیهِ

رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ ممَِّا  تدَْعُوهُ إِلَی نَفسْهَِا فَضَجَرَ یُوسُفُ فَقَالَ فمََا أَمسَْی یُوسُفُ فِی ذلَِکَ الْبَیْتِحَتَّی بَعَثَتْ إِلَیْهِ کُلُّ امْرأََةٍ رأََتْهُ الصَّاغِریِنَ
 .475ص ،ترجمه قصص الأنبیاء جزائریجزایری،؛  121 علی بن إبراهیم، پیشین،.« یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ وَ إلَِّا تَصْرفِْ عَنِّی کَیدَْهُن

یقَُولُ قَدْ حَجَبه ا حُبه عنَِ النَّاسِ فلََا تعَْقِلُ غَیْرهَُ وَ الْحِجَابُ هوَُ « قدَْ شَغَفهَا حبًُّا»فِی قَوْلِهِ ودِ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍوَ فِی روَِایَةِ أبَِی الْجَارُ» .4
 .187پیشین، ص تفسیرقمی،علی بن إبراهیم،.«  الشَّغَافُ وَ الشَّغَافُ هُوَ حِجَابُ الْقلَْبِ

 .11. یوسف/1
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به بود و اصلاً  ایمان و عقل زلیخا را زایل کرده یوسفعشق : گویدمیی أطهارمرحوم طبرسی از قول ائمه    

 4کرد.عاقبت کارش فکر نمی

 (11ی )آیهدر روایات « فتی»از ج( منظور 

فرد به : گویند؟ گفتندچه کسی میبه در نزد شما فتی : ند فرمودمردمی که در حضورش بودبه خطاب  صادق امام

پندارید نیست؛ منظور از فتی مؤمن است. زیرا اصحاب کهف با گونه که میخیر این: گوییم. حضرت فرمودندجوان می

ن نیز روایتی تفسیر برها 1خاطر ایمان بالا و قویی که داشتند.به خداوند آنان را جوان خواند ، وجودی که مسن بودند

   عرب : از قول جدشان نقل فرمودندجعفرصادق امام 2است.همین مضمون با کمی اختلاف را بیان کردهبه 

ای : اعرابی گفت، با گل سرخ رنگین شده بود پیش وی آمدند آن حضرت با عبایی که، آمدنشینی نزد پیامبربادیه

مرد نیز مرد و برادر جوانفرزند جوان، مرد هستممن جوان، آری: ای؟ فرمودچون جوانی نزد من آمده! هممحمدّ

 مردمرد و برادر جواننتوانی پسر جواچگونه می امّا، قبولمردی خودت! جوانای محمدّ: عرض کرد، باشممی

 8قالُ لهَُ إبراهیمقالُوا سَمعِْنا فتًَی یَذْکُرهُُمْ یُ :فرمایدای که میمگر قول خداوند را نشنیده: فرمودحضرت باشی؟ 

برادرم  امّاو  مرد هستمو من فرزند همان جوان، کندآنان را یاد مینام إبراهیمبه مردی شنیدیم جوان: گفتند»

                                                                                                                                                                                 

نِی قَالَ السَّجَّانُ لِیُوسُفَ إِنِّی لَأُحِبُّکَ فَقَالَ یُوسُفُ مَا أصََابَنِی إلَِّا مِنَ الْحُبِّ کَانَتْ عَمَّتِی أحََبَّتْ أَنَّهُ قَالَنْ أبَِی الْحسََنِ الرِّضَاوَ عَ. »3
دُونِی إِخْوَتِی وَ إِنْ کَانَتِ امْرأََةُ الْعَزِیزِ أَحَبَّتْنِی فَحَبسََتْنِی وَ شَکَا یُوسُفُ فِی فسََرَّقَتْنِی أیَْ نسََبَتْنِی إِلَی السَّرِقَةِ وَ إِنْ کَانَ أَبِی أَحَبَّنِی حسََ

 سِّجْنُ أَحَبُّ إلِیََّ ممَِّا یَدْعُونَنیِ إلَِیهِْربَِّ ال تَهُ حِینَ قلُْتَالسِّجْنِ إِلَی اللَّهِ تَعاَلَی فَقَالَ یَا ربَِّ بِماَ ذَا اسْتَحقَْقْتُ السِّجْنَ فَأَوْحَی اللَّهُ إلَِیهِْ أَنْتَ اخْتَرْ
 .182پیشین، ص تفسیرقمی،علی بن إبراهیم، .« هلََّا قلُْتَ العَْافِیَةُ أَحَبُّ إلَِیَّ ممَِّا یَدْعُونَنِی إِلَیْه

قَدْ شَعَفهََا بِالعَْیْنِ أیَْ ذَهَبَ به  وَ غَیْرِهمِْمَّدِ بْنِ علَیٍِّ وَ جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدٍقَالَ الطَّبْرِسِیُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ رُویَِ عَنْ علَِیِّ بْنِ الْحسَُیْنِ وَ مُحَ. »4
 .374ص فی قصص الأنبیاء و المرسلین، جزائری، النور المبین « کُلَّ مَذْهَب.

کَانُوا  الْکهَفِْ أصَْحَابَ ا الْفَتَی عِنْدکَمُْ فقََالَ لَهُ الشَّابُّ فَقَالَ لَا الْفَتیَ المُْؤْمِنُ إِنَلِرَجُلٍ مَعلَیُِّ بنُْ إِبْرَاهِیمَ رَفَعهَُ قاَلَ: قَالَ أبَُوعَبْدِاللَّهِ. »1
 .128، ص5جالکافی، کلینی ،  «شُیُوخاً فسََمَّاهمُُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِتْیَةً بِإیِمَانهِِمْ.

عندنا  ؟ قال: فقلت: له: جعلت فداک، الفتییا سلیمان، من الفتی: »جعفر بن محمد ، قال: قال لیعن سلیمان بن جعفر الهمدانی. »2
 «.أما علمت أن أصحاب الکهف کانوا کهولا فسماهم الله فتیة بإیمانهم. یا سلیمان، من آمن بالله و اتقی فهو الفتی»الشاب، قال لی: 

 .532صهمان،  البرهان،بحرانی، 

 .52. انبیاء/ 8
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و  شمشیری جز ذو الفقار ،ای از فراز آسمان فریاد بر آورد کهچون در روز جنگ أحد ندا دهنده، مرد استجوان

 3.برادر اویمنیست و من ، جوانمردی مگر علی

، روزی در حالی که شادمان بودرسول اکرم : ابن عباس نقل کرده است که گفتبه أبوعمر زاهد با اسناد     

به این دلیل است که او به مردمَ من جوان: که فرموداین اماّ، مردمَرد و برادر جوانفرزندجوان، مَردمَمن جوان: فرمود

زیرا وی فرزند ، مرد هستمفرزند جوان: که فرمودها و اینیعنی آقا و بزرگ آن، بود مرد عربجوان، اجماع و اتّفاق همه

قالُوا سَمِعنْا فَتیً یَذکُْرُهمُْ  :فرمایدآنجا که می، مرد نامیدهچرا که خداوند او را در قرآن جوان، بودإبراهیم خلیل

که خود و این« شود.او إبراهیم گفته میبه کرد که [ یاد میبدیبه ها ]از آن، شنیدیم جوانی»: گفتند4یُقالُ لَهُ إبراهیم

به شادمان در حال عروج ، در روز جنگ بدر، زیرا جبرئیل، استاز آن روست که برادر علی، مرد نامیدرا برادر جوان

-ز اطلاق میغلام و کنیبه صورت کنایه به و گاهی فتی  1«لا سیف إلّا ذو الفقار و لا فتی الاّ علیّ»: آسمان گفت

معنای به و گاه  گاه کسی است که ایمانی قوی دارد، ای غلاممعنبه در روایات « فتی»در بعضی از موارد  پس2گردد.

 است.معنای غلام آمدهبه  12یدرآیه« فتی»توان برداشت نمود که روایات بیان شده میبه با توجه باشد. جوانمرد می

 (11ـ11 )آیات د ظاهریی مفاد روایی و مفا . مقایسه1.11.1

 مشترک القول بودند و افتراقی نیز نداشتند.  این نتیجه رسیدیم روایات و تفاسیربه و تفاسیر ی روایات در مقایسه

                                                           

أَبیِ الْخَطَّابِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ نَا الْحسََنُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ إِدْرِیسَ رَضِیَ اللَّهُ عَنهُْ قَالَ حَدَّثنََا أَبیِ عنَْ مُحمََّدِ بنِْ الْحسَُیْنِ بنِْ حَدَّثَ. »3

قاَلَ: إِنَّ أَعْرَابیِّاً بَانِ بْنِ عُثمَْانَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جدَِّهِ بْنِ أَبِی الصُّهبَْانِ جمَِیعاً عَنْ مُحمََّدِ بْنِ أَبِی عمَُیْرٍ عَنْ أَ

 أَخُو الْفَتیَ ابْنُ الْفَتیَ یَا أَعْرَابِیُّ أَنَا الْفَتَیفَقَالَ یَا مُحمََّدُ لَقَدْ خَرَجْتَ إِلَیَّ کَأَنَّکَ فَتًی فَقَالَ نَعمَْ  فَخَرَجَ إلَِیْهِ فِی رِدَاءٍ مُمشََّقٍأَتَی رَسُولَ اللَّهِ
لهَُ قالُوا سمَِعنْا فَتًی یَذکُْرُهمُْ یُقالُ  -فَقَالَ أَ مَا سمَِعْتَ اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ یَقُولُ وَ أَخوُ الْفَتیَ فَنَعمَْ وَ کَیْفَ ابنُْ الْفَتیَ فَقَالَ یَا مُحمََّدُ أمََّا الْفَتَی

فَعلَِیٌّ أَخِی وَ أَنَا  -فَإِنَّ مُناَدیِاً ناَدیَ فِی السَّمَاءِ یَوْمَ أُحُدٍ لَا سَیْفَ إلَِّا ذُو الْفَقَارِ وَ لَا فَتَی إلَِّا علَِیٌّ فَأَنَا ابْنُ إِبْرَاهِیمَ وَ أمََّا أَخُو الْفَتَی 3إِبْراهِیمُ
 .332صمعانی الأخبار،ابن بابویه،  «أَخُوهُ.

 .52. سوره انبیاء/4

 .285ص  تا،، انتشارات وزارت ارشاد، بیکشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنینمطهرحلی، بن یوسف بن حسن .1

گفتند: شد، مردم میبرای نبرد حاضر میاست؛ همین که علیفرموده است: نظر به چهره علی عبادت است معنایش این. پیامبر2
، ای ما اتقی لا اله الا الله، ما اشجع هذا ، لا اله الا الله ما اکرم هذا الفتی. لا اله الا الله. ما اعلم هذا الفتیف هذا الفتیلا اله الا الله ما اشر

 ی فتی(.، )ذیل مادهالنهایه ، فکانت رویته. إبن أثیر،الفتی



162 

 (18ـ.1) جرم بی گناهیبه . زندان 1.11

أعَْصرُِ  مَعهَُ السِّجْنَ فَتَیانِ قالَ أحََدُهمُا إِنِّی أَرانیوَ دَخلََ  18ثمَُّ بَدا لَهمُْ منِْ بَعدِْ ما رَأَواُ الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّی حینٍ 

قالَ لا  15خُبْزاً تَأکْلُُ الطَّیرُْ مِنْهُ نَبِّئْنا بِتَأْویلهِِ إِنَّا نَراکَ منَِ المُْحْسِنینَ أَحمِْلُ فوَْقَ رَأسْی خَمْراً وَ قالَ الْآخرَُ إنِِّی أَرانی

ربَِّی إِنِّی تَرکَتُْ مِلَّةَ قَومٍْ لا یُؤْمِنوُنَ بِاللَّهِ وَ  قانهِِ إلِاَّ نَبَّأْتکُُما بِتَأْویلِهِ قبَلَْ أنَْ یَأْتیَِکُما ذلکُِما مِمَّا عَلَّمنَییَأْتیکمُا طَعامٌ تُرْزَ

ءٍ  ن نُّشْرِکَ بِاللَّهِ مِن شیوبَ  ماَ کاَنَ لَنَا أَوَ إسِْحَاقَ وَ یَعقُْ إبراهیموَ اتَّبَعتُْ مِلَّةَ ءاَباَءِی  17هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافِرُونَ

 15النَّاسِ لَا یَشکُْرُونَ کنَِّ أکَْثرَلَیْناَ وَ عَلی النَّاسِ وَ لَذَالِکَ منِ فضَْلِ اللَّهِ عَ

 ی آیات ترجمه

 زندانی چندی را وی که دانستند صلاح چنین باز دیدند را( یوسف عصمت و دامنی پاک) روشن دلایل که آن با و

 درخواب من: گفت هاآن از یکی. شدند زندانی( شاه خاصان و ازندیمان ) دیگرهم جوان دو یوسف با و (18. )کنند

 و برممی نانی طبق خود سر بالای بر دیدم درخواب من: گفت دیگری و افشرممی شراب برای انگور هخوش یک دیدم

( عالم دانشمندان و) نیکوکاران از را تو که، کن آگاه آن ازتعبیر را ما( ایوسف) ؛خورندمی منقاربه  آن از هوا مرغان

 آگاه خوابتان تعبیربه  کنید تناول و آید طعام که آن از پیش را شما من: گفت هاآن پاسخ در یوسف (15. )بینیممی

 خدابه  که را یهگرو آیین من که زیرا ت؛اس آموخته منبه  خدای که است چیزهایی از علم این که، سازممی

 و توحید دین که) یعقوب و اسحاق و( خلیل) إبراهیم پدرانم آیین از و (17. )گفتم ترک کافرند آخرتبه و   ایمانبی

 خداست عطای و فضل از این، گردانیم شریک خدا با را چیزی نباید هرگز ما آیین در، کردم پیروی( است پرستیخدا

 (15. )آورندنمی جابه شکر ردمانم اکثر لیکن مردم همه بر و ما بر

 (18ـ.1 )آیات . مفاد ظاهری1.11.1

 إشاره

جرم به که  دو جوان یکی نانوا و دیگری ساقی شراب زندان افکند. همزمانبه را یوسف، اجبار زلیخابه عزیز مصر 

دریافتند که او علاوه  فیوسبا رفتار و اخلاق ایمانی ، زندان افتاده بودندبه ، توطئه برای مسموم کردن غذای فرعون

 ها را تعبیرآن . از او خواستند تا رؤیایای که دارد بر علم تعبیر خواب نیز آگاه و مسلطّ استبردیگر اخلاق پسندیده

 نماید. 
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 علم تعبير خواب

بزودی از : او گفتبه  یوسف و فشرمدر خواب دیدم که شیره انگور می: گفت یوسفبه از دو جوان زندانی  یکی

دروغ اظهار داشت که در به قرار خواهی گرفت. دیگری که نانوا بود  پادشاهزندان آزاد خواهی شد و در زمره ندیمان 

دار به زودی به : وی چنین گفتبه  یوسف، خورندظرف نانی نهاده و مرغان از آن می، خواب دیده است بر سر

نانوا که خوابی دروغ و عبث را تعریف کرده بود از 3د.مجازات آویخته خواهی شد و مرغان از مغز سرت خواهند خور

 4.با این وجود مرگ او را حتمی دانست یوسف اماّ، کرده خویش پشیمان گشت

معنای پدید آمدن رأی و نظریه جدیدی است به « بداء»  ثُمَّ بَدا لَهمُْ مِنْ بعَْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حتََّی حِینٍ    

 شواهدی« آیات»منظور از گردد. برمی همسرش و خواص دربار، عزیزبه « لهم»در « هم»است. ضمیرقبلاً نبودهکه 

یعنی تصمیم گرفتند که او را ، لام قسم است« هُنَّنُسجُیَلَ»در« لام»کرد. حرفیدلالت ماست که بر برائت یوسف

همین جمله است. تصمیم به ق متعلّ ی حینتّحَ و ظرف است بَدا لَهُمْاین جمله تفسیر، زندان بیفکنندبه حتماً 

 1زلیخا را فراموش نمایند. یو مردم داستان مراوده، ی وی را زندانی کنند تا این سر و صداها بخوابدمدتّگرفتند 

   8زندان است. حبس شدن در: «جْنالسِّ»و ، معنای غلام و برده استبه  2«تیفَ» وَ دخََلَ مَعهَُ السِّجْنَ فَتَیانِ    

وَقالَ :عطف نکرده و نفرموده ...وَ دَخلََ یجملهبه اگر این جمله را  قالَ أَحدَُهُما إِنِّی أَرانِی أَعصْرُِ خَمْراً

بلکه بعد از گذشتن ، برای این است که بفهماند نقل خواب آن دو بلافاصله پس از دخول در زندان نبوده أَحدَُهُما

ای ، که گفتو جواب یوسف، بینیمدر خواب می»: این گفتارشان که ؛ واستن خواب را دیدهی در زندان ایمدّت

در جمله 5اند.دیدهب آن خواب را میآید که مرتّنظر میبه « رانیأَ»بر این معنا اشعار دارد. از لفظ « امرفقای زندانی

                                                           

 .485صجلدی، 3، ش 3177نتشارات مؤمنین، چاپ اول، قم، ا دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید،. محمد بن محمد مفید، 3

 .475ص ،قصص الأنبیاء جزائری .جزایری، ترجمه4

 .372پیشین، ص المیزان 1.

لا یقولن احدکم عبدی و امتی و »شود، که یک نوع احترام است، و در حدیث داریم )جوان( تعبیر می« فتی»به « برده»و « عبد». از 2
دام از شما نباید بگوید غلام من و کنیز من؛ بلکه بگوید جوان من )تا در دوران آزادی تدریجی بردگان که هیچک« لکن فتای و فتاتی

 .232پیشین، ص ،،نمونهمکارم  .اسلام برنامه دقیقی برای آن چیده است، بردگان از هر گونه تحقیر در امان باشند(
 جن(.ی س)ذیل ماده ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن،. راغب، 8

 .42، ص  .دقائق التأویل و حقائق التنزیل. محمود بن محمد أبوالحسینی أبوالمکارم، 5
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م تا فشرکه انگور را می 3زبان عرب بسیار است؛ و این تعبیر در ؛شراب اطلاق شده است، انگوربه  أَعْصرُِ خمَْراً

به  نریک درخواست تعبیر خواب خود را تعلیل کردند. إِنَّا نَراکَ منَِ المُْحْسِنِینَ و با جمله، درست کنم شراب

لا  قال4َبینیم.چون سیمای نیکوکاران را در تو می، در باره تو معتقدیم که از نیکوکاران هستیاین است که  معنای

، ت خود ارائه داده باشدای برای نبوّمعجزه، خواستهیوسف یَأْتِیکمُا طعَامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأْتکُُما بِتَأْوِیلهِِ قَبلَْ أَنْ یَأْتیَِکُما

 1و گمان دارد و دروغی در آن نباشد. بر ظنّبه علم و دانش و غل، داشتهخبری است که سود بزرگی «نَبَأْ»

به برای دعوت ، داشت غنیمت شمردهرصت را برای فاش ساختن اسرار توحید که در دل نهفته میفیوسف

و سزاوار نیست که برای چنین پروردگاری ، است پروردگارمتعلیم ، که اگر من در این باب مهارتی دارم: توحیدگفت

 2تعبیر خواب آن دو پرداخت. بهآن گاه ، شریک قائل شویم. نخست مقداری در باره توحید و نفی شرک صحبت کرد

توانم تعبیر خواب شما را بازگو کنم بلکه از هم اکنون نه تنها می، اسرار آگاهم از فرمان پروردگار از بخشیبه من 

 شمرمت است و خصوصیات آن را بر میچه نوع غذا و با چه کیفیّ، آورندتوانم بگویم غذایی که امروز برای شما میمی

 5باشد.می متای برای نبوّدین توحید و معجزهبه صدق دعوت من و همین خود شاهد8

اسمی است برای آئینی که خداوند برای بندگانش مقررّ داشته و بر زبان انبیاء و  5کیش دیگری در آمدنبه  7«مِلَّةَ»    

و  ز مشرکین نفی کردخدا و روز جزا را ابه ایمان یوسف لذا 2حق برسند.قرب به  دین خدابه شده تا با عمل  جاری

کیش مشرکین  ازچون من  وَ هُمْ بِالْآخِرةَِ هُمْ کافِروُنَ :نمود و فرمود تأکید، با تکرار ضمیر رامعادبه کفرشان نسبت 

                                                           

 .342، ص8، جتفسیر أحسن الحدیث. سید علی أکبر قرشی،  3

 .373، پیشین، ص ، المیزان. طباطبایی 4

 ی نبأ(.، )ذیل مادهمفردات ألفاظ القرآن راغب،   1.

 .373 همان، ص ،ی المیزان . طباطبایی، 2

 .232ص  پیشین، نمونه،. مکارم،8

 .417،پیشین، ص المیزانی،موسوی همدامی،ترجمه 5.

سید علی أکبر  «در قرآن به دین انبیا و مشرکان اطلاق شده است.»؛ ی ملّه(. ، )ذیل مادهالعروس من جواهر القاموس تاجزبیدی،  .7
 .344، ص8، جتفسیر أحسن الحدیثشی،  یقر

 .342ص ، ابجدیفرهنگ بستانی،. 5

 .272، ص8ج ،مجمع البحرین. فضل بن حسن طبرسی، 2
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دین و ، دین شرک را واگذاشته، امنموده را پیرویاسحاق و یعقوب، إبراهیمت پدرانم بلکه ملّ، امپیروی نکرده

 3ام.هتوحید را پیروی نمود

 (18ـ .1 )آیاتروایی . مفاد1.11.1

 اشاره

این به  از معصوم روایت35 یوسف یسوره15ـ 18یه ذیل آیات اماممنابع تفسیری و روایی  برخی روایات تعداد

 روایت )شواهد چهار امیرالمؤمنین (؛ حضرت)الطرائف در دو روایت محمدمصطفی حضرت: باشندمیترتیب 

یک روایت زهرا یفاطمهحضرت (؛المجیدتفسیرالقرآنو بحرالمدیدفی دررالکلمویل و غررالحکملقواعدالتفض التنزیل

-امامکوفی(؛ حضرتدو روایت )تفسیرفراتمجتبیحسنامامحضرت عشر(؛الاثنیالأئمةعلیالنصالاثرفی)کفایة

(؛ قمیروایت )تفسیر یکقرمحمدباامام العقول و لهوف(؛ حضرتتحف، صدوق شیخچهار روایت )خصال حسین

 آل أخبار شرحفیالعقولمرآة، الأعمالثواب، الکافی اصول، الانوار روایت )مشکاتهفت جعفرصادق امامحضرت 

-یک روایت )تحفرضا امام (؛ حضرتتفسیرالبرهانالرجعة و  بالبرهان الهجةمنالایقاظ، الزیاراتکامل، الرسول

وارد  یوسف یسوره 15ـ18این که این روایات هر یک ذیل آیاتبه با توجه  ؛رمعصومغیو چند روایت از ، العقول(

، یوسفزندان رفتن به روزِ ، راه حل بهترینزندان »عنوانِ مجزا هفت تحت ، و از موضوعات متفاوتی برخوردارند، شده

 کارهای، اثر احسان در جامعه الْمُحْسِنِینَ منَِ إِنَّا نَراکَ ؟جوان مؤمن؟ چگونگی معرفی معصومینکسیتی 

اند.ذکر شده «در زندانیوسفی حضرت انسان دوستانه

 (.1ی  )آیه راه حل بهترین( زندان الف

این آیات بر داستان : فرمودند4ثمَُّ بَدا لَهمُْ منِْ بَعدِْ ما رَأَواُ الْآیاتِ لَیسَْجُنُنَّهُ حَتَّی حیِنٍ در تفسیر آیه باقر امام

که از آن شعار دارد. زلیخا بعدإو فرار او و تعقیب همسر عزیز مصر پیراهن شکافته شده یوسف، آن کودک شهادت

                                                           

 . 412. موسوی همدانی، همان، ص 3

 .18. یوسف/4
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عزیز مصر را مجبور ، تا در نهایت ؛کینه داشت، از او روی برتافتهیوسفاین که از ، همسرش از حادثه مطّلع شد

 3.زندان افکندبه ساخت تا یوسف

 (.1ی  یه)آ یوسفزندان رفتن به ( روزِ ب

زنند؟ حضرت با وجودی که مخالف آن فال بد میبه است که مردم به کدام چهارشناین: پرسید علیامامشخصی از 

مورد  و در1شودسه شب آخر ماه اطلاق می ی و یاقمری آخر هر ماه بهچهارشن4:فرمودند ی خرافی بودنداین عقیده

زندان در روز به  یوسفها ورود حضرت شرح دادند که یکی از این آن لاًرخ داده مفصّبه وقایعی که در روز چهارشن

 2بود.به چهارشن

 (11ی )آیه این جوان مؤمن؟ (کسيتج

گرفته بود زندانی فرا تمام وجودشان را ، هاک که غصّنکه در زندان با افرادی نا امید و اندوههنگامی یوسفحضرت 

صابرین به غ خود را آغازکرد و از صبر و اثرات آن و پاداشی که خداوند زندانیان تبلی وضعیت زندان وبه شد؛ با توجه 

ا روحیات دینی و آشنایی ب بعد ازها آن، کرداجر دارد صحبت می خداوندها نزد ی این سختیکه همهدهد واینمی

گونه ن! که اینای جوان مؤم: گفتند، دکرها آنبه هایی که و راهنمایی محبتّدر جواب  وسف یآداب معاشرت خاص

نشین شدیم ما قبل از ی افتخار است که با تو در زندان هم؛ برای ما مایهیخلق و در آفرینش کم نظیرخوش، زیبا

                                                           

فَالآْیَاتُ شهََادَةُ الصَّبِیِّ وَ  نٍلیََسْجُنُنَّهُ حَتَّی حِی مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الآْیاتِ ـثمَُّ بَدا لهَمُْ  فِی قَوْلِهِ وَ فِی روَِایَةِ أَبیِ الْجَاروُدِ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ. » 3
وَ دَخَلَ  فلَمََّا عصََاهَا فلَمَْ تَزلَْ ملُِحَّةً بِزَوْجهَِا حَتَّی حَبَسَهُ بَتهََا إِیَّاهُ علََی الْبَابِ ـوَ اسْتِباَقهُُمَا الْبَابَ حَتَّی سمَِعَ مُجاَذَمِیصُ الْمُخْرَقُ مِنْ دُبُرٍـ الْقَ

علی بن  «وَ الَّذیِ کَذَبَ وَ لمَْ یَرَ المَْناَمَ هُوَ الْخَبَّاز. للِْمَلکَِ أحََدُهمَُا خَبَّازٌـ وَ الآْخَرُ صَاحِبُ الشَّرَابِ ـیَقُولُ عَبْدَانِ  فَتیَانِ مَعَهُ السِّجْنَ
 .32، ص 1، جتفسیر الصافیفیض کاشانی، ؛ 121ص ابراهیم،تفسیرقمی، پیشین،

فأقسم أن لا یضع علی ظهره رداء حتی یجمع القرآن، طیرة عند وفاة رسول الله الناس من رأی أنه عن عبد خیر، عن علی. »4
شواهد التنزیل حسکانی، « فجلس فی بیته حتی جمع القرآن، فهو أول مصحف جمع فیه القرآن، جمعه من قلبه ، و کان عند آل جعفر.

 .15، ص 3، جلقواعد التفضیل
 .175، ص32جشرح نهج البلاغة، ؛  إبن أبی الحدید، 3881ص  ،2، ججوهریصحاحجوهری، . 1

حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن علی بن عبد الله البصری بإیلاق قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة . »2
دثنا علی بن موسی الرضا قال حدثنا موسی بن جعفر الواعظ قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائی قال حدثنا أبی قال ح

قال: قام رجل إلی  قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن علی قال حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا الحسین بن علی

: آخر ای أربعاء هو؟ فقالفی الجامع بالکوفة فقال یا أمیر المؤمنین أخبرنی عن یوم الأربعاء و التطیر منه و ثقله و  أمیرالمؤمنین
صدوق، « أربعاء فی الشهر و هو المحاق، و فیه قتل قابیل هابیل أخاه الی ان قال: و یوم الأربعاء ادخل یوسف علیه السلام السجن....

 . 155، ص4، جالخصال
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لذا خواهشمندیم  ؛جواری با توستبرکت همبه این  نداشتیم ورا دیدار با تو عقیده و روحیاتی که اکنون داریم 

خودت را معرفی  دیگر امور آشنا کن و احکام طهارت و، ی گناهانمانارهکفّ، همچنان ما را با مسائل اخلاقی و دینی

فرزند  یوسفچنین معرفی کرد؛ من خود را این یوسفحضرت  وهای زیادی داری!!؟ فراد عادی تفاوتاچون با ، کن

و فرزند الله و فرزند اسحاقیل ذبیحعفرزند حضرت اسما، ی خدا حضرت یعقوبپیامبر برگزیده

او به زندانیان  اکنون در محضر شما هستم!!؟ البتهزندان افکندند و به گناه مرا الله هستم؛ که بیخلیلهیمإبرا

توانستم حتماً میخدا سوگند اگر به : او گفتبه بان پس از شنیدن سخنانش بودند و زندان ی پیدا کردهی خاصّعلاقه

 3گزُین زندان که راحت هستی سُکنّیهر جای خواهم اکنون از تو می امّا کردم!می  تزادآ

روایات به با توجه کنیم که این نکته اشاره میبه مطالبی بیان شد.در این جا  12ی ذیل آیه« فتی»ی در مورد واژه    

دو آن درخصوص  15یدر آیه و استمعنای غلام آمدهبه  12یدرآیه «فتی»ود که توان برداشت نمبیان شده می

 4است.مؤمن معناشدهجوانِبه ، یوسفو در مورد حضرت  است جوان ی دومعنابه ، زندانی

 (18ی  )آیه ؟(ع)( چگونگی معرفی معصوميند

این پدرت : نحو معرفی شدنداینبه  توسط حضرت جبرائیلدرحدیث طولانی شب معراج اکثر بستگان پیامبر

و  استدیگر از بستگانت حضرت ادریسیکی و  یوسفو برادر دیگرت  یحیی تو عیسی و دو برادر، استآدم

 2است.إبراهیم 1این پدرتو، در آخرو  این نیز برادرت حضرت موسی بن عمران

                                                           

وجد فیه قوما قد انقطع رجاؤهم و إلی السجن  و أخرج ابن جریر و أبو الشیخ عن قتادة رضی الله عنه فی قوله  لما انتهی یوسف. »3
اشتد بلاؤهم و طال حزنهم فجعل یقول ابشروا اصبروا تؤجروا ان لهذا أجرا ان لهذا ثوابا فقالوا یا فتی بارک الله فیک ما احسن وجهک و 

رة و الطهارة فمن أنت احسن خلقک و احسن خلقک لقد بورک لنا فی جوارک انا کنا فی غیر هذا منذ حبسنا لما تخبرنا من الأجر و الکفا

وکانت علیه محبة و قال له عامل السجن یافتی  یا فتی قال انا یوسف ابن صفی الله یعقوب ابن ذبیح الله اسحق ابن خلیل الله ابراهیم
، پیشین، الدرالمنثورسیوطی،.« والله لو استطعت لخلیت سبیلک ولکن سأحسن جوارک و أحسن آثارک فکن فی ای بیوت السجن شئت

 .37ص

 ی فتی(.، )ذیل مادهمفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی، .4

و از زبان  فرماید: مِلَّةَ أَبِیکمُْ إِبْراهِیمَشود مثل این که خداوند در قرآن میاستعمال می« جد»به جای « اب». در میان عرب لفظ 1

گفت: این پدر تو  و در حدیث است شب معراج. جبرئیل به پیغمبر إِبْراهِیمَ وَ اتَّبَعتُْ مِلَّةَ آبائیِ کند که گفتحکایت می یوسف
 .182ص، الطرائف، ترجمه داود إلهامیطاووس، ابنموسیبنعلی ابراهیم است.

لی أن قال: فانتهینا او ذکر حدیث الاسراء عن رسول الله حدثنی أبی عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم عن أبی عبدالله. »2

فیمن شاء الله من انبیاء الله، قد جمعوا لی و  مقدس، فدخلت المسجد و معی جبرئیل، فوجدنا ابراهیم و موسی و عیسیالی بیت ال
أقمت الصلاة، و لا اشک ان جبرئیل یتقدمنا فلما استووا أخذ جبرئیل بیدی فقدمنی فأممتهم و لا فخر ثم ذکر صعوده الی السماوات الی 
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بیت از خاندان ای معاویه! ما اهل: معاویه نوشت خود را چنین معرفی کردبه ای که در نامه حضرت علیو    

و آل لوط و آل  براهیمآلإ»ما گونه که پدرانیم همانرفتقرار گی افرادی چون تو هستیم که مورد کینه حضرت إبراهیم

ت واقع ی راسخ خود در دین مورد اذیّخاطر عقیدهبه نیز « و آل هارون و آل داود عمران و آل یعقوب و آل موسی

آفرید  (خداوند ما را از نسل پیامبران)محمد ما اولوا الارحامیم؛، حق پیامبریمبه ما خاندان : شدند. معاویه گفت

به کع ذاتش را قرار داد و برایمانبه ن نازل کرد و در وجودمان حکمت و دانش و ایمارا آسمانی)قرآن(  برایمان کتبو

ی ماستو ما بر عهده، ی اسلامیی امور دینی و دنیوی جامعهبیت المقدس و مقام إبراهیم راقرار داد و اکنون تصدّ، 

 . 3این پیامبران هستیمبه ولی أ

جمع حاضرین معرفی کرد و در به گونه ینخود را ا، پدرشپس از شهادت مظلومانه  حسن مجتبی امامرت حض    

 من، شناسدنمیاه باشید اگر در بین شما کسی مرابدانید و آگ !ای حاضرین در این مکان: یک حدیث طولانی فرمودند

ستم و من پیرو آئین آبا و اجداد پیامبرآخر الزمان ه فرزند حضرت محمد حسن فرزند علی بن ابی طالب

 4.وَ إِسْحاقَ وَ یعَْقوُبَ إبراهیموَ اتَّبَعتُْ مِلَّةَ آبائیِ : خودهستم واین آیه را تلاوت نمودند

                                                                                                                                                                                 

ا فقلت: من هذا یا جبرئیل؟ قال: هذا أبوک آدم، فاذا هو تعرض علیه ذریته فیقول: روح طیب، و ریح طیبة أن قال: فرأیت رجلا آدم جسیم
من جسد طیب، فسلمت علی أبی آدم و سلم علی، و استغفرت له و استغفر لی، و قال: مرحبا بالابن الصالح و النبی الناصح، ثم قال: و 

متشابه ان، فقلت: من هذان یا جبرئیل؟ قال: ابنا الخالة عیسی و یحیی، فسلمت علیهما و سلما  صعدنا الی السماء الثانیة فاذا فیها رجلان
 علی و استغفرت لهما و استغفر الی، و قال: مرحبا بالاخ الصالح و النبی الناصح، ثم صعدنا الی السماء الثالثة فاذا فیها رجل فضل حسنه

، فسلمت علیه و سلم علی و اخوک یوسفر النجوم، فقلت: من هذا یا جبرئیل؟ قال:هذا علیسایر الخلق کفضل القمر لیلة البدر علی سای
یها استغفرت له و استغفر لی، و قال: مرحبا بالاخ الصالح و النبی الصالح و المبعوث فی الزمن الصالح ثم صعدنا الی السماء الرابعة فاذا ف

 مکانا علیا فسلمت علیه و سلم علی، و استغفرت له و استغفر لی، قال: ثم رجل فقلت: یا جبرئیل من هذا؟ فقال: هذا ادریس رفعه الله
صعدنا الی السماء الخامسة فاذا فیها رجل کهل عظیم العین لم أر کهلا أعظم منه، حوله ثلاثة من امته فقلت، من هذا؟ قالوا هذا هارون 

اء السادسة فاذا فیها رجل آدم طویل، فقلت: من هذا یا جبرئیل؟ لی، ثم صعدنا الی السمبن عمران، فسلمت علیه و سلم علی و استغفرت
قال: هذا أخوک موسی بن عمران، فسلمت علیه و سلم علی و استغفرت له و استغفر لی، ثم صعدنا الی السماء السابعة و فیها شیخ أشمط 

شیخ  «ت علیه و سلم علی الی آخر الحدیث.، فسلمأبوک ابراهیمالرأس و اللحیة.جالس علی کرسیه فقلت: یا جبرئیل من هذا؟ قال: 
 .375، ص ش 3154جلدی، نوید، تهران، چاپ اول، 3، الإیقاظ من الهجة بالبرهان علی الرجعةمحمد بن حسن حر عاملی ، 

د خواه در ست که دو چیز چنان باشند که میانشان چیز دیگری نباشد و بطور استعاره به نزدیکی ولاء و توالی گوینا. ولاء و توالی آن3
 ی ولاء(.، )ذیل مادهراغب، مفرداتمکان باشد یا صداقت یا نصرت یا اعتقاد؛ 

خطب الحسن بن علی بن أبی طالب بعد وفاة  فرات قال حدثنی الحسین بن العباس البجلی معنعنا عن أبی الطفیل عامر بن واثلة قال» .4

ثم تلا هذه الآیة قول  و من لم یعرفنی فأنا الحسن بن محمدفحمد الله و أثنی علیه ثم قال من عرفنی فقد عرفنی  أبیه

[ أنا ابن البشیر ]و[ أنا ابن [ أب ]ثم قالفالجد ]ثم الجد[ فی کتاب الله ]تعالی و اتبعت ملة آبائی إبراهیم و إسحاق و یعقوب یوسف
ب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا و أنا من أهل البیت الذی و أنا من أهل البیت الذین أذه رحمة للعالمین النذیر و أنا ابن الذی أرسل
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به آنان توجهّی  اماّ، زید معرفی و موعظه و ارشاد نمودهسپاهیان یبه نیز در چند مرحله خود را  حسین امامو    

آسمان برداشت و به گاه سیدالشهدا سر آن حضرت یورش بردند؛به اوت تمام ننموده و با قس همام امامبیانات آن 

سپس ؛ «استفرزند دختر پیامبر، ی زمینگستره او درکشند که ردی را میدانی که اینان مَتو می !خداوندا»: فرمود

 3....رفتمی ماماو توان جنگ از ، آورده و خون چون ناودان فوران کرددرسر  ز پشتِتیر را ا

 جعفرصادق امامهستم. و حضرت  ی زهرامن فرزند فاطمه: در برابر مردم شام فرمودند سجاد امامو    

 بعضی صفاتیا نیستند ولی  دهدکه یا خواهان آن هستند ودو گروه میبه خداوند دنیا را  ای ابا صخر!: فرمودند

خدا سوگند بر دین من و آبا و اجدام إبراهیم و به اخلاقی  هایدهد وبا این خصلتبعضی میبه را فقط  یاخلاق

نیستند زیرا آنان نیز بر آئین منظورم علی بن الحسین و محمدبن علی که، تأکید کردند خواهید بود و إسماعیل

 2.ندکردما ابلاغ نمودند آنان عمل میبه چه جدم رسول اللهبودند؛ و آنإسماعيلروش إبراهيم و  و

 مورد در فاطمه از حضرت: یدگومیسعدانصاریبنسهل، ی زهراتوسط فاطمه معرفی ائمهورد مدر    

به  أولی و و جانشین بعد از من هستی امامتو  ای علی: گفتمیعلیبه پدرم پیوسته : فرمود ان پرسیدم؟امام

ولایت ، از شهادت او و پس حسن پسرتبه این وظیفه ، که شهید شدیزمانی و، از خودشان هستیمؤمنین

به ت امام، و در سرزمن کربلا ای دت مظلومانهاو پس از شه ؛خواهدرسیدفرزندت حسینبه ی اسلام ورهبری جامعه

                                                                                                                                                                                 

[ فقال فیما أنزل علی ینزل فیهم و منهم کان یعرج و أنا من أهل البیت الذین افترض الله مودتهم ]و ولایتهم کان جبرئیل

تفسیر فرات بن ابراهیم کوفی،  .«قل لا أسئلکم علیه أجرا إلا المودة فی القربی و من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا محمد
 .327صجلدی، 3، ق 3232، تهران، مؤسسة الطبع و النشر فی وزارة الإرشاد الإسلامی، چاپ اول، فرات الکوفی

، شمر ما تقول یا ابن فاطمة قال أقول إنی أقاتلکم و تقاتلونی و النساء لیس علیهن جناح.قال لک ذلک ثم قصدوه فقال للحسین.»4
وه شلوا من کثرة الطعن و الضرب و هو یستقی شربة من ماء فلا یجد و قد أصابته اثنتان و سبعون جراحة.فوقف و قد ضعف بالحرب و جعل

ثم  الله ملة رسول و علی الله بسم عن القتال أتاه حجر علی جبه ته هشمها ثم أتاه سهم له ثلاث شعب مسموم فوقع علی قلبه .فقال
ل إلهی تعلم أنهم یقتلون ابن بنت نبیهم.ثم ضعف من کثرة انبعاث الدم بعد إخراج السهم من وراء ظهره و هو رفع رأسه إلی السماء و قا

ملقی فی الأرض.فکلما جاءه رجل انصرف عنه کراهیة أن یلقی الله بدمه فجاء مالک بن النسیرفسبه و ضربه بالسیف علی رأسه فقطع 

لا أکلت بیمینک و حشرک الله مع الظالمین و استدعی قلنسوة فلبسها فلبثوا قلیلا ثم  القلنسوة و وصل إلی رأسه فامتلأت دما.فقال
 .384ص جلدی، 3، ش 3152ترجمه میر ابو طالبی، ایران، قم،  دلیل ما، چاپ اول،لهوف، علی بن موسی ابن طاووس،  «کروا علیه...

يسَی عَنِ ابْنِ فضََّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حمَْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظلََةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو مُحمََّدُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ عِ».2

 دیِنِ آبَائِیفْوَتَهُ مِنْ خلَْقِهِ أَنْتمُْ وَ اللَّهِ علََی دِينِي وَ يَا أَبَا الصَّخْرِ إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنيَْا مَنْ يُحِبُّ وَ يُبْغِضُ وَ لَا يُعْطِي هَذَا الْأَمْرَ إلَِّا صَعَبْدِ اللَّهِ
، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی.« وَ إِسمَْاعِیلَ لَا أَعْنِی علَِیَّ بْنَ الْحسَُیْنِ وَ لامُحمََّدَ بْنَ علَِیٍّ وَ إِنْ کَانَ هَؤلَُاءِ علََی دیِنِ هَؤلَُاء إِبْرَاهِیمَ

 .  382، ص 2ج جلدی،45ی، چاپ دوم،، تهران،  دار الکتب الإسلامیهل فی شرح أخبار آل الرسولمرآة العقو
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یکی نام بردند و را یکیالشریف( فرجهتعالیالله)عجلالحسنبن و تا حجت رسید خواهدالحسین بن فرزندش علی

ی بر حق که نام بردم؛ زبان ناطق حق و غرب دنیا را فتح خواهد کرد. این ائمهشرق و ، کمک خداوندبه او : فرمودند

در صدد خوار  ها یاری نرساند وآنبه که هر کسها پیروزند و بود یاران و یاری رسانان آنعدالت در میان شما خواهند

 3.خوار و ذلیل خواهد شد خود، نمودنشان برآید

 (11 ی آیه) سِنِينَالْمحُْ منَِ إنَِّا نرَاکَ( ه

تبلیغ رسالت به جست. می بهره، در گفتار و کردار، از فرصتی که در زندان پیش آمده بود حضرت یوسف

عملاً در رفتار خود تحققّ ، ی داعیان راستینهمه مانند بلکه رسالت را، کردآن بسنده نمیبه  امّاپرداخت می

؛ برای نیازمندان و تأثیر روی زندانیان و با آرامش 1کردبرای دیگران باز می جا را، احترامبه او در نشستن  4.بخشیدمی

خاست و از هیچ کمکی در حق آنان دریغ یاری افراد ناتوان برمیبه و  2کرد؛در زندان کمک مالی جمع آوری می

افراد به د و نموراقبت میم اگر بیماری در بین زندانیان بود از او پرستاری و 8.باز بود کرد ودستش در کارگشایینمی

                                                           

[ قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنی الحسین بن علی قال حدثنی هارون بن موسی قال حدثنا محمد بن إسماعیل الفراری ]الفزاری. »3
ف الحسین بن یوسف الأنصاری من بنی الخزرج عن سهل بن سعد الأنصاری کاتب اللیث قال حدثنا رشد بن سعد قال حدثنا أبو یوس

 یا علی أنت الإمام و الخلیفة بعدی و أنتیقول لعلی عن الأئمة فقالت کان رسول الله قال: سألت فاطمة بنت رسول الله
بالمؤمنین من  أولی مضی الحسن فابنک الحسین فإذا بالمؤمنین من أنفسهم أولی فإذا مضیت فابنک الحسن بالمؤمنین من أنفسهم أولی

 بالمؤمنین من أنفسهم فإذا مضی علی فابنه محمد أولی بالمؤمنین من أنفسهم أولی فإذا مضی الحسین فابنک علی بن الحسین أنفسهم
فإذا مضی موسی فابنه  نین من أنفسهمبالمؤمأولی فإذا مضی جعفر فابنه موسی بالمؤمنین من أنفسهم فإذا مضی محمد فابنه جعفر أولی

أولی بالمؤمنین من  فإذا مضی محمد فابنه علی فإذا مضی علی فابنه محمد أولی بالمؤمنین من أنفسهم أولی بالمؤمنین من أنفسهم علی
یفتح الله  المؤمنین من أنفسهمأولی ب فإذا مضی الحسن فالقائم المهدی أولی بالمؤمنین من أنفسهم فإذا مضی علی فابنه الحسن أنفسهم

علی بن محمد خزاز رازی، .« تعالی به مشارق الأرض و مغاربه ا فهم أئمة الحق و ألسنة الصدق منصور من نصرهم مخذول من خذلهم
 . 327صجلدی، 3، ق 3223، قم، بیدار، کفایة الأثر فی النصّ علی الأئمة الإثنی عشر

 .358، ص8تفسیر هدایت، ج. مترجمان، 4

مجمع طبرسی، «. کان إذا ضاق علی رجل مکانه وسع له و إن احتاج جمع له و إن مرض قام علیه و هو المروی عن أبی عبدالله. »1
 .  185، ص8، جالبیان فی تفسیر القرآن

الضحاک رضی الله  و أخرج سعید بن منصور و ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و أبو الشیخ و البیهقی فی شعب الایمان عن. »2

قال کان إذا مرض انسان فی السجن قام علیه و إذا ضاق ما کان احسان یوسف إِنَّا نَراکَ مِنَ الْمُحسِْنِین عنه انه سئل عن قوله:
 .42پیشین، ص  الدرالمنثور،سیوطی،« علیه المکان أوسع له و إذا احتاج جمع له.

قال: کان یوسعّ المجلس، و یستقرض للمحتاج، و یعین  إِنَّا نَراکَ مِنَ الْمُحسْنِِین :فی قول اللَّه عزّوجلّ الإمام الصاّدق. »8
 .1، ح517ص، 4، جاصول کافیکلینی،« الضّعیف.
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همین  2.کردآسایش زندانیان بیش از حد توانش کوشش می و 1جهت رفاه و در 34کردمی نیازمند در زندان کمک مالی

به هم بندان مجذوب او شدند و دریافتند که نسبت  لذا .اندنمودهتصدیق دو احسان او را  که آن اخلاق موجب شد

چه دیده بودند صورتی از حقیقت بود که در آینده آن إِنَّا نَراکَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ :گفتندها برتری و فضیلت دارد و آن

 شد.واقع می

 (11ی  )آیه ( اثر احسان در جامعهو

چون جد و ایشان هم: فرمودند حاضرین ایرادایی را در حضور رّغی مبسوط و به در مسیر کربلا خط حسین امام

معروف و نهی از منکر از به که امری مردم در خصوص مشکلات موجود در جامعه و اینهموعظبه پدر بزرگوارش 

حق به بینید آیا نمی و، باشدی آب راکد در ته ظرف میی قطرهاندازهبه جامعه رخت بر بسته و اثر باقی مانده از آن 

، باشد و من مرگ در راه خدا را سعادتهلقاء الله داشتبه باید عشق  مؤمن، کنندشود و از باطل اجتناب نمیعمل نمی

ل حقارت ت و نابودی و ملامت و  تحمّلم را جز ذلّاای ظدانم و زندگی با ظالمین در جامعهجاودانگی و نیک بختی می

 در مسیری ناخواسته و نامطلوب در جریان، ها بر این مردم پشت کرده و روند تاریخ و شرایط و اوضاعنیکی، نگرمنمی

برحق  امامفردی که در پای سخنان آن : با مردم و یاران خود صحبت فرمودندو در خصوص احسان و نیکیاست... 

پنداری چنین که می: فرمود امامشود؛ تباه می، غیر اهل آن برسدبه نیکی و احسان چون : حضرت فرمودبه ، نشته بود

رسد و نیکوکار و آدم خوب و بد هر دو میبه  فراگیر است کهچون باران پر بارشنیست؛ نیکویی و احسان کردن هم

                                                           

قرار دادم، و هر  فرماید: من دنیا را بین بندگانم قرضکند که فرمود: خداوند تبارک و تعالی مینقل از رسول خدا امام صادق. 3
 چه خواهم به او بدهم، و هر کس از آن به من قرضها ده تا هفتصد برابر و آندهد، در مقابل هر یک از آن به من قرضکس از آن 

ها را به فرشتگانم بدهم از من راضی خواهند دهم که اگر یکی از آنندهد و چیزی از او بر خلاف میلش بگیرم، سه خصلت به او می
 .823ص  جلدی،3،ش3172لأنوار، ترجمه هوشمند و محمدی، قم، دار الثقلین، چاپ اول، علی بن حسن طبرسی، مشکاة ا« شد.

.« یْهِ ماَلُهُیَرْجِعَ إلَِ الصَّدَقَةِ حَتّیبِحسَِابِ لَهُ أَجْرَهُ به وَجْهَ اللَّهِ إلَِّا حسََبَ اللَّهُ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ أَقْرَضَ مُؤْمنِاً یلَْتَمِسُقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ. »4
 .  4، ح 355ص  ،جلد3ق، چاپ اول ، 3225، ناشر دار الرضی ،قم، ثواب الأعمالصدوق، 

ق،  3151/  3222قم، جامعه مدرسین، ، تحف العقولإبن شعبه حرانی،« علی عیاله. : صاحب النّعمة یجب أن یوسعّالإمام الرضّا. »1
 .148، ص جلد3چاپ دوم، 

قال: کان یقوم علی المریض و یلتمس للمحتاج و  إِنَّا نَراکَ مِنَ الْمُحسِْنِینَ فی قوله: براهیم قال أبوعبداللهفی تفسیر علی بن إ. »2
 .248پیشین،ص  البرهان،عروسی حویزی، « یوسع علی المحبوس.
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: و پدر بزگوارش فرموده3گذارد.اشکال گوناکون میبه سازد و اثر خود را در هر دو گروه بدکار هر دو را برخوردار می

ر که دو برای این 4کند.گردد و او را بندگی میمی همچون برده مطیع انسان آزاده هر گاه از کسی پیاپی احسان ببیند

تا در روز قیامت ، بندگان خدا احسان کنید و عدالت در شهرها را گسترش دهیدبه جامعه استوار و پابرجا باشید؛ باید 

 1ایمن باشید.

 (11ی)آیه در زندان یوسفی حضرت انسان دوستانه( کارهایز

-ن را فراگرفته بود؛ نصیحت میاندوه سراسر وجودشا که ینا امید زندانیانِبه در زندان  یوسف: استاز قتاده نقل شده

: گفتنداو میبه آنان  و و پاداش آن را ببیندند... نمایند تا نتیجهخواست در برابر مشکلات صبر پیشهکرد و از آنان می

یکی از  من فرزند: گفتها میجواب آن در یوسفتو چه نیکو صورت و خوش صیرت هستی؛ ای جوان تو کیستی؟ 

هستم.  خلیل الله إبراهیمو فرزند حضرت  ذبیح الله إسماعیلفرزند  ت یعقوب نبیبرگزیدگان خداوند حضر

 2.کردمحتماً تو را از زندان آزاد می اگر قدرت و توانایی داشتم: و گفتابه زندان بان پس از معرفی خود 

 (18ـ.1)آیات  . مقایسه مفاد ظاهری با مفاد روایی1.11.1

 ا روایات    جتهادی باالف( اشتراکات تفاسير

                                                           

نَکَّرَتْ وَ أَدْبَرَ مَعْرُوفهَُا فلَمَْ یَبْقَ مِنهَْا إلَِّا صُبَابَةٌ کَصبَُابَةِ الْإِنَاءِ وَ خسَِیسُ عَیشٍْ وَ قَالَ فِی مسَِیرِهِ إِلَی کَرْبلََاءَ:إِنَّ هذَِهِ الدُّنیَْا قَدْ تَغَیَّرَتْ وَ تَ» 3.
قَاءِ اللَّهِ مُحِقّاً فَإِنِّی لَا أَریَ الْمَوْتَ إلَِّا سعََادَةً وَ لمُْؤْمِنُ فِی لِکَالْمَرْعَی الْوَبِیلِ أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لَا یُعمَْلُ به وَ أَنَّ الْبَاطِلَ لَا یُتَناَهَی عَنْهُ لِیَرْغَبَ ا

الْبلََاءِ قَلَّ الدَّیَّانُونَ.وَ یَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعاَیشُِهمُْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِ لَا الْحَیاَةَ مَعَ الظَّالِمِینَ إلَِّا بَرمَاً إنَِّ النَّاسَ عَبِیدُ الدُّنیَْا وَ الدِّینُ لَعْقٌ علَیَ ألَسِْنَتهِمِْ
فَقَالَ  إِلَی غَیْرِ أَهْلِهِ ضَاعَ إِذَا أُسْدیَِ المَْعْرُوفَ لٌ إِنَلِرَجُلٍ اغْتَابَ عِندَْهُ رَجُلًا یَا هَذَا کُفَّ عَنِ الْغِیبَةِ فَإِنَّهَا إِدَامُ کلَِابِ النَّارِ.وَ قَالَ عِندَْهُ رَجُقَالَ 

مَا أَخَذَ اللَّهُ طَاقَةَ أَحَدٍ إلَِّا وضََعَ عَنْهُ طَاعتَهَُ  لَیْسَ کَذلَکَِ وَ لَکِنْ تَکوُنُ الصَّنِیعَةُ مِثْلَ واَبِلِ المَْطَرِ تصُِیبُ البَْرَّ وَ الْفَاجِرَ.وَ قَالَ  الْحسَُیْنُ
عن الطبریّ فی تاریخه، ذلک فی موضع یقال له: ذی حسم و نقل هذا الکلام  ی کَرْبلََاءَ:فی مسَِیرِهِ إلَِ« »ِولََا أَخَذَ قُدْرَتَهُ إلَِّا وضََعَ عَنهُْ کلُْفَتَهُ

بذی حسم فحمد اللّه و أثنی علیه ثمّ قال: أما بعد انه قد نزل من الامر ما قد ترون ... إلخ، مع  عقبة بن أبی العیزار قال: قال الحسین

 .428ص، العقول عن آل الرسولتحف حسن بن علی ابن شعبه حرانی ، « اختلاف یسیر.
 . 142، ص2ج، غرر الحکم و درر الکلم آمدی، . 4

 .123، صپیشین الکلم، درر و الحکم غرر.« الی العباد و العدل فی البلاد تأمنوا عند قیام الاشهاد بالاحسان : علیکمقال علی»  .1
فجعل یقول: اصبروا و ابشروا تؤجروا إن لهذا لأجرا فقالوا: بارک عن قتادة: کان فی السجن ناس قد انقطع رجاؤهم و طال حزنهم، . »2

اللّه علیک، ما أحسن وجهک، و ما أحسن خلقک! لقد بورک لنا فی جوارک فمن أنت یا فتی؟ قال یوسف: ابن صفی اللهّ یعقوب، ابن ذبیح 
البحر المحیط أبو حیان محمد بن یوسف اندلسی، « کاللّه إسحاق ابن خلیل اللّه ابراهیم. فقال له عامل السجن: لو استطعت خلیت سبیل

 .478، ص 5ق، ج3242، بیروت، دار الفکر، فی التفسیر
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داند هم در روایات وهم از کجا تعبیر خواب می یوسفکه این دو زندانی از کجا دانستند خصوص این در اشتراک ـ3

ها کفتند ای از آنعده، از سیما او که معلوم بود یک فرد عادی نیست: در تفاسیراختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی گفتند

 کرد.مشکلات زندانیان رسیدگی میبه چون در زندان : دند و برخی دیگرگفتنددر ابتدای ورود خود از رفتارش فهمی

به چون أعصر: نیز بین روایات و تفاسیر اختلاف وجود دارد؛ برخی گفتند أَرانیِ أعَْصرُِ خَمْراً در مورداشتراک ـ 4

سم عرب این است که در ر: اندگفتهو بعضی معنای فشار دادن چیزی تا ازآن آبش را خارج کنند پس شراب است؛

-شود روی آن چیز میجایی که معنی معلوم باشد و اشتباهی رخ ندهد نام چیزی را که بعداً از چیز دیگری تولید می

پزد و در مثال دوم جوشاند در صورتی که در مثال اول خشت میپزد یا شیره میفلانی آجر می: گویندگذارند مثلا می

 .نامندعرب انگور را خمر می: اندگفته و برخی، جوشاندآب انگور می

نیز بین روایات و تفاسیر اختلاف  یوسفمدت زمان مکث  در فَلَبثَِ فِی السِّجنِْ بِضْعَ سِنیِنَ درمورد؛ اشتراک ـ1 

 بیان شد.« بِضْعَ» است؛ که د ر شرح

غذایی را که روزیتان شود در خواب  ا بِتَأوِْیلهِِ قَبْلَ أنَْ یَأْتِیکَُمالا یَأْتِیکمُا طَعامٌ ترُْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأتُْکُم درمورد؛ اشتراک ـ2

 این کلام حضرت یوسف، شما خبر دهمبه که من تعبیر آن را در بیداری پیش از رسیدن آن غذا بینید مگر آننمی

  .دَّخِرُونَ فِی بیُُوتِکمُْوَ أنَُبِّئُکُمْ بمِا تأَکُْلُونَ وَ ما تَ: گفتبود که می مانند گفتار حضرت عیسی

 جتهادی با روایات اب( افتراقات تفاسير

 افتراقی مشاهده نشد. 

 سنتروایات شيعه و اهل ج( اشتراکات و افتراقات

رسم یوسف در زندان آن بود که اگر جای کسی تنگ : ضحاک گفته إِنَّا نَراکَ مِنَ الْمُحْسنِِینَ کهـ اشراک در این3

به کرد. وشدند پرستاریشان را میکرد و اگر بیمار میمیشدند رفع نیازشانداد و اگر نیازمند میر جا میبود توسعه د

 که درفصل دوم بیان شد. روایت شده است. از امام صادق مضمونهمین 

و آیین  ءٍلَنا أنَْ نُشْرِکَ باِللَّهِ مِنْ شیَْوَ اتَّبَعتُْ مِلَّةَ آبائیِ إِبْراهِیمَ وَ إِسحْاقَ وَ یَعْقوُبَ ما کانَ  کهراک در اینتاش ـ4

این که همه انواع شرک و همه انواع عبودیت و طاعت غیر خدا به اینان بر پایه توحید استوار است و نیز تصریح کرد 

 است.همین معنا آمدهبه در روایات فریقین  کند.را انکار می
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یگانگی به اقرار  سنی دلالت براین اساس دین اخلاص و روایات شیعه و ا تَعبُْدوُا إِلَّا إیَِّاهُإِنِ الحُْکْمُ إلَِّا لِلَّهِ أمََرَ أَلَّـ1

 خداست که هیچ شریکی ندارد.

 اذکُْرْنِی عِندَْ رَبِّکَ اهل سنت در خصوص در روایات شعیه و قالَ لِلَّذِی ظَنَّ أنََّهُ ناجٍ مِنهْمَُا اذکُْرْنیِ عِندَْ رَبِّکَـ2

 باشد.می مصر نی عزیزیع

 ضمناً در روایات فریقین در خصوتص این دست از آیات اقتراق چندانی مشاهده نگرید. 

 (11ـ19)آیات کانون توحيد و تربيت، . زندان 1.11

منِ دُونِهِ إلَِّا أسَْمَاءً سَمَّیْتمُُوهَا أنَتُمْ وَ  مَا تَعبُْدُونَ 12أمَِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّار  أَرْباَبٌ مُّتفَرَِّقُونَ خَیرْیَاصَاحِبیِ السِّجنِْ ءَ  

النَّاسِ لاَ  القَْیِّمُ وَ لَاکنَِّ أکَْثرَ أَمرََ ألََّا تعَْبُدوُاْ إِلَّا إِیَّاهُ  ذَالکَِ الدِّینُ إِنِ الْحُکمُْ إِلَّا لِلَّهِ منِ سلُْطَنٍبه ءَابَاؤکُُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ 

مِن رَّأْسهِِ  قضُیَ الْأَمرُْ  فَیُصْلبَُ فتََأکْلُُ الطَّیرْ خرَُالاْ امّاوَ  خَمْراًبه کُماَ فَیَسقْیِ رَأحََدُ اماّالسِّجنِْ  یَاصَاحبِی 22یَعْلمَُونَ 

فَلَبثَِ فی السِّجنِْ به سَئهُ الشَّیْطنَُ ذکِرَْ رَوَ قَالَ للَِّذیِ ظنََّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُماَ اذْکُرنْی عِندَ رَبِّکَ فَأَن 23الَّذیِ فِیهِ تَستَْفْتِیاَنِ 

 24بِضْعَ سِنِینَ 

 ی آیاتترجمه

( 12تر )و در نظام خلقت مؤثرترند( یا خدای یکتای قهار. )به حقیقت( ق )بیای دو رفیق زندانی من! آیا خدایان متفرّ

خدا هیچ دلیلی ، ایده خود شما و پدرانتان ساختهمعنا است کحقیقت و الفاظ بیپرستید اسماء بیچه غیر از خدا میآن

این ، که جز آن ذات پاک یکتا را نپرستید: برای آن نازل نکرد و تنها حکمفرمای عالم وجود خداست و امر فرموده

ای دو رفیق زندانی من! یکی از شما ساقی شراب شاه : ( یوسف گفت22دانند. )آئین محکم است ولی اکثر مردم نمی

شود تا مرغان مغز سر او را بخورند این امری که در باره آن از من خواستید د و آن دیگری بدار آویخته میخواهد ش

یابد درخواست کرد که مرا نزد صاحبت یاد دانست نجات می( آن گاه یوسف از رفیقی که می23قطعی و حتمی است. )

 (24سالی ماند. ) چندبب در زندان بدین س، ردبُدر آن حال یاد صاحبش را از نظرش ولی شیطان  ؛کن
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 (11 –19 )آیات . مفادظاهری1.11.1

 إشاره

مؤثر بودن خداوند در نظام به کند و با طرح سؤالی از آنان پرستش خداوند یگانه دعوت میبه آنان را  یوسفدر ابتدا 

ی دست انسان و اسماء ا ساختهها ردارد؛ و بتخدایان متفرق برحذر میبه گیرد و آنان را از اعتقاد خلقت اقرار می

دانست آزاد از جوانی که می، کند. در ادامه پس از تعبیر خواب دو جوان زندانیمعنا معرفی میحقیقت و الفاظ بیبی

 . این دسته در یک عنوان بیان خواهدشد نمایددرخواست تلاش برای آزادیش می، شودمی

 توحيد اساس ایمانبه اعتقاد 

ی با مدتّاین دو شود که گوید و معلوم میولی قرآن خلاف آن را می، ن پادشاه مصر بودندمّااز غلاگویند آن دو نفر 

آید که مرتب آن خواب را میبر« ارانی»از لفظ  .اندو سپس خواب دیده و تعبیر خواسته اند.در زندان بوده یوسف

منظور از 3.است معمولده است و این در زبان عرب شراب اطلاق ش، انگوربه  أعَْصِرُ خَمْراً .در عبارتانددیدهمی

آن دو غلام خطاب به ، در تکمیل کلام خود، آن دو خوابتعبیر  پس از یوسف، مصداق خارجی خواب است، تأویل

خدایان گوناگون عقیده به  یانیا خدای واحد و مسیطر بر جهان؟ چون مصر ؛تر هستندبه کند آیا خدایان پراکنده می

 ؛طندجباران بر مردم مسلّ، سرچشمه تفرقه و پراکندگی در اجتماعند و تا تفرقه وجود دارد، بودهای مختلفمع 4.داشتند

 ؛خواب ببینندبه تا مجبور نباشند آزادی را  ؛ها دستور داد که از شمشیر توحید استفاده کنندآن یلذا برای قطع ریشه

و سپس  إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّه ومت مخصوص خداستحک: گویدمی یوسف .بلکه آن را در بیداری مشاهده کنند

: دهدو ادامه می أَمَرَ ألََّا تَعبُْدوُا إِلَّا إِیَّاهُ کند پرستش و خضوع و تسلیم نیز فقط باید در برابر فرمان او باشدمی تأکید

با همه این اوصاف اکثر مردم از  که: گویدولی سرانجام این را هم می، آئین مستقیم و پا بر جا چیزی جز این نیست

شان این مشکلات ؛ها زنده شودآموزش صحیح آگاهی پیدا کنند و حقیقت توحید در آنبا خبرند و اگر این واقعیت بی

غیر او پناه به کند و غیر خدا تکیه نمیبه د هایش این است که انسان موحّحل خواهد شد و یکی از بارزترین نشانه

: د و بگویداشاره کنب خودش سَبودن نَبه بلند مرتبه  پدرانش نسبت داد تابه ملتّ را  یوسف بَعتُْ مِلَّةَوَ ات1َّبرد.نمی

                                                           

 ی خمر(.، )ذیل مادهالتحقیق فی کلمات القرآنمصطفوی، . 3

 .345، ص  8ج تفسیر أحسن الحدیث،. سید علی أکبر قرشی، 4

 .231پیشین، ص،نمونه، مکارم .1
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 بهها چون آن ؛ها را ذکر کرداسم آن و صریحاً، اندکسانی هستم که صاحب دین و شریعت بودهبه من منسوب 

 شو مذهب بوده شرافت و که اهل نبوتّنو ای، خودش نَسبَسپس  إبراهیمخصوص بودند بمشهور به شرافت رت

 3خلاف مذهب انبیا و شرافتمندان است. چرا کهها را ذمّ نمود مذهب آن، است توحید

آن به ما را و یا نبوت و علم و بیزاری جستن از شرک است  توحیدبه ک تمسّ« ذلکَِ» ذلکَِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَینْا    

وَلکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا  ؛استرا برای ارشاد و هدایت مردمان فرستاده ءانبیاو  اسِوَ عَلیَ النَّ هآگاه فرمود

 1شوند.کنند و از راه توحید منحرف میولی متاسفانه اکثر مردم این مواهب الهی را شکر گزاری نمی 4.یَشْکُرُونَ

و چهار بار در قرآن  بّجمع رَ 8«أَرْبابٌ» متَُفَرِّقوُنَ خَیرْ 2بٌأَرْباأَای ساکنان و یاران زندان!  یا صاحِبیَِ السِّجنِْ    

تخاذ ارباب در مقابل خداوند إکه قرآن از  ؛اندو مراد از آن معبودهای دروغین و ملائکه و بزرگان قوم5مجید آمده است

تلاف است و در قرآن در اخدهآممعنی  پراکنده کردن و جدائی افکندن به  از تفریق« متَُفَرِّقوُنَ»نهی فرموده است.

م ر عالَها را مدبّآن، که مشرکین است تمامی معبودانی رباب متفرقونأ و مقصود از7دینی و غیره بکار رفته است

-گاه خود قرار میساختند و قبلهها را میهائی که مشرکین آندانستند از خورشید و آتش و ملائکه و کواکب و بتمی

                                                           

 . 325، ص 7، جفسیر القرآنأطیب البیان فی ت. طیب، 3

 . 443، ص5، جحسینی شاه عبد العظیمی، تفسیر اثنا عشری .4

 .232پیشین، ص، نمونه .مکارم1

صورت جمع آمده گیرد اما در آیه فوق اگر به جمع بسته شود زیرا اطلاق آن جز خدای تعالی را در برنمی حق نیست که واژه رب». 2
جز در باره  که واقعا در نفس خویش و بالذات چنین باشد در سخنان معمولی هم واژه ربار است نه ایننابر اعتقاد و سخن کفاست به 

 ی ربّ(.، )ذیل مادهترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن راغب،« شود.خدای گفته نمی
دریا، خدای صحرا، خدای جنگ، خدای خدای ی ارباب انواع که اعتقاد به ـ درخلقت، شرک در تدبیر عالم: مثل عقیده3اقسام شرک» 8.

خیال خویش درست کرده بودند و مثل عقیده ستاره پرستان، آفتاب ای به عشق، خدای غضب، و غیره داشتند و برای هر یک مجسمه
ر عالم یا دخیل ها را مدبپرستان، و عقیده تثلیث در هند و روم و چین و مصر ... و عقیده پرستندگان ستاره شعرای یمانی ... مشرکان این

( که 47العالمین خواند فرعون گفت: او دیوانه است )آیه  اند. در سوره شعراء هست که چون موسی خدا را ربدانستهدر تدبیر عالم می
نواع، ها، ارباب اکردند، بلکه بتکه خدا را عبادت نمیـ شرک در عبادت: و آن این1دانست.ی تمام عالم نمیفرعون خدا را پرورش دهنده

 ی ربّ(.، )ذیل مادهقاموس قرآن شی، یقر «کردند.آفتاب، ماه، دریا، رعد، برق، حتی اشخاصی مثل نمرود و فرعون و ... را پرستش می

لا یَأْمُرکَمُْ أَنْ تَتَّخِذُوا  وَ ؛13التوبة/  اتَّخَذُوا أَحْبارَهمُْ وَ رُهبْانهَُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ...؛12یوسف/ متفرقون خیر أم الله أأرباب5.

کلَِمَةٍ سَواءٍ بَیْننَا وَ بَیْنَکُمْ  قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلی؛. 52عمران / آل الْمَلائِکَةَ وَ النَّبیِِّینَ أَرْباباً أَ یَأْمُرکُمُْ بِالْکُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتمُْ مسُلِْمُونَ

 .  52عمران / آل اً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ...اللَّهَ وَ لا نشُْرکَِ به شَیئْاً وَ لا یَتَّخِذَ بعَْضنُا بَعضْاً أَرْباب ألَاَّ نعَْبُدَ إلِاَّ
 ی فرق(.، )ذیل مادهقاموس قرآنقرشی، . 7
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 اشیاء متفرق آیا این: فرموده ؛ لذادانستندفضیلت مخصوصی قائل بودند و او را منشأ اثر میدادند و برای هر بت 

بيان دليل بر معيّن شدن خداوند برای  اين جمله1ترند يا خدای واحد قهار.به دانيد كه هر يك رااله و مدبر مي پراكنده

که نه این، عبادت خداوند متعینّ است، ردید شودو اگر فرض شود که میان عبادت خدا و سایر معبودها ت پرستش است

 یبا جمله  ﴾ارباب متفرقون﴿ یو تقابل میان جمله ای غیر اوبه موجود تنها حق خداوند است نه اربا: بخواهد بگوید

شود افاده فهمیده میچه را که از ارباب متفرق کند که کلمه اللَّه در معنا خلاف آنافاده می أمَِ اللَّهُ الْواحدُِ الْقهََّارُ

وصفی است که از ، از نظر وزن« یرخَ»4.اندازند که خلاف و ضد یکدیگرندچون تقابل را میان دو چیز می، کندمی

وجهی در انجام به معنای انتخاب یکی از دو چیز و یا دو عملی است که به  واشتقاق یافته  «خیرة، یخار، خار»ی ماده

صیغه : «ارقهّ» 1.ن باشداخذ آن متعیّ است و دیگری از رتمطلوب آن است که ، یر آن دوو خ، باشد مُردَدو یا اخذ آن 

 8بسیار توانا است. بسیار قاهرِمعنی به ، 2بار در قرآن کریم بکار رفته است و شش یسنمبالغه و از اسماء حُ

أنَْتُمْ وَ  یجمله .اتی در وراء این اسماء وجود نداردیکنایه از این است که مسمّ ما تَعْبُدوُنَ منِْ دوُنهِِ إلَِّا أَسمْاء...    

کسی و  پدرانتانکه این اسامی را غیر خود شما  این معنابه ، شوداستفاده حصر میآن چرا که از ، است تأکید آباؤکُُمْ

-بارهدر خداوند: این است که و معنای جمله، چون برهان بر عقول سلطنت دارد، برهان یعنی« سلطان»، وضع نکرده

خداوند : ه وقتی گفته شدهنّأیاتی وجود دارد.کها مسمّبرهانی نفرستاده که دلالت کند ما ورای آن، هااین نامگذاریی

خداوند امر کرده که : در جواب گفته شده باره عبادت چه حکمی کرده؟پس در: کسی پرسیده، برهانی بر آن نفرستاده

 له را فعلیه آورده است. همین منظور جمبه ، کسی جز او را نپرستید

                                                           

 .178، ص5، جمخزن العرفان در تفسیر قرآن.سیده نصرت امین، 3
 .412موسوی همدانی، پیشین، ص 4.

 .172، ص1، جزبدة التفاسیرفتح الله کاشانی، .ملا 1

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَ فَاتَّخَذْتمُْ مِنْ دُونِهِ أَولْیِاءَ لا  ؛12یوسف/ فرقون خیر أم الله الواحد القهارمت أأرباب.2
وَ الْبصَیرُ أَمْ هَلْ تسَْتَویِ الظُّلمُاتُ وَ النُّورُ أَمْ جَعلَُوا لِلَّهِ شُرکَاءَ خَلَقُوا کَخلَْقِهِ فَتَشابه  هَلْ یسَْتَویِ الْأَعْمییَملِْکُونَ لِأَنْفسُهِمِْ نَفعْاً وَ لا ضَرًّا قُلْ 

 لْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقهََّارِیَوْمَ تُبَدَّلُ ا؛35الرعد/ ءٍ وَ هوَُ الْواحِدُ الْقهََّارالْخلَْقُ علََیهْمِْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شیَْ

ما یشَاءُ سبُْحانَهُ ممَِّا یَخلُْقُ  لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ یَتَّخِذَ وَلَداً لاَصْطَفی؛58ص/  قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَ ما مِنْ إِلهٍ إلِاَّ اللَّهُ الْواحِدُ الْقهََّار؛25إبراهیم/ 

 .   35غافر/ ءٌ لمَِنِ الْمُلکُْ الْیَوْمَ للَِّهِ الْواحِدِ الْقهََّارِعلََی اللَّهِ مِنهْمُْ شَیْ یَوْمَ همُْ بارِزُونَ لا یَخْفی ؛2الزمر/ هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقهََّارُ
 ی قهر(.)ذیل ماده قاموس قرآن،شی، ی. قر8
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توحید است که قادر بر  تنها دینِ: امری است که در قیام خود و تدبیر آن امر قوی باشدبه معنای قائم به « قیم»    

« ظنّ»، «قال» همه ضمیرهایی که در﴿ .فَلَبثَِ.وَ قالَ للَِّذیِ ظَنَّ. 3.سر منزل سعادت استبه  ی جامعه و سوقاداره

مرا : یابد گفتزودی نجات میبه پنداشت او کسی که میبه گردد. یوسفبرمی یوسفبه هست « لبث»و 

تی کند و مرا از زندان وضع من رقِّبه شاید ، او بگو که عواطف او را تحریک کنیبه و چیزی ، نزد رَبَّت یادآوری کن

و  گرددبر می« الذی» کلمهبه ر جمله هست ی ضمیرهایی که دهمه﴿ بهفَأنَْساهُ الشَّیْطانُ ذِکْرَ رَ؛ آورد بیرون

ین فراموشی باعث شد که یوسف چند محو کرد و ا از یاد رفیق زندانیرا یوسف، شیطان: معنایش این است که

 4عدد کمتر از ده را گویند.« بضع» بضِْعَ سِنِین.سالی دیگر در زندان بماند

 (11ـ19)آیاتمفاد روایی 1.11.1

 اشاره

به که  از معصوم روایت 44 یوسفی سوره 24ـ 12یه ذیل آیات اماممنابع تفسیری و روایی  رخیب تعداد روایات

روایت  سهعلی امامتفسیرالمأثور(؛ الدرالمنثورفیو  )بحارالانوار در چهار روایتاللهاز رسول: ترتیب استاین 

-خصال و جزائریالقرآنقصص، یرقمی)تفسدرروایت  چهارباقر امام(؛ تفسیرعیاشی و الحیاة، تفسیرنورالثقلین)

-تفسیرالصافی و خصال، نورالثقلین تفسیر، البرهانتفسیر، الکافی، عیاشیتفسیر) در روایت32صادقامام صدوق(؛

از  و وارد شده، پنج آیه ای از ایناین که این روایات هر یک ذیل آیهبه با توجه  ؛غیر معصومو چند روایت از  (صدوق

، سالیانی چند در زندان، یوسفبه  نسبت لغزش: عنوانِ مجزا خواهند آمد ششتحت ، تی برخوردارندموضوعات متفاو

 «.بضع»زمان مدتّاختلاف در ، اجداد کدامین آبا و، یوسفمجازات ، دو گماشته پادشاه در زندان

 (11ی  )آیهیوسفبه  الف(  نسبت لغزش

                                                           

 .428، پیشین،صی المیزانترجمهموسوی همدانی،3.

 . 425، پیشین،ص ی المیزانترجمه. 4
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   مخالفت صریح با قرآن دارند. ابنبه اند؛ اشاره خرده گرفته را بر یوسف اذکُْرْنیِ عنِْدَ رَبِّکَ یروایاتی که جمله

إنَِّکُمْ و  اذکُْرْنیِ عِندَْ رَبِّکَ، زلیخابه قصد سوء : عبارت بود ازی یوسفگانههای سهلغزش: عباس گفته

 3.لَسارقِوُنَ

اذکُْرْنِی عنِدَْ  :گفت جاکه آن یکی لغزید نوبت سه یوسف که کرده نقل عباس ابن از مردویه ابن از الدرالمنثور    

ذلکَِ لِیعَْلَمَ أَنِّی لمَْ : گفت که جا آن یکی و إنَِّکُمْ لسَارِقُونَ :گفت و زد تهمت برادرانشبه  که آنجا یکی و رَبِّکَ

که کنیدمی وملاحظه4«نمکنمی تبرئه را خود من»: گفت چطور؟ قصدکردی که جا پرسیدآن جبرئیل باِلْغَیبِْ أَخُنْهُ

کتابش او را از این  نصّبه در حالی که خداوند ؛ داده استنسبت  صدیق یوسفبه را  تهمت آشکارا روایت دراین

 1.کندافتراها تبرئه می

 (11ی )آیه ساليانی چند در زندان ب(

این مقدار در زندان ، ندَْ رَبِّکَاذکُْرْنِی عِ :گفتاگر یوسف نمی، را رحمت کند یوسف خداوند: فرمودند نبی اکرم

گریستند و  آنان: همین مضمون آمدهبه روایت دیگری ، و در پایان2شد ماند؛ بلکه زودتر از تنگنای آن خلاص مینمی

به و أبو هریره  8وریم حالا باید چکار کنیم؟.آمردم روی میبه پیش آمد جهت حل آن  ما اگر مشکلی برای امّا: گفتند

                                                           

إِنَّکمُْ وقوله لإخوته  اذکُْرْنِی عِنْدَ رَبِّکَثلاث عثرات قوله وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس رضی الله عنه ما قال عثر یوسف. »3

، الدرالمنثورسیوطی،  .«ومَا أُبَرِّئُ نَفسِْیولاحین هممت فقال فقال له جبریل غَیْبِذلکَِ لِیَعلْمََ أَنِّی لمَْ أَخُنْهُ بِالْ قوله و لسَارِقُونَ
 .43، ص2ج

 .375، ص پیشین، المیزان فی تفسیر القرآن .4

 . 352همان، ص. 1

: یرحم الله اللهحدثنا أبی، ثنا مسدد، ثنا خالد بن عبد الله، عن محمدبن عمرو، عن أبی سلمة، عن أبی هریرة قال: قال رسول. »2

 .41، پیشین، صالدرالمنثور سیوطی،« ما لبث فی السجن ما لبث. اذکُْرْنِی عِنْدَ رَبِّکَیوسف، لو لا الکلمة التی قالها:

 و أخرج أحمد فی الزاهد و ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و ابو الشیخ عن الحسن رضی الله عنه قال ذکر لنا أن نبی الله »8.

ثم بکی الحسن رضی الله عنه و قال نحن إذا  اذکُْرْنِی عِنْدَ رَبِّکَقال رحم الله یوسف لولا کلمته ما لبث فی السجن طول ما لبث قوله:
 همان.«نزل بنا أمر فزعنا إلی الناس.
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علامه  3است.غیرخداوند بیان شدهبه ل شدن متوسّ، یوسفزمان زندان  مدّتعلت افزایش ول اکرمرسنقل از 

 4ها مخالف صریح قرآن است.این روایات و امثال آن: فرمودند طباطبایی

مگر نه این بود که من تو را محبوب دل : فرمود یوسفبه وند شنید که خدا صادق امامیعقوب بن شعیب از     

چارپاداران و ) و از نظر حسن و جمال بر مردم برترت نمودم؟ مگر نه این که مکاریان یعقوب قرار دادمپدرت 

و ایشان تو را از چاه بیرون آورده نجاتت دادند؟ و مگر نه این بود که  سوی تو سوق دادمبه را  کالاها( کنندگانحمل

 را که ما دون من است بلند کنی و از او درخواست یتادارت کرد که رعیّ دم؟ پس چه ورا از تو گردان من کید زنان

این روایت و امثال آن را مخالف  :ی طباطباییعلامه1نمایی؟ حال که چنین کردی سالیانی چند در زندان بمان.

 2داند.صریح قرآن می

علم تعبیر  حضرتآنبه خداوند ، نمود در زندانحبس یوسفبه چون پادشاه امر : فرمودندجعفرصادق امام    

صبح همان شب ، زندان افتادندبه کرد و دو غلامی که با او خواب را تعلیم داد و او خواب زندانیان را تعبیر می

خواب آن دو زندانی را تعبیر ، و او نیز طبق فرمایش قرآن تعبیر نما را ما خواب دیشبگفتند  یوسفبه برخاستند و 

پادشاه به گناهی مرا بی: گفت، در خدمت پادشاه قرار گیرد د آزاد شود وبو زندانی که بنابه یوسفسپس حضرت ، کرد

از غیر من ، جهت رهایی از زندان چگونه توانستی: فرمود زندان انداختید؟ خداوندبه چه جرمی مرا به : ر شو و بگومتذکّ

که او نیز ز بندگانم یکی ابه ا فراهم کنم! و ی خلاصی تو ر!؟ و از من در خواست نکردی تا وسیلهبخواهیکمک 

کند و نترسیدی  ماعت تو را نزد مخلوقی از مخلوقاتتا شف، ؟پناه بردی!، است! و من او را آفریدمی منتحت سیطره

ای که راه و روش دیگران در تو نفوذ کرده! با رفتاری که از تو  ؟بین زندانیان پخش شود، در زندان کردی گناهی که

جهت بیان ظلمی که به بیست سال : همین عبدالله بن ابی عمیر گفته براینشان دادی؛ غیر خدا به سر زد توکّلت را 

                                                           

لا انه یعنی یوسف قال الکلمة التی لو و أخرج عبد الرزاق و ابن جریر و أبو الشیخ عن عکرمة رضی الله عنه قال قال رسول الله  . »3
 همان.« قال ما لبث فی السجن طول ما لبث.

 .354ص  همان، المیزان فی تفسیر القرآن،. 4

و فضلتک علی الناس بالحسن أ و  -قال الله لیوسف:أ لست الذی حببتک إلی أبیک قال عن یعقوب بن شعیب عن أبی عبدالله. »1
أنقذتک و أخرجتک من الجب أ و لست الذی صرفت عنک کید النسوة فما حملک علی أن ترفع و  -لست الذی سقت إلیک السیارة

، 8ج البحار،  ؛ مجلسی،377پیشین، صتفسیرعیاشی، عیّاشی،« أو تدعو مخلوقا دونی فالبث لما قلت فی السجن بضع سنین. -رغبتک
 .482، ص1، جالبرهان؛ بحرانی، 324ص

 ن. هما فی تفسیر القرآن، لمیزانأ  .2
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ذیل این  روایت  علامه طباطبایی3نمودند در زندان ماند. یاری طلبیدن از غیر خداوند بیانرا  آنبود که او شدهبه 

 4باشد.الهی میعصمت انبیاء  و مخالف روایت معتبر نیست و با نص کتاب مخالفت دارد: فرمودند

آن جوان به  وقتی که یوسف: اندفرموده جعفرصادق امامنقل کرده که ؛ عبدالرحمنبنعیاشی از عبدالله    

ای زد به زمین ضربه بر او نازل شد و با پای خود  جبرئیل 1عزیز مصرـ: ـ یعنیعند ربکّ اذکرنی :زندانی گفت

سنگی : بینی؟ گفتچه می: گفت یوسفبه ، آشکار شد یوسفی هفتم زمین برای که در نتیجه تا طبقه

: پرسید جبرئیل، کرمی کوچک: گفت بینی؟یوسفحالا چه می: سنگ را شکافت و پرسید جبرئیل، کوچک

گوید؛ من این کرم کوچک بدان که پروردگارت می: فرمود جبرئیل، البته اللَّه: روزی دهنده او کیست؟ یوسف گفت

به ام که متوسّل ای که تو را فراموش کردهآیا تو پنداشته، امنگ در قعر زمین هفتم را فراموش نکردهدر شکاف این س

 یوسف ؛مانیی گفتارت چند سال دیگر هم در زندان باقی میواسطهبه  پسشوی؟ صاحب آن جوان )زندانی( می

 ها مصالحه کرد کهپس با آن، ان در عذاب شدندگریه درآمد و اهل زندبه ی او در و دیوار جا که از گریهگریست تا آن

مرحوم علامه  2حال و روز بدتری داشت.، توانست گریه کندگریه کند و روزی که نمی یک روز آرام بگیرد و روز دیگر

                                                           

فی السجن ألهمه الله علم تأویل الرؤیا، فکان یعبر لأهل السجن  لما أمر الملک بحبس یوسف قالعن طربال عن أبی عبدالله. »3

ی إِنِّما: رؤیاهم  و إن فتیین أدخلا معه السجن یوم حبسه، فلما باتا أصبحا فقالا له: إنا رأینا رؤیا فعبرها لنا، فقال: و ما رأیتما فقال أحده

 ففسر لهما رؤیاهما علی ما فی الکتاب، ثم -و قال الآخر: إنی رأیت أن أسقی الملک خمرا أَرانِی أَحمِْلُ فَوْقَ رأَْسِی خُبْزاً تَأکُْلُ الطَّیْرُ مِنْهُ

فَأَنسْاهُ الشَّیطْانُ ی الله، فیدعوه فلذلک قال الله: فی حالة إل قال: و لم یفزع یوسف اذکُْرنِْی عِنْدَ رَبِّکَ -قالَ للَِّذیِ ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنهْمَُا

قال: فأوحی الله إلی یوسف فی ساعته تلک: یا یوسف من أراک الرؤیا التی رأیتها فقال: أنت یا  ذکِْرَ رَبه فلََبِثَ فِی السِّجْنِ بضِْعَ سِنِینَ
ة إلیک فقال: أنت یا ربی، قال: فمن علمک الدعاء الذی دعوت به ربی، قال: فمن حببک إلی أبیک قال: أنت یا ربی، قال:فمن وجه السیار

،حتی جعل لک من الجب فرجا قال أنت یا ربی، قال: فمن جعل لک من کید المرأة مخرجا قال أنت یا ربی، قال: فمن أنطق لسان الصبی 
بی، قال: فمن ألهمک تأویل الرؤیا قال: أنت یا بعذرک قال: أنت یا ربی، قال: فمن صرف عنک کید امرأة العزیز و النسوة قال: أنت یا ر

 لیذکرک إلی -و لم تستغث بی و تسألنی أن أخرجک من السجن، و استغثت و أملت عبدا من عبادی -ربی، قال: فکیف استغثت بغیری
بی عمیر قال ابن بإرسالک عبدا إلی عبد، قال ابن أ -بضع سنینو لم تفزع إلی البث فی السجن بذنبک  -مخلوق من خلقی فی قبضتی

 .  375ص  ، پیشین،تفسیرعیاشی عیاشی، «أبی حمزة: فمکث فی السجن عشرین سنة.

 .427. موسوی همدانی، پیشین، ص4

را پرسیده، آن جناب فرموده: مقصود  اذکُْرْنِی عِنْدَ رَبِّکَمعنای جمله  از سماعة روایت شده که از امام صادق تفسیر عیاشیدر . »1
 . 375، پیشین، صالبرهانبحرانی، « عزیز است. 

حتی  -أتاه جبرئیل فضربه برجله اذکُْرْنِی عِنْدَ رَبِّکَ قال: لما قال للفتی: عن عبد الله بن عبد الرحمن عمن ذکره عن الصادق» .2
تری قال: أری دودة  فقال: ما ذا -فقال له یا یوسف انظر ما ذا تری قال: أری حجرا صغیرا ففلق الحجر کشط له عن الأرض السابعة

فی ذلک الحجر فی قعر الأرض السابعة، أ ظننت أنی  -صغیرة، قال: فمن رازقها قال: الله، قال: فإن ربک یقول: لم أنس هذه الدودة
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ها را رد نموده و در مورد باشند و آنکه مخالف صریح قرآن می: نویسددر خصوص این قبیل روایت می طباطبایی

این روایت : نویسدنیز می، ید...نزد عزیز مصر بگوش را شرح حالاز او خواست خود که  سلولی از هم یوسفدرخواست 

 کمک خواستن و دادخواهی از:گویدمیمرحوم طبرسی در حالی که3و امثال آن نیز مخالف صریح قرآن است.

چنان که روش هم یز و مباح است؛اری جاها کو نجات از سختی در شرایط خاص و برای دفع آسیب بندگان خدا

 4.گونه بوددر مورد مهاجرین و انصار این پیامبراکرم

 (11ی)آیه در زندان شاهپادگماشته  دوج( 

 دار کاخ شاهییکی زمانی نانوای قصر پادشاهی و دیگری شراب دندآمزندان به  یوسفدو زندانی همزمان با ورود 

      ب خوابهر دو در در زندان مرتّ و 1زندان افتادندبه دن غذای فرعون کرجرم توطئه برای مسمومبه که  بودند

چه در مورد خوابت گفتم آن: او فرمودبه  یوسفحضرت  امّا، عا کرد خواب دیدهدّإدورغ به با این که نانوا  ؛دیدندمی

 2حتماً اتفاق خواهد افتاد.

را داد خداوند علم تعبیر خواب ور زندانی کردن یوسفوقتی پادشاه مصر دست: استنقل شدهمحمدباقر اماماز    

ی خواب خود را تعریف ... آن دو نفر قصهّ،کردخواب زندانیان را تعبیر می و در نتیجه یوسف، او الهام نمودبه را 

به ی که کسبه یا نسبت ، زندانیانبه )نیکوکار نسبت ، بینیمما تو را از نیکوکاران می: گفتند یوسفحضرت به کردند و 

و برای نیازمندان درخواست ، پرداختانجام کار بیماران میبه  چون یوسف؛ کارست همنشینان و معاشرینش نیکو

                                                                                                                                                                                 

کائه لتلبثن فی السجن بمقالتک هذه بضع سنین قال:فبکی یوسف عند ذلک حتی بکی لب اذکُْرْنِی عنِْدَ رَبِّکَأنساک حتی تقول للفتی: 
کشط الغطاء فکان فی الیوم الذی یسکت أسوأ حالا. -الحیطان، قال: فتأذی به أهل السجن.فصالحهم علی أن یبکی یوما و یسکت یوما

؛ فیض 482،ص 4ج  ؛ بحرانی،  البرهان 328، ص 8ج  البحار ؛ مجلسی،377، ص همان، تفسیرعیاشی، عیاشی «ء: کشفه عنه.عن الشی
 .512ص  ،3ج  الصافی، کاشانی، 

 پیشین. المیزان فی تفسیر القرآن،. 3

 . 472، صی قصص الأنبیاء جزائریترجمهجزائری، اللهعبد بن اللهنعمت.4

دَانَ للِْمَلکَِ أحََدُهُمَا خبََّازٌ وَ الآْخَرُ یَقُولُ عَبْ وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَیانِ فلََمَّا عَصاَهَا لمَْ تَزلَْ مُولَعَةً لِزَوْجِهَا حَتَّی حَبَسَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ» 1.
 . 372ص  ،همان.« ی الْملَکِِ أَنَّهمَُا أَرَادَا أَنْ یَسُمَّاهصَاحِبُ الشَّرَابِ وَ الَّذیِ کَذَبَ وَ لَمْ یَرَ المَْناَمَ هُوَ الْخبََّازُ وَ سَبَبُ حَبسْهِمَِا أَنَّهُ سُعِیَ به مَا إلَِ

یقول عبدان للملک أحدهما خباز و الآخر صاحب الشراب و الذی کذب و لم فتیان السجن معه و دخلفی قوله رو عن أبی جعف. »2
 . 354همان، ص «.یر المنام هو الخباز و سبب حبسهما أنه سعی به ما إلی الملک أنهما أرادا أن یسماه
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او نیز  2.خواب است 1و ممکن است مقصود نیکو دانستن تعبیر 4.دادو در نشستن بر همنشینانش توسعه می 3نمودمی

 .خواب آن دو زندانی را تعبیر کرد، طبق فرمایش قرآن

وقتی وارد زندان شدند ، محافظت کنند پادشاه دو نفر را گماشته بود تا از یوسف: گویدمی قمی إبراهیمعلی بن     

 و پس شنیدن خواب آن دو جوانکنم. من خواب تعبیر می: پرسیدند چه کاری از تو ساخته است؟ گفتاز یوسف

به ساقی شراب برای صاحب خود خواهد شد و دیگری  و شود(یکی از شما )آزاد میای دوستان زندانی من! : فرمود

در مورد این این امر قطعی و حتمی است. علامه طباطبایی و خورندشود و پرندگان از سر او میدار آویخته می

 8.این روایت نیز مخالف صریح قرآن است: روایت فرمودند

 بودند گماشتگانی بلکه، بودند زندانین، یوسف دانیِزن رفیقِ دو که است این ظاهر روایت، کیستی این دو جواندر    

قالَ الَّذیِ نجَا  آیه چنینهم و وَ قالَ لِلَّذیِ ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنهُْماَ آیه ظاهر با معنا این و یوسفر ب پادشاه ازطرف

 5نداشت. معنا جاتن نبودند زندانی اگر و خوانده نجاترا  زندان از ایشان خروج چون، نیست سازگار مِنْهُما

 (11ی )آیه یوسف(  مجازات د

خداوند : آمده و گفتحضرت یوسف نزددر زندان  جبرئیل: فرمودند جعفرصادق امام .گفته عقرقوفیشعیب

-سلام می یوسفحضرت به در ابتدا )خداوند قرار داد؟ و را زیباترین خلق چه کسیت: فرمایدو می رساندهتو سلام به 

                                                           

قال: کان یقوم علی المریض و یلتمس للمحتاج و  نرَاکَ مِنَ الْمُحسِْنِینَ إِنَّافی قوله:  فی تفسیر علی بن إبراهیم قال أبوعبدالله» .3
 .248،ص  4جتفسیر نور الثقلین،حویزی، عروسی «یوسع علی المحبوس.

قَالَ کَانَ  إِنَّا نرَاکَ مِنَ الْمُحسْنِِینَاللَّهِ عَزَّوَجلَّ فِی قَولِْ علَِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عمَُیْرٍ عمََّنْ ذکََرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ. »4
 .517، ص 4، جالکافی کلینی، « یُوَسِّعُ المَْجْلِسَ وَ یسَْتَقْرِضُ للِمُْحْتاَجِ وَ یعُِینُ الضَّعِیفَ.

لما رأیاه یقص علیه بعض أهل السجن رؤیاه أی من الذین یحسنون تأویل الرؤیا  مِنَ الْمُحسِْنِینَحدثنا ابن وکیع و ابن حمید. »1
 .      434، ص 7، جتفسیر الطبریمحمد بن جریر طبری،« فیؤولّها لهم تأویلا حسنا.

فی الحدیث: ان الرؤیا جزء من ستة و أربعین جزء من النبوة، و تأویله ان الأنبیاء یخبرون بما سیکون والرؤیا تدل علی ما سیکون، . »2

، هماننورالثقلین، « : قیمة کل امرء ما یحسنه.ممن یعرف الرؤیا، و من ذلک قول أمیرالمؤمنینانانعلمک ونظنک  فیکون معنی الآیة:
 .245ص 

بِ وَ الَّذیِ کَذَبَ وَ لمَْ یَرَ یَقُولُ عَبْدَانَ للِْمَلَکِ أحََدُهمَُا خَبَّازٌ وَ الآْخَرُ صَاحِبُ الشَّرَا وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتیَانِ وَ عَنْ أَبِی جَعْفرٍَ. »8
النور المبین فی قصص الأنبیاء و المرسلین، جزایری،«المَْناَمَ هُوَ الْخَبَّازُ وَ سَبَبُ حَبْسهِمَِا أَنَّهُ سُعِیَ به مَا إِلَی الْملَکِِ أَنَّهمَُا أَرَادَا أَنْ یسَُمَّاه.

 .354ص 

 .425، پیشین، ص ترجمه المیزان. موسوی همدانی، 5
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تو بودی ای خدای من. : خاک گذاشته و گفتبه یوسف صیحه زده و صورت  کند(توبیخ او میبه روع فرستد و بعد ش

و  زمین گذاشتهبه تر قرار داد؟ یوسف صورت برای پدرت محبوب تو را از میان برادرانچه کسی : سپس جبرئیل گفت

پس از انداخته  تو راچه کسی : ایدفرمخداوند می: گفتجبرئیل ؛تو بودی ای پروردگار من: با صدای بلند گفت

: صدای بلند گفت خاک گذاشته و بابه صورت ؟ یوسفاز چاه بیرون آورد هلاکتبه یقین  چاه و پس ازشدن در 

، غیر خودش خواستی که ازکمکی  خاطربه خداوند  که باش متوجهّ: گفت جبرئیلمن.  ی خدایا تو بودی

او اذن به خداوند ، هتعيين شد مدّتو پس از پايان  ل ديگر در زندان بمانیبرايت در نظر گرفت که چند سا مجازاتی

 1.نياز پرداخت راز وبه با خداوند  گونه بر خاک نهاده و يوسفو  خواندن دعای فرج را داد

 نص با( که است ضعیفی احتمال) باشند داده نسبت هم روایتبه  این مطلب را اگر: فرمودند  علامه طباطبایی    

 از او که کرده تصریح نموده جناب آن از سوره این در خداوند که ثنایی از صرف نظر چون .دارد مخالفت تابک

به  انسان که شودنمی باعث خدا برای اخلاص و .ندارد راه ایشان در شیطان که اندکسانی مخلصین و بوده مخلصین

 را خود مقاصد و بداند لغو طورکلیبه را  اسباب انسان که است نادانیی درجه نهایت این زیرا، نشود متوسّل غیرخدا

 اعتماد و دلبستگی دیگر ایبه سببه  انسان که شودمی سبب تنها و تنها، اخلاص بلکه. دهد  انجام سبب بدون

به . دندار وجود خدا غیربه یوسف دلبستگی بر کند دلالت که ایقرینه َرَبِّکَ عِندْ اذکُْرْنیِ جمله در و باشد نداشته

 ساقی کننده فراموش که این بر است روشنی قرینه خود ... َأُمَّةٍ َبَعْد ادَّکرَ وَ هُما نجَامِنْ الَّذِی وَقالَ جمله علاوه

 4.یوسف نه بوده

 (11ی )آیه ( کدامين آبا و اجداد؟ه

                                                           

قال إن یوسف أتاه جبرئیل فقال: یا یوسف إن رب العالمین یقرئک السلام و یقول لک.  عن شعیب العقرقوفی عن أبی عبدالله» 3.
من حببک إلی أبیک دون :من جعلک أحسن خلقه قال: فصاح و وضع خده علی الأرض، ثم قال: أنت یا رب، قال: ثم قال له: و یقول لک

أنت یا رب، قال: و یقول لک: من أخرجک من الجب بعد أن طرحت فیها و أیقنت :ده علی الأرض، ثم قالإخوتک قال: فصاح و وضع خ
بالهلکة قال: فصاح و وضع خده علی الأرض ثم قال: أنت یا رب، قال: فإن ربک قد جعل لک عقوبة فی استغاثتک بغیره فالبث فی 

لفرج و وضع خده علی الأرض ثم قال اللهم إن کانت ذنوبی قد أخلقت قال: فلما انقضت المدة أذن له فی دعاء ا.السجن بضع سنین
وجهی عندک فإنی أتوجه إلیک بوجه آبائی الصالحین إبراهیم و إسماعیل و إسحاق و یعقوب، قال: ففرج الله عنه قال: فقلت له: جعلت 

هی عندک فإنی أتوجه إلیک بوجه نبیک نبی فداک أ ندعو نحن به ذا الدعاء فقال: ادع بمثله اللهم إن کانت ذنوبی قد أخلقت وج

، تفسیر قمی؛ علی بن إبراهیم، 377، ص4، جکتاب التفسیرعیاشی، .« ، و علی و فاطمة و الحسن و الحسین و الأئمةالرحمة
 .374، پیشین، صالبرهان؛ بحرانی، 128، ص3ج
 .335 ،پیشین،صالمیزان فی تفسیرالقرآن .4
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 یوسف، ان باشکه حدود هفت سال در زندوحی شد  یوسفبه چون : نور الثقلین از تفسیر قمی نقل نموده 

أی : او وحی فرمودبه خداوند و نجات بدهی  دهم که مرا از این گرفتاریقسَمتَ می حقّ أجدادمبه عرض کرد؛ خدایا 

را من با قدرت خود آفریده و از روح  حقّ برای پدران و أجداد تو بر من بوده است! آیا جدّ تو آدم کدام یوسف

شت به های درختی از درخت بهو سپس أمر کردم او را که ، او را سکنی داده شت خودبه و در  خود در او نفخ کرده

را  اشبه تو، من با این کاری که کرد و نمودبه و پس از آن از من درخواست تو مرا عصیان کرد ولی، نزدیک نشود

از من ، دندعصیان ورزیو چون قوم او  را از میان مردم برگزیده و رسول خود قرار دادمجدّ تو نوح اماّو  پذیرفتم!

را إبراهیمو جدّ تو و مخالفین را در آب غرق کردم  او و أصحابش را نجات داده، دهمخواست که او را نجات 

و آتش را برای او سلامتی و سرد   و او را از آتشی که برای سوزاندنش جمع کرده بودند نجات داده  خلیل خود کردم

شب و : که یکی از فرزندانش از نظرش غایب شدو هنگامی، زده فرزند پسر دادمدوا یعقوب تپدربه امّا.قرار دادم

در اینجا حقّ را بر من داشتند!؟  پدران تو کدام: پس بگو ببینم. هایش نابینا شدتابی و گریه کرد که چشمروز آنقدر بی

، ت بزرگ و إحسان قدیمتخاطر رحمبه کنم پروردگارا از تو مسألت می: خطاب کرد که بگو یوسفبه  جبرئیل

به و برای تعبیر آن لازم شد که  ملک خوابی دیده، دهی و پس از این خطاب! نجات مرا از این گرفتاری

-ن و منزلت پیامبران الهیأخلاف شنیز و این امر موجبات نجات او را فراهم کرد. این روایت  مراجعه شودیوسف

 34.است

                                                           

أَسْألَكَُ بِحقَِّ آبَائيِ وَ »! فَقَالَ يُوسُفُ: سِنِينَ :لَبِثْتَ السِّجْنَ بضِْعَقَالَ حسََّانَ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عنَْ أَبِي جَعْفرٍَو حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ . »1
وَ أَجْدَادكَِ علََيَّ إِنْ كَانَ أَبُوكَ آدَمَ خلََقْتُهُ بِيَديِ وَ نَفَخْتُ فيِهِ  فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَيْهِ يَا يُوسُفُ وَ أيَُّ حَقٍّ لِآبَائكَِ« أجَْدَاديِ علََيكَْ إلَِّا فَرَّجْتَ عَنِّي

هُ مِنْ بَينِْ خلَْقِي وَ جَبْتُوَ أَمَرْتهُُ أَنْ لَا يَقْرَبَ شَجَرَةً مِنهَْا فَعصََانِي وَ سَألََنِي فَتُبْتُ علََيْهِ، وَ إِنْ كَانَ أَبُوكَ نُوحَ انْتَ -مِنْ رُوحِي وَ أسَْكَنْتُهُ جَنَّتيِ

، وَ إِنْ كَانَ أبَُوكَ إِبْرَاهِيمَ اتَّخَذْتُهُ خلَِيلًا وَ كِوَ مَنْ مَعَهُ فِي الْفلُ  جَيْتهُُتُ لَهُ وَ أَغْرَقْتهُُمْوَ أَنجعََلْتُهُ رَسُولًا إلَِيهِْمْفلَمََّا عَصَوْا دَعَانِي فَاسْتَجَبْ
داً فمََا زَالَ يَبْكِي حَتَّی ذَهَبَ جَعلَْتُهَا بَرْداً وَ سلَاماً، وَ إِنْ كَانَ أَبُوكَ يَعْقُوبَ وَهَبْتُ لهَُ اثْنَيْ عشََرَ وَلَداً فَغَيَّبْتُ عَنْهُ وَاحِأَنْجَيْتُهُ مِنَ النَّارِ وَ 

كَ علََيَّ قَالَ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا يُوسُفُ قُلْ: أَسْألَكَُ بمَِنِّكَ العَْظِيمِ وَ وَ أجَْدَادِبصََرُهُوَ قَعَدَ فِي الطَّرِيقِ يشَْكوُنِي إِلَی خَلْقِيفَأيَُّ حقٍَّ لِآبَائكَِ
سِنِين؛َ  و البضِْعُ من العَدَد: ما بين الثَّلاثة إلی العشَرة، و قيل في قَولْه: بضِْعَ»سلُطَْانكَِ الْقَدِيمِ فَقَالهََا فَرأَیَ الْملَكُِ الرُّؤيَْا فَكَانَ فَرَجُهُ فِيهَا. 

 .717،ص 1، جتفسير القمي.« بَفتَْح الباء البضَْعُ انَّها سَبْعةٌ، و حُكيَِ
صاحب بن إسماعيل بن « يعنی اندی يا چند سالی كمتر از ده.« سنِِينَ بِضعِْ»9تا  1را گويند و گفتند: از  9تا  7بِضعُْ در اعداد از . »2

راغب ی بضع(؛ )ذيل ماده، جلد11ق،  چاپ اول، 1111د حسن، بيروت، نشر عالم الكتاب، تحقيق آل ياسين، محمالمحيط في اللغة،عباد،
 ی بضع(.)ذيل ماده ،ألفاظ القرآنمفردات اصفهانی،
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مخالف صریح قرآن است. بعنوان ، پردازدمی بیان انجام گناه توسط ائمهبه نحوی به نتیجه روایاتی که در    

، ستا روایات این مؤید که دیگری روایات و، شودمی هرکسی طبع نفرت مایه که نحویبه  ایوب ابتلای تامثال روای

 ایوب: دفرموصادق امام که شده نقل خصال مثلاً است.شده انکار یلحن دترینب باشدبیتاهلائمه ازسوی

، کنندنمی گناه، دارند که طهارتی و عصمت خاطربه ء انبیا چون، باشد یکرده گناه که این بدون، شد مبتلا سال هفت

 3.شوندنمی متمایل  باشد صغیره هرچند .گناه سویبه  وحتی

 حتی و نگردید زننده و زشت وصورتش، نشد بو بد و، نکرد پیدا عفونتایوب گاههیچ: فرمود نیزوامام باقر    

 جای هیچ و، نکرد وحشت اشمشاهده از و نیافت رتنفّ او دیدن از واحدی، نیامد بیرون ازبدنش یاچرک و خون ایذرهّ

. است چنین این، دهدمی قرار ابتلایشان مورد که میمکرّ اولیای وء انبیا باره دروند خدا رفتار، ونچ، نیفتاد کرم بدنش

 پروردگارش نزد او مقامبه  نسبت مردم چون، بود و یا ظاهر وضعف پولی بی خاطربه ، کردند دوری او از مردم اگر و

 4.کندمی ایجاد درکارش فرجی زودیبه  و کرده تایید را او وندخدا که دانستندنمی و بودند جاهل

 (11ی )آیه« بضع»زمان مدتّح(اختلاف در 

هر ، آقا: آورد و گفتهایی از طلا و نقره نزد امیرالمؤمنینامج، به رح قنبر در 1شودعدد زیر ده گفته میبه « بِضْعَ»

ها را برای مصرف خود شما نگاه از این رو من این، کنیدرسد میان مردم تقسیم میدست شما میبه چه 

 هارد کردن جامخُبه وری؟!. سپس با شمشیر بیای من خانهبه خواستی آتش دریغ از تو! می: ام.حضرت فرمودداشته

                                                           

سَی عَنِ الْحسَنَِبْنِ علَِيٍّ الْخَزَّازِ عَنْ فضَْلٍ الْأَشْعَريِّ رَضِي َاللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَّثنََاسَعْدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثنََا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ عِي حَدَّثنََا أَبِي»1.

 .123، ح799، ص2، جالخصالصدوق،.« سنِِينَ بلَِا ذَنْبٍ سَبْعَقَال َابْتلُِيَ أَيُّوبُِعَنِ الْحسَُيْنِ بْنِ المُْخْتَارِعَنْ أَبِي بصَِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ
الْجَوْهَریُِّ قَالَ حَدَّثنََا جَعْفَرُ بنُْ مُحمََّدِ بْنُ الْحسََنِ الْقطََّان قَُالَ  حَدَّثنََا الْحسََنُ بْنُ علَیٍِّ السُّکَّریُِّ قَالَ حَدَّثنََا مُحمََّدُ بْن ُزکََریَِّا حَدَّثنََا أَحمَْدُ »4.

ابْتلُِی َمِنْ غَیْر ِذَنْبٍ وَ إِنَّ الأَْنْبیَِاءَ لَا یُذْنِبُونَ لِأَنَّهمُْ معَْصُومُون َإِنَّ أَیُّوبَ قَالبْنِ عُماَرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَر ِبْنِ محُمََّدٍ عَنْ أَبِیهِ

هُ لَ به لمَْیُنتََّنْلَهُ رَائِحَةٌ و لَاقَبُحَتْ جمَِیعِ مَاابْتلُِیَ مَعَإِنَّ أَیُّوبَ َمُطهََّرُونَ لاَیُذْنِبُونَ ولَاَیَزِیغُون َولَاَیَرْتَکِبُونَ ذَنبْاً صَغِیرا ًوَ لَاکَبِیرا ًو قََالَ
ءٌ مِنْ جسَدَِهِ و َهَکَذَایصَْنَعُ اللَّهُ هدََهُ ولََایُدوََّد ُشَیْصُورَةٌ و لَاَخَرَجَتْ مِنْهُ مِدَّةٌ مِنْ دَمولََاقَیْ حٍولََا اسْتَقذَْرَهُ أَحَدٌ رآَهُ وَلَااسْتَوْحَشَ مِنْهُ أَحَدٌ شَا

ِفَقْرِهِ وَضَعْفهِِ فِی ظاَهِرأَِمْرِهِ لِجهَْلِهِ مبِْماَلَهُ عِنْد رَبه تعََالیَ جَلَّ بِجمَِیعِ مَنْ یَبتَْلِیهِ مِنْ أَنْبیَِائهِِ و أََولْیَِائِهِ الْمُکَرَّمِینَ عَلَیْهِ و َإِنَّمَااجْتَنَبه النَّاسُل عَزَّوَ

ءِ الْعَظِیمِ الَّذِییَ هُو عْظمَُ النَّاسِ بلََاءً الْأَنْبیَِاءُ ثمَُّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ و َإِنَّمَا ابْتلَاَه ُاللَّهُ عَزَّوَجَ لَّباِلْبَلَاأَ قَالَ النَّبِیّ رَجِ وَ قَدْذکِْرُهُ مِنَ التَّأْیِیدِ و َالْفَ
وا مَاأَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُوصِلَهُ إِلَیْهِ مِنْ عظََائمِ ِنِعَمِهِ مَتَی شاَهدَُوهُ لِیسَْتَدلُِّوا بِذلَکَِ علََی أَنَّ نُمَعَهُ علََی جمَِیعِا لنَّاسِ لِئلََّایَدَّعُوالَهُ الرُّبُوبِیَّةَ إِذَا شاَهَدُ

لَافَقِیر الًِفَقْرِهِ و لَاَمَرِیضالًِمَرَضِهِ و لَِیَعلَْمُوا أَنَّهُ  فِهِ وَالثَّوَاب َمِنَ اللَّهِ تَعاَلَی ذکِْرُهُ علََی ضَرْبَیْنِ اسْتِحْقَاقٍ وَ اخْتصَِاصٍ ولَِئلََّا یَحْتَقِرُوا ضعَِیف الًضَِعْ
اءُ وَ یشََاء وَ شَقاَوَة لًِمَنْ یشََاءُ وَسعََادَةً لمَِن ْیشََ یُسْقمُِ مَنْ یشََاءُ وَیشَْفِی مَنْی َشَاءُ مَتَی شَاءَ کَیْفَ شَاءَ بِأیَِّ سَببٍَ شَاءَ و َیَجْعَلُ ذلَکَِ عِبْرَة لًمَِنْ

 .325، ح122، ص4، جلخصالا.« قُوَّةَ لَهُ مْإِ لَّابه هُوَ فِی جمَِیعِ ذلَکَِ عدَْل ٌفِی قضََائِهِ وَحَکِیمٌ فِی أَفْعاَلِهِ لَایَفْعَلُ بِعبَِادِهِ إلَِّاالْأَصْلَحَ لَهُ مْولََا

 ی بضع(.، )ذیل مادهالمفردات الفاظ قرآن.راغب، 1
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ها را تقسيم اين»: چون آمدند فرمود، آنگاه دستور داد تا بخشداران كوفه را حاضر كنند، داخت تا سی و چند پاره شدپر

 1«.كنيد

و کلبی  4ماندسال در زندانهفت یوسف: فرمودند فلبث فی السجن بضع سنین درتفسیرصادق امام    

 امام 2بیست سال :گفته إبن ابی عمیر 1لاً در زندان مانده بود.غیر از پنج سالی بود که قب، معتقد است این هفت سال

البته در میان روایات أهل تسنن  8.دمانسال در زندان و هجده شدزندانیکه دوازده ساله بود  یوسف: فرمود صادق

ن روایات صرف از آوردن ای یستمستند نمعصومبه سال را نیز گفته بودند که چون چهارده دوازده و، ده، اعداد نُه

زندان  مدتّ، و نظر اکثر مفسّران صادقامام روایاتی  که بیان شد از جمله  فرمایشبه با توجه  نظر نمودیم.

 باشد.هفت سال بیان می حضرت یوسف

 (11ـ19 )آیات . مقایسه مفاد ظاهری با مفاد روایی1.11.1

 إجتهادی با روایات     الف( اشتراکات تفاسير

و برخی تفاسیر  اندهرا زیر سئوال برد و دیگر انبیاءالهی یوسفی حضرت ن روایات ایمان و عقیدهـ در واقع ای3

این روایات را در تفسیر ، ی دیگرعضب نمایند وتحلیل می این دسته از روایات را بررسی وبه اجتهادی اشکالات وارد 

 ند.اآورده اند و برخی این روایات را بدون بررسی در تفسیرنیاورده

 که از معصوماینبه بدون توجه  هبرد بهرهها در تفاسیر خود از آن، مفسرین بدون تحلیلِ برخی روایات عضیـ ب4

این به د و انودهرا بیان نم، باشنددر شانً پیامبران بزرگ الهی نمی و هرگزچنین سخنانی محال است صادر شود 

 باشند.کریم مخالف می این روایات با نص صریح قرآن که موضوع توجه نکردند

                                                           

إنک لا تترک شیئا إلا قسمته، »جامات من ذهب و فضة فی الرحبة، و قال:  ا قدم إلی أمیرالمؤمنینإن قنبر الإمام علی» 3.
ثم استعرضها بسیفه فضربه ا حتی انتثرت من بین إناء «. ویحک! لقد أحببت أن تدخل بیتی نارا!»فسل سیفه و قال: «. فخبأت لک هذا

 .351، ص8، جی أحمد آرامالحیاة،  با ترجمه.  ...«هذا بالحصص »ءوا، فقال: ؛ فجا«علی بالعرفاء!»مقطوع بضعة و ثلاثین، و قال: 

تفسیر عیاشی، .« قال سبع سنین« فلبث فی السجن بضع سنین»فی قول الله تعالی: عن یعقوب بن یزید رفعه عن أبی عبدالله. »4
 .375، ص 4، جالعیاشی

 .445، ص34ی مجمع البیان، ج. مترجمان، ترجمه1

 .375ص ،1، جالبرهان .« ال ابن أبی عمیر قال ابن أبی حمزة: فمکث فی السجن عشرین سنةق» 2.

و هو ابن اثنتی عشرة سنة، و مکث فیه ثمانی  السجن یوسف أنه قال: دخلو روی ابن بابویه، قال: روی فی خبر عن الصادق».8
 .484النص، ص الأمالی، ؛ صدوق، 352، همان، صلبرهانا «عشرة سنة، و مکث بعد خروجه ثمانین سنة فذلک مائة و عشر سنین.
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فَلَبثَِ فیِ و  بهفَأنَْساهُ الشَّیْطانُ ذکِْرَ رَ و اذکُْرْنیِ عِندَْ رَبِّکَ در خصوص ائمهبه ـ احادیثی که منسوب 1

شناسی  را بدون آسیب هاباشند که برخی از مفسرین آنرفته است درحد چند روایت می کاربه  السِّجنِْ بِضعَْ سِنِینَ

 ند. اآورده فسیردر ت

 ب( افتراقات تفاسيرإجتهادی با روایات

به ندکه اشاره اهالمیزان روایات این دسته آیات را درحد چند روایت توضیحاتی را بیان نمود برخی از تفاسیر مثل (3

 فَلَبثَِ فیِ السِّجْنِ بِضْعَ سِنیِنَبه لشَّیْطانُ ذِکْرَ رَوَ قالَ لِلَّذِی ظَنَّ أنََّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْکُرنِْی عِنْدَ رَبِّکَ فَأنَْساهُ ا این  آیه

 ند. اکردهاست و روایات را مخالف نص صریح قرآن بیان 

صحابی از یا  شده و صادرکه از نظر بیان واقعاً از زبان معصوم در روایاتای های آموزندهـ تفاسیر اجتهادی درس4

با  قرآن و دستورات  دین  یتوسط ایشان هیچ ضدیت و مخالفت که هدیدگرمطمئن و مورد وثوق نقل ، مورد اعتماد

 باشند.کنند در حالی که بعضی روایات دارای مشکل مینداشته را بیان می

از آن روایت در جهت تفسیر صحیح قرآن استفاده  اند وپرداختهتمام زوایای روایت به ـ برخی از تفاسیراجتهادی 1

 ند.اهذکر علت کنار گذاشت با را باشنددارای مشکل می ند و روایاتی کهاهنمود

 ی این دسته آیات ج( اشتراکات و افتراقات روایات شيعه و اهل سنت در زمينه

عه که شی فَلَبثَِ فیِ السِّجْنِ بِضْعَ سِنیِنَ و بهفَأنَْساهُ الشَّیْطانُ ذِکْرَ رَو اذکُْرْنیِ عِنْدَ رَبِّکَ (  روایات این آیه3 

 روایات اهل سنت شبیه هم هستند. نقل نموده تقریباً با

 در روایات مشاهده نشد. خاص ( افتراقی4

 جمع بندی فصل

، تفاسیر اجتهادی و رواییبه و با مراجعه  در دوازده بخش جداگانه آورده ها راآن، آیات یبعداز ترجمه، در این فصل

 است.شدهآیات پرداخته مقایسه مفاد ظاهری با مفاد رواییبه پایان است و در گردیدهاد ظاهری و روایی آن بیانمف

تعبیر رؤیای ،  اشبندهبه بیان ولایت خداوند نسبت ، یوسفی غرض کلی سوره: موضوعاتی چونبه در مفاد ظاهری 

 یوسفجات ن،  دروغ رسوا کننده،  نقش ویرانگر حسادت،  های الهیاز نشانه یوسفداستان ،  و آغاز مشکلات یوسف
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عمل عزیز مصر از نیت ناپاک همسرش عکس ال، ای هولناکاز غائله یوسفنجات ،  در کاخ عزیز مصر یوسف، از چاه

کانون توحید و  زندان و در پایان گناهیجرم بیبه زندان ، زنان مصر در کاخ، برای رهایی از زخم زبان ی زلیخانقشه، 

به معناشناسی واژگان مهم پرداخته و در ادامه با رجوع به پس س اشاره شده است.، یوسفتوسط حضرت  تربیت 

 است.بندی شده ی و هر قسمت عنوانمفاد ظاهری آیات بررس،  تفاسیر إجتهادی

، ابع روایی دیگری چون الکافیمنبه با رجوع  با استفاده کتب مختلف تفسیری عنوان بندی شده و نیزمفاد روایی     

در ، است. در این قسمت موضوعات فراوانی گردآوری وبیان گردیده... بیان گردیدهالثقلین ونور، البرهان، العقولتحف

 .استمقایسه تفاسیر اجتهادی و روایی پرداخته شدهبه پایان 

ها تفسیر آن شرح وبه مورد بررسی قرار گرفت و با موضوعات مجزّا  روایت 414در این فصلکلی  طوربه     

)با  روایت( و سپس پیامبر21)با  جعفرصادق امامبه عداد بیشترین روایات مربوط از این ت شد.پرداخته

 و امام سجاد روایت(  42)با باقرمحمد امامبه و سپس  روایت( 13)با علی امامبه روایت( و بعد از آن 22

دی و روایات تفاسیر اجتها، مقایسه بخشاست. در مابقی روایات از دیگر معصومین، باشدمی روایت(37)با

  ها وجود ندارد .تفسیری ملاحظه گردید اکثر آیات با روایات تناسب دارد و اختلاف چندانی بین آن

 تحقيق نتایج

 است.   یوسفدرباره بخش بسیار مهم و حساسی از زندگی حضرت  یوسف یـ سوره3

شد رابیان دار امورش قوا خودش عهدهای را که خداوند برای بیان ارزش و اهمیت تداستان زندگی بنده سورهاین ـ 4

 دارد.می

وضوح و به آن اعتقاد ندارند را به از عالم رستاخیز دارد و برخی از مردم  مسائل خواب دیدن که خبر یوسفـ سوره 1

 آشکارا حل کرد.

 های  دون مقدار چیز دیگری را خواهان باشند.که انسانلو این ی الهی غالب است وکه ارادهـ  این2

ادار  تقوا محار نشود اشخاص را و ایمان و، اگر با افسار دین و ی بشراستی اعمال هوا پرستانهـ حسادت که نتیجه8

 کند.انجام بدترین گناهان میبه 
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تمام جوانب در نظرگرفته  ـ انسان در همه حال و درهر سنی محتاج محبت والدین و سایرین است و اگر در این کار5

 آورد.می ربابه نشود فاجعه 

ای که در دنیا اتفاق تفصیل واقعه صرف بیان داستان یک پیامبر از انبیاء الهی نیست بلکه شرح و یوسفی ـ سوره7

ای عالی از شالوده، دیگر اقشار ی کنونی ما برای جوانان وخاصی شود و در جامعهفرازهای آن توجه به افتاده که باید 

 .   باشدتقوا و حفظ نفس از تمامی گناهان 
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 ومسفصل 

 

 11تا  1آیات  گونه شناسی

 

 یوسفی سوره
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 یوسفی  سوره 11ـ1گونه شناسی روایات 

 درآمد

بر ، آمده است یوسفی سوره24تا  3که ذیل آیات های روایات تفسیری اهل بیتبررسی گونهبه در این فصل 

عنوان به  پردازیم. أئمهمی، اندمورد بررسی قرار داده ی محکمی از آیات و روایات که محققین شیعهمبنای ادلهّ

-دارای فهم جامع وکامل از همه ابعاد این کتاب آسمانی می، قرآن کریمبه ها نسبت ترین انسانترین و خبرهآگاه

سیار از این رو روایات ایشان همگی در یک سطح ب3اند.عنوان مفسّران واقعی قرآن کریم معرفّی شدهبه لذا ، باشند

های مختلفی است و ضروری است که اقسام مختلف روایات تفسیری را بشناسیم تا هنگام استفاده انبوه و دارای گونه

این سوال است که به گویی دار پاسخفصل سوم این پژوهش عهدهها در فهم آیات دچار لغزش و اشتباه نشویم. از آن

روایات بعد از تشخیص نوع  از چه گونه هایی برخوردار است؟در ذیل این دسته  آیات  روایات تفسیری اهل بیت

تأویل و یا تفسیر قرار ، جری و تطبیق، معناشناخت، های سوره شناختی مربوطه در یکی از گونهارتباطشان با آیه

 گیرند.می

 . سوره شناخت 1.1

 اشاره

 شأن نزول و اختلاف قرائت، خواص، در بیان فضیلت در منابع تفسیر روایی شیعه روایات زیادی از معصومان

                                                           

 .127ص اعتبار و كاربرد روايات تفسيري،. علی احمد، ناصح، 1
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 بندی کرد.توان این روایات را در موضوعات زیر دستهاست. که میسوره وارد شده

 یوسف.  فضيلت قرائت سوره 1.1.1

ها متفاوت ند ولی ذیل آندار مشترک یکلمات که صدر روایات، سه روایت را نقل نموده از امام صادق، أبی بصیر

 است. 

ها در روز قیامتّ  با یکی از این خصلت، بار در طول شبانه روز تلاوت کندرا یک یوسفی که سورههر انسانی ـ 3

خواهد بود و انگیزد که جمالش شبیه جمال یوسفمی خدای توانا فردای قیامتّ او را درحالی بر: محشور خواهدشد

گردیده و خداوند او را در دنیا از گناهان از برگزیدگان صالح خداوند ، در روز قیامتّ دچار ترس و هراس نخواهدشد

 3کند.زشت و ناپسند و هر قول و فعلی که قبح آن بزرگ باشد حفظ می

-را تلاوت کند؛ در روز قیامتّ از نظر زیبایی هم یوسفی ساعت شبانه روز سوره که درطی بیست و چهارکسی ـ4

واهدداد و همسایگان او از برگزیدگان صالح او دست نخبه و حالت ترساز قیامتّ  محشور خواهدشد یوسفچون 

از بندگان صالح بود و در دنیا از گناهان زشت و ناپسند و هر قول و فعلی که  یوسفطورکه خداوند خواهندبود؛ همان

 4دارد.خداوند نیز او را مصون می، کردقبح آن بزرگ بود دوری می

چون وز تلاوت کند؛ روز قیامتّ از نظر زیبایی همبار در طی شبانه ررا یک یوسفی که سوره ـ هر شخصی1

رسد و از بندگان صالح خداوند خواهد او نمیبه ترس و هراسی ، هول روز قیامتّ از، محشور خواهدشد یوسفحضرت 

 1است.ای دیگر بیان گردیدهگونهبه در تورات و انجیل  یوسفی بود.  داستان سوره

                                                           

: من قرأها فی کل یوم، أو فی کل لیلة بعثه اللّه یوم القیامة، و جماله علی جمال یوسف و لا یصیبه فزع یوم القیامة و عن الصادق.»3
 .355، ص4ج تفسیرعیاشی،محمد بن مسعود عیاشی،« حین و أمن فی الدنیا أن یکون زانیا أو فحاشا.کان من خیار عباد اللّه الصال

فی کل یوم أو فی کل لیلة، بعثه الله یوم القیامة و  قال: سمعته یقول: من قرأ سورة یوسف عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله. »4

الناس من الفزع و کان جیرانه من عباد الله الصالحین ثم قال: إن یوسف و لا یصیبه یوم القیامة ما یصیب  جماله علی جمال یوسف
 همان.« کان من عباد الله الصالحین و أومن فی الدنیا أن یکون زانیا أو فحاش.

فی کل یوم أو فی کل لیلة، بعثه الله یوم القیامة و  قال: سمعته یقول: من قرأ سورة یوسف عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله. »1

و لا یصیبه یوم القیامة ما یصیب الناس من الفزع و کان جیرانه من عباد الله الصالحین ثم قال: إن یوسف  جماله علی جمال یوسف
 .، همانتفسیرعیاشی «.کان من عباد الله الصالحین و أومن فی الدنیا أن یکون زانیا أو فحاش
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 زنان به یوسفآموزش و تعليم سوره . 1.1.1

بدون هیچ قید  پیامبراسلام، هم هستند؛ در روایت اول این دو روایت کاملاً ضد، دو روایت از پیامبراسلام ـ3

حضرت نهی از ، اند ولی در روایت دومرا برای عموم مردم جایز دانسته یوسفی وشرطی آموختن و خواندن سوره

 زنان تعلیم نکنید.به را یوسفی سوره: دنداست و فرموزنان نمودهبه  یوسفی آموزش و نوشتن سوره

بنده و کنیز خود بیاموزد ، خانوادهبه را بخواند و  بندگان خود بیاموزید؛ زیرا هر مسلمانی آنبه را ی یوسف* سوره

 3مسلمانی حسد نورزد.به بخشد که وی میبه کند و نیرویی خداوند سکرات مرگ را بر او آسان می

آنان به را ی یوسفو سوره، نوشتن نیاموزید ایشانبه و ، ای )فوقانی و مرتفع( اسکان ندهیده* زنان را در غرفه

 4ایشان بیاموزید.به ی نور را ولی ریسندگی و سوره، تعلیم ندهید

ها در آن نهفته را بر زنان خود نه بخوانید و نه آموزش دهید؛ چون انواع فتنه یوسفی سوره: فرمودند ـ امام علی4

 1.است

 2را بخوانند. یوسفی مکروه است که زنان سوره: فرمودند ـ  امام باقر1

 تحلیل  و شرح روایات 

با روایت قبلی که اکثر مفسرین بر آن تأکید دارند کاملاً متناقض است؛ ، بود روایت دوم که منقول از پیامبرأکرم

به و دانش و تحصیل اند و آموزش علم کرده امر یوسفی تعلیم و آموزش سورهبه  زیرا در روایت قبلی پیامبر

اند تحصیل و آموزش اهمیتّ والایی دادهبه نمایند. پس این امر با وجود کثرت روایاتی که ی میزنان را توصیه

-فی صاحب کتاب الجوهر الثمین ، سید عبدالله شبر منافات دارد؛ ضمناً در خصوص روایت منقول از حضرت علی

 ی یوسفنیست و مطالب سورهرساند که از امام علیعبارت این حدیث می: فرمودند، لمبیناتفسیر الکتاب 

                                                           

 
فِی حَدِیثٍ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ  نْ أَبِیهِ عَنْ فَضاَلَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِعنَ علَِیِّ بْنِ مُحمََّدٍ عَنِ ابْنِ جُمهُْورٍ عَ.»2

هِ وَ یُطهَِّرَهُ وَ یُعَلِّمَهُ السِّبَاحَةَ وَ إِذَا کَانَتْ أُنْثیَ أُمَّهُ وَ یسَْتَحْسِنَ اسْمَهُ وَ یُعلَِّمَهُ کِتَابَ اللَّحَقُّ الْولََدِ علََی وَالدِِهِ إِذَا کَانَ ذَکَراً أَنْ یسَْتَفْرِهَ اللَّه
«. تِ زَوْجهَِاوَ لَا یُنْزلِهََا الْغُرَفَ وَ یُعَجِّلَ سَرَاحهََا إِلَی بَیْ أَنْ یسَْتَفْرِهَ أُمَّهَا وَ یسَْتَحسِْنَ اسْمهََا وَ یُعلَِّمَهَا سُورَةَ النُّورِ وَ لَا یُعَلِّمَهَا سُورَةَ یُوسُفَ

  یشین.پ،تفسیرعیاشی
سید «. تعلموا نساءکم سورة یوسف و لا تقرءوهن إیاها، فان فیهن الفتن، و علمّوهن سورة النور فان فیهاالمواعظلا و عن علی» .7

  .485، ص1،جالجوهرالثمین عبد الله، شبر،

یقول: لیس علی النساء أذان الی أن قال: حمد بن علی الباقرفی کتاب الخصال، عن جابر بن یزید الجعفی قال: سمعت أبا جعفر م»2.
 .455ص  5،مشهدی، جمحمدرضا، قمیمحمدبن«. و یکره لهن تعلم سورة یوسف
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ی مکتب قرآن است چنین که تربیت یافته آموزد و علیزنان( میبه مردان و هم به سراسر عفتّ و پاکی را )هم 

 3گوید.سخنی نمی

توان گفت که این دارد؛ میزنان را بیان میه ب که کراهت آموزش این سورهامام محمدباقر در خصوص روایت    

است. بنابراین معنای ظاهری  بیان گردیده و حضرت علی روایت تقریباً شبیه دو روایتی است که از رسول خدا

 کند.چه مدّ نظر بود فرق میاین سه روایت با آن

که خیلی رسیدم در حالی ام جعفرصادقخدمت ام: گویداست؛ که او میبیان شده که از سکونیچنین روایتیهم     

: آقا صاحب فرزند دختر شدم! ایشان فرمودند: علت ناراحتی مرا جویا شدند. گفتم ناراحت و نگران بودم. حضرت

-از دست ی تو بزرگ می شود ودهد؛ زیر سایهسکونی سنگینی این دختر بر روی زمین است و خداوند روزی او را می

  ، آه آه و دست روی پیشانی خود گذاشتند: فاطمه. حضرت فرمودند: و را چه گذاشتی؟ گفتمخورد؛ نام ارنج تو می

، که نام نیکو برای او برگزینند، حق فرزند پسر بر پدر ومادرش این است: فرمودندحضرت محمد: سپس فرمودند

های )فوقانی و مرتفع( و او را در غرفهاو خواندن و نوشتن بیاموزند... و اگر دختر بود؛ بر او نیز اسم نیکو بگذارند به و

او بیاموزند و در ازدواجش تعجیل به ی نور را او تعلیم ننمایند؛ بلکه سورهبه را  ی یوسفسوره و، اسکان ندهند

 4او را نداری.به حق تنبیه و گفتن الفاظ بد ، اکنون که نام این دختر را فاطمه گذاشتی: کنند. سپس  فرمودند

کند و جواب سوال ی قبلی طرح سوال میبا همان شیوهسکونی از قول امام جعفر صادق، دیگرآمده در روایتی    

این امر و نهی در مورد آموزش ، الفقیهلایحضرهدر کتاب منبابویه بنعلیمحمدبنو  1گیرد.میخود را از امام صادق

                                                           

خارج البیت و : من کتبها و جعلها فی منزله ثلاثة أیام و أخرجها منه إلی جدار من جدران من قال الصادق»فی سورة یوسف »3. 
 و رسول السلطان یدعوه إلی خدمته و یصرفه إلی حوائجه بإذن الله تعالی و أحسن من هذا کله أن یکتبها و یشربها دفنها  لم یشعر إلا

 .382پیشین، ص ، البرهان،بحرانی«. یسهل الله له الرزق و یجعل له الحظ بإذن الله تعالی

وَ أَنَا مَغْمُومٌ مَکْرُوبٌ فَقَالَ  الَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ قاَلَ: دَخلَْتُ علََی أَبِی عَبْدِ اللَّهِعلَِیُّ بْنُ مُحمََّدٍ عَنِ ابْنِ جُمهُْورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَ»4.
ا تَعِیشُ فِی غَیْرِ أَجلَِکَوَ تَأکُْلُ مِنْ غَیرِْ رِزْقکَِ هِ رِزْقهَُلِی یَا سَکُونِیُّ ممَِّا غَمُّکَ قُلْتُ وُلِدَتْ لِی ابْنةٌَ فَقَالَ یَا سَکوُنِیُّ علََی الْأَرْضِ ثِقلْهَُا وَ علََی اللَّ

 حَقُّ الْولََدِ علََی وَالدِِهِ إِذَا ثمَُّ وضََعَ یدََهُ علََی جَبه تِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لِی مَا سمََّیْتَهَا قلُْتُ فَاطِمَةَ قَالَ آهِ آهِ 4فسََرَّی وَ اللَّهِ عَنِّی
نْ یسَْتَفْرِهَ أُمَّهاَوَ یسَْتَحسِْنَ وَ یسَْتَحسِْنَ اسْمهَُ وَ یُعلَِّمَهُ کِتَابَ اللَّهِ وَ یُطهَِّرَهُ وَ یُعلَِّمَهُ السِّبَاحَةَ وَ إِذَا کَانتَْ أُنْثَی أَ کَانَ ذَکَراً أَنْ یسَْتَفْرِهَ أُمَّهُ

ا وَ لاَ وَ لَا یُنْزلِهََا الْغُرَفَ وَ یُعَجِّلَ سَرَاحهََا إِلَی بَیْتِ زَوْجهَِا أمََّا إِذَا سمََّیْتهََا فَاطِمَةَ فَلَا تَسُبه  یُعلَِّمهََا سُورَةَ یُوسفَُاسْمهََا وَ یُعلَِّمَهَا سُورَةَ النُّورِ وَ لَا 
 .23، ص8جترجمه التوحید للصدوق،/  اسرار توحید محمد بن علی ابن، بابویه، «.تلَْعَنهَْا وَ لَا تَضْرِبها.

فِی حَدِیثٍ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ   اللَّهعنَ علَِیِّ بْنِ مُحمََّدٍ عَنِ ابْنِ جُمهُْورٍ عَنْ أَبِیهِ عنَْ فَضاَلَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونیِِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ. »1

ثَی أُمَّهُوَ یسَْتَحسِْنَ اسْمَهُ وَ یُعلَِّمَهُ کِتَابَ اللَّهِ وَ یُطهَِّرَهُ وَ یُعلَِّمَهُ السِّبَاحَةَ وَ إِذَا کَانَتْ أُنْ هَحَقُّ الْولََدِ علََی وَالدِِهِ إِذَا کَانَ ذَکَراً أَنْ یسَْتَفْرِ اللَّه
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محمول بر استحباب و کراهت است. این  ،که برحسب موردی یوسفی نور و عدم آموختن سورهبافندگی و سوره

ی ها منشانید و سورهزنان را در بالاخانه: فرمودند رسول خدا: روایت شده که فرمود خبر از امام صادق

  کلام مؤلف از خبری دیگر است و ضمناً سکونی از اهل تسننّ ، ظاهراٌ این گفته 3،آنان آموزش ندهیدبه  را یوسف

دیگر اشکالات وارد  اند؛ ازغلو کردهبه است که او را رمی یزیدنوفلی اطلاق شدهبناو حسینبه و درسلسله سند مؤلفّ 

این نهی از آموختن سوره  بنابر، غیر از سکونی کسی آن را روایت نکرده استبه بر این روایت خبر واحد است و 

مواردی که گمان خطر انحراف اخلاقی  است که زنان را در باشد. حاصل از کلام مروی آنو... تنزیهی مییوسف

و در جهت  موشکافی دقیق این چند ، مواظبت کنید و از تأییدشان در آن موارد بخصوص پرهیز نمایید موجود است

 تر آن نیست.که در این جا مجال شرح بیش باشدای لازم میروایت تحقیق جداگانه

 یوسفی  خواص نگارش سوره. 1.1.1

را بنویسد و  یوسفی هر کس سوره: که آن حضرت فرمودروایت شده ن از حضرت صادقدر کتاب خواص القرآ

طوری که کسی نداند به را از منزل خارج نموده و در دیوار بیرون خانه سپس آن، سه روز در منزل خود نگاهدارد

ین سوره را در ظرفی بنویسد إذن خدا امورات او اصلاح شود و یا اگر کسی ابه که کشد مگر آنپنهان کند طولی نمی

در  چنینو هم 4شود.خداوند روزی را بر او مقرر و آسان کند و دارای بخت و اقبال می، را شسته و بیاشامدو با آب آن

کَأنََّهُمْ یَومَْ یزنان بارداری که وضع حمل برایشان مشکل است آیه، توصیه شده است روایتی دیگر از پیامبر

                                                                                                                                                                                 

 «.وَ لَا یُنْزلِهََا الْغُرَفَ وَ یُعَجِّلَ سَرَاحهََا إِلَی بَیْتِ زَوْجهَِا وَ لَا یُعلَِّمَهَا سُورَةَ یُوسُفَ -أَنْ یسَْتَفْرِهَ أُمَّهَا وَ یسَْتَحسِْنَ اسْمهََا وَ یُعلَِّمَهَا سُورَةَ النُّورِ
 ن.پیشی، اسرار توحید

 .835، ص 8،ج  الکافی . کلینی،3

من کتبه ا و جعلها فی منزله ثلاثة أیام و أخرجها منه إلی جدار من جدران من خارج البیت و : »فی سورة یوسف: قال الصادق. » 4
یشعر إلا و رسول السلطان یدعوه إلی خدمته، و یصرفه إلی حوائجه بإذن الله تعالی. و أحسن من هذا کله أن یکتبه  و یشربه  دفنها لم 

 .382پیشین، ص  البرهان،،بحرانی«. یسهل الله له الرزق، و یجعل له الحظ بإذن الله تعالی
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را بر ظرف  1وْلی الأَْلْبابَِقَدْ کاَنَ فیِ قصََصِهِمْ عبِرَةٌ لّأُلَی و آیه 4کَأنََّهُمْ یَومَْ یَروَْنَها یو آیه 3دوُنَیَرَوْنَ ما یوُعَ

 2تمیزی بنویسند و در آن آب بریزند تا آن زن بخورد و خود را با آن شستشو دهد.

 .  سبب نزول1.1.1

 کنیم.چند قول اکتفا میبه که ما ، ود دارداقوال متعددی وج یوسفدر سبب نزول سوره 

 مصر به از شام  الف( علّت مهاجرت آل یعقوب

سوال کنید که سبب انتقال آل  بعضی از اشراف عرب گفتند که از محمدبه مروی است که علماء یهود 

ستی که ما فرو فرستادیم کتاب دربه  ...نَّا أَنْزَلْناهُااست؟ که این سوره نازل شد مصر چه بودهبه از شام   یعقوب

به اند مانند تسمیه جزء در حالتی که قرآن عربی است؛ بعضی قرآن را گفتهقُرْآناً عَرَبِیًّا مراد این سوره است، را...

معانی آن پی به باشد که شما فهم کنید و  َلعَلَّکمُْ تَعْقِلوُنَ  لغت عرب فرستادیمبه اسم کل؛ یعنی ما این سوره را 

 8برید.ب

 از سلمان فارسیبه ب( درخواست برخی صحا

برای ما از تورات : فارسی رفتند و گفتندپیش سلمان اللهی رسولبهای از صحاعدّه: استاز سعیدجبیر روایت شده

لَیکَْ نَحْنُ نَقُصُّ عَیوتعالی این آیههای بسیار نیکویی وجود دارد؛ خدای تبارکحدیثی بیان کنید که در تورات قصّه

 5های تورات است.های قرآن نیکوتر است از قصهّقصهّ: را فرستاد و بیان کردأَحْسنََ القَْصصَِ

                                                           

 .18/احقاف .3

 .25/نازعات .4

 .333.یوسف/1

إذ أعسر علی المرأة ولادتها أخذ إناء نظیف و اللهعباس رضی الله عنهما قال قال: رسولالدیلمی عن إبنأخرج ابن السی و . »2

ولِی لَقَدْ کانَ فِی قصََصهِمِْ عِبْرَةٌ لِأُو  کَأَنَّهمُْ یَوْمَ یَرَوْنهَا  إلی آخر الآیةو  کَأَنَّهمُْ یَوْمَ یَرَوْنَ ما یوُعَدُونَ إلی آخر الآیةکتب علیه 

 . 24پیشین، ص الدرالمنثور، «.إلی آخر الآیة ثم تغسل و تسقی المرأة منه و ینضح علی بطنها و فرجها الْألَبْابِ

ملافتح الله، « .عن السبب الذی أحل بنی إسرائیل بمصر فنزلت سبب نزولها أن کفار مکة أمرتهم الیهود أن یسألوا رسول اللّه. » 8
 .5، ص 8ج،  التفاسیرزبدة کاشانی،

 .445، ص 2،جالبیان،مجمع. فضل بن حسن، طبرسی5
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 ج( در خواست منافقين در بيان عجائبی از تورات

 ها از تورات و عجایبی که در آن استفارسی خواسته بودند که برای آنمنافقین از سلمان: مقاتل و کلبی گویند    

سپس ، نازل گردانید را بر پیامبر 3مْ لِذِکْرِ اللَّهِبه أَلمَْ یأَْنِ للَِّذِینَ آمنَُوا أنَْ تَخشَْعَ قلُُوی خداوند آیه سخن بگوید؛

اند[ ی سوم را بیان کردهای تا آیه سومّ و بعضی آیهعده، برخی کل سوره: را نازل فرمود؛ ]نظرات یوسفی آیات سوره

غیر قرآن به این از لحاظ استماع داستان  ها است بنابرو نیکوترین داستان بهترینقرآن دارای ها خبر داد که آنبه و 

 4احتیاجی نیست.

 بر ختمی مرتبت   نَحنُْ نقَُصُّ عَلَيكَْ أَحْسَنَ القَْصصَِ نزول سببد(

ت نوشتند و در آن ای خدمت حضرنامه، زمانی طولانی مدتّپس از گذشت  یاران پیامبر: عبداللهّ گویدبنعون

پس از گذشت ، را نازل کرد الله نزََّلَ أَحسَْنَ الْحَدِیثِ کِتاباً یها را نمودند؛ خداوند آیهترین قصهّبهنامه درخواست 

الر  تر باشد؛ خداوندای شدند که از گفتار معمولی بالاتر و از قرآن پایینخواستار قصه زمانی باردیگر از حضرت مدّت

، و در روایتی دیگر با همین مضمون 1هاست را نازل کردقصه بهترینکه  یوسفی سوره تُ الْکِتابِ الْمُبیِنِتِلکَْ آیا

 2نازل شد. یوسفی ها را کردند؛ سورهقصهّ بهتریندرخواست  أعظماز حضرت رسول: استآمده

 (ص)ی دلگرمی پيامبرمایه یوسفی  ه( سوره

ای از مردم نادان و کفار و مشرکین و عدهّ وبه ظاهر صحابه ی که برخی از افرادِ اذیتّ و آزارهای روحبه با توجه 

                                                           

 .5. حدید/3

 پیشین.البیان، مجمع.فضل بن حسن، طبرسی، 4

حدثنا فانزل الله  ملة فقالوا یا رسول الله و أخرج ابن جریر عن عون بن عبد الله رضی الله عنه قال: مل أصحاب رسول الله. »1

حدثنا فوق الحدیث و دون القرآن یعنون القصص فانزل الله  ثم ملوا ملة أخری فقالوا یا رسول الله الْحَدِیثِ اللَّهُ نَزَّلَ أَحسَْنَتعالی 
-«. الر تلِکَْ آیاتُ الْکِتابِ الْمبُِینِ هذه السورة فأرادوا الحدیث فدلهم علی أحسن الحدیث و أرادوا القصص فدلهم علی أحسن القصص

 .8، ص 2سیوطی، ج

بن المستفاض قال: حدثنا إسحاق بن إبراهیم الحَنْظلَی قال: حدثنا عمرو بن محمد القرشی،  جعفر بن محمد بن الحسن أخبرنا». 2
قال: حدثنا خلّاد بن مسلم الصفّار عن عمرو بن قیس المُلائی عن عمرو بن مُرة عن مُصْعب بن سعد عن أبیه سعد بن أبی وقاص فی قوله 

، لو ، فتلاه علیهم زماناً، فقالوا: یا رسول اللَّه أنزل القرآن علی رسول اللَّه: کَ أَحسَْنَ الْقَصَصِ قالتعالی: نَحْنُ نَقُصُّ علََیْ
: یا تلاه علیهم زماناً فقالواقصصت. فأنزل اللَّه تعالی: الر تلِکَْ آیاتُ الْکِتابِ الْمبُِینِ إلی قوله: نَحْنُ نقَُصُّ علََیکَْ أَحسَْنَ الْقَصَصِ الآیة، ف

 همان.« . قال: کل ذلک اللَّهُ نَزَّلَ أَحسَْنَ الْحَدِیثِ کتِاباً مُتشَابها، لو حدثتنا، فأنزل اللَّهُ تعالی:رسول اللَّه
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 نَحْنُ نَقصُُّ عَلیَکَْ أَحْسنََ القَْصصَِ که ای محمد!، خداوند این سوره را نازل کرد، واداشتند منافقین که با پیامبر

جهل صورت  یم کارهای این ها از روی حسادت وتا نشان ده، داستان ها را باز گو می کنیم بهترینما بر تو یکی از 

 1گيرد.می

 ی کربلا  در واقعه ع()با زهرِکين و شهادت امام حسين ع()و( جریان شهادت امام حسن

بوسه  گاه بر لب حسن، بودند را در کنار خود نشانده نشسته بودند و حسن و حسین روزی سیدّ کاینات

را  خداوندشد وخطاب  وارد جبرئیل امین، فرمان خدابه ناگاه ، الیدندممی دند و گاه روی بروی حسینزمی

بله. چگونه دوست « ولادنا اکبادناأ: نعم»: داری؟ فرمودرا دوست می آیا حسن و حسین« مابه أتح»رسانید که 

داری؟ پاسخ می ترکه ای سید! کدام را دوست: فرمود اند و دو روشنایی بصرند. جبرئیلی جگر منندارم که دو پاره

هر دو جگر ، اند و اختر یک برجهر دو گوهر یک درج، ای برادر! هر دو درُّ یک صدفند و بدر یک آسمان شرف: دادند

یا اخی جبرئیل هر دو را دوست  اند و سبط رسول اللَّههر دو شبل اسد اللَّه، رسولند و توشه دل بتول یگوشه

زهر به ای حبیب من آگاه باش که یکی از این دو فرزند ارجمند تو : ویدگملک جلیل می: گفت دارم. جبرئیلمی

قصه زهر حسن و قصه قهر  چون از جبرئیل دریغ سر ببرند. حضرتتیغ بیبه قهر از پا درآورند و دیگری را 

کند و رحمی را میهای من این بیجگر گوشهبه چه کسی « مابه من یفعل »: گریه افتاد و فرمودبه حسین بشنید 

من به این جماعت « أیؤمنون بی»: جمعی از امتّ تو. فرمود: دارد؟ جبرئیل گفتاین جفا را در حق فرزندانم روا می

های و اولاد مرا می کشند و جگر گوشه «یقتلون اولادی» شفاعت من امیدوارندبه  «و یرجون شفاعتی»ایمان دارند؟ 

زاری و به بلی با وجود دعوی ایمان و امید شفاعت تو ایشان را : تگف افکنند؟ جبرئیلکمند بلا درمیبه مرا 

با  کدام گناهبه دهند و حسَنَ من شربت زهر میبه چه جرم به امتّ من  یا جبرئیل!: فرمود خواری بکشند. حضرت

ور و جفا دارند و بدون خطا از جبدون خیانتی این جنایت را روا می: کنند؟ گفتخنجر سر از تن حسین من جدا می

برای خشنودی دل آن  از جفای امتّ بسیار گریان و سوزان شد. جبرئیل گذارند. سید عالمچیزی فرو نمی

-واقعهبه از رفتار سرکشان امتّ عجب مدار و : و فرمود نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیکَْ أَحْسَنَ القَْصصَِ حضرت پیغام رسانید که

 ها برادرانآن، اندها از امّتانها از نسل پیغمبران بودند! اگر اینخبرانند. آنها بیاگر این، ی برادران یوسف بیاندیش

                                                           

 .5، ص 8، جالتفاسیرزبدة الله، کاشانی،ملا فتح«. عما کان یفعل به قومه بما فعل إخوة یوسف به  و قیل: سببه تسلیة الرسول. »3
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یاد  ذْ قالَ یُوسفُُإ: خداوند فرمود، و آرامش خاطر بلاکشان کربلا بودند! پس برای تسلّی دل مبارک مصطفی

 3گفت... یمابراهبناسحاق بنپدرش یعقوببه   «لِأبَِیه» یوسف آن وقتی را که کن ای محمد

 .باشدرسد قول اول و دوم  بیشتر مورد قبول نظر میبه : برداشت

 . إختلاف در قرائت..1.1

 ﴾سبع سنبلات، آیاتٌ و غَيابَتِ، مُبِينٍ، الرؤیا، أبََتِ﴿الف( اختلاف قرائت 

-و إبن« تاء»خوانده و دیگران با کسر « اءت»فتح به  عامرأبوجعفر و إبن 4یا أَبتَِ إِنِّی رأَیَتُْ أَحَدَ عَشرَ در «أَبتَِ»ـ 3

 قرائت کردند. «تاء» ی آنان بابا های ساکن قرائت کرده است و بقیه« بها»کثیر 

و قرائت عمومی با فتح ، نقل شده که شاذ و نادر است« عشر»سکونِ عینِ ، سلیمانبننافع و طلحه، از أبو جعفر    

 1عین است.

که در قرات کردند؛ و حال آن« رؤیاک» یبا إماله، بهکسائی و قتی 2لاَ تَقْصُصْ رُءیَْاک قَالَ یَابُنی در «ألرؤیا»ـ4

صورت إماله قرائت به را آن است. و بقیهرا فتحه داده« رؤُیْاکَ»در « ر»است و أبوحارث آمده« ألرؤیا»انتمام قر

 8اند.کرده

را مردم مدینه و کسائی با تنوین رفع  «مُبِینٍ» 5ی ضلَالٍ مُبیِنٍإِنَّ أبَانا لَفِ  در: البیان فرمودندصاحب مجمع ـ1

 7اند و دیگران با تنوین جرّ.خوانده

 4قرائت کرده است.« آیة» صورت مفردبه را  3فی یُوسُفَ وَ إخِْوتَِهِ ءَایَاتٌ لِّلسَّائلِین در «آیاتٌ»ـأبن کثیر2

                                                           

 الله، کاشانی، پيشين.ملا فتح ،التفاسيرزبدة .1
 .2.یوسف/4

کثیر وقف علی الهاء یا أبه و بفتح التاء و الباقون بکسرها و ابن« یا أَبتَِ»قرأ أبو جعفر و إبن عامر  یا أَبَتِ إِنِّی رأََیْتُ أَحَدَ عشََر» .1
بسکون العین و القراءة بفتحها و قرأ الکسائی إلا أبا « أحد عشر»مان سلیبنجعفر و نافع و طلحةالباقون بالتاء و روی فی الشواذ عن أبی

حسن، طبرسی، بنفضل« .إمالة الباقی»و « رُؤیْاکَ»و الرؤیا فی جمیع القرآن و روی أبو الحرث عنه فتح « رؤیاک»الحرث و قتیبة بإمالة 
 .182، ص 8ج  البیان،مجمع

 .8/یوسف.2

 . همان .8

 .5/یوسف.5

 .357، ص8عاملی،  ج إبراهیم، .7
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صورت جمع با تخفیف و یا با تشدید یاء به را  1یَلتَْقطِْهُ بَعضُْ السَّیَّارَةِ جبُّلقُْوهُ فی غَیَبتَِ الْوَ أَ در «غَیابتَِ»ـ8

 2بدون الف نیز قرائت نمودند.« غیبةٌ»و « غیابات»اند خوانده

عِجَافٌ وَ سَبعَْ  إِنی أرََی سَبعَْ بَقَرَاتٍ سمَِانٍ یَأْکُلهُُنَّ سَبعٌْدر  «سَبْعَ سُنبُْلاتٍ»عبارت، در روایتی از امام صادقـ 5

 5قرائت شده است.« سبع سنابل»بصورت 8سُنبُلتٍَ خُضْرٍ وَ أخَُرَ یَابِسَات

 ﴾وَ غَلَّقتَِ الْأبَْوابَ وَ قالَتْ هيَْتَ لكََ﴿در« لَكَ هَيتَْ»ب( اختلاف  قرأئت 

وَ غَلَّقتَِ  در «لکََ هَیتَْ» من آموختبه  پیامبر: گویدمینقل از پیامبربه فرّاء از قول إبن مسعود  ـ3

 5قرأئت کنم.« ی»را با فتح ها و سکون  7الْأَبْوَابَ وَ قَالتَْ هَیتَْ لکََ  قَالَ مَعَاذَ الله

وَ  در «لکََ هَیتَْ»ای دیگر وثّاب و عدهّبنو یحیی حضرت علی: گویدمی نقل از إمام علیبه ـإبن عباس 4

با فتح هاء و کسر تاء قرائت « هیت»با همزه و ضمّ تاء و « هئت»را  2هَیتَْ لکََ  قَالَ مَعَاذَ الله غَلَّقتَِ الْأَبْوَابَ وَ قَالتَْ

 32کردند.می

 «لکََ هَیتَْ» إبن کثیر: گویدإبن عباس می 3است. روش قرائت حضرت علیبه « لکََ هَیتَْ»ـقرائت إبن کثیر در 1

که این نحو قرآئت طبق را با فتحِ هاء و ضم تاء قرآئت نموده  4یتَْ لکََ  قَالَ مَعاَذَ اللهوَ غَلَّقتَِ الْأَبْوَابَ وَ قَالتَْ هَ در

                                                                                                                                                                                 

 .7/یوسف.3

 .پیشینإبراهیم، عاملی، .4

 .32/یوسف.1

 . إبراهیم، عاملی، همان.2

 .21. یوسف/8

؛ بحرانی، پیشین، 372عیاشی، پیشین، ص، محمدبن مسعود« .خضر سنابل سبعیقرأ  عبداللهیعفور قال سمعت أباعن ابن أبی. »5
 .182پیشین، ص تفسیرقمی،؛ 242لی بن جمعة، العروسی الحویزی، پیشین، صععبد؛ 42، پیشین، صفیض کاشانی؛ 375ص

 .41/یوسف.7

إنهّما قرءأ:  و إبن عبّاس و ذکر عن علیّ» ؛ « .لکََ هَیْتَ: »أقرأنی رسول اللَّه قال الفرّاء بإسناد له عن إبن مسعود إنّه قال. »5
 .121، ص 3ی، جمثنمعمّربنأبوعبیده،  «. یراد تهیّأت لک لک هئت

 .41/یوسف.2

، 1ج تفسیر الشوکانی )الفتح القدیر(محمد، الشوکانی ، بنعلیمحمدبن« .لک و إبن عباس، أَنهما قرآ: هِیتُ  و رُوِیتَْ عن علیّ. »32
 38ص 
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کثیر انشاء نمودند و إبن حضرت علیبه شاعر درخطاب  که، باشدمعنای هَلُمّ میبه « لکََ هَیتَْ»فرمایش ابوعبیده 

( را حضرت علی و  دو نوع قرائت )پیامبر من هر: کردند. إبن مسعود فرمودندهمین نحو قرائت میبه نیز 

اند و با هم فرقی ندارند. بنابراین شما را از  اختلاف و دو دستگی در گوش دادم و یقین کردم که هر دو قرائت متقارب

 1باشند.مّ و تعال میلُی هَدارم؛ زیرا این دو روش همانند معنای دو واژهقرائت برحذر می

 . معنا شناخت1.1

هایی از که در ذیل نمونه، کنندأحادیثی است که یک واژه از آیات قرآنی را معنا می، از روایات معنا شناختمقصود 

 گردد.ها بیان میآن

  ﴾قوماً صالحين﴿، ﴾عصبة﴿، ﴾کيد﴿، ﴾وَ الْقَمرَ﴿، ﴾وَ الشَّمْسَ﴿، ﴾أحََدَ عَشرََ﴿الف( معنای 

الشَّمسَْ وَ إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأبَِیهِ یَأَبتَِ إِنی رَأَیتُْ أحََدَ عشََرَ کَوکَْباً وَ   یی از آیههایواژه: در روایتی از امام صادقـ 3

مادرش یا همان به را  «وَ الشَّمْسَ» و یوسفبرادران  معنایبه را  «أحََدَ عَشَرَ»ی واژه 2مْ لی سَاجِدیِنالْقَمرََ رَأَیتْهُ

 8اند.کرده رت یعقوب تفسیرپدرش حضبه را  «وَ الْقمََر» و اشخاله

قَالَ یَابُنی لَا تَقْصصُْ رُءْیَاکَ علَی إخِْوَتکِ فیکیدوالک  در «فیکیدوا لک کیدا»یجمله :در روایتی از امام باقرـ 4

با تدبیر و فکر « کید»]زیرا  4است.تفسیر شده یوسفعقوبت و عذاب از جانب برادران ، معنای دسیسه چینیبه  3کیدا

 1نفسه است.[به شود و از مکر و حیله شدیدتر و متعدّی لی انجام مینقشه قب

                                                                                                                                                                                 

أَبلغ  :، قال: و قال:رجل لعلیمعناه هلم« هَیْتَ لکََ»و قرأ إبن کثیر بفتح الهاء، و ضم التاء فهذا شاهد لإبن کثیر قال ابو عبیدة: » 3.
 2أحمد، قرطبی، ج مثنی،همان؛ محمدبنمعمّربنأبوعبیده،  «.أمیر المؤمنین أخا العراق إذا أتیتا إنّ العراق و أهله سلم الیک فهیت هیتا

 .322ص 34محمد، الشوکانی، همان؛ محمدبن جریر، طبری، جبنعلی؛ محمدبن322ص

 .پیشین. یوسف/ 4

عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوری عن الأعمش عن أبی وائل قال إبن مسعود: قد سمعت القراءة فسمعتهم متقاربین، فاقرءوا کما أخبرنا . »1
 .325محمدبن جریر، طبری،همان، ص« علمتم، و إیاکم و التنطع و الإختلاف، فإنما هو کقول أحدکم: هلمّ و تعال.

 .2. یوسف/2

فأم یوسف  تأویل هذه الرؤیا أنه سیملک مصر و یدخل علیه أبواه و إخوته، أما الشمس قال بی جعفرو فی روایة أبی الجارود عن أ. »8
« و کان ذلک السجود لله. -سجدوا شکرا لله وحده حین نظروا إلیه -راحیل و القمر یعقوب و أما أحد عشر کوکبا فإخوته فلما دخلوا علیه

 .112، ص3علی بن ابراهیم، قمی، ج
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جماعة یا همان به را  2أَکَلهَُ الذِّئبُْ وَ نَحنُْ عُصْبةٌَ قَالُواْ لَئنِ در «نحن عصبة»یواژه :در روایتی از امام صادقـ 1

 8اند.گروهی متعصبّ  تفسیر نموده

لُ لَکمُْ وَجْهُ أبَِیکُمْ وَ تَکُونُواْ مِن بعَْدِهِ قَوْماً یخْ در «قوماً صالحین» یواژه :العابدیندر روایتی از امام زینـ 2

 7اند.تفسیر نموده، کنیدمیبه تو« تتوبون»معنای به را  5صَالِحیِن

  ﴾مثواه﴿، ﴾دراهم معدودة﴿، ﴾بخس﴿، ﴾بِدَمٍ کَذبِ﴿، ﴾یرتع﴿ی ها ( معنای واژهب

بازی و « یرعی الغنم و یلعب»، بهرا  5أَرْسِلهُْ مَعَناَ غَداً یرَتَْعْ وَ یَلْعبَدر «یرتع»ی واژه: اقردر روایتی از امام بـ 3

 2است.تفسیر شده ورزش

به  32راًوَ جَاءوُ عَلی قَمیِصهِِ بِدمٍَ کَذبٍِ قَالَ بَلْ سَوَّلتَْ لکَُمْ أنَفُسُکمُْ أَمْ در «بِدمٍَ کَذِب» :در روایتی از امام باقر ـ 4

 3تفسیر نمودند. «بلا شکوی»به را  «فَصبَْرٌ جَمیلٌ» و خون دروغین« ذبحوا جدیا علی قمیصه»

                                                                                                                                                                                 

 .8. یوسف/3

 -یا بنی لا تقصص رؤیاک علی إخوتک فقصها علی أبیه فقال یعقوب -فرأی یوسف هذه الرؤیا و له تسع سنین أبی جعفر. »4

 أی یحتالوا علیک. علی بن ابراهیم، قمی، همان..« فیکیدوا لک کیداإن الشیطان للإنسان عدو مبین -فیکیدوا لک کیدا

 ی کید(.ذیل مادهالکریم، )القرآنکلماتفیالتحقیق 1.

 .32. یوسف/2

« أحب إلی أبینا منا و نحن عصبة أی جماعة. ـ إذ قالوا لیوسف و أخوه و قالوا فیما بینهم کما حکی الله عز و جل عن أبی جعفر. »8
 .122علی بن ابراهیم، قمی، همان، ص

 .2. یوسف/5
إلی أبینا منا و نحن عصبة إن أبانا لفی ضلال مبین  اقتلوا یوسف أو  فتآمروا فیما بینهم و قالوا: لیوسف و أخوه أحبعلی بن الحسین»7.

 .387علی بن ابراهیم، قمی ، پیشین، ص«  أی تتوبون. اطرحوه أرضا یخل لکم وجه أبیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین

 .34. یوسف/5

و لکن نغیبه عن أبینا و  ـ فقال لاوی لا یجوز قتله ـبیناعمدوا علی قتل یوسف فقالوا نقتله حتی یخلو لنا وجه أ جابر عن أبی جعفر»2.
أی  أرسله معنا غدا یرتع و یلعب ـ یا أبانا ما لک لا تأمنا علی یوسف و إنا له لناصحون فقالوا کما حکی الله عز و جل ـنخلو نحن به 

و أنتم عنه ـ  و أخاف أن یأکله الذئب ـأن تذهبوا به إنی لیحزننی  فأجری الله علی لسان یعقوب و إنا له لحافظون یرعی الغنم و یلعب
و أجمعوا أن ـ و العصبة عشرة إلی ثلاثة عشر فلما ذهبوا به  إنا إذا لخاسرونـلئن أکله الذئب و نحن عصبة فقالواکما حکی الله غافلون

 همان. ، قمی« برنهم بما هموا به. أی لأخ ونو أوحینا إلیه لتنبئنهم بأمرهم هذا و هم لا یشعر الجب یجعلوه فی غیابت

 .35. یوسف/32
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 1بی ارزش تفسیر نمودند.« ألنقص»به را  4سٍ دَرَاهمَِ مَعْدوُدَةٍوَ شَرَوْهُ بِثمََنِ بخْ در «بخس» رضا امامـ 1

ثمانیة »معنای به را  2سٍ دَرَاهِمَ معَْدُودةٍَوَ شرَوَْهُ بِثَمَنِ بخْ در «دراهم معدودة» یواژه در روایتی از امام باقر ـ2

 8هجده یا بیست درهم تفسیر نمودند.« عشر درهماً أو عشرین

أوَْ نَتَّخِذهَُ  ئهُ منِ مِّصرَْ لاِمرَْأَتِهِ أَكْرمِِی مثَْوَئهُ عسَی أنَ ينَفَعَناَوَ قَالَ الَّذیِ اشْترَ در «مثواه»ی واژه: امام باقرـ  1

 3تفيسر نمودند. [3]و اقامتّی که همراه با آسايشباشد چايگاهش« مکانه»معنای به  6وَلَداً

  ﴾أصب إليهن﴿، ﴾کيدهن﴿، ﴾لمتننی فيه﴿، ﴾متکأ﴿، ﴾أشده﴿های ج( معنای واژه

جوان « ثمانی عشرة سنة»معنای به 2وَ عِلْماً وَ لَمَّا بَلَغَ أشَُدَّهُ ءَاتَیْنَاهُ حُکْماً در «أشده»ی واژه: امام صادق ـ 3

 32ای که ریش درآورده تفسیر نمودند.هیجده ساله

أی » 33امَکْرهِِنَّ أَرْسَلتَْ إِلَیهْنَّ وَ أَعتَْدَتْ لهَنَّ مُتَّکَعتَْ بِفَلَمَّا سمَ در «متکأ» یواژه: در روایتی از امام باقر ـ4

تفسیر  3باشد[می دارای طبعی سرد کننده معده وهای مختلف تقویترای گونهای زرد طلایی زنگ دا]میوه« أترنجة

 .3اندنموده

                                                                                                                                                                                 

 .123همان، ص« قال إنهم ذبحوا جدیا علی قمیصه. و جاؤ علی قمیصه بدم کذب فی قولهجعفرو فی روایة أبی الجارود عن أبی. » 3

 .42. یوسف/4

سیدهاشم، « ت دیته عشرین درهما.ذا قتل کانمثله و زاد فیه البخس النقص و هی قیمة کلب الصید، إعن أبی الحسن الرضا.»1
 .. علی بن ابراهیم، قمی352بحرانی، پیشین،ص

 . یوسف/همان.2

 همان. «کانت الدراهم ثمانیة عشر درهما.فی قول الله: و شروه بثمن بخس دراهم معدودة. قال:  عن ابن حصین عن أبی جعفر.»8
 .43. یوسف/5
 ی مکانه.، ذیل مادهاللغةالمقاییسمعجم. 7

عسی أن ینفعنا أو  أی مکانه فحملوا یوسف إلی مصر و باعوه من عزیز مصر فقال العزیز لامرأته أکرمی مثواه عن أبی جعفر»5.
 پیشین. ،تفسیر القمی«  نتخذه ولدا.

 .44.یوسف/2

حمد بن سنان، عن ، قال: حدثنا محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن م ابن بابویه، قال: حدثنا أبی »32. 

و لما بلغ أشده آتیناه حکما و   فی قول الله عز و جل: محمدبن عبدالله بن رباط، عن محمد بن النعمان الأحول، عن أبی عبدالله

 .352سیدهاشم، بحرانی، پیشین، ص«. أشده: ثمانی عشرة سنة، و استوی: التحی»قال:  علما

 .13. یوسف/33
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و قَالتَْ فَذَالِکُنَّ الَّذیِ لمُْتُنَّنی فِیهِ  وَ لَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفسِْهِ فَاسْتَعْصَمَ وَ لئَنِ لَّمْ در  «لمتننی فیه»ـ در همان روایت 1

او را « دعوته» معنایبه  و لقد راودته عن نفسه در عشقش و «بهفی ح»معنای به  1سْجنَنََّیَفعَْلْ مَا ءَامُرُهُ لَیُ

 2اند.تفسیر گردیده «امتنع»معنای به  «فاستعصم»دعوت کردم و

وَ أکَنُ مِّنَ  نَّکیَْدَهنَُّ أصَبُْ إِلَیهِ وَ إلَِّا تَصرْفِْ عَنی رد «کیدهن»هایواژه: العابدیندر روایتی از امام زینـ 2

 5تفسیر نمودند.« حیلهن»معنای به 8اهِلِینالجَ

کَیْدَهنَُّ أَصبُْ إِلَیهِنَّ وَ أَکُن مِّنَ  وَ إِلَّا تَصْرفِْ عنَیِ در «أصب إلیهن»ی واژه: در روایتی از امام صادقـ 8

ن فعل قبیح محیا و استطاعت انجام آن ی امکانات ارتکاب آ]با وجودی که همه« أمیل إلیهن»معنای به  3اهِلِینالجَ

 4[ تفسیر نمودند.3سوی گناه میل کندبه نفس خودش اجازه نداد به ی ولی لحظه، را داشت

                                                                                                                                                                                 

 رنجه.ی ات، ذیل مادهکتاب الماء. 3

و قال نسوة فی المدینة امرأت العزیز تراود فتاها عن  و یعیرنها و یذکرنها و هو قوله -. جعلت النساء یتحدثن بحدیثهاأبی جعفر. »4

و دفعت إلی کل امرأة أترنجة و  ـفجمعتهن فی منزلها و هیأت لهن مجلساـ فبلغ ذلک امرأة العزیز فبعثت إلی کل امرأة رئیسة نفسه

و ـ  فلما نظرن إلیه أقبلن یقطعن أیدیهن ـ و کان فی بیت فخرج یوسف علیهن اخرج علیهن فقالت اقطعن ثم قالت لیوسف -سکینا

و ـ و آتت کل واحدة منهن سکینا أی أترنجة فلما سمعت بمکرهن أرسلت إلیهن و أعتدت لهن متکأ قلن کما حکی الله عزوجل

و أی فی حبه فذلکن الذی لمتننی فیهفقالت امرأة العزیز إن هذا إلا ملک کریم إلی قوله قالت اخرج علیهن فلما رأینه أکبرنه

 علی بن ابراهیم، قمی، پیشین.«. أی امتنع فاستعصم أی دعوته لقد راودته عن نفسه

 .14. یوسف/1

نسوة فی المدینة امرأت العزیز تراود فتاها عن و قال و یعیرنها و یذکرنها و هو قوله -جعلت النساء یتحدثن بحدیثها أبی جعفر. »2

و دفعت إلی کل امرأة أترنجة و ـ فجمعتهن فی منزلها و هیأت لهن مجلسا ـفبلغ ذلک امرأة العزیز فبعثت إلی کل امرأة رئیسة نفسه

و ـ  قبلن یقطعن أیدیهنفلما نظرن إلیه أـ  و کان فی بیت فخرج یوسف علیهن اخرج علیهنفقالت اقطعن ثم قالت لیوسف  -سکینا

و  ـو آتت کل واحدة منهن سکیناأی أترنجة  فلما سمعت بمکرهن أرسلت إلیهن و أعتدت لهن متکأ قلن کما حکی الله عز و جل

و ه أی فی حب فذلکن الذی لمتننی فیهفقالت امرأة العزیز  إن هذا إلا ملک کریم إلی قوله قالت اخرج علیهن فلما رأینه أکبرنه

 همان.« أی امتنع. فاستعصم أی دعوته لقد راودته عن نفسه

 .11.یوسف/8

یوسف، راودته امرأة الملک عن نفسه. فقال: لها:  و کان یوسف من أجمل أهل زمانه. فلمّا راهق، عن السّجاّدو فی علل الشّرائع. » 5
علیه، ]و قالت: لا تخف. و ألقت نفسها علیه.[ فأفلت منها هاربا إلی الباب،  معاذ اللَّه أنا من أهل بیت لا یزنون. فغلّقت الأبواب علیها و

محمدبن ؛ 22ـ  25، پیشین، ص الشرایععلل.« ه منه.فأفلت یوسف منها فی ثیابهففتحه. فلحقته، فجذبت قمیصه من خلفه، فأخرجت
 .127ص ،پیشین مشهدی،، محمدرضاقمی
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 . تأویلی1.1

بدین سان که ، یا لایه های معنایی )تأویلات( است، اشتمال این کتاب بر بطون، یکی از وجوه تازگی و نو بودن قرآن

   آشکار، های مختلفهمراه داشته باشد که بر فهمبه معانی متعدد طولی را ، ند در خودتوایک عبارت یا سیاق می

بخشی از  2.دارای بطن است و آن بطن نیز دارای بطنی است، قرآن: فرمودند گردند. چنان که امام محمدباقرمی

 کرد.  را بیان خواهیمها اند؛ که آنهای معنایی پرداختهبیان این لایهبه  یوسفی روایات تفسیری سوره

 یوسفی حضرت  الف( تأویل رویای صادقه

 إِذْ قالَ يُوسفُُ لِأبَيهِ يا أَبتَِ إنِِّي رَأَيتُْ أحََدَ عشََرَ كَوْكَباً وَ الشَّمْسَ وَ القَْمَرَ رَأَيتُْهُمْ لي در تفسير حضرت باقرالعلوم

 6پادشاه و مالک مصر خواهدشد. يوسفای نه چندان دور يندهاين است که در آ، تأويل اين خواب: فرمودند 1ساجِدينَ

 تحقق هدف ب( عوامل 

                                                                                                                                                                                 

 .11.یوسف/3

عن ن بن محمد، عن علی بن محمد القاشانی عن علی بن اسباط قال: سألت ابا الحسن الرضاعلی بن ابراهیم، عن الحس. »4
: یستطیع العبد بعد اربع خصال: ان یکون مخلی السرب، صحیح الجسم، سلیم الجوارح له سبب وارد من اللَّه قال: قلت الاستطاعة فقال

الجسم، سلیم الجوارح یرید ان یزنی فلا یجد امرأة ثم یجدها، فاما ان  جعلت فداک فسر لی هذا قال:ان یکون العبد مخلی السرب، صحیح

، محمد« او یخلی بینه و بین ارادته فیزنی فیسمی زانیا و لم یطع اللَّه باکراه و لم یعصه بغلبة. یعصم نفسه فیمتنع کما امتنع یوسف
 .124ص، 3ج، درخشان پرتوی از اصول کافی حسینی همدانی نجفی،

حتی بعثت  -.... فما أمسی یوسف فی ذلک البیتهمت به و هم به لما  نی أبی عن بعض رجاله رفعه قال قال أبوعبداللهو حدث».5 

أی  و إلا تصرف عنی کیدهن -رب السجن أحب إلی مما یدعوننی إلیه إلیه کل امرأة رأته تدعوه إلى نفسها فضجر یوسف فقال

 .124سیدهاشم، بحرانی، پیشین، ص« فحبس فی السجن. -أمرت امرأة العزیز بحبسهو  ـ أی أمیل إلیهن أصب إلیهن حیلهن

 عنَْ یَزِیدَ الْجُعفِْیِّ قاَلَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفرٍَ عَنْهُ عَنْ أَبیِهِ عَنْ علَیِِّ بنِْ الْحَکمَِ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ الْفضَُیلِْ عنَْ شُرَیسٍْ الوَْابشِِیِّ عنَْ جَابرِِ بنِْ. »2
نْتَ أجََبْتَنِی فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِجَوَابٍ غَیْرِ هَذَا قبَلَْ ءٍ مِنَ التَّفسِْیرِ فَأجََابَنِی ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ ثَانِیَةً فَأجََابَنِی بِجَوَابٍ آخَرَ فَقلُْتُ جُعلِْتُ فِدَاکَ کُشیَْ

ءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْ تَفسِْیرِ الْقُرْآنِ إِنَّ ناً وَ للِْبطَْنِ بَطنْاً وَ لَهُ ظهَْرٌ وَ للِظَّهْرِ ظهَْرٌ یَا جَابِرُ لَیْسَ شَیْالْیَوْمِ فَقَالَ یَا جَابِرُ إِنَّ للِْقُرْآنِ بَطْ
؛ 122، ص4، جالمحاسنخالد، برقی، بنمحمدأحمدبن«. لَی وُجُوهٍءٍ وَ هُوَ کَلَامٌ مُتَّصِلٌ منُْصَرِفٌ عَءٍ وَ آخِرُهَا فِی شیَْالآْیَةَ یَکُونُ أَوَّلهَُا فِی شَیْ

 .422ص، پیشین، ألخبارعیونبابویه، إبن

 .2. یوسف/8

فأم  «الشمس»أما تأویل هذه الرؤیا أنه سیملک مصر و یدخل علیه أبواه و إخوته،  قال:و فی روایة أبی الجارود عن أبی جعفر» 5.

و کان ذلک  ـ سجدوا شکرا لله وحده حین نظروا إلیه ـ فإخوته فلما دخلوا علیه أحد عشر کوکبا و أما یعقوب« القمر» یوسف راحیل و
 . 112سیدهاشم، بحرانی، پیشین، ص«. السجود لله
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و  جا که إرادهآن: این است که 3لتنبئنهم بأمرهم هذا و هم لا یشعرون یتأویل آیه: فرمودندامام محمدباقر

شود تو همان و باروشان نمی، چه با تو رفتار کردند با خبر خواهندشد! از آنیوسفتوسط خودت ای ، مشیت خدا باشد

با احترام و عزت در مقابل تو سر ، اکنون، و همگی مصمم بر قتل تو بودند، ی باشی که چشم دیدن تو را نداشتندیوسف

 4آورند.تعظیم فرود می

 خاندان عصمت و طهارتبه  ﴾حم و الکتاب المبين.....﴿ج( تأویل 

فی لیلة... فیها یفرق  حم و الکتاب المبین...و تفسیر بطنی  در پاسخ نصرانی که درمورد اعجاز قرآنامام کاظم

 وضوحبه  یعنی محمد که نام او در کتاب حضرت هود، در بطن«حم»: فرمودند، سئوالاتی داشت 1کل أمر حکیم

 فيها يفرق كل أمر حكيمباشد و می  ی زهرافاطمه« في ليلة»و  علیاميرالمؤمنين «المبينالکتاب» آمده و

شد. کدام يک از به امر برايم مشت، ها بيان کرديدآيند. نصرانی پرسيد با اوصافی که از آناز دامان پاکش مردانی می

اگر همان است. البته نام او در کتاب آسمانی شما آمده: ها است؟ حضرت فرمودنداين مردان که فرموديد آخرين آن

 2باشید. و تحریف نزده تغییراتبه ین نام از کتاب آسمانی دست برای محو ا، )تحریف( گونه که قبلاً انجام دادید

 . جری و تطبيق و مصداق1.1

ی قواعد زبانی و در حالی که بر پایه، ذکر مصداق آیه می پردازندبه روایاتی است که ، مقصود از جری و تطبیق

نیز دلالتی بر انحصار ندارند.  و غالب این روایات توان این مصادیق را مصداق انحصاری آیه دانستتفسیری نمی

                                                           

 .38یوسف /  3.

أنت یوسف أتاه یقول لا یشعرون أنک  لتنبئنهم بأمرهم هذا و هم لا یشعرون فی قولهو فی روایة أبی الجارود عن أبی جعفر. »4
 .122، پیشین، صالبرهانسیدهاشم، بحرانی، «. جبرئیل و أخبره بذلک

 .2ـ 3الدخان/1. 

فهو محمد و هو فی کتاب هود الذی انزل علیه و  انه سأله نصرانی عن تفسیر هذه الآیة فی الباطن فقال اما حم و عن الکاظم. »2

یقول  فیها یفرق کل أمر حکیم و اما قوله و اما اللیلة ففاطمةلمؤمنین علیفهو امیرا المبین هو منقوص الحروف و اما الکتاب
یخرج منها خیر کثیر فرجل حکیم و رجل حکیم و رجل حکیم فقال الرجل صف لی الأول و الآخر من هؤلاء الرجال فقال ان الصفات 

کتب التی نزلت علیکم ان لم تغیروا و تحرفوا و تکفروا و تشتبه و لکن الثالث من القوم اصف لک ما یخرج من نسله و انه عندکم لفی ال
 .222، ص2، جتفسیر الصافی  «قدیما ما فعلتم الحدیث.
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کنند و برای این منظور اصطلاح جری و بسیاری از روایات را بر مصداق حمل می، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

 برند.کار میبه تطبیق را 

 «الکتاب المبين» مصداق بازر ع().حضرت علی1.1.1

جمیع ، طور که خداوند در قرآنز آن است که همانحاکی ا3﴾الکتاب المبین﴿بر انطباق وجود مبارک حضرت علی

از آن جا ، کندکه جامع جمیع علوم است نیز صدق می است؛ این امر درمورد حضرت علیعلوم را گرد آوری نموده

علم دارم و از دقایقی که قبلاً ، شت و جهنم استبهها و زمین و چه در آسمانآنبه من : فرمودند که حضرت علی

های زمینی آگاهی دارم از من در مورد های آسمانی بیش از راهراهبه اطلاع دارم. من ، دهدو بعداً روی می ادهاتفاق افت

 4تمام علوم  بپرسید.

 )ع(در وجود ائمه )ع(.جری علم علی1.1.1

 دنظرتانها و یا هرچه ماز تمام دانش، تا مرا از دست ندادید: با صدای رسا در محضر حاضرین فرمودند امام صادق

زیرا علم ما  1باشد؛ی علوم آگاهی داشتهاز من بپرسید؛ زیرا کسی را نخواهید یافت که مثل این خاندان از همه، است

ی حاضرین اوّلین شخص از او در حضور همه 2است.ودیعه گذارده شدهبه است که در وجود ما علم جدمان علی

بلاهای ، آمار مرگ و میرها: خواهیدنمی از من بپرسید؛ آیا  :بود که فرمودند اللهی جدم رسولبهبین صحا

                                                           

 .154ص، ، مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنینمحمد، حافظ برسیبن. رجب«المبین الکتاب علی»3. 

عین الفتنة ولم یکن فحمد الله و أثنی علیه و قال:أیها الناس أنا الذی فقأتالمنبر  صعد أمیرالمؤمنین قال أبان عن سلیم بن قیس»4.
تتکلموا و [ لولا أنو لا أهل النهروان ]و ایم اللهلیجترئ علیها غیری و ایم الله لو لم أکن فیکم لما قوتل أهل الجمل ولا أهل صفین

 مستبصرا فی ضلالتهم عارفا بالهدی الذی نحن علیه ثم قال سلونی لمن قاتلهم تدعوا العمل لحدثتکم بما قضی الله علی لسان نبیه
أسرار آل  قیس، هلالی،بنسلیم.«  [قبل أن تفقدونی فو الله إنی بطرق السماء أعلم منی بطرق الأرض أنا یعسوب المؤمنین ... ]عما شئتم

 .734، ص 4ج محمد

فقدونی فانکم ان فقدتمونی لم تجدوا احدا یحدثکم مثل حدیثی حتی یقوم قبل ان ت : سلونیقال و ذکر ایضا عن ابی عبدالله. »1
 ، أصل جعفر بن محمد الحضرمی.75، دار الشبستری، المتن، ص ألأصول الستة عشر«  صاحب السیف.

 فرحدثنی محمد بن الجعفی عن جعفر بن بشیر و الحسن بن علی بن فضال عن مثنی عن زرارة قال: کنت قاعدا عند أبی جع. »2

ء إلا أنبأتکم به فقال إنه لیس أحد عنده عما شئتم و لا تسألونی عن شی فقال رجل من أهل الکوفة یسأله عن قول أمیر المؤمنین سلونی

-محمدبن«  فلیذهب الناس حیث شاءوا فو الله لیأتیهم الأمر من هاهنا و أشار بیده إلی المدینة. علم إلا خرج من عند أمیرالمؤمنین

 .34؛ ص3ج فی فضائل آل محمّد بصائر الدرجات ر،حسن،صفا
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-ها بیآن چه که برای شما بی پاسخ مانده و از جوابوقایعی که درآینده در تاریخ رخ خواهدداد و هرآن، آسمانی

 3اطلایید شما را با خبر کنم!

 «القصص أحسن» مصداقی برای، .  قرآن1.1.1

: فرمودند 2مام جعفرصادقاحضرت  و1حضرت إمام محمدباقر ولیع امیرالمؤمنینو 4حضرت محمد

 8هاست.مصداق برای والاترین قصه بهترین، قرآن

 1«فصََبْرٌجَميلٌ»ق مصدا بهترین ع(). علی1.1.1

اشکال گوناگون غصب شده و به ای غاصب؛ توسط عدهّ، از روزی که خداوند انسان را آفرید، حق و حقوق برخی افراد

او به و ، وارد شدم بر علی: گویدباشند. جندب میها میهای آشکار یکی از مصادیق آنو اولیای الهی از نمونه انبیاء

اماّ ، حقّ مسلم شما اهل بیت است، دانند خلافتاست که با وجودی که میمولای من! مردم را چه شده، عرض کردم

با ناراحتی از بیراهه رفتن مردم که با این کارشان مسیر  یعثمان بیعت نمودند و دور او و بقیهّ حلقه زدند؟ عل با
                                                           

3« .قبل أن تفقدونی أ لا تسألون  قال: سلونی حدثنا یعقوب بن یزید عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم رفعه إلی أمیرالمؤمنین
 ن.پیشی، بصائر الدرجات «لبلایا و القضایا و فصل الخطاب.من عنده علم المنایا و ا

فقال بعد أن حمد الله و أثنی علیه: أیها الناس إن أصدق الحدیث کتاب الله و أولی القول کلمة التقوی و خیر  اللهو خطب رسول . »4
سیدهاشم، «. هذا القرآن و خیر الأمور عزائمها... القصص الملل ملة إبراهیم و خیر السنن سنة محمد و أشرف الحدیث ذکر الله و أحسن

 . 124ص ،ألإختصاص محمد، مفید،؛ محمدبن422پیشین، ص البرهان،بحرانی، 
فی الکافی محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن یحیی الحلبی عن برید بن معاویة عن ».5

اب الله اصدق فی خطبة یوم الجمعة الخطبة الاولی: الحمد لله نحمده و نستعینه الی ان قال  ان کت محمد بن مسلم عن ابی جعفر
وا ابتغاء و قال الله عزوجل: و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلکم ترحمون فاسمعوا طاعة الله و أنصت القصص الحدیث و أحسن

 .331، ص 4، حویزی، ججمعهبنعبدعلی« رحمته.

أخبرنی عن هذا القول قول من هو أسأل الله قلت للصادق جعفربن محمد و روی صفوان بن یحیی عن أبی الصباح الکنانی قال. »2
 الإیمان و التقوی و أعوذ بالله من شر عاقبة الأمور إن أشرف الحدیث ذکر الله تعالی و رأس الحکمة طاعته و أصدق القول و أبلغ الموعظة

  .224، ص2ج الغمه،کشفبن، بابویه، علیمحمدبن...« کتاب الله و أوثق العری صالقص أحسن

الر تلک آیات  بسم الله الرحمن الرحیم أی أخبارهم و کلا نقص علیک من أنباء الرسل قال علی بن إبراهیم ثم خاطب الله نبیه فقال».8

بما ـ  علیک أحسن القصص نقص أی کی تعقلوا ثم خاطب الله نبیه فقال نحن لعلکم تعقلون، الکتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا عربیا

و الشمس و  ـیا أبت إنی رأیت أحد عشر کوکبا ثم قص قصة یوسف لأبیه لیک هذا القرآن و إن کنت من قبله لمن الغافلینأوحینا إ

 .112سیدهاشم، بحرانی، پیشین، ص.«  القمر رأیتهم لی ساجدین

 .35. یوسف / 5
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-خدا قسم شما بارزترین مصداق صبر میبه ، ایشان عرض نمودمبه « صَبْرٌ جَمِیل»: تاریخ را تغییر خواهند داد فرمود

ضرت با را متذکر شوید؛ ح باشید؛ آقا بروید در بین مردم و فضایل و مناقب خود و جایگاه خود در نزد پیامبر

اهلش برنخواهند گرداند. به ها آن چه را که اکنون غصب کردند هرگز بدان آن: من فرمودندبه قاطعیت و یقین کامل 

و ، این همه حیله و نیرنگ و تزویر متوسل شوندبه زیرا اگر قرار بود چنین کاری را بکنند چه لزومی داشت که 

 3چنین کاری زدند.به کاملاً طراحی شده دست ی دقیق و ها با نقشهحلافت را غصب کنند. پس آن

 «ربَّ» مصداقی برای مصر .عزیز..1.1

 1یعنی عزیز مصر است.: فرمودند 4عنِدَْ رَبِّک ظنَّ أنََّهُ ناجٍ مِنْهمَُا اذکُْرْنی یدر آیه «رَبّ»پیرامون : امام صادق

است چون او « رَبّ»بلکه عزیز یکی از مصادیق  باشدمعنای عزیز نمیبه تنها « رَبّ»چه مسلم است این است که آن

 پردازد.تربیت زیر دستان خود میبه ای گونهبه نیز 

                                                           

بِالمَْدِینَةِ بَعْدَ بَیعْةَِ  دَخلَْتُ علََی علَِیِّ بْنِ أَبِی طاَلِبٍ جُنْدبَِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَ مِنْ ذلَکَِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِیهِ. »2
للَّهِ إِنَّکَ لَصَبُورٌ قَالَ فَأصَْنَعُ مَا ذَا فَقلُْتُ فَقلُْتُ لَهُ سبُْحَانَ اللَّهِ وَ االنَّاسِ لِعُثْمَانَ فَوَجَدْتُهُ مُطْرقِاً کَئِیباً فَقُلْتُ لَهُ مَا أَصَابَ قَوْمکََ قَالَ صَبْرٌ جَمِیل

 تَسْألَهُمُُ النَّصْرَ علََی هَؤلَُاءِ الْمُتمََالئِِینَ علََیکَْ فَإِنْ تَقُومُ فِی النَّاسِ وَ تَدْعُوهمُْ إِلَی نَفسْکَِ وَ تُخْبِرُهمُْ أَنَّکَ أَوْلَی بِالنَّبِیّ بِالْفضَْلِ وَ السَّابِقَةِ وَ
تَ وَ إِنْ أَبوَْا قَاتلَْتهَمُْ فَإِنْ ظهََرْتَ علََیهْمِْ فهَُوَ أجََابکََ عشََرَةٌ مِنْ مِائَةٍ شدََّدْتَ بِالْعشََرَةِ علََی المِْائةَِ وَ إنِْ دَانُوا لکََ کَانَ ذلَکَِ علََی مَا أحَْبَبْ

بِالْعُذْرِ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَحَقُّ بِمِیرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ  ه مِنهْمُْ وَ إِنْ قُتلِْتَ فِی طَلَبه قُتلِْتَ شهَِیداً وَ کُنْتَ أَولْیَسلُطَْانُ اللَّهِ الَّذیِ آتاَهُ نَبِیَّهُ وَ کُنْتَ أَولَْی ب

جُو وَ لَا مِنْ کُلِّ مِائَةٍ اثنَْیْنِ وَ سَأُخْبِرکَُ مِنْ أیَْنَ ذلَکَِ فَقَالَ أَ تَرَاهُ یَا جُنْدَبُ یُباَیِعُنِی عشََرَةٌ مِنْ مِائَةٍ قلُْتُ أَرْجُو ذلَکَِ قَالَ لَکِنَّنِی لَا أَرْ 
نَ قُرَیشٍْ وَ إِنَّهمُْ إنِْ سَائِرِ النَّاسِ وَ أَنَّهمُْ أَولْیَِاءُ الْأَمْرِ دُوإِنَّمَا یَنْظُرُ النَّاسُ إِلَی قُرَیْشٍ وَ إِنَّ قُریَشْاً تَقُولُ إنَِّ آلَ مُحمََّدٍ یَرَونَْ أَنَّ لهَمُْ فَضلًْا علََی 

کمُْ وَ لَا وَ اللَّهِ لَا تَدْفَعُ قُرَیْشٌ إلَِینَْا هَذَا السُّلطَْانَ طَائعِِینَ ولُُّوهُ لمَْ یَخْرُجْ مِنهْمُْ هَذَا السُّلطَْانُ إلَِی أَحَدٍ أَبَداً وَ مَتَی کَانَ فِی غَیْرِهمِْ تَدَاولَْتمُُوهُ بَیْنَ
فَقَالَ لِی یَا جُنْدَبُ لَیسَْ هَذاَ زمََانَ ذلَکَِ قَالَ فَرَجَعْتُ بَعْدَ ذلَکَِ إلِیَ قلُْتُ لهَُ أَ فلََا أَرْجِعُ فَأُخْبرُِ النَّاسَ بمَِقَالَتکَِ هذَِهِ وَ أَدْعُوهمُْ إلَِیکْأَبَداً قَالَ فَ

وَ مَنَاقِبه وَ حُقُوقِهِ زبََرُونیِ وَ نهََرُونِی حتََّی رُفِعَ ذلَکَِ مِنْ قَوْلِی إِلَی  لِیِّ بْنِ أَبیِ طاَلِبٍالْعِرَاقِ فَکُنْتُ کلَُّمَا ذَکَرْتُ للِنَّاسِ شَیئْاً مِنْ فضََائِلِ عَ
معرفة حجج الله علی العباد،  رشاد فیمحمد، مفید، الإمحمدبن« الْولَِیدِ بْنِ عُقْبةََ لَیاَلِیَ ولَِینََا فَبَعَثَ إلِیََّ فَحَبسََنِی حَتَّی کلُِّمَ فِیَّ فَخلََّی سَبِیلِی.

؛ 87ج، ص 2؛ شرح ابن أبی الحدید، 412ص ، 3أمالی الطوسیّ، ج ؛424ص، 3جلد، ج4ق، 3231کنگره شیخ مفید، چاپ اول، قم،
 .325، ص 5بحارألأنوار، ج 

 .24. یوسف/4

فکان کما قال  اذکرنی عند ربک ال له یوسفیعصر الخمر الخروج من الحبس ق -...فلما أراد من رأی فی نومهفقال أبوعبدالله. »1

 .122ص ،3سیدهاشم، بحرانی، ج.« فأنساه الشیطان ذکر ربه الله عزوجل
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 1وَ اللَّهُ الْمسُْتَعانُ عَلی ما تصَِفُون مصداق حقيقی ع() .امام رضا1.1.1

-کنند و میمردم با لحنی اعتراض آمیز در مورد  قبول ولایت عهدی شما صحبت می: گفت امام رضابه اباصلت 

خداوند : فرمایند! حضرت در پاسخ وی می؟کنید این منسب را پذیرفتیدطور شما که ادّعای زهد و تقوا می گویند چه

اما وقتی مخیّر بین کشته شدن و پذیرش ولایت عهدی شدم ، که من چقدر از پذیرفتن آن اکراه داشتم، شاهد است

وای بر این ، و برای شیعیان مثمر ثمر باشم، مردم خدمت کنمبه مون که زنده باشم و در دستگاه مأ، آن را پذیرفتم

تا بتواند در رسیدگی ، کند ولایت عهدی را قبول کندوقتی دید ضرورت ایجاب می یوسفحضرت ، نشنیدند آیا، مردم

 4.خودش شخصاً از عزیز مصر درخواست آن منسب را کرد، و حلّ مشکلات مردم زمانش نقشی اساسی داشته باشد

  ﴾آیاتٌ لِلسَّائِلِين﴿مصداقی از( )ص کرما.  پيامبر1.1.1

که روایتی را آورده 1قَدْ کانَ فیِ یُوسفَُ وَ إِخْوَتهِِ آیاتٌ لِلسَّائِلِینلَ کتاب الدرالمنثورفی تفسیرالمأثور پیرامون آیه

  امان دادند در واقع، ضرت داشتندآنان که ایمان نیاورده بودند و انتظار گذشت از آن حبه پس از فتح مکه  پیامبر

دائماً باعث آزار  هایشان بر علیه پیامبرها و توطئهآنان که در مکه بودند )اعم از قریشان و سایر قبایل( که با جنگ

بودند که وی را بسیار آزردند؛ اماّ با گذشت و بزرگواریِ  یوسفچون برادران حضرت شدند؛ هممسلمانان می ایشان و

شان شده بودند همین یز با آنان که موجب آزار و اذیتّن ی خود شرمسار شدند. پیامبراز کرده فیوسحضرت 

 2گونه رفتار نمودند.

                                                           

 .35. یوسف/3

هَاشمٍِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قاَلَ: دَخلَْتُ  مَ بْنِحَدَّثنََا أَحمَْدُ بْنُ زِیاَدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثنََا علَِیُّ بْنُ إِبْرَاهِی. »4

دْ قَ ی الدُّنیَْا فَقَالَفَقلُْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ النَّاسُ یَقُولُونَ إنَِّکَ قَبلِْتَ ولَِایَةَ الْعهَْدِ مَعَ إِظهَْارکَِ الزُّهْدَ فِ علََی علَِیِّ بْنِ مُوسیَ الرِّضَا

کَانَ نَبیِّاً وَ  قَتْلِ وَیْحهَمُْ أَ مَا علَِمُوا أَنَّ یُوسفَُعلَمَِ اللَّهُ کَرَاهَتِی لِذَلکَِ فلََمَّا خُیِّرْتُ بَیْنَ قَبُولِ ذلَکَِ وَ بَیْنَ الْقَتْلِ اخْتَرْتُ الْقَبُولَ علََی الْ
وَ دفََعَتْنِی الضَّرُورَةُ إِلَی قَبُولِ ذلَکَِ علََی  خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ علَِیمٌ ائِنِ الْعَزِیزِ قالَ اجْعلَْنِی علَیرَسُولًا فلَمََّا دَفَعَتْهُ الضَّرُورَةُ إِلَی تَوَلِّی خَزَ

-محمدبن «لَ خاَرِجٍ مِنْهُ فإَِلَی اللَّهِ الْمشُْتَکَی وَ هُوَ الْمسُْتعََانُ.إکِْرَاهٍ وَ إِجبَْارٍ بَعْدَ الْإِشرَْافِ علََی الهْلََاکِ علََی أَنِّی مَا دَخلَْتُ فِی هَذَا الْأَمْرِ إلَِّا دُخُو

 .312ص، 4ج ،عیون أخبار الرضابن، بابویه، علی

 .7. یوسف / 1

و أخرج ابن جریر عن ابن اسحق رضی الله عنه قال انما قص الله علی محمد خبر یوسف و بغی اخوته علیه و حسدهم إیاه حین ذکر . »2

 .1، ص 2سیوطی، پیشین، ج« من بغی قومه علیه و حسدهم إیاه حین أکرمه الله بنبوته لیتأسی به. رؤیاه لما رأی رسول الله
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 مصداق اکمل یك انسان زیبا ع() یوسف.  1.1.8

، شتبهدر ی حضرت علیدر توصیف چهره زد عام و خاص بود طوری که پیامبرزبان یوسفزیبایی 

 3است. یوسفشبیه زیبایی حضرت صورت علی زیبایی: فرمایندمی

 با هواهای نفسانی مصداق بارز مبارزه )ع( یوسف.  1.1.9

گناه را به زمانی که همسر عزیز مصر تمامی شرایطِ آلوده شدن ، در اوج جوانی با هوای نفسش مقابله کرد  یوسف

تلاش زیادی کرد تا خود ، باشند انش را کردههمانند کسی که قصد ج، مقصود وی پی بردبه وقتی ، بودفراهم کرده 

ش ابلکه آن را از تنش درآورد و برهنه، طوری که نه تنها زلیخا در این گیر و دار لباسش را پاره کردرا نجات  دهد؛ 

 4شود گناه نکرد.ی خود نرسید. پس ای جوانان! با مهیاّ بودن امکانات گناه هم میخواستهبه کرد و در پایان 

  ﴾ذلِكَ الدِّینُ الْقَيِّمُ﴿ از مصادیقع( ) معصومين .1.1.11

مصداق بازر آن جدشان حضرت : فرمودند 1بهتو 15ی آیهبه با توجه  ذلکَِ الدِّینُ الْقَیِّمُ در تفسیر: امام محمدباقر

 2بها تأویل ولایت و پیروی از آنان ربه که اقرار ، باشندمی از صلب امیرالمؤمنین و دوازده امام محمد

 نمودند. 8ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ

                                                           

رأیت رجلا فی السماء الثانیة صورته صورة القمر لیلة البدر، قلت: یا جبرئیل  روی عن أبی سعید الخدری قال: سمعت رسول الله. »3
 .35ی،حویزی، پیشین، صجمعهبنعبدعلی« وسف.من هذا؟ قال: هذا أخوک ی

 امرأة الملک عن نفسه. فقال: لها یوسف، راودته و کان یوسف من أجمل أهل زمانه. فلمّا راهق و فی علل الشّرائع، عن السّجّاد» 4.
سها علیه.[ فأفلت منها هاربا إلی الباب، معاذ اللَّه أنا من أهل بیت لا یزنون. فغلّقت الأبواب علیها و علیه، ]و قالت: لا تخف. و ألقت نف

تفسیر کنز الدقائق و بحر ؛ 22ـ 25، ص  3جعلل «ففتحه. فلحقته، فجذبت قمیصه من خلفه، فأخرجته منه.فأفلت یوسف منها  فی ثیابه.
 .127، ص5ج، الغرائب

لَّهِ یَوْمَ خلََقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنهْا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلکَِ الدِّینُ الْقَیِّمُ فَلا تَظلِْمُوا فیهِنَّ کِتابِ ال إِنَّ عدَِّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثنْا عشََرَ شَهْراً فی 1.

 . 15. التوبه /أَنْفسَُکمُْ وَ قاتلُِوا الْمشُْرکِینَ کَافَّةً کَما یُقاتلُِونَکمُْ کَافَّةً وَ اعلَْمُوا أنََّ اللَّهَ مَعَ المُْتَّقینَ

الی أبی الخطّاب: إنّا اصل الحق، و فروع الحق طاعة اللَّه. و عدونّا اصل الشرّ، و فروعهم  کتب ابوعبداللَّهالامام الصادق. »2

، ی آل البیت )مع تعلیقات میر داماد الأسترآبادی(، قم، مؤسسه رجال الکشی، إختیار معرفة الرجالمحمدبن عمر، کشی، «الفواحش.
 .423ص  جلد4ل، ش، چاپ او 3151

نِ جَبَلَةَ عَنِ الْحسَُیْنِ بْنِ معَْمَرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ وَ عنَْهُ قَالَ حَدَّثَنِی علَِیُّ بْنُ الْحسُیَْنِ الْکُوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی وَهْبُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ عَنْ مُحمََّدِ بْ» .8

إِنَّ عدَِّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثنْا عشََرَ شَهْراً فِی کِتابِ اللَّهِ یَقُولُ: عَنْ تَأْوِیلِ قَولِْ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ:  الْباَقِرَ مُحمََّدٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قاَلَ: سمَِعْتُ
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 . تفسيری  ..1

که این روایات ، باشداین گونه می شامل، روایت 414یوسفی سوره 24ـ3آیات  از مجموع روایات بررسی شده ذیل

در این ها دوم مورد بررسی قرار گرفت. لذا از ذکر مجدد آن که در فصل موضوعات فراوان و متنوعی بودهدارای 

 فصل صرف نظر گردید.

 بندی فصل جمع

  مشاهدهکتب تفسیر روایی و ارزیابی روایات وارد شده ذیل آیات مورد بحث  در بررسی روایات تفسیری موجود با

ل فضایکه شامل  روایات سوره شناخت : که عبارتند از ،اندقابل تقسیم های مختلفیگونهبه  این روایات ؛گرددمی

که مصداقیتأویلی و تطبیقی و : معنا شناخت و روایات، هستند ای نزولهباختلاف قرائات و سب، سوره و خواص آن

روایت 42، و مصداقی یروایت تطبیق44 باشندروایت تفسیر می372 روایت بررسی شده ذیل آیات مورد نظر 414 از

بیشترین ، گرددها مشاهده میگونه ارآم. با دقت در باشدمی روایت تأویلیسه روایت معناشناخت و 31، شناخت سوره

و در آخر بیان تأویل آیه را  و سپس سوره شناخت تطبیقیهای گونهری و بعد از آن یسی تفگونه، فراوانی روایات

 شود.شامل می

                                                                                                                                                                                 

فَتَنَفَّسَ صُعُداً ثمَُّ قاَلَ: یَا جَابرُِ أمََّا السَّنَةُ جدَِّی  ا فِیهِنَّ أَنْفسَُکمُْفلَا تَظلِْمُو الْقَیِّمُ الدِّینُ یَوْمَ خلََقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ مِنهْا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلکَِ
أمََّا الْأَرْبَعَةُ الْحُرُمُ منَِّا فهَمُْ حسَُیْنِ اثنَْا عشََرَ إمَِاماً وَ رَسُولُ اللَّهِ وَ شهُُورهَُا الِاثنَْا عشََرَ مِنْ جَدِّی أَمِیرِ المُْؤْمنِِینَ إِلَی الْخلََفِ الْمَهْدیِِّ مِنْ ولُْدِ الْ

فَلا تَظلِْمُوا  یُّ بْنُ مُحمََّدٍ وَ الْإِقْرَارُ به ؤلَُاءِ الدِّینُ الْقَیِّمُأَرْبَعَةُ أَئِمَّةٍ بِاسمِْ وَاحِدٍ علَِیٌّ أَمِیرُ المُْؤْمنِِینَ وَ علَِیُّ بْنُ الْحسَُیْنِ وَ علَِیُّ بْنُ موُسَی وَ علَِ

 .177ص ق، 3232جلد، بیروت، البلاغ، 3الهدایة الکبری،  حسین بن حمدان، خصیبی،.«وَ تَجْعلَُوهمُْ بِالسَّوَاءِ جمَِیعاً یهِنَّ أَنْفسَُکُمْفِ
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 های مورد تأکيد آیات و روایات ایتی و پيامهای هد بيان آموزه

 درآمد 

این سؤال است به گویی کارکردهای متفاوت روایات است. این فصل از پژوهش حاضر درصدد پاسخ، هامنظور از گونه

ا جاز آن است چیست؟های مور تآکید آیات مورد نظر و روایتی که ذیل این آیات وارد شدههای هدایتی و پیامکه آموزه

نور هدایت ابدی برای بشر و تجلی کلام خداوند ، عنوان آخرین وحی الهی که بر افضل انبیاء نازل شدهبه که قرآن 

که  ایی استبهگرانقدرترین موهبت خدایی و گوهر گرانهایی است که آموزه یهبر گیرند در بدون شک باشد.می

که هیچ کس ، قرآنبه نسبت  ین کارکرد معصومترقطعی تردیدشوند. و بیمنشاء آثار سعادت انسانی  می

های هدایتی آن استخراج است آموزهنقش توضیحی و تفسیری قرآن است. لذا شایسته، تواند در آن تردید کندنمی

-سوره 24الی  3های هدایتی آیات ها عمل شود. در این فصل از پژوهش تلاش شده تا حدودی آموزهآنبه تا ، گردد

کامل  ارتباط و تسلطّ، ت آشناییعلّبه استخراج گردد و ، و منابع رواییفاده از برخی کتب تفسیری با است یوسفی 

مورد اکیداً و  باشندمی روز جهانیبه های بسیار ارزشمندی که فراتر از مسائل آموزه، با کلام وحی الهی معصومان

، های اعتقادیآموزه: پژوهش را تحت عناوین نیاز بشر است وجود دارد. لذا تلاش کردیم آن مقدار محدود در این

هر ه که البتّ، سامان دهیم های اقتصادیآموزه و های سیاسیآموزه، های اجتماعیآموزه، های اخلاقی و تربیتیآموزه

 باشند.  ها دارای چند مبحث جداگانه میاز آن یک
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 های اعتقادی . آموزه1.1

 . توحيد1.1.1

 یگانگی خدا الف( وحدت و

  ﴾الْواحدُِ الْقهََّارُ﴿1.استبه عامل قدرت و غل، ـ وحدت و یگانگی3

 3﴾بهبُرْهانَ رَ رأَی﴿4دهد.بندگان مخلص در جهت نگهداری نفس خود از گناهانراه و روش ارائه میبه ـ خداوند 4

  ﴾اللَّهِقالَ مَعاذَ ﴿2در عنفوان جوانی  و فرمانبرداری از خدا و پرهیز از گناه. یوسفـ توحید ناب 1

 ﴾قالَ مَعاذَ اللَّهِ﴿8.او پناه برد تا او را از شرّ این مهلکه دهدبه سراغ خدا رفت و به ـ 2 

 ﴾قالَ معَاذَ اللَّهِ﴿5خدا پناه برد.به هنگام خطر باید به ـ 8

  ﴾لِأبَیهِ﴿1.خود را برای خدا خالص کرده بود، اسرائیل الله ـ  یعقوب5

                                                           

عن اسم الله الأعظم فقال: کل اسم من أسماء الله أعظم ففرغ قلبک عن کل ما سواه و  ... سئل رسول اللهقال الصادق. »3
 . 314، صمصباح الشریعة« ی بأی اسم شئت فلیس لله فی الحقیقة اسم دون اسم بل هو الله الواحد القهار.ادعه تعالِ

فی  عنه عن أبیه السید علی بن طاوس فی الطرف، عن کتاب الوصیة لأبی الضریر عیسی بن المستفاد من أصحاب الکاظم.» 4

به إلیهم کتاب الله و أهل بیتی فإن الکتاب هو القرآن و فیه الحجة و النور  قال للأنصار أیام وفاته فیما أوصی حدیث: أن رسول الله
کلام الله غض جدید طری شاهد و حکم عادل قائد بحلاله و حرامه و أحکامه بصیر به قاض به مضموم فیه یقوم غدا فیحاج به  و البرهان

 . 417، ص 2ججلدی، 45، الوسائل و مستنبط المسائل مستدرک نوری، حسین بن محمد تقی، «أقواما فتزل أقدامهم عن الصراط.

ی که مدتش و درنگش طولانی اغض: هر چیز تازه»، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل در روایت،« و طری غض»های . معنی واژه1
بن  مبارک .«اش()تر و تازهطری: محبوب لما ینزل الله فیه من النصر و یسهل من الغنائم. »؛ 525ص مفردات ألفاظ القرآن، «نبوده.

 .23، ص 4ج النهایة فی غریب الحدیث و الأثر،أثیرجوزی، محمد، أبن

سنین، قلت: فکم کان بین منزل : ابن کم کان یوسف یوم ألقی فی الجب فقال: ابن سبعقال أبو حمزة قلت لعلی بن الحسین. »2
یوسف راودته امرأة الملک فلما راهق ـ ل: و کان یوسف من أجمل أهل زمانهیعقوب یومئذ و بین مصر، قال: مسیرة ثمانیة عشر یوما، قا

 . 374، ص 4، جتفسیر العیاشی« عن نفسه، فقال لها: معاذ الله إنا من أهل بیت لا یزنون.

 همان. 8.

یم یشربه و یزعم أنک ما تقول فی النبیذ فإن أبا مرعلی بن إبراهیم عن أبیه عن حنان قال: سمعت رجلا یقول لأبی عبدالله. »5

کل  ء ما اتقیت فیه سلطانا و لا غیره قال رسول اللهعزوجل أن أکون آمر بشرب مسکر و الله إنه لشی أمرت بشربه فقال معاذ الله
 همان.تفسیر العیاشی،« مسکر حرام فما أسکر کثیره فقلیله حرام.
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وَ أوَْحَیْنا إِلَیهِْ لَتُنَبِّئنََّهمُْ ﴿4.دهدفضل او پس از دشواری آسانی رخ میبه ت که ها گشایشی اسـ در تحمل سختی7

  ﴾بِأَمْرِهمِْ هذا وَ همُْ لا یَشْعُروُنَ

 ﴾أَ أَرْبابٌ متَُفَرِّقوُنَ خَیرٌْ أَمِ اللَّه﴿3.توحید اساس ایمان استبه ـ  اعتقاد 5

 ب( نفی شرک 

یا صاحبَِیِ ﴿2.استی انبیاء الهی بودهپرستی از فرامین همهو نفی شرک و بت یگانه پرستیبه ـ تبلیغ و دعوت 3

 ﴾السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ متَُفَرِّقوُنَ خیَْرٌ أمَِ اللَّهُ الْواحدُِ القَْهَّارُ

  ﴾لا یعَْلمَُونَ﴿5.ساز پیدایش شرک استزمینه، ـ جهل و نادانی4

  ﴾ذلکَِ مِنْ فضَْلِ اللَّهِ﴿6.خواهدهی میتوفیق ال، توحیدبه ـ پرهیز از شرک و گرایش 1

ذلکَِ مِنْ فضَْلِ اللَّهِ ﴿1.ـ این از فضل و کرم خداوند تبارک و تعالی است که ما را پیامبر و مصون از گناه آفرید2

 ﴾عَلَیْنا

                                                                                                                                                                                 

کان یعقوب إسرائیل الله  ... أنه کان من خبر یوسف بی جعفرعلی بن إبراهیم فحدثنی أبی عن عمرو بن شمر عن جابر عن أ» 3.
 .122پیشین، صتفسیر القمی، « و معنی إسرائیل الله خالص الله ابن إسحاق نبی الله ابن إبراهیم خلیل الله،..

عزتی و جلالی إن : ...حین رمی یوسف فی الجب، فأوحی الله تعالی إلی: یا جبرئیل، أدرکه، فو لجبرئیل قال رسول الله.» 4
سبقک إلی قعر الجب لأمحون اسمک من دیوان الملائکة. فنزلت إلیه بسرعة و أدرکته إلی الفضاء، و رفعته إلی الصخرة التی کانت فی 
قعر الجب، و أنزلته علیها سالما فعییت، و کان الجب مأوی الحیات و الأفاعی، فلما حست به ، قالت کل واحدة لصاحبتها: إیاک أن 

رکی، فإن نبیا کریما نزل بنا و حل بساحتنا، فلم تخرج واحدة من وکرها إلا الأفاعی فإنها خرجت و أرادت لدغه فصحت به ن صیحة تتح
 .  385ص 1، جالبرهان فی تفسیر القرآن .« صمت آذانهن إلی یوم القیامة... 

خیر أم  شتی متعددة متساویة الأقدام أ أرباب متفرقون یا ساکنیه أو یا صاحبی فیه کقولهم یا سارق اللیلة یا صاحبی السجن. »1

 .43، ص1،  جتفسیر الصافی «ء و لا یقاومه غیره.یعادله شی الغالب الذی لا «القهار»المتوحد بالألوهیة  الله الواحد
ال: یا صاحِبَیِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ حدثنا ابن حمید، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: ثم دعاهما إلی الله و إلی الإسلام، فق. »2

 .312، ص34، ججامع البیان فی تفسیر القرآن « .خَیْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقهََّارُ

فقال یا محمد ان ربک یقرئک السلام و قد امرنی  جاء ملک الی رسول الله یقول و عنه عن ابی بصیر قال سمعت اباجعفر. »8

 .«علمونیا رب ان قومی لا ی طیعک و انا ملک هذه الجبال فان تشاء ان اطبق علیهم هذین الجبلین فعلت قال فقال رسول اللهان ا
 .17المتن، ص دار الشبستری(، -الأصول الستة عشر )ط 

الحسن ع قال قال رسول عنه عن یعقوب بن یزید عن محمد بن أبی عمیر عن عبد الله بن سنان عن سعید بن المسیب عن علی بن . »5

ألا أخبرکم بما یکون به خیر الدنیا و الآخرة و إذا کربتم و اغتممتم دعوتم الله به ففرج عنکم قالوا بلی یا رسول الله قال قولوا لا  الله
 .  35ـ14ص3، ج، المحاسنبرقی ،احمد بن محمد بن خالد «به شیئا ثم ادعوا بما بدا لکم. إله إلا الله ربنا لا نشرک
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  ﴾ذلِکَ منِْ فضَْلِ اللَّهِ﴿4.خواهدشایستگی می، توحیدبه ـ گرایش 2

  ﴾أَرْبابٌ متَُفَرِّقوُنَ خَیرٌْ أَمِ اللَّهُ أ﴿3.و خدای واحد عامل یگانگی است، و پراکندگی عامل تفرقه، ـ خدایان متعدّد8

 خدابه ج( توسّل 

 ﴾قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ﴿2.شوندخدا پناهنده میبه ، ـ اولیای خدا3

  ﴾جاءتَْ سَیَّارةٌَ﴿5.کرداز عمق وجود با خدایش زمزمه می یوسفـ حضرت 4

  ﴾قالَ معَاذَ اللَّهِ﴿1.ت تا او را از شرّ این مهلکه نجات دادـ ازخداوند خواس1

                                                                                                                                                                                 

ذلکَِ مِنْ فضَْلِ اللَّهِ حدثنا أبی، ثنا أبو صالح، حدثنی معاویة بن صالح، عن علی بن أبی طلحة، عن ابن عباس، و قول یوسف: . »3

 .4328، ص 7ج تفسیر القرآن العظیم، «یقول: ان بعثنا أنبیاء. علََیْنا

قال  ذلکَِ مِنْ فضَْلِ اللَّهِ علََیْنا عن ابن عباس رضی الله عنهما فی قولهو أخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و أبو الشیخ . »4
 .42، ص2، جالدر المنثور فی تفسیر المأثور  «ان جعلنا أنبیاء وَ علََی النَّاسِ قال ان جعلنا رسلا إلیهم.

 ما أحبنی أحد إلا دخل علی من حبه بلاء، أحبتنی و روی أن أهل السجن قالوا له: قد أحببناک حین رأیناک.فقال: لا تحبونی، فو الله. »1
عمتی فنسبت إلی السرقة، و أحبنی أبی فالقیت فی الجب، و أحبتنی امرأة العزیز فالقیت فی السجن. ثم أقبل علیهم بالدعاء إلی الله 

الذی  الواحد القهار الله خیر أم أی متباینون من حجر و خشب لا تضر و لا تنفع یا صاحبی السجن أ أرباب متفرقونسبحانه، فقال: 
و عبادته و ترک عبادة  الذی بینت من توحید الله «ذلک»إلیه الحشر و النشر، و بیده النفع و الضر، أ هو خیر أم هذه الأصنام التی تعبدونها

ناقید الثلاثة فهی ثلاثة أیام تبقی فی أی المستقیم الذی لا عوج فیه.ثم عبر علیه السلام رؤیاهما، فقال: أما الع الدین القیمغیره هو
السجن، ثم یخرجک الملک فی الیوم الرابع و تعود إلی ما کنت علیه، و أما الآخر فقال له: أنت تصلب و تأکل الطیر من رأسک، فقال: ما 

   .52، ص 3ج(، المجالس )مقتل الحسینتسلیة المجالس و زینة  «رأیت شیئا.

[ من ]السمیع العلیم أعوذ بالله»[ إلیه، و أمرک به عند قراءة القرآن: أما قوله الذی ندبک ]الله مامثم قال الحسن أبومحمدالإ. »2

لمقال الأخیار والأشرار و لکل المسموعات «السمیع»أی أمتنع بالله،« أعوذ بالله»قال: إن قوله:  فإن أمیرالمؤمنین« الشیطان الرجیم
من »[ أن لو کان کیف کان یکونء ما کان و ما یکون ]و ما لا یکونفعال الأبرار و الفجار، و بکل شیبأ «العلیم» من الإعلان و الإسرار

التفسیر المنسوب ، امام حسن عسکری « المرجوم باللعن، المطرود.« الرجیم»هو البعید من کل خیر و الشیطان« الشیطان الرجیم

 .35ق،ص 3222قم، نشر امام مهدی، ، إلی الإمام الحسن العسکری

لما ألقی یوسف فی الجب نزل علیه جبرئیل فقال له: یا غلام ما تصنع هاهنا من  قال عن مسمع أبی سیار عن أبی عبدالله. »8
و لذلک فی هذا الجب طرحونی، فقال له جبرئیل: أ تحب أن تخرج من  ـ طرحک فی هذا الجب فقال: إخوتی لمنزلتی من أبی حسدونی

قل اللهم إنی  8ک إلی إله إبراهیم و إسحاق و یعقوب، فقال له جبرئیل: فإن إله إبراهیم و إسحاق و یعقوب یقول لکهذا الجب فقال: ذل
أسألک بأن لک الحمد لا إله إلا أنت المنان بدیع السماوات و الأرض، ذو الجلال و الإکرام أن تصلی علی محمد، و آل محمد و أن 

ترزقنی من حیث أحتسب و من حیث لاأحتسب، فقالها یوسف، فجعل الله له من الجب یومئذ تجعل لی من أمری فرجا و مخرجا ـ و 
 .372ص4، جتفسیر العیاشی« فرجا، و من کید المرأة مخرجا ـ و أتاه ملک مصر من حیث لم یحتسب.
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  ﴾قالَ معَاذَ اللَّهِ﴿4.خدا پناه بردبه هنگام خطرِ گناه باید به ـ 2

 ﴾قالَ مَعاذَ اللَّهِ﴿3.اوستبه یاد خدا و پناه بردن ، ـ  اولین اقدام علیه گناه8

  ﴾قالَ مَعاذَ اللَّهِ﴿2.خدا باشیافتی و لو پیامبرـ  اگر گناه کنی از چشم دیگران می5

 .ها خداست د( حاکم بر دل

 ﴾مثواه اکرمی﴿8.کندها جاری میهاخداست و مهِر و محبّت برگزیدگان را در دل انسانـ حاکم بر دل3

  ﴾أکرمی مثواه﴿5عینه دیده بود.به  یوسفی ـ عزیز مصر معصومیت را در چهره4

  ﴾عسی مثواهأکرمی﴿7کردند.اپرداختبه وزنش  هم، خریداوبرایلذاتها انداخرادردلیوسفمحبت خداوند ـ 1

  ﴾فیکیدوا لک کیدا﴿5.بود یوسفمکر و کید فرزندانش علیه به مطمئن  یعقوب ـ2

 
                                                                                                                                                                                 

 ن.پیشی، تفسیر العیاشی. 3

ما تقول فی النبیذ فإن أبا مریم یشربه و یزعم أنک علی بن إبراهیم عن أبیه عن حنان قال: سمعت رجلا یقول لأبی عبدالله. »4

کل ء ما اتقیت فیه سلطانا و لا غیره قال رسول الله عز و جل أن أکون آمر بشرب مسکر و الله إنه لشی أمرت بشربه فقال معاذ الله
 .371همان، ص« مسکر حرام فما أسکر کثیره فقلیله حرام.

 همان. .1

عن آدم أبی بن سلیمان نقلا من کتاب الشفاء و الجلاء بإسناده عن معاویة بن عمار قال: سألت أباعبداللهکتاب المحتضر، للحسن . »2

و ما کان آدم إلا علی دین رسول  لما رغب عنه رسول الله و الله لو فعل ذلک آدم البشر أکان زوج ابنته من ابنه فقال معاذالله

 .445، ص 33بیروت(، ج -ر )ط بحار الأنوا.. .«  الله

بیرون می آید و شنیدم  ی عایشه بود دیدم علیروایت کرده؛ گفت: خانه« معاذة غفاریه»به سند خود از « اسد الغابة»بن اثیر در»8.

 ص، ی داودإلهامیالطرائف/ترجمه «مثواه. اکرمیواکرمهم علیّ فاعرفی له حقهوالرجال الیهذا احبگوید: انبه عایشه می رسول خدا
212. 

)لابن مناقب آل أبی طالب« و العزیز بالفتوة فوجد منه الصیانة. أکرمی مثواهقیل و مالک بن الزعر بالحرمة فصار ملکا »5 .
 .42، ص1جشهرآشوب(، 

العزیز به ذا و لما عرض للبیع فی سوق مصر تزایدوا فیه حتی بلغ ثمنه وزنه ورقا و مسکا و حریرا، فاشتراه ذکر أبو حمزة الثمالی: . » 7

و إنما قال ذلک لما رأی علی یوسف من  أکرمی مثواه عسی أن ینفعنا أو نتخذه ولداو لقبه ا زلیخا:  -الثمن، و قال لامرأته راعیل
من  الجمال و العقل و الهدایة فی الامور، و العزیز هو خازن الملک و خلیفته و کان اسمه اطفیر و الملک هو الریان بن الولیدو کان أصله

 .51پیشین، ص (،المجالس)مقتل الحسینتسلیة المجالس و زینة  .«العمالیق... 

 علل الشرائع،. .« فإنی أخاف أن یکیدوا لک کیدا.. إخوتک علی هذه رؤیاک لا تقصص فقال یعقوب لیوسف علی بن الحسین. »...5
 . 138ص  ترجمه قصص الأنبیاء جزائری،؛  25ص  3ج
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 . نبوت1.1.1ّ

 الف( وحی الهی

 3د.باشمی ی روشن اوآیندهبه الهام خدا نسبت ، در دل چاه ی آرامش روحی حضرت یوسفترین وسیلهبهـ 1

 أَوْحَیْنا إِلَیْهِ لَتنَُبِّئَنَّهُمْ بِأَمرِْهمِْ هذا

 ع() البيت ب(  قرآن و امامّت اهل

  المبین الکتاب آیات4.باشندشیعیان آنان می و  ی اطهارـ آیات الکتاب ائمه3

 المبین الکتاب آیات1کتاب ناطق است. ـ امیرالمؤمنین علی4

 المبین الکتاب تلک آیات2دارای معانی واضح برای افرادی که اهل تدبر هستند.، ی آشکارقرآن معجزه ـ1 

  المبین الکتاب تلک آیات8چون جامع جمیع علوم بود.، را کتاب نامیدندعلی، ای پیشینبهی انبیاء در کتـ همه2

 أَحْسن5ََها را انتخاب و معرفّی کنیم.ترینبه، دیگرانبه برای الگو دادن ـ 8

                                                           

یقول لا یشعرون أنک أنت یوسف أتاه  بأمرهم هذا و هم لا یشعرون لتنبئنهم فی قولهبی الجارود عن أبی جعفرو فی روایة أ.»3
 ، پیشین.تفسیر القمی .«جبرئیل و أخبره بذلک 

إن الحق مع علی إن من الآیات منادیا ینادی من السماء فی آخر الزمان ألا  الکتاب طسم تلک آیات فی قوله تعالی تفسیر الثمالی. »4

 . 53پیشین، ص)لابن شهرآشوب(،  مناقب آل أبی طالب«. و شیعته

 .154ص، مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین حافظ برسی، «المبین. الکتابعلی» 1.

 بدائع لتناسب القسم و المقسم علیهو هو من ال قرآنا عربیا اقسم بالقرآن علی انه جعله المبین .إنا جعلناه قرآنا عربیا و الکتاب». 2
 . 152ص ،2ج ،تفسیر الصافی «لکی تفهموا معانیه. لعلکم تعقلون

شرح « سمی به لانه مکتوب فی زبر الاولین و اخبر به جمیع الأنبیاء و المرسلین.فهو امیرالمؤمنین علی المبین و اما الکتاب. »8
   .482، ص7ج ندرانی(،الکافی الأصول و الروضة)للمولی صالح الماز

فهو محمد و هو فی کتاب هود الذی انزل علیه و هو  انه سأله نصرانی عن تفسیر هذه الآیة فی الباطن فقال اما حمو عن الکاظم. »5

یقول  فیها یفرق کل أمر حکیم و اما قوله و اما اللیلة ففاطمةفهو امیرالمؤمنین علی المبین منقوص الحروف و اما الکتاب
یخرج منها خیر کثیر فرجل حکیم و رجل حکیم و رجل حکیم فقال الرجل صف لی الأول و الآخر من هؤلاء الرجال فقال ان الصفات 
تشتبه و لکن الثالث من القوم اصف لک ما یخرج من نسله و انه عندکم لفی الکتب التی نزلت علیکم ان لم تغیروا و تحرفوا و تکفروا و 

 .222، پیشین، صتفسیر الصافی« لحدیث.قدیما ما فعلتم ا
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 تلک آیات3است.درکتاب خدا بسیار روشن و واضح آمدهالشریف( فرجهتعالیالله)عجلمحمدآلـ علائم ظهور قائم5

 المبین الکتاب

 المبین الکتاب تلک آیات4است. البیتـ امامّت و رهبری جهان حق مسلم اهل7

باز پس  آنانبه حق شدند توسط فرزندش الو روزی حق افرادی که در این دنیا مسلوب اصل حق است ـ علی5

 المبین الکتاب تلک آیات1شد.خواهد

 زبان عربیبه ج( نزول قرآن 

 قُرْآناً عَرَبیًِّا لَعَلَّکمُْ تَعْقِلوُن2َعربی است.، شتبه ـ زبان اهل 3

که مسلمانان باید با  ی آن استنشانه، زبان عربی از یک سو و فرمان تدبّر در آن از سوی دیگربه ـ نزول قرآن 4

  قُرْآناً عَربَِیًّا لعََلَّکُمْ تَعْقِلوُن8َزبان عربی آشنا شوند.

                                                           

أخبرنا أحمد بن محمد بن سعید قال حدثنا علی بن الحسن عن أبیه عن أحمد بن عمر الحلبی عن الحسین بن موسی عن فضیل بن . »3

فقلت فأین هو  أنه قال: أما إن النداء من السماء باسم القائم فی کتاب الله لبینمحمد مولی محمد بن راشد البجلی عن أبی عبدالله

قال إذا  إن نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فظلت أعناقهم لها خاضعین قوله المبین الکتاب طسم تلک آیات أصلحک الله فقال فی
 .451تا، النص، ص جا، نشر صدوق،بی،بیالغیبة للنعمانیمحمد بن إبراهیم نعمانی، « سمعوا الصوت أصبحوا و کأنما علی رءوسهم الطیر.

بسم الله الرحمن  تقرأ القرآن قلت نعم قال اقرأ طسم سورة موسی و فرعون قال فقرأت قال لی علی بن الحسین عن ثویر قال. »4

و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی  حتی إذا بلغت المبین نتلوا علیک من نبإ موسی و فرعون الکتاب الرحیم* طسم تلک آیات

إن الأبرار منا أهل البیت و  بالحق بشیرا و نذیرا فقال مکانک حسبک و الذی بعث محمدا أئمة و نجعلهم الوارثینالأرض و نجعلهم 
 مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار،علی بن حسن، طبرسی، «شیعتهم بمنزلة موسی و شیعته و إن عدونا و شیعتهم بمنزلة فرعون و أشیاعه.

 28صجلدی، 3، النص، ش3122م/3258ق، 3158م، نجف، المکتبة الحیدریة، چاپ دو

إن من الآیات منادیا ینادی من السماء فی آخر الزمان ألا إن الحق مع  الکتاب طسم تلک آیات فی قوله تعالی تفسیر الثمالی. »1

 .53ص ،1ج مناقب آل أبی طالب.« و شیعته علی

کان  أبیه عن الحسن بن علی بن فضال عن عمر بن أبان عن بعضهم قال محمد بن جعفر المؤدب عن أحمد بن أبی عبد الله عن.» 2

محمد، محمدبن« الجنة.أهلالعربیة و هولسانو کان لسان آدمخمسة من الأنبیاء سریانیون آدم و شیث و إدریس و نوح و إبراهیم
 . 452النص،  ص الإختصاص،مفید، 

الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عیسی عن أحمد بن محمدبن أبی نصر البزنطی  حدثنا أبی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد»8.

الخصال، صدوق، « قال: تعلموا العربیة فإنها کلام الله الذی تکلم به خلقه. عن رجل من خزاعة عن أسلمی عن أبیه عن أبی عبدالله
 .485، ص 3ج
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زبان دیگری به ها عرب زبان بودند و امکان نداشت که کتابِ آسمانی آن، ای که قرآن در آن نازل شدـ مردم منطقه1

 قُرْآناً عَرَبِیًّا لعََلَّکُمْ تعَْقلُِون3َباشد.

إِنَّا 4.شودهای دیگر یافت نمیبی دارای گستردگی لغات و استواری قواعد دستوری است که در زبانـ زبان عر2

  أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لعََلَّکُمْ تَعْقِلوُنَ

 د( تعقّل در خصوص نزول قرآن

 ناهُ لَعَلَّکمُْ تَعْقِلوُنَأَنْزَلْ 1.ی آن تعقّل هم کردبلکه باید درباره، تنهایی کافی نیستبه ـ نزول قرآن 3

  لَعلََّکُمْ تعَْقلُِون2َ.ی تعقّل و رشد بشر استبلکه وسیله، تنها برای تلاوت و تبرّک نیست، ـ قرآن4

 الْکِتابِ المُْبِینِ لَعلََّکُمْ تعَْقلُِونَهدفدار و هدایتگر باشد.، ها باید روشن و روشنگرـ نوشته1

 الْکِتابِ المُْبِینِ لَعلََّکُمْ تعَْقلُِون8َهدفدار و هدایتگر باشد.، روشنگرها باید روشن و نوشته ـ2

که آن را برای مردمان بیان کرده مگر این، آن نیاز دارند فرو نگذاشتهبه چه بندگان چیزی از آن، خدای سوگندبه ـ 8

  قُرْآناً عَرَبِیًّا لعََلَّکُمْ تَعْقلِوُن3َاست پس تعقل کنید.

                                                           

ر: لإساءتکم فی لحنکم، شر من إساءتکم فی رمیکم، رحم الله امرأ أصلح من نحن قوم متعلمین، فقال عم ،فقالوا: یا أمیرالمؤمنین» 3.
ص  ،4ج الفتاوی )و المستطرفات(،السرائر الحاوی لتحریر ، محمد بن أحمد إبن إدریس «لسانه، وقال، تعلموا العربیة، فإنها تثبت العقل.

388.  

 همان..« الأخبار عنا فاعربوها، أنه قال: نحن قوم فصحاء، فإذا رویتم و روی عن الصادق. »4

بعد الشریف( فرجهتعالیالله)عجلیعنی یصلح الأرض بقائم آل محمد اعلموا أن الله یحی الأرض بعد موتها فی قوله عن ابن عباس» 1.

 . 378ص ،ی()للطوس الغیبة « .تعقلون لعلکمبقائم آل محمد  قد بینا لکم الآیاتموتها یعنی من بعد جور أهل مملکتها 
حدثنی سعید بن عمرو السکونی، قال: ثنا الولید بن سلمة، قال: ثنا ثور بن یزید، عن خالد بن معدان، عن معاذ أنه قال فی قول الله عز . «2

ن الله جل ثناؤه معناه: قال لمن تلاه و تدبر ما فیه من حلاله و حرامه و نهیه و سائر ما حواه من صنوف معانیه لأ الْکِتابِ الْمبُِینِوجل: 
جامع البیان فی تفسیر « أخبر أنه مبین، و لم یخص إبانته عن بعض ما فیه دون جمیعه، فذلک علی جمیعه، إذ کان جمیعه مبینا عما فیه.

 . 52، ص 34ج القرآن،

« أی و الله لمبین ترکیبه هداه و رشده. ینِالر تلِکَْ آیاتُ الْکتِابِ المُْبِحدثنا بشر، قال: ثنا یزید، قال: ثنا سعید، عن قتادة، قوله: » 8.
 همان.
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  لعلکم تعقلون.4مگر  با عقل خویش دریافته باشد، تواند دستورهای خدا را انجام دهدچ کس نمیـ هی5

  لعلکم تعقلون1.یمودو با پیروی از آن دانش راه تکامل را پدانش پیشرو عقل است ـ 7

هستند و  نپیامبران و اماما، حجتّی آشکار وحجّتی نهان. حجتّ آشکار: ـ خدا در میان مردم دو حجتّ دارد5

 لعلکم تعقلون2.عقل و خرد مردمان است، حجّت نهان

 کتب آسمانیه( سرآمد 

 هذَا الْقرُْآن8است.ای آسمانی هبـ قرآن سرآمد همهِ کتا3

و  و امثال زده شده ها گفته آمدهو سنتّ مرزها و حدها در آن تعیین شده، ـ قرآن فرمان دهنده و بازدارنده است4

 هذَا الْقرُْآن5َگشته است. احکام دین مقرر

  هذَا الْقرُْآن7َهمدم قرآن است. بهترینـ 1

                                                                                                                                                                                 

إن  قال حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن أحمد عن محمد بن عیسی عن علی بن حدید عن مرازم عن أبی عبدالله» 3.
ع عبد یقول لو کان هذا نزل فی إلا بینه للناس حتی لا یستطیالعباد إلیه ـ ک الله شیئا یحتاجحتی و الله ما ترءـ القرآن تبیان کل شی

 . 283یشین، ص پ تفسیر القمی،. «القرآن إلا و قد أنزل الله تبارک و تعالی فیه

 .31ج، ص3،الکافی. 4

 همان.« قال: ما ادی العبد فرائض الله حتی عقل عنه. اللهرسول» 1.

لیعقلوا عن الله، فاحسنهم استجابة احسنهم معرفة، و اعلمهم بامر یا هشام! ما بعث الله انبیاءه و رسله الی عباده الا  الامام الکاظم. »2
الله احسنهم عقلا، و اکملهم عقلا ارفعهم درجة فی الدنیا و الآخرة.ا هشام: ان لله علی الناس حجتین: حجة ظاهرة و حجة باطنة، فاما 

 .35ص 3 ،جاصول کافی  «و اما الباطنة فالعقول. الظاهرة فالرسل و الأنبیاء و الائمة

فی سجدة  کنا عند النبی روی أبو جعفر محمد الکراجکی فی کتابه کنز الفوائد حدیثا مسندا یرفعه إلی سلمان الفارسی قال.» 8

هبط علی یوم الأحزاب و قال إن ربک یقرئک ...یا أعرابی إن جبرئیل[ إذ جاء أعرابی فسأله عن مسائل فی الحج و غیره]مسجده

و مودته علی أهل السماوات و أهل الأرض فلم أعذر فی محبته أحدا فمر  إنی قد افترضت حب علی بن أبی طالبالسلام و یقول لک 
أمتک بحبه فمن أحبه فبحبی و حبک أحبه و من أبغضه فببغضی و بغضک أبغضه أما إنه ما أنزل الله تعالی کتابا و لا خلق خلقا إلا و 

و شهر رمضان سید الشهور و لیلة القدر سیدة اللیالی و الفردوس سید الجنان و بیت الله الحرام سید الکتب المنزلة جعل له سیدا فالقرآن

 .417، ص4، جکنزالفوائدمحمد بن علی کراجکی، « .سید البقاع و جبرئیل

 . همان5

عند خروجه إلی  نینمن أدی إلی أمتی حدیثا واحدا یقیم به سنة و یرد به بدعة فله الجنةاست وصی رجل أمیرالمؤم قال. » 7

 [ تکفیک و إن أردت المونس فالقرآنإن أردت الصاحب فالله یکفیک و إن أردت الرفیق فالکرام الکاتبین ]الکاتبون السفر فقال
 .353ص ،جلد3تا، چاپ اول، نجف، مطبعة حیدریه، بیجامع أالأخبار،  محمدبن محمد شعیری،.« یکفیک و إن أردت العبرة فالدنیا تکفیک
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بزرگترین ، ترین شفاشفا دهنده، و پایگاه بلند، محکم یدستگیره، ریسمان استوار و متین، ـ قرآن نور آشکار و مبین2

  هذَا الْقُرآْنَ 3و برترین سعادت. فضیلت

  هذَا القُْرآْنَ 4داردخدا او را از لغزش نگاه می، آن انجام دهدکه کارهای خود را بر طبق قرـ کسی8

 ها   هو( نيکوترین قصّ

  أَحْسَنَ القَْصص7َِها قرآن كريم استـ نيكوترين قصه1

ترین برگزیده، ولاترین مردم؛ پیروان آئین ابراهیم تا کنون، عمل تقوا بهترین، ـ راستگوترین سخن کتاب خداست4

أَحْسَنَ 2است.و گویاترین وقایع تاریخ در قرآن آمده بهترینترین ذکر یادخداست و شریف، حمدسنت م، سنت

  الْقصَصَِ

شود و هم ی موجودات هستی است که هم اعمال انسان را شامل میهمهبه ـ لوح محفوظ یا علم وسیع خداوند 1

  کِتابٍ مُبیِن8ٍ.اشیای کوچک و بزرگ را در زمین و آسمان

  بِما أوَْحَینْا5است.بیان نموده أَحسَْنَ الْقصَصَِ را رآن داستان حضرت یوسفـ ق2

                                                           

إن هذا القرآن، هو النور المبین، و الحبل المتین و العروة الوثقی؛ من استضاء به نوره الله. و من عقد به اموره عصمه الله. و  النبی 3.
ی دمن تمسک به أنقذه الله. و من لم یفارق احکامه رفعه الله. و من استشفی به شفاه الله.و من آثره علی ما سواه هداه الله. و من طلب اله

الی جنات فی غیره أضله الله. و من جعله شعاره و دثاره اسعده الله. و من جعله إمامه الذی یقتدی به و معوله الذی ینتهی الیه، آواه الله 
 .441، ص4ج ،الحیاة .« النعیم، و العیش السلیم

 همان. 4.

حدیث و اداء الأمانة و خفض الجناح و الوفاءو اعلم ان باتقاء الله و صدق ال: اوصیکمعاذ بن جبل فقال له و اوصی رسول الله . »1
القرآن و شر الامور محدثاتها و احسن الهدی  القصص اصدق الحدیث کتاب الله و اوثق العز التقوی و اشرف الذکر ذکر الله تعالی و احسن

  .423ص إرشاد القلوب،، دیلمی، محمدبنحسن« هدی الأنبیاء.

و  -أیها الناس إن أصدق الحدیث کتاب الله و أولی القول کلمة التقویال بعد أن حمد الله و أثنی علیه: فق و خطب رسول الله» 2.
و شر  -هذا القرآن و خیر الأمور عزائمها القصص خیر الملل ملة إبراهیم،و خیر السنن سنة محمد، و أشرف الحدیث ذکر الله، و أحسن

 . 422پیشین، ص تفسیر القمی،  .«بیاء، و أشرف القتل قتل الشهداءو أحسن الهدی هدی الأن -الأمور محدثاتها

 . همان8

و  حن نقص علیک نبأهم بالحقن من أخبار الأنبیاء و قصصهم فی قوله:  و أما القصص فهو ما أخبر الله تعالی نبیه. »5

 .45همان، ص.« القصص نحن نقص علیک أحسنقوله
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  نَحْنُ نَقصُُّ عَلیَْکَ نبََأَهُمْ بِالْحقَِّ 3نه خیال.، های قرآن حقّ استـ معتبرترین داستان8

 صصَِأَحْسنََ الق4َْترین و زیباترین بیان است.به با ، های داستانـقرآن بازگوکننده5

  أَحْسن1ََها را انتخاب و معرفّی کنیم.ترینبه ، دیگرانبه ـ برای الگودادن 7

  نَحْنُ نَقُصُّ ... أَحْسنََ الْقَصص2َِترین افراد است.به در اختیار ، هاترین سخنبه ـ 5

نُ نَقُصُّ عَلَیکَْ أَحسْنََ نَح8ْکرداز شروع قصّه باید مقدّمه چینیقبل، تربه برای تأثیر ، وتربیتیـ از نظر روانی2

 الْقصَصَِ

 نَحْنُ نَقص5ُُّگو خداوند است.قصهّ، های قرآنـ در داستان32

  مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِین7َهاست.خبریها و بیی غفلتزایل کننده، ـ  قرآن33

                                                           

، و نور و هدی، و رحمة و ، حققال: یا معاویة، إن القرآن -فی حدیث له مع معاویة یر المؤمنینسلیم بن قیس الهلالی: عن أم» 3.
 . 825، ص3، جالبرهان فی تفسیر القرآن«  قر و هو علیهم عمی. شفاء للمؤمنین الذین آمنوا و الذین لا یؤمنون فی آذانهم و

یوم الجمعة:... ثم إن أحسن القصص و أبلغ الموعظة و أنفع التذکر کتاب  أنه ذکر هذه الخطبة لأمیرالمؤمنین اللهعن أبی عبد. »4
 .231، ص38ج الکافی،«.  الله جل و عز...

فهو محمد و هو فی کتاب هود الذی انزل علیه و  انه سأله نصرانی عن تفسیر هذه الآیة فی الباطن فقال اما حم و عن الکاظم. »1

یقول  فیها یفرق کل أمر حکیم و اما قوله و اما اللیلة ففاطمةفهو امیرالمؤمنین علی لمبینا هو منقوص الحروف و اما الکتاب
یخرج منها خیر کثیر فرجل حکیم و رجل حکیم و رجل حکیم فقال الرجل صف لی الأول و الآخر من هؤلاء الرجال فقال ان الصفات 

انه عندکم لفی الکتب التی نزلت علیکم ان لم تغیروا و تحرفوا و تکفروا و تشتبه و لکن الثالث من القوم اصف لک ما یخرج من نسله و 
 .222، ص2ج تفسیر الصافی،« قدیما ما فعلتم الحدیث.

محمد  «سمی به لانه مکتوب فی زبر الاولین و اخبر به جمیع الأنبیاء و المرسلین. فهو امیرالمؤمنین علی المبین و اما الکتاب. »2
 .481، ص7جشرح أالکافی الأصول و الّروضة )للمولی صالح المازندرانی(، زندرانی، صالح بن أحمد ما

سازد، قرآن کند و باین خاصیت راه تکامل را برای انسان هموار میمجهولات رهبری میفکر نیروئی است که ما را از معلومات به . »8

لعلکم  ,تعقلون لعلکم هت در موارد بسیاری با جملاتی مانندهمین جمجید که سفرنامه روح و راهنمای سیر تکاملی بشر است به 

و امثال آن مردم را امر بتفکر و اعمال  أفلا یتدبرون القرآن -انظروا إلی الإبل کیف خلقت و إلی السماء کیف رفعت .تتفکرون

  .127ی امیر صادقی، صترجمهطب الرضا،رضاامامبه  منسوب« کند.نظر می

: ... إن العزیز الجبار أنزل علیکم کتابه، و هو الصادق البار، فیه خبرکم، و خبر من قبلکم، و خبر من بعدکم، و خبر لامام الصادقا. »5
 .1ص3ج تفسیر عیاشی، «السماء و الارض، و لو أتاکم من یخبرکم عن ذلک لتعجبتم.

تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب،  «بالک، و لم تقرع سمعک قط.: عن هذه القصة، لم تخطر بالغافلین و إن کنت من قبله لمن.» 7
 .472ص 5ج
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  حْنُ نَقصُُّ ... أحَْسَنَ الْقصَصَِن3َ.شودمطرح می، ترین جهاد استجهاد با نفس که بزرگ، ـ در این داستان34

 ز( حقاّنيّت اولياء إلهی

 تا پاکی یوسف ، ها از ماجرا با خبر شدندولی مردم دنیا در تمام قرن، خواست مسئله مخفی بماندـ عزیز مصر می3

  یُوسُفُ أَعرِْضْ عَنْ هذا4ثابت شود.

 شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهلِْها1دهند.می بستگانِ مجرم علیه او شهادت، ـ آنجا که خدا بخواهد4

  شَهِدَ شاهدٌِ مِنْ أهَْلِها2کند.افراد را حمایت می، رودـ خداوند از راهی که هیچ انتظارش نمی1

به کودک شیرخوار در گهواره را ، از برخی بندگان مخلص هبهـ خداوند برای برطرف کردن هر گونه  شک و ش2

 وَ شَهِدَ شاهدٌِ منِْ أهَْلِها8ک دامنی آنان داد.حرف درآورد و شهادت بر پا

 وَ شَهدَِ شاهِدٌ مِنْ أَهْلهِا 5شوند.ناپاکی میبه ـ مؤمنین و افراد خالص برای خدا نیز متّهم 8

بُرهْانَ  رَأی7گذارد.ودیعه میبه یقین و حکمت بود که خداوند در نهاد بندگان مخلص ، همان نور علم، ـ برهان5

  بهرَ

                                                           

و لقد راودته أی فی حبه  فذلکن الذی لمتننی فیه...فقالت امرأة العزیزو حدثنی أبی عن بعض رجاله رفعه قال قال أبوعبدالله»3. 

فما أمسی یوسف فی آمره لیسجنن و لیکونا من الصاغرین و لئن لم یفعل ما ثم قالت -أی امتنع فاستعصمأی دعوته عن نفسه

رب السجن أحب إلی مما یدعوننی إلیه و إلا تصرف ذلک البیت حتی بعثت إلیه کل امرأة رأته تدعوه إلی نفسها فضجر یوسف فقال

 .124ص، ،پیشینتفسیر القمی« أی حیلهن... . عنی کیدهن

ء بالقمیص فنظر إلیه فلما رأوه مقدودا م الصبی و ما اقتص أفزعه ذلک فزعا شدیدا فجیفلما سمع الملک کلا علی بن الحسین. »4

 . 22ص  3ج علل الشرائع،« و لا یسمعه منک أحد و اکتمه. هذا عن أعرضو قال لیوسف إنه من کیدکن من خلفه قال لها

 .255، ص 3جالحیاة،  «.من أهلهتعرفوا به ، و اعملوا الحق تکونوا  ... قولوا الحقالامام علی. » 1

 ، همان.الحیاة. 2

قال تکلم أربعة وهم صغار ابن  و أخرج أحمد و ابن جریر و البیهقی فی الدلائل عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبی. »8

 .38، پیشین، ص الدر المنثور فی تفسیر المأثور« .و صاحب جریج و عیسی بن مریمماشطة فرعون و شاهد یوسف

قال تکلم أربعة وهم صغار ابن ماشطة . و أخرج أحمد و ابن جریر و البیهقی فی الدلائل عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبی5

 .35، همان، ص الدر المنثور فی تفسیر المأثور.« و صاحب جریج و عیسی بن مریم فرعون و شاهد یوسف

یقول: اعلم ان  بن عبدالرحمن، عن حماد عن عبدالاعلی قال: سمت أباعبداللهعلی بن ابراهیم، عن محمدبن عیسی، عن یونس » 7
 اعنی القلب المؤید بقوة الحجة و البرهان احدهما باب القلببابینجمیع ابواب الخیر و السعادة و مدارک نور العلم و الهدایة منحصر فی
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 لِنَصرِْفَ عَنهُْ السُّوءَ ... إنَِّهُ مِنْ عبِادِناَ المُْخلَْصِین3َکند.بندگان مخلص را حفظ می، ـ خداوند7

 لَمَّا بَلَغَ ... آتَیْناه4ُگیرد.ـ ترفیعات الهی بدون فوت زمان و در وقت خود صورت می5

 أمَْرهِِ اللَّهُ غالبٌِ عَلی وَ ی اوست.ی انجام یافتن ارادهدر حقیقت طراحی الهی برا، پنداریمچه را ما حادثه میـ آن32

شَروَْهُ بِثَمنٍَ 1.بودندهر چند زمانی شديداً مورد بی مهری قرار گرفته، ـارزش افراد ارزشمند روزی آشكار خواهد شد12

  بَخسٍْ

 . أوَْحَیْنا إِلَیهِْ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمرِْهِم2ْناک خدا رسید که وی پیروزاسترا دریافت و پیام مژده ـ رحمت الهی یوسف31

 ح( خنثی نمودن کید و مکر دشمن

   ی نجات او را فراهمبرند تا نابودش کنند ولی خداوند وسیلهی هلاکت میورطهبه انسان را ، ـ گاهی نزدیکان3

 جاءتَْ سَیَّارة8ٌَکند.می

                                                                                                                                                                                 

 شرح أصول الکافی )صدرا(،محمد بن ابراهیم صدر الدین شیرازی، «و التسلیم. المنور بنور العرفان، و الثانی باب السمع الموفق بقوة القبول
 .851، ص4، جش 3151جلدی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، چاپ اول، 2

هو الإخلاص یجمع فواضل الأعمال و هو معنی مفتاحه القبول و توقیعه الرضا فمن تقبل الله منه و یرضی عنه ف قال الصادق» 3.
علیه اللعنة و علامة القبول وجود  المخلص و إن قل عمله و من لا یتقبل الله منه فلیس بمخلص و إن کثر عمله اعتبارا بآدم ع و إبلیس

الاستقامة ببذل کل محاب مع إصابة علم کل حرکة و سکون و المخلص ذائب روحه باذل مهجته فی تقویم ما به العلم و الأعمال و 
-مامابه منسوب« ل بالعمل لأنه إذا أدرک ذلک فقد أدرک الکل و إذا فاته ذلک فاته الکل و هو تصفیة معانی التنزیه.العامل و المعمو

 . 15ص ، مصباح الشریعة، رضا
حدثنا أبی رحمه الله قال حدثنا محمد بن یحیی عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن محمد بن سنان عن محمد بن عبد الله . »4

قال  و استوی آتیناه حکما و علما أشده و لما بلغفی قول الله عز و جل رباط عن محمد بن النعمان الأحول عن أبی عبد اللهبن 
 .445، معانی الأخبار، النص، بابویه، بنعلیمحمدبن« أشده: ثمان عشرة سنة و استوی التحی.

ن یوسف بین أبویه مکرما، ثم صار عبدا حتی بیع أخس و أوکس الثمن قال: قد کا عن عبد الله بن سلیمان عن جعفر بن محمد.»2
 .232ص4، جتفسیر نور الثقلین «لم یمنع الله ان بلغ به حتی صار ملکا. 1ثم

: هو ابن عباس ..فقالت الملائکة: یا ربنا، نسمع صوتا و دعاء، أما الصوت فصوت نبی، و أما الدعاء فدعاء نبی، فأوحی الله تعالی إلیهم. »2

البرهان فی تفسیر .«  لتنبئنهم بأمرهم هذا و هم لا یشعروننبیی یوسف، و أوحی تعالی إلی جبرئیل: أن اهبط علی یوسف، و قل له:
 .352ص4،ج  القرآن

فلما  قال: إنهم لما أصبحوا قالوا: انطلقوا بنا حتی ننظر ما حال یوسف، مات أم هو حی؟عن أبی جمیلة، عن رجل، عن أبی عبدالله»8.
 . 352همان، ص.«  انتهوا إلی الجب وجدوا بحضرة الجب السیارة... 
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تا روشن شود که یک انسان ، پیاده کند، حتّی بدست مخالفین آن کار، را تواند آنـ وقتی خدا کاری را اراده کند می4

امّا اگر خدا نخواهد تار مویی از سر او کم ، نابودی او کمر بندندبه پاک و با ایمان تنها نیست و اگر تمام جهان 

  آیاتٌ لِلسَّائِلِینَ 3نخواهند کرد.!

  کَّنَّا لِیُوسفَُکَذلِکَ م4َـ عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.1

های آنان را نقش بر آب نقشه، اولیای الهیبه ـ خداوند در هنگام همتّ و تصمیم دشمنان خدا برای توطئه نسبت 2

  بهبُرْهانَ رَ ا لَوْ لا أَنْ رَأیبه هَمَّ 1.نموده است

 .یادشان خواهید آوردبه را  قبح کارشان را خواهند فهمید و در آن هنگام کار ناروایشان، ـ سرانجام مستکبران8 

   تُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهمِْ هذالَ

 ط( علم  و حکمت اواليای الهی

  آتَیْناهُ حکُْماً وَ علِْما2ًاز علوم اکتسابی نیست.، ـ علم و حکمت3

 ماًآتَیْناهُ حُکمْاً وَ عِلْ ﴿853شرطِ مسئولیتّ پذیری است.، و تحمّل شرایط سختبه تجر، دانش، ـ علم4

                                                           

 پیشین. تفسیر نمونه، 3.

نمود و از همه اسباب به او بخشیده بود و نقل شده که فرمود: خداوند ابر را مسخر او نموده و او را بر آن حمل می از حضرت علی. »4
ی قصص ترجمه «و شب برایش یکسان بود و این معنای تمکین او در زمین است.نور را برایش گسترش داده بود به نحوی که روز 

 .447، صالأنبیاء جزائری

 .372ص1ج البرهان فی تفسیر القرآن،«  أنه قال: همت بأن تفعل، و هم بأن لا یفعل. لقد حدثنی أبی، عن أبیه الصادق» 1.

 بن عمر بن الفرات الأحمسی، عن مخارق، عن طارق بن شهاب قال عن مطین قال: حدثنا منجاب بن الحرث قال: حدثنا حصین. »2
کنت عند عبد الله بن عباس فجاء أناس من ]أبناء[ المهاجرین فقالوا له: یا ابن عباس أی رجل کان علی بن أبی طالب قال: ملئ جوفه 

تحقیق محمد باقر  واهد التنزیل لقواعد التفضیل،شعبیدالله بن احمد، حسکانی،  « و نجدة و قرابة من رسول الله. -حکما و علما و بأسا
 .312، ص  3ج محمودی، 

ثم أمر بزروع مصر فحصدت و دفع إلی کل إنسان  من صخر و طینها بالکلسفأمر یوسف أن یبنی کنادیج و قال أبو عبدالله. »8
ما جاء سنی الجدب  فکان یخرج السنبل فیبیع حصته و ترک الباقی فی سنبله لم یدسه، فوضعها فی الکنادیج  ففعل ذلک سبع سنین فل

 . 125تفسیر القمی، پیشین، ص.«  بما شاء،.. 

قال: سئل أبو ذر ما مالک قال عملی قیل له إنما نسألک عن  الأمالی للشیخ الطوسی بإسناده عن موسی بن بکر عن العبد الصالح. »5

 یقول کندوج نرفع فیه خیر متاعنا سمعت رسول الله  لنا کندوج الذهب و الفضة فقال ما أصبح فلا أمسی و ما أمسی فلا أصبح
 .284، ص 78،ج بحار الأنوار « المؤمن قبره.
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 لِنُعَلِّمهَُ منِ تَأْویِلِ الْأَحاَدِیثِ 4یکی از پاداش نیکوکاران است.، ـ تعبیر خواب1

از آینده فرزند  تشخیص و اطلّاع یافتن یعقوب، علم تعبیر خواب، ـ خواب پر از رمز و راز حضرت یوسف2

زندان رفتن و ، قعر چاه و اوج جاه، بنابیناشدن و دوباره بیناشدن حضرت یعقو، در چاه بودن و آسیب ندیدن، خود

 آیاتٌ لِلسَّائِلِینَ 1حکومت رسیدن.به 

 وَ یعَُلِّمکَُ مِنْ تَأوْیلِ الْأَحادیث2ِها بودواقع آنبه ها را دادن تازهبرگشت یوسفـ از معجزات صدق گفتار 8

 لمْاً آتَیْناهُ حُکْماً وَ ع8ِهستیم. ترین امتّ حضرت ابراهیمعالم ـ  ما5

 . معاد  1.1.1

 معاد در ادیان الهیبه اعتقاد

قَومٍْ لا یُؤْمِنوُنَ بِاللَّهِ وَ همُْ بِالْآخِرَةِ همُْ 3توحید و معاد در کنار یکدیگر بوده است.به عقیده ، ـ در تمام ادیان3

  کافِرُونَ

                                                                                                                                                                                 

...فلما رجع دقیوس من عیده سأل عن الفتیة فأخبر أنهم خرجوا هربا فرکب فی ثمانین ألف حصان فلم یزل یقفوا أثرهم  علی. »3
ء لما عاقبتهم بأکثر مما عاقبوا أنفسهم و فإذا هم نیام فقال الملک لو أردت أن أعاقبه م بشیلما نظر إلیهم حتی علا فانحط إلی کهفهم

و الحجارة و قال لأصحابه قولوا لهم یقولوا لإلههم فی السماء لینجیهم و أن یخرجهم من  لکن ائتونی بالبناءین فسد باب الکهف بالکلس
 .228)للجزائری( ص اء و المرسلینالنور المبین فیقصص الأنبی  «هذا الموضع... .

حدثنا أبو عبدالله محمد بن زکریا الجوهری حدثنا  و عن ابن بابویه حدثنا أحمد بن الحسن القطان حدثنا الحسن بن علی السکری. »4

عم کان یوحی أهو صحیح قال ن  سألته عن تعبیر الرؤیا عن دانیال  جعفر بن محمد بن عمارة عن جابر بن یزید الجعفی عن الباقر
و کان صدیقا حکیما و کان و الله یدین بمحبتنا أهل البیت قال جابر بمحبتکم أهل  الأحادیث إلیه و کان نبیا و کان ممن علمه الله تأویل

 .173، ص32ج  بحار الأنوار ،... .« البیت قال إی و الله و ما من نبی و لا ملک إلا و کان یدین بمحبتنا
 .12 ، ص5، جتفسیر نور1.

و علمتنی من تأویل یرید تعبیر الرؤیا و شکر الله تعالی یوسف علی ذلک فقالمن تأویل الأحادیث و یعلمک و قال ابن عباس»2.

لقد صدق الله   و قال و ما جعلنا الرؤیا التی أریناکو قال الله تعالی لنبیه إنی أری فی المنام و قال إبراهیم الأحادیث

  .15ص 3( جلابن شهر آشوب)متشابه القرآن و مختلفه .« ؤیا بالحقرسوله الر

محمدبن حسن، « یقول ما أعلم أحدا علی ملة إبراهیم إلا نحن و شیعتنا.عن حبابة الوالبیة قالت: سمعت الحسین بن علی. » 8
 تالی، بیروت، انتشارات داراحیاالتراث العربی،بیبا مقدمه شیخ آغا بزرگ تهرانی و تحقیق احمد قصیر عامالتبیان فی تفسیر القرآن، طوسی، 

 .324، ص 5ج ،
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 فِروُنَبِالْآخرَِةِ هُمْ کای هر گونه ظلمی است.معاد مقدّمهبه ـایمان نداشتن 4

  بِالْآخِرةَِ هُمْ کافِرُونَشود.مسبب ارتکاب جنایت می، معادبه ـ کفر 1

 بِالْآخِرَةِ همُْ کافِرُونَـ باور نداشتن قیامتّ که کفر است.2

 . امامّت و رهبری1.1.1

وَ اتَّبَعتُْ مِلَّةَ 4واست.پدران و پیروی از آنان در صورتی که راه حقّ و توحید را پیموده باشند پسندیده و ربه ـ افتخار 3

 آبائیِ

  مَکَّنَّا لِیوُسُفَ فِی الْأرَضِْ﴿1.را بر زمین مسلط و چیره ساخته بود یوسفـ خداوند 4

 آتَیْناهُ حُکمْاً وَ علِْماً  2پذیری است.شرطِ مسئولیتّ، و تحمّل شرایط سختبه تجر، دانش، ـ علم1

                                                                                                                                                                                 

بالحق، لیخرج عباده من عبادة عباده إلی عبادته، و من عهود عباده الی  أما بعد! فإن الله تعالی بعث محمدا الامام علی» 3
 . 155ص 5الکافی،« عهوده، و من طاعة عباده الی طاعته، و من ولایة عباده الی ولایته.

أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن مهدی، فی منزله بدرب الزعفرانی ببغداد فی الکرخ، سنة عشر و أربعمائة، قال: أخبرنا أبو . »4
العباس أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة، فی یوم الجمعة بعد صلاة الجمعة إملاء، فی مسجد براثا، لثمان بقین من جمادی الأولی سنة 

ثمائة، قال: حدثنا علی بن الحسین بن عبید، قال: حدثنا إسماعیل بن أبان، عن سلام بن أبی عمرة، عن معروف، عن أبی ثلاثین و ثلا

فقال: خاتم الوصیین، وصی خاتم الأنبیاء، و أمیر  و ذکر أمیرالمؤمنین  بعد وفاة علی الطفیل، قال: خطب الحسن بن علی

 : یا أیها الناس، لقد فارقکم رجل ما سبقه الأولون، و لا یدرکه الآخرون، لقد کان رسول اللهالصدیقین و الشهداء و الصالحین.ثم قال
یعطیه الرایة فیقاتل جبرئیل عن یمینه، و میکائیل عن یساره، فما یرجع حتی یفتح الله علیه، ما ترک ذهبا و لا فضة إلا شیئا علی صبی 

فضلت من عطائه، أراد أن یشتری به ا خادما لأم کلثوم.ثم قال: من عرفنی فقد عرفنی، و له، و ما ترک فی بیت المال إلا سبعمائة درهم، 

أنا ابن  و اتبعت ملة آبائی إبراهیم و إسحاق و یعقوب ، ثم تلا هذه الآیة، قول یوسف:من لم یعرفنی فأنا الحسن بن محمد النبی
، و أنا من أهل البیت الذین رحمة للعالمین ابن السراج المنیر، و أنا ابن الذی أرسل البشیر، أنا ابن النذیر، و أنا ابن الداعی إلی الله، و أنا

أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، و أنا من أهل البیت الذین کان جبرئیل ینزل علیهم و منهم کان یعرج، و أنا من أهل البیت 

قل لا أسئلکم علیه أجرا إلا المودة فی القربی و من یقترف :حمد الذین افترض الله مودتهم و ولایتهم،فقال فیما أنزل علی م

  .472)للطوسی(، ص، الأمالی طوسیالحسن، محمدبن« و اقتراف الحسنة: مودتنا. حسنة

 .442، صترجمه قصص الأنبیاء جزائری.« مکنا له فی الارضامین الاسلام طبرسی که در باره عبارت » 1.

ثم أمر بزروع مصر فحصدت و دفع إلی کل إنسان  من صخر و طینها بالکلسفأمر یوسف أن یبنی کنادیج...و قال أبو عبدالله. »2
فکان یخرج السنبل  -فلما جاء سنی الجدب -ففعل ذلک سبع سنین -و ترک الباقی فی سنبله لم یدسه، فوضعها فی الکنادیج -حصته

 پیشین. ،تفسیر القمی «فیبیع بما شاء.
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مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فیِ 3چه بسا قدرتمندان و حاکمان آینده باشند، گیریدـ زیردستان و افراد ضعیف را دست کم ن2

 . الْأَرضِْ

  آبائیِ إِبْراهِیمَ وَ إِسْحاقَ وَ یعَْقوُب4َ.برای اوّلین بار )ظاهراً( در زندان نَسبَ خود را فاش کرد ـ حضرت یوسف8

 أکَْثَرَهُمْ لا یَشکُْرُونَ 1ترین کفران نعمت است.بزرگ، راه انبیابه ـ پشت کردن 5

  وَ کَذلکَِ یَجْتَبیکَ ربَُّکَ 2ـ از لطف و کرامات الهی است که ما را از پیامبرا و رهبران مردم قرار داد7

 . شریعت..1.1

  ذلِکَ الدِّینُ القَْیِّم 8گذاری شد.ی اخلاص بنیانـ دین الهی بر پایه3

 ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکنَِّ أکَْثرََ النَّاسِ لا یعَْلَموُنَ 5لند.استواری دین خدا جاهبه ـ بیشتر مردم 4

                                                           

ینزل من ﴾یتبوأ منها حیث یشاء﴿ملک یوسف مصر و براریها لم یجاوزها الی غیرها و یأتی فیه حدیث آخر  الباقرالعیاشی عن .»3
 .42، ص 1ج تفسیر الصافی،.« بلادها حیث یهوی لاستیلائه علی جمیعها

وا إن لهذا لأجرا فقالوا: بارک عن قتادة: کان فی السجن ناس قد انقطع رجاؤهم و طال حزنهم، فجعل یقول: اصبروا و ابشروا تؤجر. »4
اللّه علیک، ما أحسن وجهک، و ما أحسن خلقک! لقد بورک لنا فی جوارک فمن أنت یا فتی؟قال یوسف: ابن صفی اللّه یعقوب، ابن ذبیح 

 حکام القرآن،الجامع لأقرطبی، أحمد،محمدبن« اللّه إسحاق ابن خلیل اللّه ابراهیم. فقال له عامل السجن: لو استطعت خلیت سبیلک.
  .352، ص32ج

قال  ذلکَِ مِنْ فضَْلِ اللَّهِ علََینْاو أخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و أبو الشیخ عن ابن عباس رضی الله عنهما فی قوله . »1
 .43پیشین، ص، الدر المنثور فی تفسیر المأثور .« ان جعلنا أنبیاء وَ علََی النَّاسِ قال ان جعلنا رسلا إلیهم

جامع  «أن جعلنا أنبیاء. ذلکَِ مِنْ فضَْلِ اللَّهِ علََیْنا حدثنی علی، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنی معاویة، عن علی، عن ابن عباس، قوله:» 2.
 .312، ص34، جالبیان فی تفسیر القرآن

إِنِ الحُْکمُْ إلَِّا  یه، عن الربیع بن أنس عن أبی العالیة، فی قوله:حدثنی المثنی، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الله بن أبی جعفر، عن أب. »8

الجوهر شّبر، سیدعبدالله،.« ذلکَِ الدِّینُ الْقَیِّم قال: أسس الدین علی الإخلاص لله وحده لا شریک له و قوله:  لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَِّا إیَِّاهُ
  . 472، ص1ج بین،الثمین فی تفسیر الکتاب الم

و عنه قال حدثنی علی بن الحسین الکوفی قال حدثنی وهب بن عبد الله عن محمد بن جبلة عن الحسین بن معمر عن خالد بن . »5

إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب  یقول: عن تأویل قول الله عز و جلمحمد عن جابر الجعفی قال: سمعت الباقر

فتنفس صعدا ثم قال: یا جابر أما السنة  فلا تظلموا فیهن أنفسکم القیم الدین لق السماوات و الأرض منها أربعة حرم ذلکالله یوم خ
رسول الله و شهورها الاثنا عشر من جدی أمیر المؤمنین إلی الخلف المهدی من ولد الحسین اثنا عشر إماما و أما الأربعة الحرم منا  جدی
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  ذلِکَ الدِّینُ القَْیِّم3ُـ جز بر عقیده محکم و استوار نباید اعتماد کرد.1

  یِّمُأَلَّا تَعبُْدوُا إِلَّا إِیَّاهُ ذلکَِ الدِّینُ الْق4َراه مستقیم و پابرجاست.، ـ عبادت خالصانه )توحید(2

  ا مِنْ سُلْطانٍبه أنَْتُمْ وَ آباؤکُُمْ ما أَنْزلََ اللَّهُ 1دلیل حقانیتّ )بت پرستی( نیست.، ـ سابقه و قدمت8

  مِلَّةَ آبائِی إِبْراهِیمَ وَ إسِْحاقَ و2َـ پیامبران الهی از یک وحدتِ هدف برخوردارند.5

 های اخلاقی و تربيتی . آموزه1.1

 حسان دو صفت مردان خدا  الف( اخلاص و ا

  إنَِّهُ مِنْ عِبادِناَ الْمخُْلَصیِن3َخود گرفت.به صفت مخلصین  یوسفـ چرا حضرت 3

                                                                                                                                                                                 

فلا  اسمواحد علی أمیر المؤمنین و علی بن الحسین و علی بن موسی و علی بن محمد و الإقرار به ؤلاء الدین القیمفهم أربعة أئمة ب

 .177 ، صالهدایة الکبریحصیبی، حمدان،بنحسین« و تجعلوهم بالسواء جمیعا. تظلموا فیهن أنفسکم

إلی العمال فی شأن الفضل بن سهل و أخیه و  لی بن موسیو وجدت فی بعض الکتب نسخة کتاب الحباء و الشرط من الرضا ع. »3
ء لملکه و ذل ء الرفیع القادر القاهر الرقیب علی عباده المقیت علی خلقه الذی خضع کل شیلم أرو ذلک عن أحد أما بعد فالحمد لله البدی

فلا یؤده  علمه و أحصی عدده ءبکل شی أحاطء لسلطانه و عظمته و ء لقدرته و تواضع کل شیء لعزته و استسلم کل شیکل شی

له الخلق و الأمر و المثل الأعلی فی السماوات و کبیر و لا یعزب عنه صغیر الذی لا تدرکه أبصار الناظرین و لا تحیط به صفة الواصفین

الذی لا یقبل غیره  القیم ه الدینو الحمد لله الذی شرع للإسلام دینا ففضله و عظمه و شرفه و کرمه و جعل الأرض و هو العزیز الحکیم
بن،بابویه علیمحمدبن« و الصراط المستقیم الذی لا یضل من لزمه و لا یهتدی من صرف عنه و جعل فیه النور و البرهان و الشفاء و البیا.

 . 382،ص4؛ جعیون أخبار الرضا

أخبرهم أن الحکم و التصرف و المشیئة و الملک کله للّه، و قد أمر عباده قاطبة أی حجة و لا برهان، ثم  ما أَنْزلََ اللَّهُ به ا مِنْ سلُطْانٍ. »4
دین المستقیم أن لا یعبدوا إلا إیاه، ثم قال تعالی: ذلکَِ الدِّینُ الْقَیِّمُ أی هذا الذی أدعوکم إلیه من توحید اللّه و إخلاص العمل له، هو ال

ن الذی یحبه و برضاه وَ لکنَِّ أکَْثَرَ النَّاسِ لا یَعلَْمُونَ أی فلهذا کان أکثرهم مشرکین، وَ ما الذی أمر اللّه به ، و أنزل به الحجة و البرها
 . 112، ص2ج تفسیر القرآن العظیم )ابن کثیر(،  «أکَْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنِین.

ا من دون الله تعالی، فقال ذلک إلزاما للحجة، أی آلهة شتی لا قیل: الخطاب لهما و لأهل السجن، وکان بین أیدیهم أصنام یعبدونه. »1

 .82؛  النمل/ 422، ص32ج الجامع لأحکام القرآن، .« آللَّهُ خَیْرٌ أَمَّا یشُْرِکُونَنظیره:  الذی "خَیْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ القْهََّارُتضر و لا تنفع. 

: التوحید و الاخلاص، و  شرائع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی أعطی محمدا -یتبارک و تعال -إن الله الامام الصادق. »2
خلع الأنداد، و الفطرة الحنیفیة السمحة، و لا رهبانیة و لا سیاحة، أحل فیها الطیبات، و حرم فیها الخبائث، و وضع عنهم إصرهم و 

 . 155ص 5، الکافی «الأغلال التی کانت علیهم ... .
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 إنَِّهُ مِنْ عِبادِناَ الْمخُْلَصیِن4َشوم.من حریف برگزیدگان خدا نمی که اقرار و اعتراف کرد ـشیطان4

  لِنَصْرفَِ عَنهُْ السُّوءَ ... إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمخُْلَصیِن1َ.گرددـ مخلص شدن موجب محفوظ ماندن شخص از گناه می1

  إِنَّا نَراکَ مِنَ الْمُحْسِنیِن2َتوان محسن بود.ـ بدون تمکن مالی و آزادی هم می2

  حْسِنِینَنَّا نَراکَ مِنَ الْمُإ8اند.ای قایلجایگاه شایسته، کاران نیز برای نیکوکارانـ  حتّی مجرمان و گنه8

مقام مخلصین به توان با پیمودن راه آن حضرت بلکه می، نیست ـ مخلص شدن مخصوص حضرت یوسف5

 إنَِّهُ مِنْ عبِادِناَ الْمخُلَْصِین5َنزدیک شد.

                                                                                                                                                                                 

العباس محمد بن إبراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی الله عنه قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعید الکوفی قال حدثنا علی حدثنا أبو . »3

لم سمی الحواریون الحواریین قال أما عند الناس فإنهم سموا  ابن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه قال: قلت لأبی الحسن الرض
الثیاب من الوسخ بالغسل و هو اسم مشتق من الخبز الحوار و أما عندنا فسمی الحواریون الحواریین یخلصون حواریین لأنهم کانوا قصارین

لغیرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ و التذکیر قال فقلت له فلم سمی النصاری نصاری قال  فی أنفسهم و مخلصین لأنهم کانوا مخلصین

الإقبال بن طاووس، علی بن موسی«بعد رجوعهما من مصر. ریم و عیسیلأنهم من قریة اسمها ناصرة من بلاد الشام نزلتها م
  .  333، ص3ججلد، 1 الحدیثة(، -بالأعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة )ط 

قال قال الله عز و جل قولوا یا أیها الخلق المنعم  إیاک نعبد و إیاک نستعینفی تفسیر  عن الإمام الحسن بن علی العسکری. »4

منک نسأل المعونة علی  و إیاک نستعینمع التذلل و الخشوع بلا ریاء و لا سمعة  إیاک نعبد أیها المنعم علینا نطیعک مخلصین علیهم
طاعتک لنؤدیها کما أمرت و نتقی من دنیانا عما عنه نهیت و نعتصم من الشیطان و من سائر مردة الإنس من المضلین و من المؤذین 

 .28، ص 4ج ، مجموعة ورام،فراسأبیبنورام ،عیسیمسعود.« کالظالمین بعصمت

الإخلاص یجمع فواضل الأعمال و هو معنی مفتاحه القبول و توقیعه الرضا فمن تقبل الله منه و یرضی عنه فهو قال الصادق»1.

علیه اللعنة و علامة القبول وجود  إبلیس والمخلص و إن قل عمله و من لا یتقبل الله منه فلیس بمخلص و إن کثر عمله اعتبارا بآدم
الاستقامة ببذل کل محاب مع إصابة علم کل حرکة و سکون و المخلص ذائب روحه باذل مهجته فی تقویم ما به العلم و الأعمال و 

ص  ،مصباح الشریعة« زیه.العامل و المعمول بالعمل لأنه إذا أدرک ذلک فقد أدرک الکل و إذا فاته ذلک فاته الکل و هو تصفیة معانی التن
15. 

کان یقوم علی المریض و یلتمس للمحتاج و یوسع علی المحبوس و قیل ممن یحسن تأویل الرؤیا أی و القمی عن الصادق. »2
 .44ص پیشین،الصافی، تفسیر « یعلمه.

إنی لأحبک. فقال له یوسف: لا إن یوسف النبی، قال له السجان: »یقول:  عن العباس بن هلال، قال: سمعت أبا الحسن الرضا. »8
البرهان فی  «تقل هکذا. فإن عمتی أحبتنی فسرقتنی، و إن أبی أحبنی فحسدنی إخوتی فباعونی، و إن امرأة العزیز أحبتنی فحبستنی.

 .378، پیشین، صتفسیر القرآن

..اللهم و إن ملنا فیه فعدلنا و إن زغنا من أدعیة الصحیفة و کان من دعائه عند دخول شهر رمضان.طرق إلی مولانا زین العابدین» .5
 عنه فقومنا و إن اشتمل علینا عدوک الشیطان الرجیم فاستنقذنا منه اللهم صل علی محمد و آله و اشحنه بعبادتنا و زین أوقاته بطاعتنا و

دیک حتی لا یشهد نهاره علینا بغفلة أعنا فی نهاره علی صیامه و فی لیله علی قیامه بالصلاة لک و التضرع إلیک و الخشوع و الذلة بین ی
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 مخُْلَصیِنَلِنَصرْفَِ عَنْهُ السُّوءَ ... إِنَّهُ منِْ عِبادِنَا ال3ْرمز موفقیتّ در دوری از گناه است.، ـ عبادت خالصانه7

 کَذلکَِ نَجْزیِ المُْحْسِنِین4َ.ـ باید احسان کنیم تا لایق دریافت پاداش خاصّ الهی باشیم5

  إِنَّا نَراکَ منَِ الْمُحْسنِِین1َـ  نیکوکاران همه جا حتیّ در زندان مورد احترام و پناهگاه مردم هستند.32

  إِنَّا نَراکَ منَِ الْمُحْسنِِین2َگذارند.تأثیر میدر زندان نیز روی افراد ، های وارستهـ انسان33

  قالَ الَّذیِ نَجا مِنهُْما وَ ادَّکرََ بَعدَْ أُمَّة8مخلصین نفوذ ندارد.به ـ شیطان 34

                                                                                                                                                                                 

 عبادک من و لا لیله بتفریط اللهم و اجعلنا فی سائر الشهور و الأیام و ما یتألف من السنین و الأعوام کذلک ما عمرتنا و اجعلنا
الذین یرثون  سابقونالذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة أنهم إلی ربهم راجعون أولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها  المخلصین

 -الأعمال )ط إقبال ابن طاووس، علی بن موسی «اللهم فصل علی محمد و آله الطیبین و سلم کثیرا. الفردوس هم فیها خالدون
 .22، ص3ججلد، 4القدیمة(، 

غدرها بأهلها زهد  عصاه و من عرف الدنیا و اعلموا أنه من عرف ربه أحبه فأطاعه و من عرف عداوة الشیطانو قال الحسن»3. 
 .42، ص3ججلد، 4 ،چاپ اولق، 3234، الشریف الرضی، قمإرشاد القلوب إلی الصواب، حسن بن محمد دیلمی، « فیها.

این اراد ابراهیم ان یذبح ابنه فقال علی الجمرة الوسطی و لما اراد ابراهیم ان یذبح ابنه صلی الله علیهما قلب  سئل الصادق»4.
و اجتر الکبش من قبل ثبیر و اجتر الغلام من تحته و وضع الکبش مکان الغلام و نودی من میسرة مسجد الخیف أن یا  جبرئیل المدیة

ان هذا لهو البلاء المبین و فدیناه بذبح عظیم یعنی بکبش أملح یمشی فی سواد  المحسنین انا کذلک نجزی ابراهیم قد صدقت الرؤیا
-بنمحمدتقی« یبعر فی سواد و یبول فی سواد اقرن فحل و کان یرتع فی ریاض الجنة اربعین عاما. و یأکل فیسواد و ینظر فی سواد و

   . 352، ص7، جلوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه ،مجلسی مقصودعلی،

تنی إنی لأحبک فقال یوسف ما أصابنی إلا من الحب کانت عمتی أحب قال: السجان لیوسف و عن أبی الحسن الرضا. »1
فسرقتنی أی نسبتنی إلی السرقة و إن کان أبی أحبنی حسدونی إخوتی و إن کانت امرأة العزیز أحبتنی فحبستنی و شکا یوسف فی 

رب السجن أحب إلی مما یدعوننی  السجن إلی الله تعالی فقال یا رب بما ذا استحققت السجن فأوحی الله إلیه أنت اخترته حین قلت

 .352ص النور المبین فی قصص الأنبیاء و المرسلین )للجزائری(.« ة أحب إلی مما یدعوننی إلیههلا قلت العافی إلیه
حدثنا أبی، ثنا إبراهیم بن زیاد الخیاط، ثنا خلف بن خلیفة، ثنا سلمة بن نبیط قال: کنت جالسا عند الضحاک بن مزاحم بخراسان إذ . »2

یلِهِ إِنَّا نرَاکَ مِنَ الْمُحسْنِِینَ ما کان إحسانه؟ قال: کان یوسف إذا مرض إنسان فی السجن قام جاءه رجل فسأله، عن قول الله نَبِّئنْا بِتَأْوِ
 .4321، ص 7ج تفسیر القرآن العظیم )ابن أبی حاتم(، «علیه، و إذا ضاق علیه المکان أوسع له و إذا احتاج سأل أو جمع له.

بل ألف أو أکثر و أدنی الشکر رؤیة النعمة من الله تعالی من غیر علة  فی کل نفس من أنفاسک شکر لازم لک قال الصادق. »8
ء من أمره و نهیه بسبب نعمته فکن لله عبدا یتعلق القلب به ا دون الله عز و جل و الرضا بما أعطی و أن لا تعصیه بنعمته و تخالفه بشی

أفضل من الشکر علی کل  تعالی عبادة تعبد به ا عباده المخلصونشاکرا علی کل حال تجد الله ربا کریما علی کل حال و لو کان عندالله 
 .42ص مصباح الشریعة، .« لأطلق لفظة فیهم من جمیع الخلق به ا فلما لم یکن أفضل منها خصها من بین العبادات و خص أربابه ا فقال
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 ب( عدم اعتماد

 خورد هر چند از طرف فرزند مطرح شدهدقیق و محتاط است و هرگز فریب این ظواهر زیبا را نمی، ـ مؤمن هوشیار3

 قالُوا یا أبَانا ما لکََ لا تَأمَْنَّا 3.باشد

و با هوشیاری و فراست با آن باید برخوردنمودد تا دفع خطر احتمالی ، توان اعتماد کردای نمیهر گریهبه ـ 4

  ما أنَْتَ بمُِؤْمِنٍ لَنا وَ لَوْ کنَُّا صادقِین4َبشود.

قالُوا یا أَبانا ما لکََ لا تَأْمنََّا 1توان اعتماد کرد؛ حتی...کسی نمیهر به ـ باید مواظب و مراقب فرزندانمان باشیم و 1

 یُوسفَُ عَلی

 قالُوا یا أَبانا ما لکََ لا تَأْمنََّا2اندازند.راه میبه ادعّا و قال و قیل ، ـ افراد درون تهی بیشتر از همه2

های گرگ انسانبه او را با خود نبرند. نظرش ای بود تا برادران انهبهرا  ـ خطر گرگ و غفلت آنان از یوسف8

 أَخافُ أَنْ یَأْکُلَهُ الذِّئب8ُْ.صفتی چون بعضی از برادران یوسف بود

 ب( والاترین اندرزها

که  بر آنان برای منافع دینی و دنیایی و آخرتی بدون تحمیل هیچ منّتی، گذشت نمود ـ با اقتدار و تمکین بر ایشان3

  آیاتٌ للِسَّائِلِین5َداشت. یوسفمنشی و بلند همتّی بزرگ ای از آثار نشانه

سخت و درد آور است و فقط خداوند باید برای تحملّ آن انسان را یاری ، تحملّ توطئه فرزندان علیه برادرشانـ 4

 وَ اللَّهُ الْمُسْتعَان3ُکند.

                                                           

 .427، ص4، جمجموعة ورام «فطن حذر. کیس المؤمنقال النبی»3.

...قال یعقوب ما کان أشد غضب ذلک الذئب علی یوسف و أشفقه علی قمیصه حیث أکل بی الجارود عن أبی جعفرو فی روایة أ. »4
 .123، پیشین، صتفسیر القمی« یوسف و لم یمزق قمیصه... .

علل .«اللیلة...  فلما أمعنوا به أتوا به غیضة أشجار فقالوا نذبحه و نلقیه تحت هذه الشجرة فیأکله الذئب ... عن علی بن الحسین.»1
 پیشین.الشرائع،

فلما خرجوا من منزلهم لحقهم مسرعا فانتزعه من أیدیهم فضمه إلیه و اعتنقه و بکی و دفعه إلیهم  ... عن علی بن الحسین. »2
 .28همان، ص .«فانطلقوا به مسرعین مخافة أن یأخذه منهم و لا یدفعه إلیهم... 

 . 443، ص34، جبحار الأنوار «م.و قیل کنی عنهم بالذئب مساترة عنه. »8

 .  378، ص 5ج تفسیر اثنا عشری، ،عبدالعظیمیشاهأحمد،بنحسین.5
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درت نشاندند و فرمانروای کشور پهناوری ای که کشیدند؛ بدون توجّه او را بر تخت قهای حساب شدهـ با نقشه1

 آیاتٌ لِلسَّائِلیِن4َهمگی در برابر او سر تعظیم فرود آورند.، و در پایان، نمودند

 ج( حسد و پيامدهای آن

 إخِوَْتکَِ یا بُنَیَّ لا تَقْصصُْ رؤُیْاکَ عَلی1باید عرصه را بر شیطان تنگ کرد. ـ با کمک قرآن و سنت3ّ

  فَیَکیدُوا لکََ کیَْدا  2رجیح بین یکی از فرزندان از عوامل حسادت است.ـ زیبایی و ت4

 یَکیدُوا لکََ کیَْدا8ًبود.ها ربوده کشید و آسایش را از آنـ حسادت در وجود برادران زبانه می1

قالَ 5ی برایش نیفتد.کرد تا اتّفاقاو توجهّ میبه پدر؛ بیش از انتظار دیگر فرزندانش نسبت  یوسفـ  با تعبیر خواب 2

  إِخْوتَِکَ فَیَکیدوُا لکََ کیَْدا یا بنَُیَّ لا تقَْصصُْ رؤُْیاکَ علَی

گردند ناراحتی دارند منشأ ثواب اخروی می های جسمی اگر در دنیا درد وـ حسد بدترین بیماری است؛ زیرا بیماری8

اقْتُلُوا 7گیرند باعث زیان و خسران آخرتند.میولی سایر امراض معنوی که از اخلاق مذموم و افعال قبیح منشأ 

  یُوسفَُ

                                                                                                                                                                                 

ذبحوا سخلة و جعلوا دمها علی القمیص و لم یمزقوا الثوب، و لم یخطر ببالهم ان الذئب إذا أکل إنسانا یمزق ثوبه ؛ و قیل:  قیل: إنهم. »3
 «ه إیاه، فلما رآه صحیحا قال: یا بنی، ما رأیت ذئبا أحلم من هذا الذئب! أکل ابنی و لم یخرق قمیصه.إن یعقوب قال: أرونی القمیص، فأرو

   .53؛ ص3ج (؛)مقتل الحسین ، تسلیة المجالس و زینة المجالسموسویحسینی،طالبأبیمحمدبن
 پیشین. تفسیر نمونه،4.

، عوالی جمهورابیبن الین،زینمحمدبن «م فضیقوا مجاریه بالجوع و العطش.لیجری من ابن آدم مجری الد الشیطان : ان و قال. »1
  .  471، ص3، جاللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة

و کان یوسف من  أنه کان من خبر یوسف قال علی بن إبراهیم فحدثنی أبی عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبی جعفر» 2.
 .112ص تفسیر القمی، پیشین، « یحبه و یؤثره علی أولاده، فحسده إخوته علی ذلک. أحسن الناس وجها، و کان یعقوب

« : قال: فلما رأی إخوة یوسف ما یصنع یعقوب بیوسف و تکرمته إیاه و إیثاره إیاه علیهم، اشتد ذلک علیهم. علی بن الحسین. »8
 پیشین. البرهان فی تفسیر القرآن،

و خاف أن یکون ما أوحی الله عزوجل إلیه من الاستعداد للبلاء  علی یوسف رقة یعقوب : قال: فاشتدت علی بن الحسین. »5

 همان..« رقته علیه من بین ولده، ...  خاصة، فاشتدتهو فی یوسف

 .411، ص 3ج، غرر الحکم و درر الکلم «الحسد شر الامراض.» 7.
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إنَِّ الشَّیطْانَ 3انسان بود.به ـ بزرگترین عامل گناه و سرکشی شیطان در برابر خداوند تبارک تعالی حسد او نسبت 5

 لِلْإِنْسانِ عَدوٌُّ مُبینٌ

یا أَبتَِ إنِِّی رَأَیتُْ 4حسادت بود. یوسفخواب شنیدن تعبیر  نازل شد؛ باـ اولین بلایی که بر سر فرزندان یعقوب7

  ساجِدینَ أَحدََ عَشرََ کَوْکَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ رَأَیْتُهمُْ لی

 د( مشورت خصمانه

فَ وَ قالَ قائِلٌ مِنهُْمْ لا تقَْتُلُوا یُوس1ُکار ساز است.، مشورت در تغییر عقیده حتی برای ارتکاب گناهان کبیره و قتلـ 3

  غَیابتَ أَلقُْوهُ فی

قالَ 2نیست. تر از مشورتو پشتیبانی فزون تر از حماقتو تنگدستی پست تر از عقلنعمت مکنتی پر، ـ در هر کار4

  غَیابتَ قائِلٌ منِْهُمْ لا تَقتُْلُوا یُوسُفَ وَ ألَقُْوهُ فی

زیرا چشمان تو خفته و دیدگانِ ، تم عاقبت پشیمانی آورددیگران ستم روا مدارید چه سبه ، ی و قدرتـ هنگام توانای1

خوابد و از ستم تو و بیچارگی ستمدیده غفلت هرگز نمی کند و پروردگارخدا میبه مظلوم بیدار است و شکایت تو را 

  لا تَقتُْلُوا یُوسف8َُندارد.

                                                           

   .32(، صن الحکم و المواعظ )للیثیعیو واسطی،محمد،لیثیبنعلی« الحسد معصیة إبلیس الکبری.» 3.

 البرهان فی تفسیر القرآن، «:وکانت أول بلوی نزلت بیعقوب و آل یعقوب الحسد لیوسف لماسمعوا منه الرؤیا.علی بن الحسین .»4
 پیشین.

فقالوا له انزع قمیصک ـ  فأدنوه من رأس الجب و لکن نغیبه عن أبینا و نخلو نحن به .. -..فقال لاوی لا یجوز قتله.عن أبی جعفر»1.
فنزعه فألقوه فی الیم و تنحوا عنه... و قال لئن لم تنزعه لأقتلنک ـ و قال یا إخوتی لا تجردونی، فسل واحد منهم علیه السکینـ  فبکی

 ، پیشین. تفسیر القمی.« 
 . 12،  ص3،  جأصول الکافی2.

فقالوا له انزع قمیصک ـ  فأدنوه من رأس الجب ...عن أبی جعفر قال علی بن إبراهیم فحدثنی أبی عن عمرو بن شمر عن جابر»8.
ـ  فنزعه فألقوه فی الیم و تنحوا عنهو قال لئن لم تنزعه لأقتلنک -و قال یا إخوتی لا تجردونی، فسل واحد منهم علیه السکینـ  فبکی

 .122ص ن،پیشیتفسیر القمی، « و صغری،.. .یا إله إبراهیم و إسحاق و یعقوب ارحم ضعفی و قلة حیلتی  ـ فقال یوسف فی الجب
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یَأْکُلهَُ الذِّئبُْ وَ 3گردد.ان ناپذیری میای جبربه و آسیبه موجب ضر، برخی امور و کارهای دنیایی ـ گاهی غفلت در2

  أنَْتُمْ عَنهُْ غافِلوُنَ

داد مظلومیت سر ، در قعر چاه تاریک قرار گرفت و از اذیتّ و آزار برادرانش در امان شد یوسفـ زمانی که 8

 غَیابَتِ الْجبُِّ وَ أجَْمَعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ فیبه فَلَمَّا ذَهبَُوا 4داد.

 ی شوم از قبل طراحی شده اجرای نقشه ه(

  ذَهَبْنا نَسْتَبقُِ.. تَرکَْنا یُوسفَُ عنِْدَ مَتاعِنا فَأکََلَهُ الذِّئب1ُْشودهای دیگر میـ یک دروغ باعث دروغ3

 او مراقب: پدرشان گفتندبه ولی ، را با اصرار زیاد برای بازی و تفریح بردند یوسفدروغگو افکار مشوشّی دارد؛  ـ4

  تَرَکْنا یُوسُفَ عِندَْ مَتاعِنا 2.او راخورداثاثمان بود و گرگ 

 فَصَبْرٌ جَمیل8ٌو باید از خدا استعانت و یاری طلبید.، ـ صبری جمیل و نیکو در تحمّل این مصیبت لازم است1

                                                           

و قیل: إن یعقوب رأی فی منامه کأن یوسف قد شد علیه عشرة أذؤب لیقتلوه، و إذا ذئب منها یحمی عنه، فکأن الأرض انشقت » .3
 س و زینة المجالستسلیة المجال« فدخل فیها یوسف فلم یخرج إلا بعد ثلاثة أیام، فمن ثم قال ذلک فلقنهم العلة و کانوا لا یدرون.

 .75، ص 3ج ،()مقتل الحسین

فی قعر الجب سالما و اطمأن من المؤذیات، جعل ینادی إخوته: إن لکل میت وصیة، و وصیتی قال ابن عباس: لما استقر یوسف . »4
فاذکروا عطشی، و إذا رأیتم شابا إلیکم إذا رجعتم فاذکروا وحدتی، و إذا أمنتم فاذکروا وحشتی، و إذا طعمتم فاذکروا جوعتی، و إذا شربتم 

 .385، پیشین، ص البرهان فی تفسیر القرآن«  فاذکروا شبابی.

قالوا یا أبانا إنا  فروی ....أنه لما رجع إلیه بنوه یبکون قال لهم یا بنی لم تبکون و تدعون بالویل و ما لی ما أری فیکم حبیبی یوسف. »1

-محمدبن.« و هذا قمیصه قد أتیناک به ..  کله الذئب و ما أنت بمؤمن لنا و لو کنا صادقینذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فأ

  .321، ص 3ججلد،  4، النعمةالدین و تمامکمالبن بابویه، علی

 ن قال لهم یوسفعن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال ...و لو تعلم بأبینا إذا لکرمنا علیک فإنه نبی الله و ابن أنبیائه و إنه لمحزو. »2

فمما حزنه و هو نبی الله و ابن أنبیائه و الجنة مأواه و هو ینظر إلیکم فی مثل عددکم و قوتکم فلعل حزنه إنما هو من قبل سفهکم و 
نا سنا جهلکم و کذبکم و کیدکم و مکرکم قالوا أیها الملک لسنا بجهال و لاسفهاء و لا أتاه الحزن من قبلنا و لکن کان له ابن کان أصغر

فلم یزل بعده کئیبا حزینا باکیا فقال لهم یوسف ع کلکم من أب واحد قالوا أبونا  فأکله الذئبیقال له یوسف فخرج معنا إلی الصید 
 .425صجلد، 3 ، الأمالی )للصدوق(،بابویهابنعلیبنمحمد« واحد و أمهاتنا شتی ... .

«. ما الصبر الجمیل قال ذاک صبر لیس فیه شکوی إلی الناس..بی عبد اللهقلت لأ عثمان بن عیسی عن المفضل عن جابر قال. »8
   .342صجلد، 3، منضودسعد السعود للنفوس  طاووس،ابنبن موسیعلی
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قدرت و به ها مّا آنا، کننددر بیشتر موارد برای جوانان احساس خطر می، و آگاهیبه ـ گاهی بزرگترها از روی تجر2

 وَ نَحنْ ُعُصْبَة3ٌگیرند.شوخی میبه نیروی بدنی خود مغرورند و خطر را  

  یَرتَْعْ وَ یَلْعب4َْ.تفریح داردبه پدر! یوسف نیاز : ـ فرزندان گفتند8

 و( عاقبت پيروی از هوای نفس

بدون اثری از خشونت ، رد ولی لباس صیدشاین با هوشی را کسی تا کنون ندیده که طعمه را کاملاً بخوبه ـ گرگ 3

  سَوَّلتَْ لَکمُْ أَنفُْسُکُم1ْفقط خونی شود.

را پاره پاره کرد و  یوسفعجب گرگ مهربانی! : نایه گفتککردید؟ با دانید چهفرزندانم می، ـ  امان از نفس شما4

  مْبَلْ سوََّلتَْ لَکمُْ أنَْفُسُک2ُلباسش آسیبی وارد نکرد! به خورد اما 

بَلْ سوََّلتَْ 8را بخواهند. باشی؛ که یک دل و یک نظر قتل تواست ده برادر داشته ناک و ناراحت کنندهـ واقعاً درد1

 لَکُمْ أنَْفُسُکمُْ أَمرْ

بلَْ 5و صرف پیراهن خونی پاره دلیل محکمی نیست. را گرگ نخورده یوسفدانست می ـ حضرت یعقوب2

  سُکمُسَوَّلتَْ لَکُمْ أنَْفُ

                                                           

..فانطلقوا به إلی الجب فألقوه فی غیابت الجب و هم یظنون أنه یغرق فیه، فلما صار فی قعر الجب ناداهم: یا ولد .علی بن الحسین.»3
 تفسیر القمی .«فلما سمعوا کلامه قال بعضهم لبعض: لا تفرقوا من هاهنا حتی تعلمون أنه قد مات...  ـ ین أقرءوا یعقوب منی السلامروم

 ، پیشین.
 145، ص 8، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن« عن ابن زید نرعی و نتصرف و الرتع هو التردد یمینا و شمالا.. »4

رونی القمیص، فأروه إیاه، فلما رآه صحیحا قال: یا بنی، ما رأیت ذئبا أحلم من هذا الذئب! أکل ابنی و لم یخرق قیل: إن یعقوب قال: أ. »1

 .53، ص3(،  ج)مقتل الحسین تسلیة المجالس و زینة المجالس« قمیصه.

أشفقه علی قمیصه حیث أکل ...قال یعقوب ما کان أشد غضب ذلک الذئب علی یوسف و و فی روایة أبی الجارود عن أبی جعفر. »2
 ، پیشین. تفسیر القمی  «یوسف و لم یمزق قمیصه.

کان له أحد عشر أخا و کان له من امه أخ  انه کان من خبر یوسف حدثنی أبی عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبی جعفر. »8
 .232ص 4،جتفسیر نور الثقلین «. واحد یسمی بنیامین

نی أ لستم تزعمون أن الذئب قد أکل حبیبی یوسف قالوا نعم قال ما لی لا أشم ریح لحمه و ما لی أری ..قال لهم یا بعن ابن عباس..»5
انکشف من أسفله أ رأیتم ما کان فی منکبیه و عنقه کیف خلص إلیه الذئب من غیر أن یخرقه إن هذا  قمیصه صحیحا هبوا أن القمیص

و تولی عنهم لیلتهم  م أنفسکم أمرا فصبر جمیل و الله المستعان علی ما تصفونبل سولت لک الذئب لمکذوب علیه و إن ابنی لمظلوم
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  عِشاءً یبَْکوُن3َ!وان تنها فریب چشم گریان را خوردتـ گریه قلابی هم ممکن است و نمی8

 چه قيمت!به گذاری اماّ  ز( ارزش

هر یک یوسفی هستند که باید مواظب باشیم ، و آزادی و پاکی انسان، استقلال، عزتّ نفس، جوانان، جوانی، ـ عمر3

  وْهُ بثَِمَنٍ بخَْسٍ دَراهمَِ مَعْدوُدةٍَوَ شَر4َآن را ارزان نفروشیم.

  وَ أَسَرُّوهُ بِضاعةًَاما از خدا چگونه؟! ، از مردم ممکن است، ـ کتمان حقیقت4

  بِثَمَنٍ بخَْسٍ دَراهِمَ معَْدُودة1ٍَشود.پشیمان می، ـ هر کس یوسفِ وجودش را ارزان بفروشد1

 گر شناسد...)احترام متقابل( رقدر زر ز ح(

  أکَْرِمِی ... ینَْفَعنَا2توان انتظار کمک و یاری از آنان داشت.می، دیگرانبه ـ با احترام 3

  کْرِمِی مثَْواه8ُنیکی سفارش کنید.به ـ نیکی کنید و دیگران را نیز 4

  کْرِمِی مَثْواه5ُـ بزرگواری در سیمای یوسف نمایان بود.1

  یا صاحبِیَِ السِّجن3ِْسئول است.ـ انسان در برابر هم نشینان خود نیز م2

                                                                                                                                                                                 

 «تلک لا یکلمهم و أقبل یرثی یوسف و یقول حبیبی یوسف الذی کنت أوثره علی جمیع أولادی فاختلس منی حبیبی یوسف.
 .425ص )للصدوق(الأمالی

 .همان. 3

 .352صالنور المبین فی قصص الأنبیاء و المرسلین )للجزائری( .« ید إذا قتلکانت عشرین درهما و هی قیمة کلب الصعن الرضا. »4

و شروه بثمن بخس  فی قول الله:فی تفسیر علی بن إبراهیم أخبرنا احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن ابی نصر عن الرضا 1.

تفسیر نور  «ذا قتل کان قیمته عشرین درهما.قال: کانت عشرین درهما، و البخس النقص و هی قیمة کلب الصید إ دراهم معدودة
 .235، پیشین، ص الثقلین

 متشابه القرآن و مختلفه« إنما قال لأن من أکرم غیره لأجله کان أعظم منزلة من یکرم فی نفسه. مثواه أکرمی قوله سبحانه. »2
 .451، ص4ج لابن شهر آشوب(،)

 ، پیشین.ر قمییستف. 8

أی  رأته أکرمی مثواهقال فحملوا یوسف إلی مصر و باعوه من عزیز مصر فقال العزیز لامرود عن أبی جعفرو فی روایة أبی الجا. »5
 .121همان، ص ...«مکانه
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  نَبِّئْنا بِتَأْوِیله4ِِحتّی در زندان.، تواند مثمر ثمر باشدـ انسان همه جا می8

  یا صاحبِی1َِصدا بزنید.، ـ مردم را با محبتّ و عاطفه5

  کْرِمِی مَثْواه2ُنقش محوری دارد.، ـ زن در خانه7

 حتََّی یَبْلغَُ أَشُدَّه8ُی بلوغ است.شانهاستحکام جسمی و روحی نبه ـ رسیدن 5

  أَکْبَرنَْه5ُکند.تواضع می، طور فطری در برابر بزرگی و بزرگواریبه ـ انسان 2

  قالتَِ اخْرُجْ عَلَیْهنَِّ فَلَمَّا رَأَیْنه7َُـ اطاعت از مولی و صاحب تا وقتی معصیت نباشد لازم است.32

 ط( لغزش شرم آور

 اسْتَبَقَا5باید از گناه فرار کرد.، کندلَّهِ کفایت نمیمَعاذَ الـ 3

                                                                                                                                                                                 

تفسیر القرآن  .«ث، و حسن السمت، و کثرة العبادةقد اشتهر فی السجن بالجود و الأمانة، و صدق الحدیقال السدی: کان یوسف » 3.
 .111، ص 2ج العظیم )ابن کثیر(،

کان یوسع المجلس، و یستقرض للمحتاج، و یعین »قال:  المحسنین من إنا نراکفی قول الله عزوجل: عن أبی عبد الله»4.
 . 551، ص2؛ جدارالحدیث( -الکافی )ط  «. الضعیف

زرة، عن سعیدبن جبیر، عن ابن عباس: یا حدثنا أبی، ثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان الدمشقی، ثنا سعید بن بشیر، عن قتادة، عن ع.» 1
 .4328، ص7جتفسیر القرآن العظیم )ابن أبی حاتم(،  «صاحِبَیِ السِّجْنِ قال: کان أحدهما ساقی الملک، و الآخر خبازه علی طعامه.

« ته.منزل قتادة أَکْرِمِی مَثْواهُیل، عن عن محمد بن إسحاق، قال: فلما قبضه قطفیر دفعه إلی امرأته، و کان اسم امرأته راعیل بنت رعائ. »2
 .4342همان ص

فی حدیثه الذی سبق قال فلم یزل موسی عند فرعون فی أکرم کرامة حتی بلغ مبلغ الرجال و کان ینکر علیه ما  القمی عن الباقر. »8
 ، پیشین.تفسیر الصافی« یتکلم به موسی من التوحید حتی هم به فخرج موسی من عنده.

 إِنْ هذا إلَِّا ملَکٌَ کَرِیمٌالرزاق و ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و أبو الشیخ عن قتادة رضی الله عنه فی قوله و أخرج عبد . »5
 .38پیشین، ص  الدر المنثور فی تفسیر المأثور، «قال قلن ملک من الملائکة من حسنه.

یاخه قال قالت للقیم ادخله علیهن و ألبسه ثیابا بیضا فان الجمیل و أخرج ابن أبی حاتم من طریق درید بن مجاشع عن بعض أش. » 7
أحسن ما یکون فی البیاض فادخله علیهن وهن یحززن ما فی أیدیهن فلََمَّا رأََیْنَهُ حززن أیدیهن وهن لا یشعرون من النظر الیه فنظرن 

 لسکاکین لا یشعرن بالوجع من نظرهن الیه فلما خرج نظرتالیه مقبلا ثم أومأت الیه ان ارجع فنظرن الیه مدبرا وهن یحززن أیدیهن با

أنا قلُْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً إنِْ إلی أیدیهن و جاء الوجع فجعلن یولولن و قالت لهن أنتن من ساعة واحدة هکذا صنعتن فکیف أصنع 

 همان. .« هذا إلَِّا ملَکٌَ کَرِیم

قامت إلی صنم فی بیتها فألقت علیه ثوبا و قالت لا یرانا فإنی أستحی منه فقال  بها همت به و هملما و عن أبی عبدالله.»5
و عدا و عدت من خلفه و أدرکهما العزیز علی هذه  یوسف أ فأنت تستحین من صنم لا یسمع و لا یبصر و أنا لا أستحی من ربی فوثب



245 

  مَعاذَ اللَّهِ إنَِّهُ ربَِّی أَحسْن3َاز عوامل ترک گناه است.، ـ ذکر الطاف الهی4

  اامْرَأَتُ الْعَزِیزِ تُراوِدُ فَتاه4شود.سرپرست خانواده و دیگر وابستگان نسبت داده میبه های افراد خانواده لغزشـ 1

 وَ اسْتَغْفرِِی1بستگان متخلف خودشان را ندارند.به قدرت برخورد قاطع نسبت ، ـ رهبران غیرالهی2

آتتَْ کُلَّ واحدِةٍَ 2طور؟!سرویس جداگانه برای هر میهمان کاری پسندیده و ارزشمند است. اما در مورد زلیخا چه ـ2

  مِنْهُنَّ سِکِّیناً

 ی( علم الهی    

  حُکْماً وَ عِلْما8ًخواهد و بسیار ارزشمند و کارساز است.ظرفیت می، مت در کنار یکدیگرـ علم و حک3

  مِمَّا علََّمَنیِ ربَِّی5های خود را از خدا بدانیم.ـ معلومات و دانسته4

                                                                                                                                                                                 

النور المبین فی قصص الأنبیاء و .«  ر و ألفیا سیدها لدی البابو استبقا الباب و قدت قمیصه من دب الحالة و هو قوله عز و جل
 .353، ص)للجزائری( المرسلین

فی ملاء من الناس الا  فی نفسه الا ذکره الله فی نفسه و ما من عبد مؤمن ذکر الله : ما من عبد ذکر اللهقال جابر قال ابوجعفر. » 3
 .58ص، المتن دار الشبستری( -)ط ، الأصول الستة عشر لماازعایعده« ذکره الله فی ملاء من الملائکة.

و قال نسوة فی  و یعیرنها و یذکرنها و هو قوله -قال... و شاع الخبر بمصر و جعلت النساء یتحدثن بحدیثها عن أبی عبدالله. »4

 .121پیشین، ص تفسیر القمی، .«  المدینة امرأت العزیز تراود فتاها عن نفسه

مجمع « عباس و قیل إنما قاله زوجها و قیل معناه لا تلتفت یا یوسف إلی هذا الحدیث و لا تذکره علی سبیل طلب البراءة.عن ابن »1.
 . 125، ص 8، جالبیان فی تفسیر القرآن

کلن بالعسل و اخرج ابن جریر و أبو الشیخ عن ابن زید رضی الله عنه قال أعطتهن ترنجا و عسلا فکن یحززن الترنج بالسکین و یأ. »2

و تهیمن به حتی جعلن یحززن أیدیهن بالسکین و فیها الترنج و لا یعقلن لا  اخْرُجْ علََیهِْنَّ خرج فلَمََّا رأََیْنَهُ أعظمنه فلما قیل له

« ما هذا إلَِّا ملَکٌَ کرَِیم. ما هکذا یکون البشر وَ قلُْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراًیحسبن الا انهن یحززن الأترنج قد ذهبت عقولهن مما رأین 
 .34، پیشین، ص الدر المنثور فی تفسیر المأثور

: ان لنا اوعیة نملاؤها حکما و علما و لیست لها باهل فما نملؤها یقولزید قال حدثنا جابر بن یزید الجعفی قال سمعت ابا جعفر. »8
صفوها من الکدورة تاخذونها بیضاء نقیة صافیة و ایاکم و الاوعیة فانها وعاء الا لتنقل الی شیعتنا فانظروا الی ما فی الاوعیة فخذوها ثم 

 .2ص ، المتن،دار الشبستری( -عشر )ط الأصول الستة .« سوء فتنکبوها 

برهما أنه کأنهما قالا له کیف عرفت تأویل الرؤیا و لست بکاهن و لا عراف فأخ ذلِکمُا ممَِّا علََّمَنِی رَبِّیعن الحسن و الجبائی . »5
رسول الله و أنه تعالی علمه ذلک و تعلیمه تعالی قد یکون بأن یفعل العلم فی قلبه و قد یکون بالوحی و قد یکون بنصب الأدلة التی 

 .187، ص8، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن« یدرک به ا العلم.
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 ا عَلَّمنَیِ رَبِّینَبَّأْتُکُما ... مم3َِّکمی طفره رفت تا قالب تهی نکند.، ها اعدام بودـ چون تعبیر خواب یکی از آن1

  عَلَّمَنیِ ربَِّی4کند.روی کسی باز نمیبه جهت دری را ـ خداوند حکیم است و بی2

پس  خَمْراًبه فَیَسْقِی ر1َتواند تعبیر مهمیّ داشته باشد.می، ـ بعضی از رؤیاها اگر چه از شخص غیر موحّد باشد8

  أرَانِی أعَْصرُِ خمَْرا2ًری نهفته است.ها اسرادر بعضی از آن، ا را ساده نگیریمبهخوا

 أَمَّا أحََدکُُما85باید نوبت مراعات شود.، مراجعانبه گویی ـ در پاسخ5

  یا صاحِبیَِ السِّجنِْ أَ أَرْبابٌ مُتفََرِّقُونَ خَیْر7ٌهای ارشاد و هدایت است.یکی از راه، ـ پرسش و مقایسه7

                                                           

لأنه عرف أنها ضارة لأحدهما، فأحب أن یشغلهما بغیر ذلک لئلا و قد قال ابن جریر: إنما عدل به م یوسف عن تعبیر الرؤیا إلی هذا، . »3
 یعاودوه فیها. فعاودوه فأعاد علیهم الموعظة، و فی هذا الذی قاله نظر، لأنه قد وعدهما أولا بتعبیرها، و لکن جعل سؤالهما له علی وجه

ی فی سجیتهما من قبول الخیر و الإقبال علیه و الإنصاف إلیه، التعظیم و الاحترام وصلة و سببا إلی دعائهما إلی التوحید و الإسلام، لما رأ
 .438 -432، ص7،ج تفسیر الطبریجریر، طبری، محمدبن«.و لهذا لما فرغ من دعوتهما شرع فی تعبیر رؤیاهما من غیر تکرار سؤال.

: لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا و قوله :ربی ، و قول علی : لا أعلم ما وراء هذا الجدار إلا ما علمنیفی تأویل قول النبی. »4

 .   472، صمشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین« سلونی عما دون العرش. سلونی عن طرق السماوات،»

تخرج من السجن و فیسقی ربه خمرا کما یسقیه قبل.القمی قال له یوسف  یا صاحبی السجن أما أحدکما یعنی صاحب الشراب. »1
القمی و لم یکن رأی ذلک و کذب  و أما الآخر یعنی الخباز فیصلب فتأکل الطیر من رأسه لی شراب الملک و ترتفع منزلتک عندهتصیر ع

الأمر قضی فقال له یوسف أنت یقتلک الملک و یصلبک و تأکل الطیر من دماغک فجحد الرجل فقال إنی لم أر ذلک فقال یوسف
 .43، پیشین، صیتفسیر الصاف« الذی فیه تستفتیان.

قال: لما امر الملک بحبس یوسف فی السجن ألهمه الله علم تأویل الرؤیا، فکان  فی تفسیر العیاشی عن طربال عن ابی عبدالله.» 2
ا رأیتما؟ یعبر لأهل السجن رؤیاهم و ان فتیین ادخلا معه السجن یوم حبسه، فلما باتا اصبحها فقالا له: انا رأینا رؤیا فعبرها لنا، فقال: و م

رأیت ان أسقی الملک خمرا، فعبر لهما رؤیاهما علی  و قال الآخر إنی أحمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه أحدهما إنی أرانی فقال
 .248، پیشین، ص تفسیر نور الثقلین  «ما فی الکتاب.

 .43، ص1، جتفسیر الصافی «قبل. فیسقی ربه خمرا کما یسقیه یا صاحبی السجن أما أحدکما یعنی صاحب الشراب. »8
و قد قال ابن جریر: إنما عدل به م یوسف عن تعبیر الرؤیا إلی هذا، لأنه عرف أنها ضارة لأحدهما، فأحب أن یشغلهما بغیر ذلک لئلا . »5

کن جعل سؤالهما له علی وجه یعاودوه فیها. فعاودوه فأعاد علیهم الموعظة، و فی هذا الذی قاله نظر، لأنه قد وعدهما أولا بتعبیرها، و ل
لیه، التعظیم و الاحترام وصلة و سببا إلی دعائهما إلی التوحید و الإسلام، لما رأی فی سجیتهما من قبول الخیر و الإقبال علیه و الإنصاف إ

 ، پیشین.تفسیر الطبری.« رؤیاهما من غیر تکرار سؤالو لهذا لما فرغ من دعوتهما شرع فی تعبیر 
أهل السجن قالوا له: قد أحببناک حین رأیناک.فقال: لا تحبونی، فو الله ما أحبنی أحد إلا دخل علی من حبه بلاء، أحبتنی  و روی أن. »7

ثم أقبل علیهم بالدعاء إلی الله 7عمتی فنسبت إلی السرقة، و أحبنی أبی فالقیت فی الجب، و أحبتنی امرأة العزیز فالقیت فی السجن.

 خیر أم الله الواحد القهارـ أی متباینون من حجر و خشب لا تضر و لا تنفع ـی السجن أ أرباب متفرقونیا صاحبسبحانه، فقال: 
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 نَبَّأْتُکُما ... ممَِّا عَلَّمنَِی ربَِّی3دیگران استفاده کنیم.ه برساندن  بهرهـ از علم خود برای 5

 عَلَّمنَِی ربَِّی إِنِّی تَرکَت4ُْرسد.نور علم میبه ، ـ کسی که از ظلمات کفر فرار کند2

 ک( سرکوب هوای نفس

  ذَ اللَّهِقالَ مَعا1صادق و امین بود.، عفیف ،معصوم ،توان زندگی کرد و پاکـ در کاخ سلطنتی می3

  وَ لقََدْ راوَدْتهُُ عنَْ نَفْسه2ِِکند.ناپاکان را رسوا می، ـ اخلاص و عفتّ و پاکی4

 ... قُلنَْ حاشَ لِلَّهِلَمَّا رَأَیْنهَُ أکَبَْرنَْهُف8َنظیر و در عین حال در عفت الگویی برای همگان است.ـ یوسف در زیبایی بی1

موجب گرفتاری جمال یوسف ثُمَّ بَدا لَهُمْ ... لَیَسْجُنُنَّه5دردسر هم دارد.، یستآور نهمیشه خوشبختی، ـ زیبایی2

  غَلَّقتَِ الْأَبْواب3َولی علم و تقوایش موجب نجات او گردید.، او شد

                                                                                                                                                                                 

و عبادته و ترک  الذی بینت من توحید الله ـ«ذلک»الذی إلیه الحشر والنشر، و بیده النفع و الضر، أ هو خیر أم هذه الأصنام التی تعبدونها 

 .23ص ،پیشین ،()مقتل الحسینتسلیة المجالس و زینة المجالس « أی المستقیم الذی لا عوج فیه. الدین القیم ـعبادة غیره هو

إلَِّا فی منامکما  قالَ لا یَأْتِیکمُا طَعامٌ ترُْزقَانِهِما یدل علی أنه عالم بتفسیر الرؤیا هو قول ابن أبی إسحاق ثم ذکر لهما یوسف. »3

 .187، ص 8، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن «الیقظة.فی  نَبَّأْتُکمُا بِتَأْوِیلِهِ

معناه أنه لا یستحق هذه الرتبة الخطیرة إلا المؤمنون المخلصون و إنی ترکت طریقة قوم لا یؤمنون فلذلک خصنی الله به ذه الکرامة .»4

أی لاینبغی لنا و نحن معدن  ءٍما کانَ لنَا أَنْ نشُْرکَِ بِاللَّهِ مِنْ شیَْ إِبْراهِیمَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَأی شریعة آبائی  وَ اتَّبَعتُْ مِلَّةَ آبائیِ
 همان. «أی التمسک بالتوحید و البراءة من الشرک.« ذلکَِ»النبوة و أهل بیت الرسالة أن ندین بغیر التوحید 

کما همت به  لهم بها لا أن رأی برهان ربه  و لو لقد همت به و قد سأله المأمون عن عصمة الأنبیاء فی العیون عن الرضا .» 1
 .31، پیشین، صتفسیر الصافی« لکنه کان معصوما و المعصوم لا یهم بذنب و لا یأتیه.

 أی دعوته و لقد راودته عن نفسهأی فی حبه  فذلکن الذی لمتننی فیهفقالت امرأة العزیز قال... عن أبی عبد الله . »2

 ، پیشین.تفسیر القمی «أی امتنع. فاستعصم

مجمع البیان فی تفسیر « و حاشی لله أی صار یوسف فی حشا أی ناحیة مما قذف به أی لم یلابسه.« وَ قلُْنَ حاشَ لِلَّهِ»عن قتادة . »8
 .125ص پیشین، القرآن،

ویه عن جعفر بن علی عن أبیه عن أخبرنا هبة الله بن دعویدار عن أبی عبد الله الدوریستی عن جعفر بن أحمد المریسی عن ابن باب. »5

أن تقدمی علیه لما کان قال استأذنت زلیخا علی یوسف فقیل لها إنا نخاف بقدمجده عبد الله بن المغیرة عمن ذکره عن أبی عبدالله
لذی جعل الملوک منک قالت أنا لا أخاف من یخاف الله فلمادخلت علیه قال لها یا زلیخا ما لی أراک قد تغیر لونک قالت الحمد لله ا

بمعصیتهم عبیدا و جعل العبید بطاعتهم ملوکا قال لها ما الذی دعاک إلی ما کان منک قالت حسن وجهک یا یوسف قال فکیف لو رأیت 
نبیا یقال له محمد ص یکون فی آخر الزمان یکون أحسن منی وجها و أحسن منی خلقا و أسمح منی کفا قالت صدقت قال فکیف علمت 
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 غَلَّقتَِ الْأَبْواب4َدر نوع عکس العمل افراد تأثیر دارد.، وشرایط اجتماعی و روانی یوسفـ  زیبایی 8

 لا یُفْلحُِ الظَّالِمُون1َبرد.خدا شکایت میبه داند از شرّ هوای نفسانی که مقام و منزلت خود را میـ انس5

 لا یُفْلحُِ الظَّالِموُنَ.2فکر فلاح و رستگاری بودبه ، در حین درگیری با زلیخاـ یوسف 7

  لَیَسْجُنُنَّه8ـ پاک بودن و پاک ماندن زحمت دارد.5

مِلَّةَ آبائیِ 5در پذیرش مردم نیز اثر دارد.، هم چنان که در ساختار شخصیتّ افراد مؤثر است، گیـ اصالت خانواد2

  إِبْراهِیمَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ

 گناهبه ل( اعتراف 

  أَنَا راوَدْته3ُُ.گویدعلناً می، بیندـ زلیخا هنگامی که زنان مصر را همراه و همداستان خود می3
                                                                                                                                                                                 

لت لأنک حین ذکرته وقع حبه فی قلبی فأوحی الله تعالی إلی یوسف أنها صدقت أنی قد أحببتها لحبه ا محمدا ص فأمره أنی صدقت قا

 .315ص  )للراوندی(، قصص الأنبیاء« یتزوجها.الله تعالی أن

 «أعطی الناس الثلثین. هل الدنیا وقال اعطی یوسف و أمه ثلث حسن أ و أخرج أبو الشیخ عن الحسن رضی الله عنه ان النبی. »3
 .34، پیشین، صالدر المنثور فی تفسیر المأثور

علی الجدران کما وجهه  إذا سار فی أزقة مصر تلالا  و أخرج أبو الشیخ عن اسحق بن عبد الله رضی الله عنه قال کان یوسف. »4
 .38همان، ص« یتلألأ الماء و الشمس علی الجدران.

شکا إلی ربه  قال: إن آدم ا بن محمدعن عامر بن معقل عن أبان بن تغلب عن أبی عبداللهعنه عن محمدبن بکر عن زکری. »1
 .23،ص 3ج ، المحاسن احمد بن محمد بن خالد برقی ، «حدیث النفس فقال أکثر من قول لا حول و لا قوة إلا بالله.

لها: معاذ الله إنا من أهل بیت لا یزنون، فغلقت الأبواب  امرأة الملک عن نفسه، فقال یوسف راودته :... فلما راهقبن الحسین. » 2
ففتحه و ألحقته فجذبت قمیصه من خلفه، فأخرجته منه و ـ  هاربا إلی الباب 2فأفلتـ  و قالت لا تخف و ألقت نفسها علیهـ  علیها و علیه

 .374، ص4، جتفسیر العیاشی... .« أفلت یوسف منها فی ثیابه 

الله  سبعة یظلهم اللههریرة قال رسولسعیدالخدری أو عن أبیعاصم عن أبیبنعبدالرحمن عن حفصأبیحدثنی مالک عن . »8
قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتی یعود یوم لا ظل إلا ظله إمام عادل و شاب نشأ فی عبادة الله عز و جل و رجل عزوجل فی ظله

جتمعا علی ذلک و تفرقا و رجل ذکر الله عز و جل خالیا ففاضت عیناه من خشیة الله عز و إلیه و رجلان کانا فی طاعة الله عز و جل فا
و رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال فقال إنی أخاف الله عز و جل و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما یتصدق جل

علی متابعة الهوی، و ملازمة العبادة مع ذلک أشق و أدل علی غلبة خص الشاب بذلک لکونه مظنة غلبة الشهوة و القوة الباعثة بیمینه. 
 .121، پیشین، صالخصال «التقوی.

: التوحید و الاخلاص و خلع  أعطی محمدا شرائع نوح و ابراهیم و موسی و عیسیـ  تبارک و تعالیـ  إن الله الامام الصادق. »5
و حرم فیها الخبائث، و وضع عنهم إصرهم و الأغلال التی  لا سیاحة، أحل فیها الطیباتیة و و لا رهبان الأنداد و الفطرة الحنیفیة السمحة

 .155، ص5ج، الکافی . .« کانت علیهم ..
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  فَذلِکنَُّ الَّذِی لُمْتُنَّنیِ فِیه4ِشوید.ا ملامّت نکنید که خود گرفتار میـ دیگران ر4

 إِنَّ کیَْدکَُنَّ عَظِیمٌ  1ی آنان خطرناک است.ـ  از مکر زنان ناپاک بترسید که حیله1

ده کاری پسندی روشن شدن حقیقتبه کمک بلکه 2،واجب است و سکوت همه جا زیبا نیست ـ دفاع از بی گناه2

  وَ شَهِدَ شاهد8ٌِاست.

 أَعرِْضْ عنَْ هذا5ـ اعمال زشت افراد را نباید بر ملا کرد.8

 فَاسْتَعْصم7ََدهد.گواهی می، پاکی شخص مقابلبه ـ گاهی دشمن هم 5

 لقََدْ راوَدْتُه5ُشود.ـ دروغگو رسوا می7

  بعَْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُمِنْ 2پروایی و پررویی همراه است.نشینی معمولاً با بیـ کاخ5

  شَهِدَ شاهدٌِ مِنْ أهَْلِها32جایز نیست.، موقعیّت و خویشاوندیِ متّهم، نَسبَ، مراعات حَسبَ، ـ در شهادت و داوری2

                                                                                                                                                                                 

 پیشین.، الکافی. 3

« ذمها.أی بغیبتهن إیاها، و احتیالهن فی  فلَمََّا سمَِعَتْ بِمَکْرِهنَِّقال مقاتل عن أبی عثمان النهدی عن سلمان الفارسی قال: . »4
 .372، ص 32ج الجامع لأحکام القرآن،

 .371همان، ص.«  إِنَّ کَیْدَ الشَّیطْانِ کانَ ضَعِیفاًإن کید النساء أعظم من کید الشیطان لأن الله تعالی یقول:  قال رسول الله. »1

ضاء فقال أیها الملک انظر إلی فاسأل هذا الصبی فأنطق الله الصبی بفصل الق هی راودتنیقال فقال یوسفعن أبی جعفر. »2
قمیص یوسف فإن کان مقدودا من قدامه فهو الذی راودها و إن کان مقدودا من خلفه فهی التی راودته فأفزع الملک ذلک و دعا 

 372، پیشین، صتفسیر العیاشی.« بالقمیص و نظر إلیه فرآه مقدودا 

 . 174ص  المواعظ )للیثیص(،ن الحکم و عیو «تغنموا و اسکتوا عن الباطل تسلموا. قولوا الحق. »8

 .22، پیشین، ص علل الشرایع. 5

 أی دعوته و لقد راودته عن نفسهأی فی حبه  فذلکن الذی لمتننی فیهقال...فقالت امرأة العزیز  عن أبی عبدالله. »7

 ، پیشین.تفسیر القمی «أی امتنع. فاستعصم

و فی  أنا راودته عن نفسه و إنه لمن الصادقین نفس کامرأة العزیز لما أفرط به ا الحب قالتالمحبة إیثار المحبوب علی ال و قیل. »5

« فورکت الذنب فی الابتداء علیه و نادت فی الانتهاء علی نفسها بالخیانة. یسجن سوءا إلا أن أراد بأهلک ما جزاء من الابتداء قالت
 .52، ص33، جشرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید

 . همان.2

 .232، ص12بیروت(، ج -)ط  بحار الأنوار« و لو علی أنفسکم أو الوالدین و الأقربین. : قولوا الحق قول النبی. » 32
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 های اجتماعی . آموزه1.1

 های شيطانی در جامعه الف( مکروحيله

ترین حسد بدترین خصلت و زشت 3کند.که مردم را با آن صید می ترگترین وسیله برای صید شیطان اسحسد بز ـ3

 إِنَّ الشَّیْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبین4ٌخوی شیطان است.

ها و فرمان، از ذکر پروردگار متعال اعراض که انسان، مگر آنشودبرقرار و پابرجا نمی های شیطانـ وسوسه4

إنَِّ 1مناهی او تکیه زده و از علم و آگاهی و احاطه خداوند متعال غفلت بورزد. دستورهای الهی را خوار و بر نواهی و

 الشَّیْطانَ لِلْإنِْسانِ عَدُوٌّ مُبینٌ

ها در تمام بدن جریان داشته تواند در رگکید و مکر شیطان برای ارتکاب گناه همانند خون می، ـ وسوسه1

 مُبینٌ إنَِّ الشَّیْطانَ لِلْإنِْسانِ عَدُو2ٌّباشد.

وَ إنَِّا 8برند.شود از بین میها میآنبه چه را که موجب سوء ظن ـ اشخاص فریبنده برای جلب رضایت شما هر آن2

  لَهُ لَناصِحوُنَ

 ب( مانور قدرت علمی برای تأثيرگذاری بيشتر

  نَبَّأْتُکُما بِتَأْویِله5ِِترین استفاده را بکنید.به هاـ از فرصت3

                                                           

 .428، ص3،  جبر غرر الحکم و درر الکلمشرح آقا جمال خوانساری، « الحسد مقنصة ابلیس الکبری.»3.

 .421، ص4همان، ج« خلیقة ابلیس. مة و اقبح سجیة وایاک و الحسد فانه شر شی» 4.

لا یتمکن الشیطان بالوسوسة من العبد الا و قد أعرض عن ذکر الله و استهان بأمره و سکن الی نهیه و نسی اطلاعه قال الصادق. »1
غی و ضلالة و کفر، علی سره. و الوسوسة ما تکون من خارج القلب باشارة معرفة العقل و مجاورة الطبع، و أما اذا تمکن فی القلب فذلک 

إن الشیطان  لکم عدو مبین، و قال تعالی: الشیطان و الله عز و جل دعا عباده بلطف دعوته و عرفهم عداوة ابلیس، فقال عز من قائل: ان

 .354ص، مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، منسوب به جعفربن محمد«. لکم عدو فاتخذوه عدوا

 .72، ص38، جشرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید. «من ابن آدم مجری الدم لیجری انالشیط إن کلمة رسول الله.»2

 ، پیشین.علل الشرائع« ...فدفعه إلیهم و هو لذلک کاره متوقع للبلوی... .عن علی بن الحسین.» 8

ی التوحید و یرشدهما الطریق القویم قبل أن أراد أن یدعوهما إل قال لا یأتیکما طعام ترزقانه إلا نبأتکما بتأویله قبل أن یأتیکما. »5

فی الهدایة و الإرشاد فقدم ما یکون معجزة له من الاخبار بالغیب لیدلهما  یسعف إلی ما سألا منه کما هو طریقة الأنبیاء و الأوصیاء 
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قالَ ... 3دیگران عرضه کند.به لازم است انسان قدرت علمی و کمالات خود را ، ای تأثیرگذاری بیشتربر گاه ـ4

  نَبَّأْتُکُما بِتَأْوِیلهِِ

قال لا یأتیکما طعام ترزقانه إلا نبأتکما 4اعتماد آنان را جلب کند.، خواست با بیان نوع غذایی که نیامدهـ می1

  بتأویله

  إِنَّا نَراکَ منَِ الْمُحْسِنیِن1َاوّلین قدم در جذب و تبلیغ بود.ـ برقراری ارتباط 2

  یا صاحِبیَِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتفََرِّقُون2های حساّس برای تبلیغ استفاده کنید.ها و زمانـ از مکان8

 یا صاحبِی8َِاز چاشنی محبتّ و احسان استفاده کنید.، ـ برای بیدار ساختن فطرت افراد5

                                                                                                                                                                                 

إنی  س من قبیل التکهن و التنجمبالإلهام و الوحی و لی مما علمنی ربی أی ذلک التأویل «ذلکما»علی صدقه فی الدعوة و التعبیر 

 .41صالصافی، پیشین، تفسیر «. ترکت ملة قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرة هم کافرون
یل إنه إنما قدم هذا لیعلما ما خصه الله تعالی به من النبوة و لیقبلا عنه فقال لا یأتیکما طعام من منزلکما عن السدی و ابن إسحاق. »3

 وَ أُنَبِّئُکمُْ بمِا تَأکْلُُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فیِ بُیُوتِکمُْ فة ذلک الطعام و کیفیته قبل أن یأتیکما کما قال عیسی بن مریم إلا أخبرتکما بص

 .187، پیشین، ص مجمع البیان فی تفسیر القرآن.« 

 ، پیشین.الصافی4.

إلی السجن وجد  لما انتهی یوسف إِنَّا نَراکَ مِنَ الْمُحسِْنِینَوله و أخرج ابن جریر و أبو الشیخ عن قتادة رضی الله عنه قال فی ق»1.
رک فیه قوما قد انقطع رجاؤهم و اشتد بلاؤهم و طال حزنهم فجعل یقول ابشروا اصبروا تؤجروا ان لهذا أجرا ان لهذا ثوابا فقالوا یا فتی با

فی جوارک انا کنا فی غیر هذا منذ حبسنا لما تخبرنا من الأجر و  الله فیک ما احسن وجهک و احسن خلقک و احسن خلقک لقد بورک لنا
م الکفارة و الطهارة فمن أنت یا فتی قال انا یوسف ابن صفی الله یعقوب ابن ذبیح الله اسحق ابن خلیل الله ابراهیم علیهم الصلاة و السلا

سبیلک و لکن سأحسن جوارک و أحسن آثارک فکن فی ای و کانت علیه محبة و قال له عامل السجن یا فتی و الله لو استطعت لخلیت 
 .4328، ص 7ج تفسیر القرآن العظیم )ابن أبی حاتم(،  «. ...بیوت السجن شئت

و روی أن أهل السجن قالوا له: قد أحببناک حین رأیناک.فقال: لا تحبونی، فو الله ما أحبنی أحد إلا دخل علی من حبه بلاء، أحبتنی . »2
ثم أقبل علیهم بالدعاء إلی الله 2إلی السرقة، و أحبنی أبی فالقیت فی الجب، و أحبتنی امرأة العزیز فالقیت فی السجن.عمتی فنسبت 

الذی  خیر أم الله الواحد القهار أی متباینون من حجر و خشب لا تضر و لا تنفع یا صاحبی السجن أ أرباب متفرقونسبحانه، فقال: 
و عبادته و ترک عبادة  الذی بینت من توحید الله «ذلک»ده النفع و الضر، أ هو خیر أم هذه الأصنام التی تعبدونها إلیه الحشر و النشر، و بی

 .23پیشین، ص  ، ()مقتل الحسین تسلیة المجالس و زینة المجالس « أی المستقیم الذی لا عوج فیه. الدین القیمغیره هو

یا صاحِبَیِ السِّجْنِ أمََّا أَحَدکُُما فَیسَْقِی رَبه هم عن النظر و الاستدلال ثم عبر رؤیاهما فقال و قیل لا یعلمون صحة ما أقوله لعدول» 8.

، مجمع البیان فی تفسیر القرآن «بدأ بما هو الأهم و هو الدعاء إلی توحید الله و عبادته و إظهار معجزته ثم بتعبیر رؤیا الساقی. خَمْراً
 .182پیشین، ص 
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 معروف و نهی از منکربه ج( امر

  قال قائل.. لا تقتلوا3باعث نشود حرف حق را نزنید.، ـ ترس از اکثریت3

 تَرکَتُْ مِلَّةَ ... وَ اتَّبَعتُْ مِلَّة4َراه مثبت را نیز نشان دهیم.، های منفیـ در کنار راه4

  مِلَّةَ قَومٍْ لا یُؤْمِنوُنَ وَ اتَّبَعتُْ مِلَّةَتَرکَتُْ 1در گرو شناخت باطل و ترک آن است.، حقّبه ـ رسیدن 1

لا تَقْتُلُوا یُوسفَُ وَ ألَْقُوهُ 2معروف جایگزین مناسبی را برای حل مشکل ارائه کنیم.به و امر ، ـ در کنار نهی از منکر2

    غَیابتَ فی

  سِّجنِْ أَ أَرْبابٌ مُتفََرِّقُونَ خَیْرٌیا صاحِبیَِ ال8های ارشاد و هدایت است.یکی از راه، ـ پرسش و مقایسه8

 امور حقوقی و قضایی در جامعه به د( رسيدگی 

 بهرهگوش مسئولین از هر طریق سالم به ـ برای اثبات بی گناهی و پاکی خود و رساندن شکوای خود 3

 اذکُْرْنِی عِندَْ رَبِّک5َببرید.

                                                           

 ،پیشین.تفسیر القمی «و لکن نغیبه عن أبینا و نخلو نحن به.  -..فقال لاوی لا یجوز قتله.عفرعن أبی ج»3.

، 3، ج کشف الغمهأربلی، عیسیبنعلی «.. ففرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، و الصلاة تنزیها لکم من الکبر..السیدة فاطمة»4. 
 .251ص

بالحق، لیخرج عباده من عبادة عباده إلی عبادته، و من عهود عباده الی  بعث محمداأما بعد! فإن الله تعالی الامام علی. »1
 .155، ص 5، جالکافی «عهوده، و من طاعة عباده الی طاعته، و من ولایة عباده الی ولایته.

.. ألقوه فی هذا الجب قتله. فقال لاوی لا یجوز ...قال علی بن إبراهیم فحدثنی أبی عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبی جعفر.»2
 . همان...« لکن نغیبه عن أبینا و نخلو نحن به ...و
و روی أن أهل السجن قالوا له: قد أحببناک حین رأیناک. فقال: لا تحبونی، فو الله ما أحبنی أحد إلا دخل علی من حبه بلاء، أحبتنی . »8

ثم أقبل علیهم بالدعاء إلی الله 8امرأة العزیز فالقیت فی السجن.عمتی فنسبت إلی السرقة، و أحبنی أبی فالقیت فی الجب، و أحبتنی 

الذی  خیر أم الله الواحد القهارأی متباینون من حجر و خشب لا تضر و لا تنفع  یا صاحبی السجن أ أرباب متفرقونسبحانه، فقال: 
و عبادته و ترک  الذی بینت من توحید الله ـ«ذلک»دونها إلیه الحشر و النشر، و بیده النفع و الضر، أ هو خیر أم هذه الأصنام التی تعب

 .23، ص3ج (،المجالس )مقتل الحسینتسلیة المجالس و زینة « أی المستقیم الذی لا عوج فیه. الدین القیمعبادة غیره هوـ 

أوصنی بحاجتک قال حاجتی ان و أخرج ابن جریر عن ابراهیم التیمی رضی الله عنه قال لما انتهی به إلی باب السجن قال له . »5

 پیشین.الدر المنثور فی تفسیر المأثور،   «.تذکرنی عند ربک ینوی الرب الذی ملک یوسف
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اذکُْرْنیِ عِندَْ 3و این با توحید و توکلّ منافاتی ندارد. کنندمیمشکلات خود را حلّ ، نیز از طرق معمول ءـ انبیا4

  رَبِّکَ

 ه( وجود مسائل ضد اخلاقی جامعه 

أکَنُْ منَِ 4جهل محض است.، پوشی از رضای خداانتخاب لذتّ آنی و چشم، سوادی نیستـ جهل تنها بی3

  الْجاهِلِین

  لَقدَْ راوَدْته1ُُشود.سوایی میهای نامشروع سبب رو رابطه، ـ عشق گناه آلود4

 أکَُنْ منَِ الْجاهِلیِن2َکاری جاهلانه است.، آلودبعضی گفتارهای گناهبه ـ  توجه 1

  وَ لَئِنْ لَمْ یَفعَْلْ ما آمُرُهُ لیَُسْجَنن8َّهر کاری متوسّل می شوند.به دنبال هدف خویش هستند و به ـ نابکاران 2

اسْتَغْفِرِی لذنبک إنک کنت من و5َکنند.مسائل ناموسی و غیرتی تساهل میبه ت نسب، ـ برخی از مرفّهین8

  الخاطئین

                                                           

 پیشین.الدر المنثور فی تفسیر المأثور، . 3

 .125، ص 8، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن« و قیل إنهن قلن له أطع مولاتک و اقض حاجتها فإنها المظلومة..»4

و فی  أنا راودته عن نفسه و إنه لمن الصادقین المحبة إیثار المحبوب علی النفس کامرأة العزیز لما أفرط به ا الحب قالت قیل. و 1
شرح « فورکت الذنب فی الابتداء علیه و نادت فی الانتهاء علی نفسها بالخیانة. یسجن سوءا إلا أن أراد بأهلک ما جزاء من الابتداء قالت

 .52، ص 33،  جلبلاغة لابن أبی الحدیدنهج ا

 . 125القرآن، پیشین، ص  مجمع البیان فی تفسیر« و قیل إنهن قلن له أطع مولاتک و اقض حاجتها فإنها المظلومة.. »2

؛  122ن، ص ، پیشیتفسیر القمی «.... ...قال : فلما عصاها فلم تزل ملحة بزوجها حتی حبسهو فی روایة أبی الجارود عن أبی جعفر. »8

قیل: الی سبع سنین و قیل: الی وقت یتسع حدیث المرأة معه و  لیسجننه حتی حین من بعد ما رأوا الشواهد الدالة علی براءة یوسف
« و ذلک لأنها خدعت زوجها و حملته علی سجنه زمانا حتی تبصر ما یکون منه أو یحسب الناس أنه المجرم. ینقطع فیه عن الناس خبره

 .32، پیشین، ص لصافیتفسیر ا

و فی  أنا راودته عن نفسه و إنه لمن الصادقین المحبة إیثار المحبوب علی النفس کامرأة العزیز لما أفرط به ا الحب قالت و قیل. »5
شرح « نفسها بالخیانة. فورکت الذنب فی الابتداء علیه و نادت فی الانتهاء علی یسجن سوءا إلا أن أراد بأهلک ما جزاء من الابتداء قالت

 ن.پیشی نهج البلاغة لابن أبی الحدید،
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متّهم نه او را ، بازند چرا که عاشق حاضر است جانش را فدای معشوقش کندهوس، ـ بعضی از افراد عاشق نیستند5

  أَرادَ بِأهَْلِکَ سوُءا3ًزندان افکند.به نموده و 

  راوَدَتْه4ُها مزاحم مردان هستند.زن ،ـ گاهی از موارد7

  غلََّقَتِ الْأبَْواب1َمورد نکوهش اقوام مختلف بوده است.، های نامشروعـ  در طول تاریخ زشتی زنا و رابطه5

 شَغَفَها2و تا سویدای قلبش نفوذ کرد. را پاره کرد زلیخادل  یپرده، ـ عشق غلام2

  مَعاذَ اللَّه8ِسانی ناسازگار است و پیامدهای ناگواری در پی دارد.با کرامت ان ـ انجام گناه )زنا(32

 غَلَّقَتِ الْأَبْواب5َاست.های شیطان میرسدکه نهایتش رسوایی وسوسهبه ـ با اعراض از ذکر خدا نوبت 33

 و( مشکلات  بيمارهای روحی روانی در جامعه

 ضلَالٍ مُبینٍ شَغَفَها حبًُّا إِنَّا لنََراها فی7کند.ر میروح و روان عاشق را بیما عشق وقتی یک طرفه باشد، ـ3

                                                           

، ص 8ج مجمع البیان فی تفسیر القرآن،« قیل إن الغرض من الحبس أن یظهر للناس أن الذنب کان له لأنه إنما یحبس المجرم.. »3
122. 

 إنا من أهل بیت لا یزنون، فغلقت الأبواب علیها و امرأة الملک عن نفسه، فقال لها: معاذ الله یوسف راودته فلما راهق. عن الحسین4
ففتحه و ألحقته فجذبت قمیصه من خلفه، فأخرجته منه و أفلت  هاربا إلی الباب ـ قالت لا تخف و ألقت نفسها علیه ـ فأفلت و -علیه

 ، پیشین .تفسیر العیاشی...« یوسف منها فی ثیابه 

: کان فیما أوحی الله تعالی إلی موسی بن عمران یا موسی انه بنی إسرائیل عن الزناء أنه قال و عن أبی جعفر محمد بن علی . »1
زنی به أو بالعقب من بعده یا موسی عف یعف أهلک یا موسی إن أردت أن یکثر خیر بیتک فإیاک و الزناء یا موسی بن  زنی فإنه من

 .222 ، ص 4ج سلام،دعائم الإمحمدمغربی، بننعمانحیونابن« ن.عمران کما تدین تدا

حدثنا علی بن الحسین، ثنا محمد بن عیسی، ثنا سلمة، عن ابن إسحاق: و شاع الحدیث فی القریة، و تحدث النساء بأمره و أمرها و . »2
 .4311پیشین، ص العظیم )ابن أبی حاتم(،تفسیر القرآن   «قلن: امْرَأَتُ الْعَزِیزِ تُراوِدُ فَتاها، عَنْ نفَْسِهِ أی: عبدها.

 « یقرب السخط و صاحبه مخذول مشئوم.أن الزنا یسود الوجه و یورث الفقر و یبتر العمر و یقطع الرزق و یذهب بالبه اء و  و روی. »8
 .22- 478صالفقه المنسوب إلی الإمام الرضا

تهان بأمره و سکن إلی نهیه و نسی تعالی و اس لا یتمکن الشیطان بالوسوسة من العبد إلا و قد أعرض عن ذکر الله قال الصادق. »5
اطلاعه علی سره فالوسوسة ما تکون من خارج القلب بإشارة معرفة العقل و مجاورة الطبع و أما إذا تمکن فی القلب فذلک غی و ضلالة و 

ا فکن معه کالغریب مع إن الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو کفر و الله عز و جل دعا عباده بلطف دعوته و عرفهم عداوة إبلیس فقال تعالی
 .72 مصباح الشریعة، ص« کلب الراعی یفزع إلی صاحبه فی صرفه عنه کذلک إذا أتاک الشیطان موسوسا.

قال: قد بطنها حبا، قال أهل المدینة  قَدْ شَغَفهَا حُبًّاحدثنا أبو سعید الأشج، ثنا إسماعیل بن علیه، عن أبی رجاء، عن الحسن . »7
 .4313ن، ص پیشی تفسیر القرآن العظیم )ابن أبی حاتم(،  «یقولون: بطنها حبا.
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 شَغَفَها حُبًّا3داند.زلیخا او را معشوق خود می ـ4

 دْ شَغفَهَا حُبًّاق4َها چیزی جز هلاکت نیست.ی از عشقـ فرجام برخ1

  شَغَفهَا حُبًّاقَدْ 1فعل زشت خود نیست. ی دل او را شکافته و دیگر متوجّهپردهـ عشق یوسف 2

  أَنْ یسُْجنََ أَوْ عَذابٌ أَلِیم2کند.عاشق را قاتل می، آلودـ گاهی عشق هوس8

  شَغَفَها حُبًّا8گیرد.را از شخص میل در عواقب ناخوشایند آنقدرت تفکر و تعقّ ـ عشقی که پایانش فقط گناه است5

 ز( طرح مسائل فقهی در جامعه

حضور زن و مرد نامحرم تنها  غَلَّقتَِ الْأَبْوابَ وَ قالتَْ هَیتَْ لک5ََکند.ا برای گناه فراهم میزمینه ر، محیط بسته  ـ3

 وَ راوَدَتْهُ الَّتِی هوَُ فیِ بَیْتهِا7ی شیطان در شروع گناه است.در مکان یا منزل دربسته از عوامل فتنه

جماعت برگزار نماییم و از خداوند بخواهیم رازمان به از را بیایید غسل کنیم و نم: در جهت توجیح گناه خود گفتند  ـ4

  وَ جاؤُ أَباهُمْ عِشاءً یَبْکوُن5َفاش نگردد.

                                                           

قال الشغوف المحب  قَدْ شَغَفهَا حبًُّاو أخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و أبو الشیخ عن الشعبی رضی الله عنه فی قوله . »3
 ، پیشین.الدر المنثور فی تفسیر المأثور «و المشغوف المحبوب.

حب یوسف،  قَدْ شَغَفهَا حُبًّاو زرعة، ثنا منجاب، أنا بشر بن عمارة، عن أبی روق، عن الضحاک، عن ابن عباس فی قوله: حدثنا أب. »4
 .32، ص 2، جهمان«  حجاب القلب. قال: الشغف الحب القاتل و الشعف حب دون ذلک و الشغاف شغاف القلب

جلدة رقیقة تکون علی القلب  قال: الشغاف قَدْ شَغَفهَا حبًُّافی قول الله:  . حدثنا علی بن الحسین، ثنا أحمد بن صالح قال سفیان1
 .4314پیشین، ص تفسیر القرآن العظیم )ابن أبی حاتم(، «بیضاء، حبه خرق ذلک الجلد، حتی وصل إلی القلب

 .122 ، ص8، جبیان فی تفسیر القرآنمجمع ال.« قیل کان الحبس قریبا منها فأرادت أن یکون بقربه ا حتی إذا أشرفت علیه رأته .» 2

فلا تعقل غیره و الحجاب هو  ـ یقول قد حجبها حبه عن الناس قد شغفها حبافی قوله و فی روایة أبی الجارود عن أبی جعفر 8.
 .تفسیر القمی، پیشین« و الشغاف هو حجاب القلب. ـ الشغاف

 . همان.5

خرج من الإیمان، و من شرب الخمر خرج من الإیمان، و  زنی من»یقول:  داللهسمعت أباعب عن أبی بصیر عن أبی عبد الله. »7
 .334ـ 555، ص 1دارالحدیث( ج -)ط الکافی  « من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا خرج من الإیمان.

براهیم خلیل الله أ فتظنون أن الله ... قال لهم لاوی یا قوم أ لسنا بنی یعقوب إسرائیل الله بن إسحاق نبی الله بن إعن أبی جعفر. »5
فقالوا و ما الحیلة قال نقوم و نغتسل و نصلی جماعة و نتضرع إلی الله تبارک و تعالی أن یکتم ذلک عن  5-یکتم هذا الخبر عن أنبیائه

یبلغوا أحد عشر رجلا فیکون أبینا فإنه جواد کریم فقاموا و اغتسلوا و کان فی سنة إبراهیم و إسحاق و یعقوب أنهم لا یصلون جماعة حتی 



256 

 های سياسی . آموزه1.1

 الف( دفع ضرر احتمالی

 فی یُوسفَُ وَ أَلقُْوهُلا تقَْتلُُوا 3کمترین ضرر آن هم اندیشید.به باید ، سیاست کلی آن است که در دفع خطر فساد ـ3

 غَیابَ

  أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَشکُْرُون4َمعیار شناخت صحیح نیست.، ـ نظراکثریتّ صاحبان قدرت4

لا تَقْتلُُوا یُوسُفَ وَ ألَْقُوهُ فِی غَیابتَِ 1کلی بگیرید در حد توان از مضرات آن بکاهید.به توانید جلو گناه را ـ وقتی نمی1

 الْجبُِّ

 لَوْ کُنَّا صادقِیِن2َترسد.غگو از افشا شدن خیانت خود میترسو است و درو ـ خائن2

  وَ أَسَرُّوهُ بِضاعة8ًَکاران است.ی سیاستمداران گناهشیوه، ی جنایتی آثارجرم و گناه موجود درصحنهـ محو همه8

  دَّتْ قَمیِصَهُ منِْ دبُرٍُق5َگذارد.ی جرم از خود اثری باقی میدر صحنه دنبال اثر جرم گشت؛ زیرا مجرمینبه ـ باید 5

  نَحْنُ عُصبَْةٌ إِنَّا إِذاً لَخاسِرُون3َآبرو و حیثیت شما را در معرض خطر قرار خواهدداد.، ـ عدم انجام صحیح مسئولیت7ّ

                                                                                                                                                                                 

فقالوا کیف نصنع و لیس لنا إمام فقال لاوی نجعل الله إمامنا فصلوا و بکوا و تضرعوا و قالوا یا رب  5واحد منهم إمام عشرة یصلون خلفه

 ن.پیشی، تفسیر القمی .« عشاء یبکون اکتم علینا هذا ثم جاءوا إلی أبیهم

 همان. .« یجوز قتله... ..فقال لاوی لا . عن أبی جعفر.»3

 .72، صتصنیف غرر الحکم و درر الکلم.« لا تمسک عن إظهار الحق إذا وجدت له أهلا و من قال بالحق صدق »4. 

فقالوا له انزع ـ  فأدنوه من رأس الجب و لکن نغیبه عن أبینا و نخلو نحن به .. ـ ... فقال لاوی لا یجوز قتلهعن أبی جعفر» 1.
فنزعه فألقوه فی الیم و و قال لئن لم تنزعه لأقتلنک ـ قال یا إخوتی لا تجردونی، فسل واحد منهم علیه السکین وـ  قمیصک فبکی

 پیشین. تفسیر القمی،...« تنحوا عنه

 .همان.2

منا قالوا نعم  فقالت السیارة لیوسف ما تقول قال نعم أنا عبدهم، فقالت السیارة أ فتبیعونهو فی روایة أبی الجارود عن أبی جعفر. »8
 ، همان روایت.تفسیر القمی  «فباعوه منهم علی أن یحملوه إلی مصر... 

قال: صبی  وَ شهَِدَ شاهدٌِ مِنْ أَهلْهِاحدثنا أبو سعید الأشج، ثنا عبدة بن سلیمان، عن أبی سعد البقال، عن عکرمة، عن ابن عباس. »5
 پیشین. تفسیر القرآن العظیم )ابن أبی حاتم(،« اک نحو ذلک.و روی، عن الحسن و سعید بن جبیر و الضح ـ فی المهد
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  اًأَرادَ بأَِهْلکَِ سُوء4بندد.دیگران اتّهام میبه ، گناهی خودو اثبات دروغین بی ـ مجرمین همیشه برای تبرئه5

تمام رازهای خود را با او در میان ، کسی اطمینان پیدا کنندبه زیرا مردم اگر ، جلب اعتماد مردم بود، ـ سیاست کلی2 

  إِنَّا نَراکَ مِنَ الْمُحْسنِِین1َگذارند.می

 ب( جلوگيری از رسوایی

صر از زندانی کردن هدف حکمرانان م، ـ جلوگیری از رسوایی خاندان عزیز مصر و پایان یافتن شایعات3

 لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّی حیِن2ٍبود.یوسف

  لَیَسْجُنُنَّه8ُمظلومتر است.، است ترمعصوم آن که های طاغوتیـ در نظام4

برنامه ریزی دقیق و بدون عیب و نقص دارند را بسیار عالی و به های شیطانی که نیاز ها و توطئهی نقشهـ  همه1

  إِنَّا إِذاً لَخاسِروُنَ .قالُوا لَئِنْ أکََلَهُ الذِّئْبُ..5ند.کنمحرمانه طراحی می

بَدا لَهُمْ مِنْ بعَدِْ 3اندیشی کنند.ـ یک زن عاشق شد و مردان متعددّ و رجال مملکتی نتوانستند این رسوایی را چاره2

  ما رَأَواُ الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ

                                                                                                                                                                                 

فانتزعه حذرا علیه من أن تکون البلوی من الله عز و جل علی یعقوب فی یوسف خاصة لموقعه من قلبه و ...عن علی بن الحسین . »3
وب علی دفع البلاء عن نفسه و لا عن یوسف حبه له قال فغلبت قدرة الله و قضاؤه و نافذ أمره فی یعقوب و یوسف و إخوته فلم یقدر یعق

 . پیشین.علل الشرائع .«و ولده فدفعه إلیهم و هو لذلک کاره... 

هی راودتنی عن  قال فهم الملک بیوسف لیعذبه فقال له یوسف و إله یعقوب ما أردت بأهلک سوء بلقال علی بن الحسین» 4.

ل و کان عندها من أهلها صبی زائر لها فأنطق الله الصبی لفصل القضاء فقال أیها فسل هذا الصبی أینا راود صاحبه عن نفسه قا نفسی
التی راودته فلما سمع الملک  الملک انظر إلی قمیص یوسف فإن کان مقدودا من قدامه فهو الذی راودها و إن کان مقدودا من خلفه فهی

 «. إنه من کیدکنإلیه فلما رأوه مقدودا من خلفه قال لها  ء بالقمیص فنظرکلام الصبی و ما اقتص أفزعه ذلک فزعا شدیدا فجی
 .25ص همان، 

عن قتادة: کان فی السجن ناس قد انقطع رجاؤهم و طال حزنهم، فجعل یقول: اصبروا و ابشروا تؤجروا إن لهذا لأجرا فقالوا: بارک . »1
من أنت یا فتی؟قال یوسف: ابن صفی اللّه یعقوب، ابن ذبیح اللّه علیک، ما أحسن وجهک، و ما أحسن خلقک! لقد بورک لنا فی جوارک ف

 .113، ص 2ج تفسیر القرآن العظیم )ابن کثیر(، «اللّه إسحاق ابن خلیل اللّه ابراهیم. فقال له عامل السجن: لو استطعت خلیت سبیلک.
 پیشین.تفسیر القرآن العظیم )ابن کثیر(،  «.ذکر السدی أنهم إنما سجنوه لئلا یشیع ما کان منها فی حقه، و یبرأ عرضه فیفضحها» 2.

 . همان8

 ،  پیشین.الشرائع. علل5
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  قالَ نِسْوَةٌامْرَأتَُ العَْزِیز4ِمراقب رفتارهای خود باشید. پس، گرددع شایع میسری، های بزرگان نظامـ اخبار خانواده8

 ج( توطئه برای اجرای اهداف خویش

انواع به ، از روی حسادت، سیاسی و اقتصادی کشور را ببینند، اجتماعی، فرهنگی، ـ وقتی دشمنان پیشرفت علمی3 

قابل کشف و ، ولی مکر و حیله هر قدر هم بزرگ باشد فَیَکیدوُا1ند.کنها برعلیه دولت و مردم آن اقدام میتوطئه

 ... قالَ إنَِّهُ مِنْ کَیْدکِنَُّ إِنَّ کَیْدکَنَُّ عَظِیمٌ فَلَمَّا رَأی2افشا است.

  یُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ ألَِیم8قدرتمندان است.، ی قدرتگناه نشانهبرای بی، ـ اعلام کیفر4

  کْرِمِی مَثْواه5ُمور باید آینده نگر بود.همه ابه ـ نسبت 1

إِلَّا أنَْ 7.شودمیبند کشیدهبه ناحق به  گناهیبی ف از قبل تعیین شدهده ود ومقصبه ـ چه بسا برای رسیدن 2

  یُسْجنََ

                                                                                                                                                                                 

فالآیات شهادة الصبی و  حین حتی لیسجننه -بعد ما رأوا الآیات من بدا لهم ثم فی قولهو فی روایة أبی الجارود عن أبی جعفر. »3

و  فلما عصاها فلم تزل ملحة بزوجها حتی حبسهـ  ها إیاه علی البابو استباقهما الباب حتی سمع مجاذبت خرق من دبرـالقمیص الم

تفسیر « و الذی کذب و لم یر المنام هو الخباز. یقول عبدان للملک أحدهما خبازـ و الآخر صاحب الشراب ـ دخل معه السجن فتیان
 پیشین. القمی

.«  ...سجن یوسف قطعن أیدیهن رأة العزیز و النسوة اللاتیقال: ...و قال لیوسف اکتم هذا فلما شاع أمر ام عن أبی جعفر. » 4
 ، پیشین.تفسیر العیاشی

 .154، ص3، جبر غرر الحکم و درر الکلمشرح آقا جمال خوانساری، « و اعداء الدول. الحسد داب السفل.»1
علی فراش ضرتها و قالت قد بات عندها  ...و صبت امرأة بیاض البیضتمیم بن حزام الأسدیقیس بن الربیع عن جابر الجعفی عن . »2

رجل و فتش ثیابه ا فأصاب ذلک البیاض و قص علی عمر فهم أن یعاقبه ا فقال أمیر المؤمنین ائتونی بماء حار قد أغلی غلیانا شدیدا فلما 
 أمسک علیک زوجک یمعظ کیدکن إنه من کیدکن إن أتی به أمرهم فصبوا علی الموضع فانشوی ذلک البیاض فرمی به إلیها و قال

 پیشین. )لابن شهرآشوب(، مناقب آل أبی طالب.« فإنها حیلة تلک التی قذفتها فضربه ا الحد... 

 .128، پیشین، ص مجمع البیان فی تفسیر القرآن« الکلبی و قیل إلی وقت ینسی حدیث المرأة معه و ینقطع فیه عن الناس خبره..» 8

 پیشین.تفسیر القمی، «. و لم یکن له ولد فأکرموه و ربوه...أبی الجارود عن أبی جعفر. »5

قال السدی و ذلک أن المرأة قالت لزوجها إن هذا العبد قد فضحنی فی الناس من حیث إنه یخبرهم أنی راودته عن نفسه و لست .» 7
مجمع البیان فی تفسیر « علمه ببراءته.أطیق أن أعتذر بعذری فأما أن تأذن لی فأخرج و أعتذر و إما أن تحبسه کما حبستنی فحبسه بعد 

 پیشین . القرآن،
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 3کنند.خواهند دیگران را قربانی پذیرند و میکمتر مسئولیتّ عمل خود را می ویژه قدرتمندانبه ـ افراد خاطی 8

 لَیَسْجُنُنَّهُ

 ها د( بر ملا شدن توطئه

 أَوْحَیْنا إِلَیْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمرِْهِمْ هذا4.های عاقل استایت رفتار با انساننه، رسوایی  ـ3

لُوهُ فِی غَیابتَِ أَجْمعَُوا أَنْ یَجع1َْها نیست.ی حقانیتّ آننشانه، اتّفاق نظر و اجماع گروهی ازکشورها برعلیه ایرانـ 4

  الْجبُِّ

  أَنْ یَنفَْعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ ولََداً عَسی2رسد.های مهم و بزرگ میی اتّخاذ تصمیممرحله، ـ  پس از ارزیابی منافع خود1 

 ه( اهداف سياستمداران فاسد 

  نُنَّهُلَیَسْج8ُو تقواپیشگان در زندانند.، رانان آزاد هوس، های آلودهـ در جامعه3

                                                           

و الآیات شهادة الصبی و  ثمَُّ بَدا لَهمُْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الآْیاتِ لیََسْجُنُنَّهُ حَتَّی حِینٍفی قوله: و فی روایة ابی الجارود عن ابی جعفر» 3.
تفسیر « بتها إیاه علی الباب، فلما عصاها لم تزل مولعة بزوجها حتی حبسه.القمیص المخروق من دبر و استباقهما الباب حتی سمع مجاذ

 ، پیشین.الصافی

... و لو فکروا فی عظیم القدرة، و جسیم النعمة، لرجعوا الی الطریق، و خافوا عذاب الحریق. و لکن القلوب علیلة، و الامام علی»4. 
 پیشین. الحیاة،  «البصائر مدخولة.

 ... فانو لکنه سبحانه کره الیهم التکابر رخص فیه لخاصة أنبیائه و أولیائه.. فلو رخص الله فی الکبر لاحد من عباده ل.الامام علی.» 1
 .72ص 4ج ،همان «الله سبحانه یختبر عباده المستکبرین فی أنفسهم، بأولیائه المستضعفین فی أعینهم.

ان علی خزائن مصر و کان اسمه قطفیر أو اظفیر و کان الملک یومئذ ریان بن قیل هو العزیز الذی ک الذی اشتراه من مصر و قال». 2

اجعلی مقامه  أکرمی مثواه و کان اسمها زلیخا کما یأتی. عن الهادی  لامرأتهالولید العملیقی و قد أمن بیوسف و مات فی حیوته

نتبناه و  أو نتخذه ولدااعنا و أموالنا و نستظهر به فی مصالحنا فی ضی ینفعنا عسی أن عندنا کریما أی حسنا و المعنی أحسنی تعهده
 .54همان ،ص تفسیر الصافی،  «ذلک لما تفرس منه الرشد.

فی ذلک حتی بعثت إلیه کل امرأة رأته تدعوه إلی نفسها فضجر یوسف فی ذلک البیت: ما أمسی یوسفقال أبوعبدالله. »8

دعوننی إلیه و إلا تصرف عنی کیدهن أصب إلیهن و أکن من الجاهلین فاستجاب له ربه فصرف رب السجن أحب إلی مما یالبیت فقال

 .447، ص34جبحار الأنوار،  .«أی أمیل إلیهن و أمرت امرأة العزیز بحبسه فحبس فی السجن أصب إلیهن أی حیلتهن عنه کیدهن
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ما تَعْبُدوُنَ ... إلَِّا 3.دهندرا با اهداف تعیین شده رواج می ی ذهن مشرکانپرداخته ساخته، ـ معبودهای غیر واقعی4

  أَسْماءً سَمَّیْتُموُها أنَْتُمْ وَ آباؤکُمُْ

 های اقتصادی . آموزه..1

 الف( مشارکت

  شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بخَس4ٍْشود.می یمتقس طور مساویبه ـ ما حصل ازشراکت در جرم و گناه 3

 سٍ دَراهِمَ معَدُْودَةٍبِثَمَنٍ بَخ1ْفروشند.تر ازدرهم میارزانبه آن را ، اگر ارزش چیزی را ندانند افراد ـ4

 ب( مرغوبيت کالا

 وَ أسََرُّوهُ بِضاعة2ًَ.رواج داشته است ـ برده داری و خرید و فروش انسان3

  ئهُ مِن مِّصرَْوَ قَالَ الَّذِی اشْتر8َهمسرش کرد.به که سفارس او را  را خوب فهمیده بود فیوسـ خریدار ارزش 4

                                                           

قال: ما  ة شی إلا الاسم، لأنها جمادات. وـس لها من الإلهیقیل: عنی بالأسماء المسمیات، أی ما تعبدون إلا أصناما لی. »3

لما دخل یوسف السجن استمال الناس  :ذلک فی کتاب. قال سعید بن جبیر ما أَنْزلََ اللَّهُسمیتموها آلهة من عند أنفسکم. تَعْبُدُون
و یندبه م إلی الخیر، فأحبه الفتیان و لزماه، و أحبه  بحسن حدیثه و فضله و نبله، و کان یسلی حزینهم، و یعود مریضهم، و یسال لفقیرهم،

 .355القرآن، پیشین، ص  الجامع لأحکام  «صاحب السجن و القیم علیه.

، قال: و کانوا عشرة اقتسموها درهمین فی مجمع البیان و کانت الدراهم عشرین درهما و هو المروی عن علی ابن الحسین. »4
 237پیشین،ص، تفسیر نور الثقلین « درهمین.

و قد  ـلبعض الیهود فی کتاب علل الشرائع باسناده الی محمد بن یعقوب عن علی بن محمد باسناده رفعه قال: قال أمیرالمؤمنین. »1
 .242همان، ص «و انما سمی الدرهم درهما لأنه دراهم من جمعه و لم ینفقه فی طاعة الله أورثه النار. سأله عن مسائل

فلما أدلی الدلو علی ـ  فنزلت سیارة من أهل مصر، فبعثوا رجلا لیستقی لهم الماء من الجب عن أبی جعفر اهیمقال علی بن إبر. » 2
فنخرجه و نبیعه و  فقالوا یا بشری هذا غلامـ فعدوا إلی صاحبه م ـ یوسف تشبث بالدلو فجروه فنظروا إلی غلام من أحسن الناس وجها

 .122شین، ص پی تفسیر القمی،« نجعله بضاعة لنا.

فانطلقوا به :قال: و کان اسم الذی اشتراه قطفیر و عن السدی، قال وَ قالَ الَّذیِ اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لاِمْرأََتِهعن ابن عباس: یعنی قوله: . »8
 پیشین. تفسیر القرآن العظیم )ابن أبی حاتم(،  «.إلی مصر فاشتراه العزیز ملک مصر، فانطلق به إلی بیته
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 فصل یجمع بند

های إعتقادی با آموزه ؛استها اختصاص یافتهآنبه های هدایتی آیات و روایات مرتبط جمع آوری آموزهبه این فصل 

ی ها و سجدهدل الله حاکم بر، خداوندبه توسّل ، توحیدینفی شرک ، یگانگی خدا، توحید: آموزه در مباحث 58

علم و ، خنثی نمودن کید دشمن، اعجاز الهی بر حقانیت اولیا، وحی الهی، قرآن شناسی، نبوتّ، سپاسگزاری از خدا

وحید و تبه امامتّ و رهبری و شریعت که بیشترین فراوانی مربوط ، معاد در ادیان الهیبه اعتقاد ، حکمت اوالیای الهی

عدم ، اخلاص و احسان دو صفت مردان خدا: باشد و شاملآموزه می 52های تربیتی و أخلاقی ت است. و آموزهنبوّ

عاقبت ، شوم از قبل طراحی شده یاجرای نقشه، مشورت خصمانه، حسد و پیامدهای آن، والاترین اندرزها، اعتماد

، علم الهی، لغزش شرم آور، گر شناسد..) احترام متقابل(رزقدر زر ، چه قیمت!به ارزشگذاری ، پیروی از هوای نفس

، های شیطانی در جامعهحیله: آموزه در موضوعات 42های اجتماعی باآموزه؛ گناهبه سرکوب هوای نفس و اعتراف 

د وجو، امور حقوقی در جامعهبه رسیدگی ، معروف و نهی از منکربه امر ، مانور قدرت علمی برای تأثیر گذاری بیشتر

های آموزه ؛و طرح مسائل فقهی در جامعه مشکلات بیمارهای روحی روانی در جامعه، مسائل ضد اخلاقی جامعه

بر ملا شدن ، توطئه برای اجرای اهداف، جلوگیری از رسوایی، دفع ضرر احتمالی: آموزه تحت عناوین 32سیاسی با 

 اهداف سیاستمداران فاسد.   ها وتوطئه

های شرح بیشتر آموزهبرای خارج بودند  یوسفبعضاً از روایاتی که از موضوع بحث سوره  هادر فصل آموزه    

ی مورد بحث ما را بیان هاای بسیار زیبا آموزهگونهبه  چرا که، بردیم بهره ارزشمند موجود در روایات معصومین

گونه و هیچ وزه سنخیت داشتهموضوع آماز برخی روایات نقل شده از راویان اهل تسنن که بانمودند؛ بعلاوه می

، یوسفی سوره 24ـ3های هدایتی ذیل آیاتاز مجموع آموزه بردیم. بهرهنیز  گردیدها مشاهده نمشکلی در آن

 58های أعتقادی با ی دوم آموزهو در درجهاست آموزه  52با و تربیتی های أخلاقیآموزهبه بیشترین فراوانی مربوط 

، پنج آموزه با نیز های إقتصادیآموزه ،آموزه32های سیاسی با  آموزه و آموزه 42اعی با های إجتمآموزه و سپس آموزه

 خود اختصاص داده است. به کمترین درصد را 

 نمودارها

 يوسفسوره مبارکه  12ـ1آيات  منابع مورد استفاده در تفسير چند نمودار از
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 .در حد رسم نمودار نبودند 12ـ1عداد رواياتی که در تفسير فرات کوفی ذيل آيات ت، ذکر استبه لازم 
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 نتایج تحقيق

که مهمترین ، و روایات نقل شده ذیل این آیات دستاوردهای مختلفی حاصل شد یوسفسوره  22ـ3با بررسی آیات 

 : شویماختصار یادآور میبه ها را آن

 : باشندگردیده است شامل موارد ذیل می های که از فصل دوم استنباطالف( یافته

علم تعبیر خواب را خداوند  ی واضح و شفاف داشت.بر از آیندهکه ختوسط حضرت یعقوب یوسفـ تعبیر خواب 3

 آن حضرت عنایت نمود.به متعال 

م فرامین عشق انجابه ی امکانات و وسائل گناه که در کاخ فراهم بود. فقط با وجود همه، ـ مبارزه بانفس سرکش4

 الهی.   

بتدا این وسیله وجود درونی خود را ابه اجرا گزاردن مانورهای عبادی و اخلاق حسنه تا به زندان رفتن و به ـ  1

 ب کند و از انعکاس آن دیگر زندانیان را وادارد تا از دین و آیین او پرسش کنند.سیرا

و در حقیقت  توحید و یکتا پرستی دعوت کندبه ی را در زندان موجب شد زندانیان زیاد یوسفـ اعمال و رفتارهای 2

و روحانیت با اعمال  یدین و حقیقت و ایمان و تقو یسوبه مردم را  3کونوا دعاة للناس بغیر ألسنتکم مصداق بارز

چون درخت بارداریست که  یچنین مرد مؤمن کامل ی. آریو رفتار خودتان دعوت کنید نه با گفتار و زبان خال

و هیچ ، دارد که مردم از دیدن آن لذت برده یشتبه بسیار جالب و شیرین و خوشمزه و لطیف و معطر و  یهامیوه

  شود.  یاز استفاده از آن ها سیر نم یکس

به هایی که در آن عصر و زمان معجزه بهترینیکی از  عنوانبه آن حضرت به ـ علم تعبیر خواب را خداوند متعال 8

 باشد.  ت اثبات وحدانیت خداوند تبارک و تعالی میآن معتقد بودند در جه

 گناهی خود.  در ماجرای همسر عزیز مصر و صبر آن حضرت در اثبات بی یوسفحضرت ـ تبرئه 5

                                                           

 732صطفوی، مصباح الشريعة، صم . 1
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آیات و روایات و مدیریت صحیح امور برای ذخیره و توزیع به با توجه ، ـ درخواست مقام خزانه داری کشور مصر7

 ها در سال های سختوانی و قحطی و جلب اعتماد و همکاری مردم برای حفظ جان آنمواد غذایی در سال های فرا

حدی به در امر مدیریت امور اقتصادی  یوسفموجب کشتار و غارت اموال یکدیگر نشوند. حضرت  سالی تاخشک

ن آن حضرت سایر بلاد نیز خدمت رسانی نمودند و برادرابه حساب شده عمل نمودند که علاوه بر مردم کشور مصر 

 مصر سفر نمودند.به همین دلیل به نیز 

بررسی قرار دهند و در مواقع  را می توانند مورد مطالعه و یوسفمملکتی مدیریت صحیح حضرت  ـ  مسئولین5

 ضروری از آن استفاده کنند.

 پيشنهادها

 خاصه روایاتی که در روایات معصومین شناسیآسیب پیرامون، تحقیقاتی توسط خبِرگان در علم حدیث انجام ـ3

  است.پروژه بیان گردیده کلان این

های این انسانبه  نسبت الهی از قول معصومأنبیاء به های ناروایی که پژوهشی پیرامون رفع اتهام کاری انجام ـ4

 است. پاک در برخی روایات وارد شده

اده از روایاتی که از نظر علم حدیث کاملاً رفع با استف، تفکیک  نام هریک از پیامبرانبه و یا کتب جزوات  تدوین ـ1

شود که صورت آموزشی در مجامع علمی تدریس به بنماید  ی الهیاین بندگان برگزیدهبه ام و بدون هیچ تهمتی بها

 توان برد.  می بهرهدر این زمینه ، بسیار وسیع و گسترده حجمی در پروژه کلان این از

های زندگی فردی در تمامی لایه کنند سیره اهل بیتجامعه از آن استقبال میی اقشار روش که همه بهترین ـ2

ها وقت و مال صرف کنند همین روش است که باید ورزند وحاضرند برای آن ساعتآن عشق میبه و اجتماعی که 

-این معمّا میی کافی را برده و این کلان پروژه کلید حل بهرهی جوامع از آن طور همگانی جهت اصلاح کلّیهبه 

 باشد.

صورت موضوعی به ی علم حدیث که ی غیر قابل وصفی در زمینهپژوهانی که باعشق و علاقهـ تربیت دانش8

پرورش  و آموزش های درسیعنوان یکی از برنامهبه ، آیات قرآن در مدارس شناسی شده را در کناراحادیث آسیب

 کنجانده شود. 
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جای الگو پذیری از دست آوردهای غنی اسلام و هگذرد و باسلامی ما میانقلاب ـ متأسفانه چندین سال از عمر 5

-نشدهندانی از احادیث در کنار قرآن ی چاست استفادهی پاسخگویی طور قاطع آمادهبه ها ی زمینهقرآن که در همه

ی اسلامی جامعه جایگزین شده و، الگوهای کاذب و منحرف کننده است و باکمال تآسف بجای سنت معصومین

به است راه علاج و درمان این معضل  بهترینبرد و این کلان پروه های اسلامی میسوی تباهی و فنای ارزشبه را 

 های جامعه گسترش یابد.  شرطی که در تمامی لایه
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